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پذيرشمقالهینحوه
 براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد. ،اي كه از ارزش علمي برخوردار باشد ــ هر مقاله

 ت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است.ــ هيئ
 .استت تحريريه چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئخر تقدم و تأــ 

 اي است. ترتيب با مقالات پژوهشي، تأليفي و ترجمه ــ در انتخاب مقالات اولويت به
 نويسنده است. ي ــ مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده

تا اعلام نتيجه )حداكثر شش مـاه از زمـان تحويـه بـه مجلـه  بـه        ي مذكور مقاله کهبر اين  كتبي همراه مقاله مبني ي ــ ارسال تعهدنامه
 فرستاده نخواهد شد. يديگر ي نشريه


ضوابطمربوطبهمقالات

 رعايت كنند: مقاله شود ضوابط زير را در تنظيم از نويسندگان محترم تقاضا مي
 ارسال شود.  hph.alzahra.ac.ir)الکترونيك مجله  ي مقاله ازطريق سامانه .1
 هاي زير باشد: بخشبر مقاله بايد مشتمه  -2

 كلمه نباشد  200و انگليسي )چکيده بيش از  فارسي ي ــ چکيده
 واژه  5)حداكثر  گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيقــ واژ

 تحقيق و بيان هدف ي آن، شيوه ي پژوهش و پيشينه ي لهــ مقدمه شامه: طرح مسئ
 هاي مناسب با موضوع تحليه ي  تحقيق و ارائههاي  هفرضي/ ــ بحث و بررسي فرضيه

 گيري ــ نتيجه
 و مأخذ ــ فهرست منابع

 تنظيم شود: ي نام نويسندگانترتيب حروف الفبا بهتفکيك زبان منابع )در دو بخش فارسي/ عربي و لاتين   به فهرست منابع .3
 . مصحح )مترجم و... . شماره جلد. نوبت چاپ. محه انتشار: ناشر.عنواناثركتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار . 
 سال. شماره. شماره صفحات. نامنشريه.«. عنوان مقاله . »مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار

 . 125/ 1 :1385)حسيني،  ا ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار و شماره جلد و صفحه ذكر شود:ارجاعات در داخه متن ب .4
 .باشد wordصفحه در محيط  20مقاله حداكثر در  -5
 در پاورقي نوشته شود. و توضيحات اضافي معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص -6
مربـو  و   ي علمي، شماره تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا م سسـه      ي  ندگان )نام و نام خانوادگي، مرتبهمشخصات نويسنده يا نويس -7

 نوشته شود. نشاني پست الکترونيکي 
 شرايط زير است:هاي خارجي )انگليسي، عربي، فرانسه و...  منو  به  چاپ مقالات به زبان -8
 هاي خارجي چاپ شود. تخصصي مربو  به زبان ي مقاله در مجله -
 زبان باشد. نويسنده غيرفارسي -
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان فارسـي را توجيـه كنـد. )تشـخير ايـن امـر            ضرورت ويژه ،زبان درمورد نويسندگان فارسي -
 هيئت تحريريه است.  ي عهده به
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 ناد   صا رتی  اابطه   باه  را ها دادن  صداق تشخیص  بخشید و با کمک آن
هایی  ؛ بدی   نظ ر  در پژوهش حا ر  فرض بر آن است که گ نهددرآور
 باه آناان  « اناه نگار تاریخ    »عن ان  اطلاقسر  که بر  ک  ب هس ند ام آثار

 سپسو  ندا هنا یده شد «الگ    ن »  آثارای  اجماعی نا صر  وج د دارد. 
  الا   نیاام و    رد  عنصر بنیادی     ن ای   عیار حیث ال  اتی در کی یت

تااریخی و همننای     برخی  ق ضیات .ه استتلقی شدبررسی  اهیت  نابع 
را  در ایا  نقاش    عیاار حیاث ال  ااتی   کاارگیرو   به علم   س هاو فل آ  مه

 الگا    ا ن  ) ؤل اه  در   کی یت ای   عیاار  حیث ال  اتی و .کنند ت جیه  ی
 سائله و   دربارۀ  حققحیث ال  اتی    ناظر با ذهنیت  که گ نه است بدی 

کشاا   نیااز  اا ر    ساائل ه وبخشاای باادان تلقاای شااد چگاا نگی  عرفاات
یاک رویاداد و پاساخ ایا   سائله  در بامنماایی رخاداد          وق ع چگ نگی

  ا نی  در  حیاث ال  ااتی  . کی یت شده استقالب روای ی تاریخی تلقی  در
هااااو  )فرهنگنا اااه خ  حلااای دیناااییتاااراجم   عااااجم  تااا ار همنااا ن
  ا ن       ااوت ام  خارا  و  ا  اا طبقات  هاو او   برخی گ نه مندگینا ه

اناه  نگار تااریخ ه یت ای  آثار  ناهمسان باا   ا ن    ن یجه  درو  انهنگار تاریخ
 ارمیابی شده است.

قارار   ان قادو )تحلیلی  تاریخ هاو ح مۀ فلس   ۀ پژوهشم ر ای  تحقیق در
 او است. بر  نابع ک ابخانه  و  ب نی دارد

 
 .     ن الگ   حیث ال  اتیانهنگار تاریخ     :های کلیدی واژه

 
 لهئمس بیان. 1

 و تشاخیص « انهنگار تاریخ    »         نقش حیث ال  اتی در ایضا صدد تبیی درای  ن ش ه 
نگاراناه   تاریخ           روش  ساخ   عد  ت جه به است. بدواً به  سئل  آن صادیق  برخی
هاا   تا ج ی  هاایی ام ایا  بای    ردن  صادیق آن اشااره و باه ارا ا  نم ناه     ر  در برشم و و هر 

یعنی   سپس به اهمیت ایضا  ای         اشاره و در ان  او ای  قسمت ؛ بادرت خ اهد شد

 «اناه نگار تااریخ  ا    »و نقاش آن در ایضاا     ا       «حیاث ال  ااتی  »  به       «بیان  سئله»
 پرداخ ه خ اهد شد.

هاایی   اند  گ ناه  ایرانی پرداخ ه -و اسلا ینگار تاریخدر تعدادو ام آثارو که به بررسی 
تردیاد   ی آناان اناد کاه در پاذیرش تلقا     دهکار  تلقای  انهنگار تاریخ   ن ش ارو را  دبیات ام ا

هااو   اق ضاو    ا ع یاک پاژوهش  حااوو داده     که  مک  است بنابر آثارووج د دارد. 
 عد  ت جاه باه ایا     رسد  ی نظر بهانه   مایز هس ند. نگار تاریخ   نا ا ام   ؛او نیز باشند یگانه

  دچاار آشا  گی   اناد  هپرداخ ا  و اسالا ی نگاار  تااریخ  تاریخ تمایز  برخی ام آثارو را که به
  گ ناه ت کیاک و تماایزو    بدون اعماا هر نم نه  در یکی ام ای  آثار  عن ان به ؛نم ده است
ش رس انی   لل و نحلانند    فرق و  ذاهبام ک ب « و اسلا ینگار تاریخان اع »ذیل عن ان 

تااریخی  هااو   یاا فرهنگنا اه   کلبای  النسب ةجمهرن بخ ی یا ک ب انساب  انند   الشیعرق فِ و
 ه ماد )سجادو و عالم برده شده است نا  خلکان اب  انباء ابناء الز انو  الاعیان وفیاتهمن ن 

 ساخ  گ  اه   تااریخ  هااو   شعبهدر اثرو دیگر  وق ی ام .  146و  143  133  109/ 1: 1375
هاا  ک اب ایاا  انا اء       نگارو  س رنا ه نگارو و وفد کنار سیره و  غامو  ام رحله ش د  در  ی

اح ماالاً   . 11-9 /1 :1377وند   آ ینه: ر. ) ش د  ی نیز نا  برده  و  سالک و  مالک حسبه
کاه  بلها  اگر نه با تما ی  صادیق برشمرده   بندو دس ه گ نه برخی  خاطبان در   اج ه با ای 

 ؛عقیاده نخ اهناد با د      هام اناه نگار تااریخ   ا ن   عنا ان  باه هاا   آن حداقل با ارمیابی برخی ام
و تماایز آناام    «اناه نگار تااریخ     »تص رو روش  و نسب اً  ش ر  ام        ن د  نببنابرای 

دن ایا  تماایز   ح مال اسات.  شاکل      کار  اهمیات ارمیاابی   اناه و یاا بای   نگار تاریخ   ن غیر
و قارون اولیا  اسالا ی نیسات؛     نگاار  تاریخانه   نحصر به نگار تاریختشخیص  صادیق    ن 

 تااریخی باه پاژوهش    و یاک دورۀ نگاار  تاریخنقد و یا بررسی  ح مۀ حققی که دربلکه هر  
ا  صاداقی  و تعیی  اینکه آیها  آن پردامد  با آثارو   اجه خ اهد شد که تشخیص  اهیت  ی

 . 36 /1 :1386آرا   ) سام خ اهد شد یر  براو وو  سئلهانه هس ند یا خنگار تاریخام    ن 
اب اا      رفاع ای  پاژوهش   پرداخ   به  سئل ف ق  یکی ام  روریاتهاو  گزاره اساس بر

 تااریخ ۀ حا م   عضلات پژوهش در ام یکی عن ان به انهنگار تاریخ یص  صادیق    ندر تشخ
بار اینکاه پاژوهش     انه  افازون نگار تاریخاب ا  در تشخیص  صادیق    ن  .است ونگار تاریخ
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 پرداخ ه خ اهد شد.
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هااو   اق ضاو    ا ع یاک پاژوهش  حااوو داده     که  مک  است بنابر آثارووج د دارد. 
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ش رس انی   لل و نحلانند    فرق و  ذاهبام ک ب « و اسلا ینگار تاریخان اع »ذیل عن ان 
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 تااریخی باه پاژوهش    و یاک دورۀ نگاار  تاریخنقد و یا بررسی  ح مۀ حققی که دربلکه هر  
ا  صاداقی  و تعیی  اینکه آیها  آن پردامد  با آثارو   اجه خ اهد شد که تشخیص  اهیت  ی

 . 36 /1 :1386آرا   ) سام خ اهد شد یر  براو وو  سئلهانه هس ند یا خنگار تاریخام    ن 
اب اا      رفاع ای  پاژوهش   پرداخ   به  سئل ف ق  یکی ام  روریاتهاو  گزاره اساس بر

 تااریخ ۀ حا م   عضلات پژوهش در ام یکی عن ان به انهنگار تاریخ یص  صادیق    ندر تشخ
بار اینکاه پاژوهش     انه  افازون نگار تاریخاب ا  در تشخیص  صادیق    ن  .است ونگار تاریخ
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ساامو   پاردامو و    ا     کناد  باراو نظریاه     ی و را دچار  شکلنگار تاریختاریخ ح مۀ  در
حا مۀ   درنظار   نمایاد. تشا ت و اخا لا      ای  و نیز ایجاد اشکاانگار تاریختاریخ و ح مۀ  در

انه  روو دیگر ای  واقعیت است که   اهیم و تعاری  نیاز  نگار تاریختشخیص  صادیق     
او  و  صاادیق و   ااهیم  داراو رابطاه   بدی  دلیل که قلمار ؛ در ای  ح مه  دچار اب ا  هس ند

  براو ارا ا  کالینگ ود نیز به همی  دلیل است که ح ی؛ باشند  ی  یه و   ناظر با یکدیگردوس
  اا ن   عیارهااایی بااراو تشااخیص و تعریاا    اابااه ارا  ورنگااا تاااریخ   اا  ی ام تاااریخ و 

 تلقی ام  صادیق کی یت در اهمیت  .20-18 /1 :1385)کالینگ ود   پردامد  ی انهنگار تاریخ
   لال و نحال    هاایی همنا ن طبقاات  انسااب     کاه چنانناه گ ناه   و  همی  باس  نگار تاریخ

    ا   و  نظار گرف اه شا ند  در    در اناه نگار تااریخ    ن   ثاب  به و  عاجم شعرا رحله   زارات
شکل ای    م دیگر س و کند. ا  ی و ارا ه خ اهد شد  ایجاد تمایزنگار تاریختعری ی که ام 

و  خاالی ام شاب ه   نیاز  ونگار تاریخهاو  دیگر شاخه   نتشخیص  صادیق   باعث شده است
کاه باه    را  عااجمی  ح ای   ثلاً برخی ام پژوهشگران  ک ب س رنا ه یا  زارات یااشد؛ نب ایراد
 اناد  هو  حلای تلقای کارد   نگار تاریخ    نهم  اند ی شعراو یک  نطقه اخ صاص داش ه عرف

 .7و  3: 1380خیراندیش  ؛ 10 /1 :1391 مینلی ؛  30-28 /1 :1387: قن ات   ر.)
 ارتبیی   عناو یک        ا ارو دشا    به  عضلات ف ق  چه باید کرد؟ دادن براو پاسخ

تعریا    یاا  تعری  همن ن هاییراهکار ام یک        صرفاً با هد  ایضا . چناننه است
نظار ام اینکاه    صار  . ناا مک  خ اهاد شاد       دس رسی بادی  هاد   اس  اده ش د 1بالاشاره

ظار  ن در  اهیم    عنابخش به  تن ا روی ت ان عری  را نمیت  2ط ر کلی و بنابر دلایل  نطقی به
   ا      نیام ناد   ااهیم دیگارو اسات کاه خا د        انهنگار تاریختعری            گرفت  

 «رخاداد »تعاری  ام اصطلاحاتی همن ن  حاا آنکه در اکثر ؛ عل   و  شخصی داش ه باشند
 د تعری  و ایضا        هس ند.نیام ن که خ د است کمک گرف ه شده «وقایع تاریخی»و 

 ان خااب و تعریا    او ) ؤل اه    عیاار   و در گاا  نخسات   اصلی  قالاه    سئل هدر پاسخ ب
یی بادی   سائله   گا   پاساخ  سا و  به او دیالک یک گ نه سپس تلاش خ اهد شد تا به ؛دش   ی

                                                           
1. Ostensive Definition 

 .101و  100 /1 :1374 چالمرم : ر. . 2

   ؤل اه )  عیاار  ایا   ؛ بدی  شکل که با تکیه بر برخی  صادیق و کش  کی یات ریمگا  بردا
 عیارهااا و کمااک  و بااا بیمانااه دساات یااانگار تاااریخ   هااا  بااه تصاا ر و    اا  ی ام  اا آن در

 .را بررسی کنیم  ناقشه ای  تص ر و        برخی  صادیق   ردهاو   ؤل ه
 دلایال  بناابر . اسات   باانی  خ ل ای   ه نا   با    حیث ال  اتی   ) ؤل   نطق گزینش  عیار

 عیار حیاث   گرف   نظر در و نابسنده است آثار  براو تشخیص ه یت     ع  عیار  تاریخی
 در تاااریخی رتغیااتحاا ا و   فااارا ام ایاا  عقباا  د. شاا  اای یااک  اارورت تلقاای   ال  اااتی
هااو    عیار تمایز ح مه عن ان بهکارگیرو  عیار حیث ال  اتی  ا رومه به  یو اسلا نگار تاریخ

اسات.   برخا ردار  نیاز  شناخ ی پدیدارشناساانه   عرفت ت جیه ام   عرف ی پ شان   داخل و هم
در  حیاث ال  ااتی     جز   نظ ر ام    ا    ط ر به و  زب ر گزینش  عیارۀ م ت  یح نح ا پس

وجا د    ا ر  و  ج  لاتی که در ذها   ها  پرسش: داد ت  یحگ نه  ت ان ای   ی    قاله راای
به ایا   ج ا لات در ذها  وو     ج یی یی و  عرفتگ  پاسخکار  و دارد و تص رو که ام سام

 دو را ایا    و رابطا ه عباارت دیگار  تصا ر  حقاق ام حقیقات و  عرفات       ؛ با نقش بس ه است
 نظر گرفت. حیث ال  اتی وو در عن ان بهت ان   ی

 شا د:   ای  بنادو  گ ناه صا رت   ای   اصلی  قاله  لشده   سئ با اس  اده ام ت  یحات ارا ه
 بخشیدن به و    ال  اتی براوکارگیرو حیث  بهانه و نگار تاریخنمایش اب ا  در           

 .ای       
 
 تحقیق ۀپیشین .2
ام    تا پایش انهنگار تاریخ غیر   نو تمایز آن ام   انهنگار تاریخ   ایضا           هراً  سئلظا

ح مۀ  دردر اواخر قرون چ اردهم و پانزدهم  یلادو       عیت نداش ه است.  عاصرۀ دور
باه تعری ای    دثی  همن ن ایجای  کاافیجی و ساخاوو   تمدن اسلا ی  برخی ام   أل ی  و  ح

ا اا تعااری    ؛  26/ 1: 1365 )رومن ااا   و نیاام پیادا کردناد   نگار تاریختجریدو ام تاریخ و 
با رویکرد علام حادیث  درصادد     ها آن و است هشد   دینی ارا ه  نظر عل گ ناگ ن آنان ام

نیاز  در دوران  عاصار   ی تاریخ برآ دناد. خ شنا شناخ ی و روش ه  سا ل  عرفتیی بگ  پاسخ
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به ایا   ج ا لات در ذها  وو     ج یی یی و  عرفتگ  پاسخکار  و دارد و تص رو که ام سام
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 .ای       
 
 تحقیق ۀپیشین .2
ام    تا پایش انهنگار تاریخ غیر   نو تمایز آن ام   انهنگار تاریخ   ایضا           هراً  سئلظا

ح مۀ  دردر اواخر قرون چ اردهم و پانزدهم  یلادو       عیت نداش ه است.  عاصرۀ دور
باه تعری ای    دثی  همن ن ایجای  کاافیجی و ساخاوو   تمدن اسلا ی  برخی ام   أل ی  و  ح
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ام ادبیاات   ایا     ا ع  دی  ترتیب  ت جه جدو  حققی  نب ده و ب   ردای  پژوهش     سئل
  ند نیست. تحقیقی غنی  ب ره

 یی بادان را گا   پاساخ ده و تعداد کم ارو  کر   سئله اشاره تن ا  عدودو ام  حققی  بدی
در راه تبیای  ایا     ا   ام  قا لاتی همانناد       یاک  های  و  اند ههمت خ یش قرار داد  وج 

 .اند هحیث ال  اتی ب ره نگرف 
 باا  اسلا ی اسات کاه خا د را    ونگار تاریخ تاریخۀ ام  عدود پژوهشگران ح م رابینس ن

 صا حات قابال تا ج ی    و رودررو دیده انهنگار تاریخاب ا  در       و  صادیق    ن    سئل
و بادی   ایراد وج د ای   با ؛له اخ صاص داده استئ س ای  و حل ام ک اب خ یش را به بیان

 ایا   سائله  مند باا  شاکلی  انظم و ساا ان    به وو وارد است که  نیز به رویکرد رابینس ن شر 
دچاار   ه یی به  سائل گ  پاسخام  در  قاطعی است   جب شده ه و همی      ع د  اجه نش
پرداخ اه و   شناسای  سانخ    بهبدان دادن و پاسخ شدن  سئله روش  راس او دروو  ش د.  شکل

 او ؛ ا اا برشامرده اسات   انه تشخیص داده نگار تاریخ   ن  عن ان بهکه  راهایی   صادیق گ نه
ام   ااهیم و    اناد  هپرداخ ا  اناه نگار تااریخ    ن  شناسی یز همن ن اغلب  حققانی که به سنخن

 را 1انسااب  همنا ن هایی  گ نه چراکه در ت جیه این  ثلاً؛  عیارهایی  ب م اس  اده کرده است
 اشااره نما ده اسات    دلیال اناه  حسا ب نکارده  تل یحااً باه ساه       نگار تاریخ   ن ام او  هگ ن

صاادیق   ا ن   معام وو ام    که به را هایی که گ نهاین  دلیل نخست  :118: 1392)رابینس ن  
همنا ن  او  هکه گ ن استدانس ه و تلقی وو ای   واجد تاریخ  ش رکی  انه هس ندنگار تاریخ

در سانت  کاه   با ده ایا    دلیال وو دو ای   ؛  حرو  ب ده است   ش ر   انساب ام ای  پیشین
در سراسر ک اب نیاز بارهاا    او س  ی که دلیل؛ اند هان ای  آثار را   ر  نشمرد ؤل   اسلا ی

ب  در آثاارو همنا ن انساا    دهای روایاات   کاه سابک ساا ان    ایا  با ده    بدان    سل شده
  نا اتکاا بار تاریخ   اوا یاا هماان  دلیال   رۀباا در. دو  قارار داده اسات    در درج نگارو را گاه

ام ایا    بایاد خا انش خا د    رابینسا ن  نخسات    در وهلا  ای   سئله وج د دارد که   ش ر 
  داد که چرا واجد یا فاقد پیشاین   ی و ثانیاً ت  یح کرد  یارا ه  ادعا را   رد  ش ر   گذش 

                                                           
هااو   روش و  اابطه سر  ؛ بلکه  ناقشه برعد  اح ساب انساب نب دهیا  بحث  اح ساب    ع  در ای  قسمت ام  قاله . 1

 عد  اح ساب است.یا  ای  اح سابروش  

یکای   تا ان آن را   ای  وو که دو  دلیل .هست نیز ب دن    ن  عناو همسنخ  ش ر  ب دن به
به پذیرش یا رد تلقای پیشاینیان     ن تلقی کرد  رویکرد اوآ یز عملکرد رابینس ام نقا  تناقض

 در جاایی ام ک ااب  صاریحاً اشااره    حاالی کاه    و اسات؛ در نگاار  تاریخام       و  صادیق 
 عناایی   سا و  باه ند  اا را  ت ا هاو اصلی... نمی بندو به جریان انداخ   دوبارۀ  ق له» کند:  ی

ا اا   ؛ 122: هماان ) «نگارو راهنمایی کنناد  تاریخهاو  واحد و  ع بر ام    ن تاریخی یا گ نه
  ا ن   عنا ان  هاا باه   شناسای خا د و تعلیال چرایای عاد  اح سااب برخای گ ناه         هم در سانخ 

شناسی آن پرداخ ه   و و اصطلا نگار تاریختعری    جایی که به ارا  هم در انه ونگار تاریخ
شامار   خ دش را یکی ام دلایل درس ی تلقی خا د باه  هاو  قد ا با فر یههاو   شاب ت انگاره
  رابینساا ن باار آن تأکیااد ورمیااده   ساا  ی کااه  دلیاال . 121 و 117: همااان) آورده اساات

 ایا   بار   افازون  ؛ه اسات یاا نظام م اانی با د     ت الی آثارو همن ن انساب ام نب دن برخ ردار
کاار   اناه باه  نگار تااریخ   ن ه یت  ۀ کنند  عیار تعیی  عن ان به را ت الی م انیرابینس ن عنصر 

: هماان ) اسات  کردهارمیابی  همی   عیار اس  اده ام تن ا با راها  خیلی ام گ نه و  اهیت گرف ه
صاراحت   را به« م انی  الیت» اصطلا  ای      ی ۀ دایر وو است کهای    ا ا  شکل ؛ 135

یاا    امنی  تا الی م اانی  » عباارت  کاه اینویاژه   باه  ؛ 55و  54: هماان )  شخص نکارده اسات  
رود  بسایار   کاار  ای   باه  «آشاکار  تصاریحی و ت الی م انی » قابل  در ووت سط  که« تل یحی

کماک   باا  و دهکار تا ج ی   گ نه  سا ل بای  ای به  ییگ  پاسخدر  رابینس ن. ت سیرپذیر است
کاردن پاساخ برخای ام  ساا ل بغارن        به روشا   وشانهرَ ن اناو  هگ ن به و عنصر ت الی م انی

گارف     و همننای  ن ای ریشاه    اخباار   گ نا  و   ا ر   نگاار  تااریخ  ه یات  تعری  همن ن
 و 119  99  98  36: هماان ) العرب پرداخ ه اسات  و سنت ایا  قرآن ی ام و اسلانگار تاریخ
بادی    ر ام  شکلات رویکرد گنگ و غیرشا ا  رابینسا ن  دیگ  یک نم نت ان به   ی  .120

هااو   را صرفاً بدی  دلیل که  مکا  اسات باراو پاژوهش       نی شر  اشاره کرد که وو گاه
حااا آنکاه ح ای    ؛ اسات  دهنه تلقی کرانگار تاریخ     باشد   ید  یحاوو اطلاعات تاریخی 
: هماان ) اسات    رویاه را نادرسات دانسا ه   ایا  در جاو دیگرو ام تألی  خ یشنیز  خ دش

  داشا   اطلاعاات   یاد باراو پاژوهش تااریخی       بر رسد که در  ی نظر به کلی  ط ر به  .118
حساب    ا ع پاژوهش تااریخی       بار  رامیا نباشد؛   لا  قابل اع مادو براو ارمیابی    ن
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یکای   تا ان آن را   ای  وو که دو  دلیل .هست نیز ب دن    ن  عناو همسنخ  ش ر  ب دن به
به پذیرش یا رد تلقای پیشاینیان     ن تلقی کرد  رویکرد اوآ یز عملکرد رابینس ام نقا  تناقض

 در جاایی ام ک ااب  صاریحاً اشااره    حاالی کاه    و اسات؛ در نگاار  تاریخام       و  صادیق 
 عناایی   سا و  باه ند  اا را  ت ا هاو اصلی... نمی بندو به جریان انداخ   دوبارۀ  ق له» کند:  ی

ا اا   ؛ 122: هماان ) «نگارو راهنمایی کنناد  تاریخهاو  واحد و  ع بر ام    ن تاریخی یا گ نه
  ا ن   عنا ان  هاا باه   شناسای خا د و تعلیال چرایای عاد  اح سااب برخای گ ناه         هم در سانخ 

شناسی آن پرداخ ه   و و اصطلا نگار تاریختعری    جایی که به ارا  هم در انه ونگار تاریخ
شامار   خ دش را یکی ام دلایل درس ی تلقی خا د باه  هاو  قد ا با فر یههاو   شاب ت انگاره
  رابینساا ن باار آن تأکیااد ورمیااده   ساا  ی کااه  دلیاال . 121 و 117: همااان) آورده اساات

 ایا   بار   افازون  ؛ه اسات یاا نظام م اانی با د     ت الی آثارو همن ن انساب ام نب دن برخ ردار
کاار   اناه باه  نگار تااریخ   ن ه یت  ۀ کنند  عیار تعیی  عن ان به را ت الی م انیرابینس ن عنصر 

: هماان ) اسات  کردهارمیابی  همی   عیار اس  اده ام تن ا با راها  خیلی ام گ نه و  اهیت گرف ه
صاراحت   را به« م انی  الیت» اصطلا  ای      ی ۀ دایر وو است کهای    ا ا  شکل ؛ 135

یاا    امنی  تا الی م اانی  » عباارت  کاه اینویاژه   باه  ؛ 55و  54: هماان )  شخص نکارده اسات  
رود  بسایار   کاار  ای   باه  «آشاکار  تصاریحی و ت الی م انی » قابل  در ووت سط  که« تل یحی

کماک   باا  و دهکار تا ج ی   گ نه  سا ل بای  ای به  ییگ  پاسخدر  رابینس ن. ت سیرپذیر است
کاردن پاساخ برخای ام  ساا ل بغارن        به روشا   وشانهرَ ن اناو  هگ ن به و عنصر ت الی م انی

گارف     و همننای  ن ای ریشاه    اخباار   گ نا  و   ا ر   نگاار  تااریخ  ه یات  تعری  همن ن
 و 119  99  98  36: هماان ) العرب پرداخ ه اسات  و سنت ایا  قرآن ی ام و اسلانگار تاریخ
بادی    ر ام  شکلات رویکرد گنگ و غیرشا ا  رابینسا ن  دیگ  یک نم نت ان به   ی  .120

هااو   را صرفاً بدی  دلیل که  مکا  اسات باراو پاژوهش       نی شر  اشاره کرد که وو گاه
حااا آنکاه ح ای    ؛ اسات  دهنه تلقی کرانگار تاریخ     باشد   ید  یحاوو اطلاعات تاریخی 
: هماان ) اسات    رویاه را نادرسات دانسا ه   ایا  در جاو دیگرو ام تألی  خ یشنیز  خ دش

  داشا   اطلاعاات   یاد باراو پاژوهش تااریخی       بر رسد که در  ی نظر به کلی  ط ر به  .118
حساب    ا ع پاژوهش تااریخی       بار  رامیا نباشد؛   لا  قابل اع مادو براو ارمیابی    ن
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واجاد   ت انناد   ای  تا ک ب فق ای و حادیثی   قرآن کریم  ام    نطی  گس رده و   ن عی ام 
چنانناه یکای ام  ضاا ی  تااریخ اج مااعی     ا ع        ؛  اثلاً باشاند  ی  م تاریخی اطلاعات

پژوهش باشد  بسیارو ام آثار ت سیرو  فق ی و حدیثی  حاوو انبا هی ام اطلاعاات تااریخ    
ایا    صاحت  در بایاد  بادی  ترتیاب    ؛14 /1 :1391  و نا رایی  پا ر  )  سای  اج ماعی هس ند

 شمرد. انهنگار تاریخی را   نب  ان  اع بار وج د اطلاعاتی خاص د که بهکر انگاره تردید
 ناابع  ک ا ب   ۀ است که در رویارویی باا طیا  گسا رد    انیام  عدود  حقق نیز رومن اا

  اا ن   خاا د را بااا  شااکل تشااخیص  صااادیق    قماارو هجاارو  قاارون اولیاا  در اساالا ی
یی به ای  گ  پاسخوو در جایگاه   .28 /1 :1365 )رومن اا    اجه دیده است  انهگارن تاریخ

او در  .   انسجا  و همساامو باا یکدیگرناد   فاقد و   هایش ولی پاسخ؛ گیرد  ی  سئله قرار
و  رو باه  روباا ایا   سائله     تاریخی یا غیر هاو تاریخی ک اب عن ان بهبندو آثار ادبی  ردهبحث 

هاو  حلی  تاریخ یا سرگذش نا ه ک ب رۀکند که دربا  ی اشاره اوش د.   ی دچار سرگردانی
 دهند یا هی  اطلاعای   ی دست تاریخی  خ صرو به اتاطلاعآیند و   ی که میر عن ان تاریخ

    تااریخی در یاک  ا    ظاهراً ن س وج د اطلاعاات . ت ان کرد  ی چه حکمی  بر ندارند در
و ب ده اسات و  نگار تاریخ   نام  او  هنم ن عن ان بهاثر  براو تلقی آن اوهاو  یکی ام  لا 

در ساط ر   ه اسات. شد  وو دچار آش  گی اند هفاقد ای  ویژگی ب د  ام آنجا که ک ب  زب ر
تاریخی   لا   ناسبی براو هاو  داش   اطلاعات   ید براو پژوهش بر بالا اشاره شد که در
 بیشا ر نمایاان  هاا    گیای  آشا  نیز در تعیی   صادیق  انه نیست.نگار تاریختعیی   اهیت    ن 

  .184و  179 /1 :همان) ندش   ی
 ناابع  عاد  تماایز  یاان      زبا ر اشااره و    آقاجرو ام  عدود کساانی اسات کاه باه  سائل     

 ارمیاابی  یخ شانا  ی و روشخ شانا  یاک خطااو  عرفات    را 2ونگاار  تااریخ  نابع  با 1تاریخی
بع تاااریخی و اتعری اای ام  ناا   ارا اا وو همنناای  بااه   .78 /1 :1381)حضاارتی   کنااد  اای

 یان  نابع تاریخی و  ناابع   را ن ع عم   و خص ص  طلق اماو  هرابط وو پرداخ ه نگار تاریخ
)ن شاا ارو  و   عرف اای دو ناا ع ر. او  نااابع تاااریخی را بااکاارده اساات و ترساایمنگااار تاااریخ

)ن شا ارو    ناابع    ذیال بخاش  ناابع  عرف ای     کناد و   ای  )غیرن ش ارو  تقسایم   عرف ی غیر
                                                           
1. Historical Sources 
2. Historiographical Sources 

/ 1هماان:  ) گنجاناد   ای   جم عاه  یاک در ... جغرافیا  فقه  ادبیات وکنار  و را درنگار تاریخ
خلی ه  م  ان قاد ام  ؛ همننی ش د نمی  ناقشه تعیی   صادیق  نابع   رد وارد بحث ؛ ا ا 78

   اا ن عناا ان بااه را   اا ن   انااهنگار تاااریخ انااه ام   اا ن غیاارنگار تاااریخ  اا ن عااد  ت کیااک 
 تااریخ   رویدادهاى و وقایع ثبت هد  با و   ر  ت سط» که گیرد  ی نظر در نگارانه تاریخ
 نا ن هم  ا اردى  ن ای ااً  و  حلا   اى  سلساله  عما      هااى  تاریخ وو«. باشند یاف ه نگارش
را  نا هسیاسا  و  فردوسای  شااهنا   انه  و نگار تاریخ صادیق    ن را  ال مراها تاریخ و ها ف   

 ر پیشا   .21و  20 /1 :1392خلی اه   ) کناد   ای  اناه قلماداد  نگار تااریخ غیر صادیقی ام   ا ن  
 ام    ؛تن ا راهکار تعیی    اهیم  ساخ  گ  اه شاد    عن ان بهتعری   هاو   حدودیت دربارۀ

  خا د نیام ناد ت  ایح و    «هد »و  « بط»  «رویداد»  «واقعه»  «  ر »هاو  اینکه کلیدواژه
 بر نگاش   تااریخ را   بنی خ د انه  صریحاً هد نگار تاریخ آثارو غیر اند. گاه  ؤل ان تعری 

کارده اسات    ساه باار بادی  نک اه اشااره      در یک ص حه  دول شاه سمرقندو .اند هبامگ  کرد
  .13: 1382 شاه سمرقندو  )دول

 اسات  دهخلاصه و تصریح کررا در چ ار ویژگی اصلی «       کلی تاریخ»کالینگ ود 
ابازار سانجش     ثابا   باه  وو ام ای  چ اار  عیاار   رب   به دوران جدید است.   که ای       
باسا انی  هااو   باراو بررسای  اهیات ک یباه      ثلاً گرف ه است؛ انه ب رهنگار تاریخ اهیت    ن 

هااو   ک یباه [ دیدگاه نگارنده  ای   ام»ن یسد:   ی چ ار ویژگی  ذک ر اساس بر و الن ری  بی 
دلیل  به؛ ا ا  20-18: 1385)کالینگ ود   « ا     تاریخی بخ انیمچیزو نیست که   ]س  رو

 کانی    اوت پژوهش کالینگ ود  ام  عیارهاو وو باراو   -م انیۀ  سئله  رویکرد و گس ر
 سئله و  ج  ا اصلی کاالینگ ود   ت ان ب ره برد.  نمی ای   قاله  چندان  یی به  سئلگ  پاسخ

م  زبا ر  یکای ا    بلکاه برشامردن  عیارهااو چ ارگانا    ؛ نیسات «     تاریخی»ایضا        
 د. کاالینگ ود دها   ای  یاارو  اش سااخ   هاد  اصالی     قد اتی اسات کاه وو را در  حقاق   

  بار آن  تااریخ  شناسای  روش          ا ع و  خ انشی ام   با ارا  قالب یک اثر س رگ  در
 بادا ساامد    عرفات هااو   دیگار گ ناه    سا قل ام او  هاست که  عرفات تااریخی را باه شااخ    

 باراو وو  با هدفی که کالینگ ود در تعقیاب آن اسات    ؛ بنابرای  30-27: 1387 )اس ن  رد 
تن اا  رو ای    -و باسا انی ی ناانی  نگار تاریخعماا  عیارهاو او  در تما  اهمی ی ندارد که با اِ



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 13

/ 1هماان:  ) گنجاناد   ای   جم عاه  یاک در ... جغرافیا  فقه  ادبیات وکنار  و را درنگار تاریخ
خلی ه  م  ان قاد ام  ؛ همننی ش د نمی  ناقشه تعیی   صادیق  نابع   رد وارد بحث ؛ ا ا 78

   اا ن عناا ان بااه را   اا ن   انااهنگار تاااریخ انااه ام   اا ن غیاارنگار تاااریخ  اا ن عااد  ت کیااک 
 تااریخ   رویدادهاى و وقایع ثبت هد  با و   ر  ت سط» که گیرد  ی نظر در نگارانه تاریخ
 نا ن هم  ا اردى  ن ای ااً  و  حلا   اى  سلساله  عما      هااى  تاریخ وو«. باشند یاف ه نگارش
را  نا هسیاسا  و  فردوسای  شااهنا   انه  و نگار تاریخ صادیق    ن را  ال مراها تاریخ و ها ف   

 ر پیشا   .21و  20 /1 :1392خلی اه   ) کناد   ای  اناه قلماداد  نگار تااریخ غیر صادیقی ام   ا ن  
 ام    ؛تن ا راهکار تعیی    اهیم  ساخ  گ  اه شاد    عن ان بهتعری   هاو   حدودیت دربارۀ

  خا د نیام ناد ت  ایح و    «هد »و  « بط»  «رویداد»  «واقعه»  «  ر »هاو  اینکه کلیدواژه
 بر نگاش   تااریخ را   بنی خ د انه  صریحاً هد نگار تاریخ آثارو غیر اند. گاه  ؤل ان تعری 

کارده اسات    ساه باار بادی  نک اه اشااره      در یک ص حه  دول شاه سمرقندو .اند هبامگ  کرد
  .13: 1382 شاه سمرقندو  )دول

 اسات  دهخلاصه و تصریح کررا در چ ار ویژگی اصلی «       کلی تاریخ»کالینگ ود 
ابازار سانجش     ثابا   باه  وو ام ای  چ اار  عیاار   رب   به دوران جدید است.   که ای       
باسا انی  هااو   باراو بررسای  اهیات ک یباه      ثلاً گرف ه است؛ انه ب رهنگار تاریخ اهیت    ن 

هااو   ک یباه [ دیدگاه نگارنده  ای   ام»ن یسد:   ی چ ار ویژگی  ذک ر اساس بر و الن ری  بی 
دلیل  به؛ ا ا  20-18: 1385)کالینگ ود   « ا     تاریخی بخ انیمچیزو نیست که   ]س  رو

 کانی    اوت پژوهش کالینگ ود  ام  عیارهاو وو باراو   -م انیۀ  سئله  رویکرد و گس ر
 سئله و  ج  ا اصلی کاالینگ ود   ت ان ب ره برد.  نمی ای   قاله  چندان  یی به  سئلگ  پاسخ

م  زبا ر  یکای ا    بلکاه برشامردن  عیارهااو چ ارگانا    ؛ نیسات «     تاریخی»ایضا        
 د. کاالینگ ود دها   ای  یاارو  اش سااخ   هاد  اصالی     قد اتی اسات کاه وو را در  حقاق   

  بار آن  تااریخ  شناسای  روش          ا ع و  خ انشی ام   با ارا  قالب یک اثر س رگ  در
 بادا ساامد    عرفات هااو   دیگار گ ناه    سا قل ام او  هاست که  عرفات تااریخی را باه شااخ    

 باراو وو  با هدفی که کالینگ ود در تعقیاب آن اسات    ؛ بنابرای  30-27: 1387 )اس ن  رد 
تن اا  رو ای    -و باسا انی ی ناانی  نگار تاریخعماا  عیارهاو او  در تما  اهمی ی ندارد که با اِ
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 عنا ان  هبا  حادو پلیاب و لیا و      تاسای  س و تاا  هارودوت  شامار ام آثاار   انگشتهایی  نم نه
م اانی پاژوهش   ۀ  شاکل  اذک ر  باام    بار  افازون  . اناد   ای  باقی انهنگار تاریخق    ن دیا ص

سا  رو و  هااو   در   اج اه باا ک یباه    ووفراخ ر  سئله  بسیار فرا  اسات.   بهنیز کالینگ ود 
 عن ان بهافعاا آد ی را ب دن    ن به  که  عط   به اعماا خدایان هس ند   رب      ن  شابه

م اانی ایا   قالاه  چاه     ۀ حاا آنکه در بام؛ کند  ی تعری  ونگار تاریخهاو  یکی ام ویژگی
   رب   به افعااا آد ای   اند هانه ارمیابی شدنگار تاریخانه و چه    نی که غیرنگار تاریخ   ن 

 )کاالینگ ود   ناپاذیر خ اهاد با د    ای   قاله  ت جیه چنی   عیارو در کارگیرو بههس ند و لذا 
1385 :27-56 . 

باا   شکلی گاذرا و  امنی   به اثر خ یش   و م ین اق ضاو     ع با ت جه به نیز اس ن  رد
پرداخ اه   انه ام    ن  شاابه نگار تاریخ ن تمایز      سئل بهو غربی  نگار تاریخ  بررسی پیشین

چناد رویادادها    هار »که  شمارد آثارو بر ی عن ان بهها را 2شمار ها و گاه1شمار وو ساا. است
. وو «آیناد  نمای  شامار    آثار تاریخی به عناو واقعی کلمه کنند  به  ی قالب م ان تنظیم را در
وجاا د  و همنناای  پایاادارهاااو  و تاا الی    اا ع  حاا رو فقاادان آغااام و پایااان دلیاال  بااه

 . اوکناد  نمی ارانه  حس بگن شمارها را    ن تاریخ   ساام انی در بافت روایتهاو  شکا 
آن را دلیال آنناه    باه  و فا ق هااو   کاسا ی  با دن ام  ت ای رغم  را نیز علی شمارها همننی  گاه

د.  عیارهاو اس ن  رد نیز با ت جه باه بافات   رشما انه برنمینگار تاریخ      نا د  ی  عنا فقدان
 . 357-355: 1387)اس ن  رد     قابل اس  اده نیستو جنس    اوت اثر او  در ای   قاله

اب ادا باه    بادی  شار  کاه    ؛پرداخ ه اسات   سئلهها  ریز نیز با رویکرد خاص خ د بدی  
هاد    وو داده اسات.  هاا را  الا  قارار    دادهداش    بر در ده و بادرت کر 3بندو  نابع طبقه

ده   قلماداد کار  باشدها    اد و داده تما یۀ دربردارندکه  کلی  ارچ ب خ د را ایجاد یک چ
نظاار قاارار داده و ام   د ررا  اا شناساای ساانخ و اا   و انعطااا   صااریحاً  ؛ بنااابرای اساات

 ها  ریز  نابع را براساس خصایص ظااهرو  ه است.گردان شد روو  تئ ریکهاو  پینیدگی
او که براو  خاطبان عم  ی و نه بار  را تما ی آثار  ک  بی؛ لذا ده استبندو کر دس هها  آن

                                                           
1. Annals 
2. Chronicles 
3. Source

روایات و   ا ن   »تحات عنا ان     اناد  هت لیاد شاد  و بامرگاانی   ورا س قیم در نظا  ادۀ اس  اد
را هاا   نگارو و گاهها  نگ ادبی تا فرهنگنا هام شعر و جُ ام آثار او  هگنجانیده و گس ر «1ادبی

  .Humphreys, 1991: 25) نظر قرار داده است د ر 

 حیث التفاتی( )مؤلفۀ معیار گزینشمنطق و متون الگو . 3
 حلای  هااو   و تااریخ  2نگاارو  او  تاک  و عم  ی  سلسلهنگار تاریخهاو  گ نهدر ای   قاله  

 خصا ص  در با ده و  اناه نگار تاریخ    فصل  ش ر  تلقی دیرومی  و ا رومی  ام    3دنی و
 .4دارد وج د نا صر  وفاقی  انهنگار تاریخ    نۀ م ر در ها آن برشمردن

    ا ن الگا  برگزیاده شادند     عن ان به ذک ر هاو  گ نه اساس آن  بر یکی ام دلایلی که
و باه  نگار تاریخهاو  گ نه عن ان بهص رت  س مر  قرن به چندطی   ذک ر    نکه  است ای 

 ه و چاه بساا حاصال   شددیگر نهاو  اس حاله در گ نه حیات خ د ادا ه داده و دچار حذ  یا
یاک سانت پایادار      ثابا   باه  هاا  ت ان بر آن  ی ب دند وها  تط ر و تکا ل برخی ام دیگر گ نه

آثاار حجایم و   نیاز  تاریخ ۀ حدیث  در گس رۀ د؛ همانند ح مو تکیه و تمرکز کرنگار تاریخ
ط ا دو تا سه قرن نخست هجارو    قبلی کاست. درهاو  جا ع  ام حجم و اع بار آثار و گ نه

و وارد عصار  نگاار  تااریخ     عی سپرو و  نسب اً فشرده و تکهاو  نگارو دیگر عصر تک
و آثاار ردّه    شاد  5نگاارو    وارد عصار جاا ع      عی یا به عبارتی ل و چندهاو   صّ ک اب
تااریخ  نا ن  همنگارو ف  حات جذب آثاار جاا عی        عی   ناقب و تک تکهاو   ق ل
: 1380 سزگی  ؛ 23-18 /1 تا: واقدو  بی ؛91و  90  82  80: 1392)رابینس ن   شدند طبرو
سار   عاد   ناقشاه بار    بر علاوه  ؛ بنابرای  170-151 :1346 ندیم  اب  ؛410و  400  397  372

                                                           
1. Narrative and Literary Texts

 .نادره رۀدُ و شا ی ظ رنا  شاه اخ صاص دارند؛ همانند ک بی که به وقایع دوران تن ا یک پاد. 2
 173/ 1: 1365  )رومن ااا  کناد  دو گ ن  دینی و دنی و تقسیم  ای  تمدن اسلا ی را برهاو  حلی ح مۀ  رومن اا تاریخ .3
 هایی ام ت اریخ  حلی دنی و هس ند. نم نه تاریخ بخاراو  تاریخ سیس ان  .190و
: 1389)رابینساا ن   انااد نگاراناا  اساالا ی پرداخ ااه  شناساای   اا ن تاااریخ  رابینساا ن و هااا  ریز نیااز بااه ارا اا  ساانخ    .4

  .Humphreys, 1991: 130 and 131؛115
 .77: 1389. رابینس ن  5
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روایات و   ا ن   »تحات عنا ان     اناد  هت لیاد شاد  و بامرگاانی   ورا س قیم در نظا  ادۀ اس  اد
را هاا   نگارو و گاهها  نگ ادبی تا فرهنگنا هام شعر و جُ ام آثار او  هگنجانیده و گس ر «1ادبی

  .Humphreys, 1991: 25) نظر قرار داده است د ر 

 حیث التفاتی( )مؤلفۀ معیار گزینشمنطق و متون الگو . 3
 حلای  هااو   و تااریخ  2نگاارو  او  تاک  و عم  ی  سلسلهنگار تاریخهاو  گ نهدر ای   قاله  

 خصا ص  در با ده و  اناه نگار تاریخ    فصل  ش ر  تلقی دیرومی  و ا رومی  ام    3دنی و
 .4دارد وج د نا صر  وفاقی  انهنگار تاریخ    نۀ م ر در ها آن برشمردن

    ا ن الگا  برگزیاده شادند     عن ان به ذک ر هاو  گ نه اساس آن  بر یکی ام دلایلی که
و باه  نگار تاریخهاو  گ نه عن ان بهص رت  س مر  قرن به چندطی   ذک ر    نکه  است ای 

 ه و چاه بساا حاصال   شددیگر نهاو  اس حاله در گ نه حیات خ د ادا ه داده و دچار حذ  یا
یاک سانت پایادار      ثابا   باه  هاا  ت ان بر آن  ی ب دند وها  تط ر و تکا ل برخی ام دیگر گ نه

آثاار حجایم و   نیاز  تاریخ ۀ حدیث  در گس رۀ د؛ همانند ح مو تکیه و تمرکز کرنگار تاریخ
ط ا دو تا سه قرن نخست هجارو    قبلی کاست. درهاو  جا ع  ام حجم و اع بار آثار و گ نه

و وارد عصار  نگاار  تااریخ     عی سپرو و  نسب اً فشرده و تکهاو  نگارو دیگر عصر تک
و آثاار ردّه    شاد  5نگاارو    وارد عصار جاا ع      عی یا به عبارتی ل و چندهاو   صّ ک اب
تااریخ  نا ن  همنگارو ف  حات جذب آثاار جاا عی        عی   ناقب و تک تکهاو   ق ل
: 1380 سزگی  ؛ 23-18 /1 تا: واقدو  بی ؛91و  90  82  80: 1392)رابینس ن   شدند طبرو
سار   عاد   ناقشاه بار    بر علاوه  ؛ بنابرای  170-151 :1346 ندیم  اب  ؛410و  400  397  372

                                                           
1. Narrative and Literary Texts

 .نادره رۀدُ و شا ی ظ رنا  شاه اخ صاص دارند؛ همانند ک بی که به وقایع دوران تن ا یک پاد. 2
 173/ 1: 1365  )رومن ااا  کناد  دو گ ن  دینی و دنی و تقسیم  ای  تمدن اسلا ی را برهاو  حلی ح مۀ  رومن اا تاریخ .3
 هایی ام ت اریخ  حلی دنی و هس ند. نم نه تاریخ بخاراو  تاریخ سیس ان  .190و
: 1389)رابینساا ن   انااد نگاراناا  اساالا ی پرداخ ااه  شناساای   اا ن تاااریخ  رابینساا ن و هااا  ریز نیااز بااه ارا اا  ساانخ    .4

  .Humphreys, 1991: 130 and 131؛115
 .77: 1389. رابینس ن  5
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 و  حلای دنیا و  دوا  و اسا مرار   او  هنگارو  سلسل و عم  ی  تکنگار تاریخک ب  ت اهی
 .ستها آن گزینش  پش  اننیز و نگار تاریخدر پارادایم ها  آن

تلقای دیارومی  و    کاه فصال  شا ر      صاادیقی  پیشا ر گ  ایم    کاه  گ نه آن   م  در
دلیال  گیرناد.    ای  نظار قارار   د رالگا   ا     ا ن  عن ان بههس ند   انهنگار تاریخ   ا رومی  ام  

 که در قارون گذشا ه و ت ساط قاد ا     را ت ان تما  ک بی نمی است که آن   بادرت بدی  ا ر
د. برخای ام  کرو تلقی نگار تاریخ صداق نیز ا رومه   اند هشد  ی و تلقینگار تاریخ صادیق 

 ا ارومه   الاخبار پذیرف اه ب دناد   شعبات تاریخ و علم عن ان بهکه بعضی ام قد ا  را هایی گ نه
 . 19 /2 :1368 رومن ااا  : ر. ) و تصا ر نما د  نگاار  تااریخ ام او  هاخت ان گ نه یاا شا   نمی

 بیاانگر ایا  اسات کاه    نیاز  اشااره شاده    هاا  ه آنانه بنگار تاریخآثار  عن ان بهعناوی  ک بی که 
-244 /1 :1377 وناد   آ یناه : ر. ) فتپاذیر  کاا لاً  و رانگاار  تااریخ ت ان تلقی قد ا ام  نمی
 بنادو علا   نیاز درباارۀ     ن یسی و طبقاه  ف رستۀ در ک ب ح م . 220: 1346ندیم   ؛ اب 246

 .1خ رد  ی چشم   سردرگمی و اخ لا  بهو ثغ ر تاریخ جایگاه و حدود
باه  قطاع م اانی اب ادایی      باید حیث ال  اتی  عیار کارگیرو بهساخ   چرایی  روش براو 

 را)دو تاا ساه قارن نخسات هجارو        ای  دوران. و اسلا ی نیز رج ع کردنگار تاریختاریخ 
شا لر   ؛ Khalidi. 1994: 28) نا ید 2  دوران ن   گیخالدوتعبیر  ت ان دوران گذار یا به  ی

بخاش نخسا ی     و  ال اا  نگاار  تااریخ باا تسالط بار     حدیث در ای  دوران گذار   .33: 1393
؛ 179-117  115-108  49 :1393)شاا لر  اسااتو باا ده نگااار تاااریخهاااو  ریخاات و روش

Khalidi, 1994: 17, 18, 81 .    میاادو وجا د دارد کاه   هااو   در ایا  دوران گاذار  نشاانه 
ایا    هاا  طا ا ساده   در کام  کم؛ ا ا است ونگار تاریخاصالت و تشخص  بیانگر تردید دربارۀ

و باه اسا قلاا نسابی دسات یافات      نگاار  تااریخ  و شدند لوابس گی به حدیث  مایهاو  نشانه
(Khalidi, 1994: 4 ؛ 190و  182  179  176  175 :1392 رابینسااا ن ؛Humphreys, 

 حص ا همی     یان آثار  عط   به گذش ه  آ دن اخ لا      عی در پدید . 130 :1991
 همای  اخا لا   نیاز  دن  عیاار حیاث ال  ااتی    کار  دلایال دخیال  یکای ام  و  است گذار دوران

                                                           
: 1347ب ادایی؛ خا ارم ی    : ف رسات ا 1346؛ فخار رامو   256و  201  193  4: 1346نادیم    عن ان نم نه ر. : اب  . به1

 .413و  412  59-56: 1967؛ ت ان و  271و  199  178: 1362-1360خلی ه   حاجی؛ 100-140
2. INCUBATION PERIOD 

 عیارهاایی همنا ن    کاارگیرو  به   ن    نهگ ای تمایز و  براو تشخیص ؛ میراب د     عی
 بسنده نخ اهد ب د.      ع

ا ارومه   اسات.    جاه  حیاث ال  ااتی     عیاار ان خااب  نیز  اریخی  ذک ر باحث ت فارا ام
آ ادن   نزدیاک باه هام و پدیاد    هااو       عات در برخی ام رش هدلیل نزدیکی و تداخل  به

علمای  هااو   رشا ه  گ ناه  ایا   عیار تمایز  عن ان بهاو  پذیرش حیث ال  اتی  رش ه  باحث  یان
  .66و  63 /1 :1381 )حضرتی  است ص رت گرف ه

 
 1حیث التفاتی .4

. حیاث  اسات حیاث ال  ااتی یاا قصاد ندو       2پدیدارشناسی ح مۀ در یکی ام   اهیم کلیدو
نساان کاه  عطا   باه شاناخت و      اهااو   فعالیات   بدی   عناست که هم ال  اتی یا قصد ندو

هااو   یاا   علاق  ها  )قصد ند  هس ند. آگاهی ها  همه    جه عی  باشد  ال  اتی  ی ا  ر  تجرب
خیاالی همنا ن    وو یاک عای   ورمد  خیااا    ای  خاصی هس ند. آد ی اگر تخیل 3شناسایی

ک عای   ربا   باه م اان     حاا یادآورو اسات  یا   وق ی در .سامد  ی سیمرا یا دی  را حا ر
 آورد. در ت کر دکارتی  آگاهی  یک کنش واحد و یکن اخات تلقای    ی خاطر گذش ه را به

 انا اع    ااوتی ام ال  اات وجا د دارد کاه باا        خلا  ای  تلقی  در پدیدارشناسی شد. بر  ی
شا د     ای   اادو  عما لی نگریسا ه    ءی شای وق ا ؛  اثلاً  اناد  گ نی ام اشایا  ا لام   ان اع گ ناا 

 بیناد  ال  اات تصا یرو  باذوا      ای  یاک عکاس یاا نقاشای را     وق ای  و تص روهاو  ال  ات
ه سارا   ؛ 76و  75  70/ 1: 1387 )س ک ل فساکی   د و باید حیث ال  اتی تغییار کناد  ش   ی

  یاان  جدا ام هم نیس ند کاه بعادها     دو وج دآن ادرا  و   علق  واقع در.  90و  89: 1372
اساسای اسات    هاا   آن نحا و باراو   بنابر همان تلام ی که به برقرار ش د؛ بلکهاو  هرابطها  آن

بس گی نه ادراکی وج د  در خار  ام ای  تلام  و هم... »کنند.   ی یگر را   قابلاً تعری یکد
   ا     بناابر آنناه درباارۀ    . 130: 1389 شاکرو ؛ 23: 1373)دارتیگ  « درکیدارد و نه  ُ

 آورد   ی وج د آننه حقیقت ادرا  تاریخی را به ش د  ی حیث ال  اتی گ  ه شد   شخص
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 عیارهاایی همنا ن    کاارگیرو  به   ن    نهگ ای تمایز و  براو تشخیص ؛ میراب د     عی
 بسنده نخ اهد ب د.      ع

ا ارومه   اسات.    جاه  حیاث ال  ااتی     عیاار ان خااب  نیز  اریخی  ذک ر باحث ت فارا ام
آ ادن   نزدیاک باه هام و پدیاد    هااو       عات در برخی ام رش هدلیل نزدیکی و تداخل  به

علمای  هااو   رشا ه  گ ناه  ایا   عیار تمایز  عن ان بهاو  پذیرش حیث ال  اتی  رش ه  باحث  یان
  .66و  63 /1 :1381 )حضرتی  است ص رت گرف ه

 
 1حیث التفاتی .4

. حیاث  اسات حیاث ال  ااتی یاا قصاد ندو       2پدیدارشناسی ح مۀ در یکی ام   اهیم کلیدو
نساان کاه  عطا   باه شاناخت و      اهااو   فعالیات   بدی   عناست که هم ال  اتی یا قصد ندو

هااو   یاا   علاق  ها  )قصد ند  هس ند. آگاهی ها  همه    جه عی  باشد  ال  اتی  ی ا  ر  تجرب
خیاالی همنا ن    وو یاک عای   ورمد  خیااا    ای  خاصی هس ند. آد ی اگر تخیل 3شناسایی

ک عای   ربا   باه م اان     حاا یادآورو اسات  یا   وق ی در .سامد  ی سیمرا یا دی  را حا ر
 آورد. در ت کر دکارتی  آگاهی  یک کنش واحد و یکن اخات تلقای    ی خاطر گذش ه را به

 انا اع    ااوتی ام ال  اات وجا د دارد کاه باا        خلا  ای  تلقی  در پدیدارشناسی شد. بر  ی
شا د     ای   اادو  عما لی نگریسا ه    ءی شای وق ا ؛  اثلاً  اناد  گ نی ام اشایا  ا لام   ان اع گ ناا 

 بیناد  ال  اات تصا یرو  باذوا      ای  یاک عکاس یاا نقاشای را     وق ای  و تص روهاو  ال  ات
ه سارا   ؛ 76و  75  70/ 1: 1387 )س ک ل فساکی   د و باید حیث ال  اتی تغییار کناد  ش   ی

  یاان  جدا ام هم نیس ند کاه بعادها     دو وج دآن ادرا  و   علق  واقع در.  90و  89: 1372
اساسای اسات    هاا   آن نحا و باراو   بنابر همان تلام ی که به برقرار ش د؛ بلکهاو  هرابطها  آن

بس گی نه ادراکی وج د  در خار  ام ای  تلام  و هم... »کنند.   ی یگر را   قابلاً تعری یکد
   ا     بناابر آنناه درباارۀ    . 130: 1389 شاکرو ؛ 23: 1373)دارتیگ  « درکیدارد و نه  ُ
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 احصال حرکات    رساد   ای  نظر است. به وو هاوابژه س و به  ر    عرف ی -ذهنی حرکت
 ایا   عرفات   تجلی که شده  نجر  عرفت به ت لید ن ع خاصی ام ووهاو  ابژه س و به  ر  

 .را پدید آورده استاو  ه   ن ویژ  خ د  ن ب به
ایا  پاژوهش     در  حیاث ال  ااتی      ا    فلس یهاو  دیگر موایا و جنبهام  پ شی با چشم

قالاب تعاابیر     یاان پژوهشاگران ایرانای در    درسات کاه   ا     ا  ی  اصاطلا   اذک ر   راد ام 
)صایا یان    «رویکارد »  و 71و  63/ 1: 1381 )حضارتی  « ت سایر »  «ان ظاار »دیگرو همن ن 

ایا   ۀ کار رف ه است. وجه  ش ر  ای  تعابیر  تأکید بر اول یت و سایطر  نیز به  74 /1 :1393
 ت.اس «روش»و  «    ع»عل    همن ن ۀ       بر دیگر ع ا ل و  عیارهاو  میز

 ت سایر   ال  اات یاا  ۀ ن  عناست که اثارو   علاق باه یاک حا م     اای   عیار بد کارگیرو به
 س قل و    اوت ام اثرو است که تحت ت سیر یاا ال  اات داناش و  عرفات دیگارو پدیاد       

-63 /1 :1381 )حضارتی   باشاند  داراو     ع  شا رکی آ ده باشد؛ ح ی اگر ای  دو اثر  
  .157: 1385  1کالینگ ود؛ 30/11/1392 بخت   نص ر؛ 65

 ت.ل  اتی   ر  ام چه قرار ب ده اسبدی  پرسش پاسخ داد که کی یت حیث ا باید اکن ن
که صر  ای  گازارش  عبارت    ب ده  ر   گزارش رخداد    سئلپرسش یا تری   اصلی
گذشا ه  صار    در رویکارد  ا ر  باه      واقاع  شا ه اسات. در  هماراه دا  را ) عرفت  و تجربه

  هم  حس ب شده و بدی  ترتیاب   عناو حص ا  عرفت تاریخی تاریخی به  حص ا ام واقع
  در ایا  شااخ   ؛ بناابرای   همان) داد تاریخی را ت  یح  ی  حادث  ن یج  تاریخی  حادثخ د 

 پنداشا ه  گ ناه  ایا   پاژوهش با د.     عرف ی  بامنمایی رخداد    راد  با تبیی  و ت جیه  سائل 
ۀ ای  کلیادواژ  که آورد  ی دنباا بهرا  همراه خ د  عبرت و تجربه شد که گزارش رخداد  ی
ناه   د    رخاان سان ی   ها  کلای   طا ر  باه پاس  ؛ همان تلقی   ر  ام  عرفت با د   «عبرت»

 با ده اسات   ت  یح و تمثیل طریق امگرف      مش و ال ا آکه بلآم  دن و کاویدن و تبیی   
در چیاد ان و  هاا   آن   گنجانادن   ر   تشخیص اخبار   ثاق   ظی و . 47: 1392)رابینس ن  

                                                           
دادن  میس ه اسات و تن اا باراو نشاان     ام دوران کاربرد پدیدارشناسان  حیث ال  اتی  ی پیش  لحاظ م انی . الب ه کانت به1

ردپایی ام ای        و نقش آن در ایجاد تمایز  یان  عارفی که ح ای  عطا   باه یاک    ا ع واحاد هسا ند  بادی          
 ها اشاره شد. گزاره

ام رخادادهاو   رسااندن  عرف ای عینای و بادون دخالات  ا ر        و ن ای ااً   قب ا  ترتیبی   رد
  .Humphreys, 1991: 74 and 181) ه استگذش ه ب د

در    رتبط اسات.  «گذش ه»       ت   ر  دربارۀبه ذهنی عد دیگرو ام ال  ات تاریخیبُ
بحاث    و همای  پی سا گی   بناا  شاد و بار    ی تص ر یکپارچه س ه و   پی1ذه    ر   گذش ه

بخشایدن باه ایا  ال  اات و ذهنیات          ر  براو تجسم یافت.  ی عبرت     عیت تجربه و
: 1375 )طبرو      ع خ د ب د عن ان به دوا سیاسی  س مر و باهاو  گزینش سلسله س و به
  .628و  34

  قاصد و نیات  ینکارگزاران تاریخ  آهاو  رض که رخدادها و کنشف با ای  پیش   ر 
هساا ند  روایاات صاار  را بااراو    نسااجم و منجیااروار  و رخاادادهاو تاااریخی سااتها آن

نیاام ام دسا گاه یاا      ا ر   خا د را بای     ؛ بناابرای  دیاد   ای  ج یی  ابزارو تا  و تما   عرفت
ۀ نحا    نظارات اسا ن  رد در  قایسا   . دیاد   ای  تعاری  و   ااهیم نظرو  ش مل بر او  ه نظ  

شدن  سئله و  یند پدیدارادر رابطه با فر  عرفت هاو  ال  ات   ر  و پژوهشگران دیگر ح مه
هاااو  نحلااه برخاای  ح اای در هماای  رویکاارد ح اا  یاادؤیی باادان   گاا  پاسااخساااموکار 

  . 348/ 1: 1384  )اس ن  رد است 2و ا رومی نگار تاریخ
در آیناده نیاز     د داشات کاه همای  رخادادهاو گذشا ه     ای  تص ر وجا  در ذه    ر  

 هااا ن ااای  آن شااده و رویکردهاااو اتخاااذ  ت انااد بااا  قایساا  اای  خاطاابشاا ند و   اای تکاارار
 /1 :1338 یرخ اناد   ؛ 74 /1 :1389 کا ب   مریا   : .ر نم نه عن ان به) ومو کنداند هتجرب
  .7/ 1: 1364 رعشی   ؛11
 
 «حیث التفاتی»کمک معیار  مناقشه با  ارزیابی برخی مصادیق مورد. 5

 هسا ند هایی  گ نه هجمل امو طبقات    ت اریخ  حلی دینی) ها ک ب  عجم  تراجم  فرهنگنا ه
هااو   در ساده  ونگاار  تااریخ اگرچاه  . انه باشندنگار تاریخوت ام    ن رسد    ا  ی نظر که به

 ایا  داناش    کام خا د را ام میار سالط     کام  داشات  با حدیث    پی ند عمیقیهجرو نخس ی 

                                                           
 ش د.   نا یده  یHistory as Eventرخداد )یک  ثاب   یا تاریخ به تاریخا رومه   آننه .1
 نگارو ا روم  خار  ام     ع ای   قاله است. و کی  تاریخ کمّ. 2
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ام رخادادهاو   رسااندن  عرف ای عینای و بادون دخالات  ا ر        و ن ای ااً   قب ا  ترتیبی   رد
  .Humphreys, 1991: 74 and 181) ه استگذش ه ب د

در    رتبط اسات.  «گذش ه»       ت   ر  دربارۀبه ذهنی عد دیگرو ام ال  ات تاریخیبُ
بحاث    و همای  پی سا گی   بناا  شاد و بار    ی تص ر یکپارچه س ه و   پی1ذه    ر   گذش ه

بخشایدن باه ایا  ال  اات و ذهنیات          ر  براو تجسم یافت.  ی عبرت     عیت تجربه و
: 1375 )طبرو      ع خ د ب د عن ان به دوا سیاسی  س مر و باهاو  گزینش سلسله س و به
  .628و  34

  قاصد و نیات  ینکارگزاران تاریخ  آهاو  رض که رخدادها و کنشف با ای  پیش   ر 
هساا ند  روایاات صاار  را بااراو    نسااجم و منجیااروار  و رخاادادهاو تاااریخی سااتها آن

نیاام ام دسا گاه یاا      ا ر   خا د را بای     ؛ بناابرای  دیاد   ای  ج یی  ابزارو تا  و تما   عرفت
ۀ نحا    نظارات اسا ن  رد در  قایسا   . دیاد   ای  تعاری  و   ااهیم نظرو  ش مل بر او  ه نظ  

شدن  سئله و  یند پدیدارادر رابطه با فر  عرفت هاو  ال  ات   ر  و پژوهشگران دیگر ح مه
هاااو  نحلااه برخاای  ح اای در هماای  رویکاارد ح اا  یاادؤیی باادان   گاا  پاسااخساااموکار 

  . 348/ 1: 1384  )اس ن  رد است 2و ا رومی نگار تاریخ
در آیناده نیاز     د داشات کاه همای  رخادادهاو گذشا ه     ای  تص ر وجا  در ذه    ر  

 هااا ن ااای  آن شااده و رویکردهاااو اتخاااذ  ت انااد بااا  قایساا  اای  خاطاابشاا ند و   اای تکاارار
 /1 :1338 یرخ اناد   ؛ 74 /1 :1389 کا ب   مریا   : .ر نم نه عن ان به) ومو کنداند هتجرب
  .7/ 1: 1364 رعشی   ؛11
 
 «حیث التفاتی»کمک معیار  مناقشه با  ارزیابی برخی مصادیق مورد. 5

 هسا ند هایی  گ نه هجمل امو طبقات    ت اریخ  حلی دینی) ها ک ب  عجم  تراجم  فرهنگنا ه
هااو   در ساده  ونگاار  تااریخ اگرچاه  . انه باشندنگار تاریخوت ام    ن رسد    ا  ی نظر که به

 ایا  داناش    کام خا د را ام میار سالط     کام  داشات  با حدیث    پی ند عمیقیهجرو نخس ی 

                                                           
 ش د.   نا یده  یHistory as Eventرخداد )یک  ثاب   یا تاریخ به تاریخا رومه   آننه .1
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داراو پی نادو ناگسسا نی     طبقاات و تاراجم    عجام  هااو   گ نهحدیث و  دانش؛ ا ا رهانید
تقریباً یکسان و ن یج ااً ت لیاد   ا ن     ال  اتی حیث ایجاد   جب  تنگاتنگ ای  ارتبا  و ب ده

 به تحلیل بیش ر  اهیت ال  ات تاریخی شدن ب  ر ای      ع باید تر براو روش  .شد  شاب ی
 : دانه را روش  کرنگار تاریخام    ن ها  گ نهای   پرداخت تا ب  ان چرایی تمایز

 -چه در سنت اسلا ی و چاه در سانت غربای   ااهی ی اج مااعی      و پیشا درننگار تاریخ
 طا ر  باه کاه   ب ده است ییها ام انسان  ی داش ه است؛ یعنی تاریخ  همیشه تاریخ اج ماعیه ی

آگااهی   ج مااع یاا باه عباارت دیگار  ام ایا  ه یات  شا ر         نسبی  ام عضا یت در ایا  ا  
و در ت صی   اهیات  نگار تاریختاریخ و   فلس ۀ که پژوهشگران ح مهایی  . گزارهاند هداش 

 :  گ یاو همی  خصلت استاند هکار برد تاریخ به
 را تشاکیل او  هپارچا ...  کال یک کنناد   ای  وق ی گروهای ام  ارد  باا هام منادگی     

 تا اریخ خ دشاان را  شا ند   عما لاً     ای  کاه ام ایا  کال آگااه     ... . همای  دهند  ی
   مکا  اسات   اناد  هبه داش   ها ی ی جداگاناه آگاا   ها  آن تا آنجا که... . گ یند  ی
 . 292 :1384)اس ن  رد  ... تاریخی نگریس ه ش ندۀ عناصرو در آن ح م عن ان به

 
پیشاا درن  و نگاار  تاریخو عبدالعزیز الدورو نیز تلقی  شاب ی ام  اهیت  کالینگ ود  خالدو

عزیازو   ؛ Khalidi, 1994: 34؛ 45و  44: 1385 )کالینگ ود  اند هداسلا ی ارا ه کرغربی و 
 اات تااریخی  ال  ااتی اج مااعی     اس ن ا  کارد کاه ال    گ نه ای ت ان   ی بنابرای ؛  42: 1388
  شناخت ای  بُعد ام ال  ات تااریخی ام ایا  ج ات    .با خ دآگاهی ه ی ی رابطه داردو  است

 دهد.  ی نشان خ بی به انهنگار تاریخ غیرهاو  ال  ات آن را با تمایز  م است که 
. اناد  هیان کردولی آن را در عبارات    اوتی ب نیز    جه ای  نک ه شده؛ برخی ام  حققان

هاا  رخادادها    فق ا یا  حدثان یا نگارندگان جنُگ که   رخان برخلا  اند هآنان اشاره نم د
طر اخا  باه  بلکاه  اناد؛  داشا ه هاا   آن لاغیفق ی  حدیثی یا ب   نظ  خاطر اهمی ی که در  را نه به
  .Humphreys, 1991: 115; Khalidi: 1994: 81 and 85) گزیدناد   ای  بار هاا   آن خا د 

ها  آن خاطر خ د ای  برگزیدن رخدادها به که ش د  طر   ی   ای  پرسشف قۀ گزار رۀبادر
  ر  بر  در فقه یا حدیث نب ده  پسها  آن اگر ارمش رخدادها در کاربرد و به چه  عناست

 ساط ر  ت  ایحات اینجا  دراست.  دهکر  ی گذارو و گزینش اساسی رخدادها را ارمش چه
سا و  ا ر   احارام     ر اصلی گزینش یاک رخاداد تااریخی ام    عیابالا راهگشا خ اهد ب د. 

الگا و     ا ن اگرچاه در   اسات.  با ده  انساانی  اج مااع اثرگذارو و اهمیات آن باراو یاک    
و  رف هگ  ی )  ر   ص رت فرد جانب امان رادو ب ده و  کارنیز گزینش  یک و نگار تاریخ
  یا عاد  گازینش یاک رخاداد     )  ر   نیز در گزینش ای  فردهاو  و ع و پیشها  ف م پیش

رام سا و  ا ر   احا    ر اصالی گازینش یاک رخاداد تااریخی ام     ن ای اً  عیا  است ب ده ثرؤ 
ب ا ان  ا ر     با کمی  ساا حه است. شاید  ب ده انسانی اج ماعاثرگذارو و اهمیت آن براو 

 نظر گرفت که به نمایندگی ام گروهی ام افراد جا عاه  اهمیات یاک رخاداد را     را فردو در
؛ ه اسات دگزیا   ای    برب ده واجد اهمیت  را برحسب اینکه براو ای  گروه و آن هدیسنج  ی
ش د  ضا ی  ای     ن    ی انه نگریس ه ش د   شخصنگار تاریخآثار غیر  ح  اوچناننه ا ا 

ال  اات   ا ن    کاه    ااوت باا    اناد  هبسیار  شابه یکدیگر ب ده و با ال  اتی  شابه گزینش شاد 
 انه است.نگار تاریخ

کاه اطلاعاات    اناد  هاص لاً طراحای شاد   گزینش و چید ان  طالب  در ای  آثار    ابط
به  طاالبی همنا ن ناا   کنیاه       بحث نقد حدیث را فراهم کنند. در آثار   ردرو براو و ر

 شاایخ و ن ای ااً سااا فا ت         شااگردان  است اهل کجااینکه راوو ) نا  پدر  نسبت  کانی
چیست؟ اهمیت ای   در اهمیت گزینش ای   طالب حیث ال  اتی و شخص اشاره شده است.

کاه تعاداد راویاان     بادی  دلیال   ابل ف م اسات؛ ق  حدیث ساخ ار علم ارچ ب در چ  طالب
 پاس  ؛اناد  ه اعی  با د  او  هحاا و عاد  خی ثقه و برخی  یانههزار ن ر ب ده و بر ها حدیث  ده

 قال روایات و  در نها  آن جایگاه ؛ همننی   م ب ده است بسیار  و ارمیابی آن ه یت راویان
یی باه  گا   پاساخ پس در ای  آثاار  باراو   ؛ نیز اهمیت داش ه استها  آن م ان و  کان میست

  ه تاا ه یات فارد راوو   شاد   ای   سا ل ف ق  نا  و کنیه و اسم پدر و اسم  س عار راوو ذکر
دلیال   شد به  ی عثبا  نم دند  ی وو به یک  کان را ذکر اینکه نسبت. کا لاً  شخص باشد

 تعدادو ام  شایخ و شااگردان راوو ذکار   ند.ی  او را با شخصی دیگر اش باه نگیرتشابه اسم
 شاخص شا د و سااا رحلات     ها  آن تأخر و تقد  و راویانۀ شد تا جایگاه وو در منجیر  ی
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 ساط ر  ت  ایحات اینجا  دراست.  دهکر  ی گذارو و گزینش اساسی رخدادها را ارمش چه
سا و  ا ر   احارام     ر اصلی گزینش یاک رخاداد تااریخی ام    عیابالا راهگشا خ اهد ب د. 

الگا و     ا ن اگرچاه در   اسات.  با ده  انساانی  اج مااع اثرگذارو و اهمیات آن باراو یاک    
و  رف هگ  ی )  ر   ص رت فرد جانب امان رادو ب ده و  کارنیز گزینش  یک و نگار تاریخ
  یا عاد  گازینش یاک رخاداد     )  ر   نیز در گزینش ای  فردهاو  و ع و پیشها  ف م پیش

رام سا و  ا ر   احا    ر اصالی گازینش یاک رخاداد تااریخی ام     ن ای اً  عیا  است ب ده ثرؤ 
ب ا ان  ا ر     با کمی  ساا حه است. شاید  ب ده انسانی اج ماعاثرگذارو و اهمیت آن براو 

 نظر گرفت که به نمایندگی ام گروهی ام افراد جا عاه  اهمیات یاک رخاداد را     را فردو در
؛ ه اسات دگزیا   ای    برب ده واجد اهمیت  را برحسب اینکه براو ای  گروه و آن هدیسنج  ی
ش د  ضا ی  ای     ن    ی انه نگریس ه ش د   شخصنگار تاریخآثار غیر  ح  اوچناننه ا ا 

ال  اات   ا ن    کاه    ااوت باا    اناد  هبسیار  شابه یکدیگر ب ده و با ال  اتی  شابه گزینش شاد 
 انه است.نگار تاریخ

کاه اطلاعاات    اناد  هاص لاً طراحای شاد   گزینش و چید ان  طالب  در ای  آثار    ابط
به  طاالبی همنا ن ناا   کنیاه       بحث نقد حدیث را فراهم کنند. در آثار   ردرو براو و ر

 شاایخ و ن ای ااً سااا فا ت         شااگردان  است اهل کجااینکه راوو ) نا  پدر  نسبت  کانی
چیست؟ اهمیت ای   در اهمیت گزینش ای   طالب حیث ال  اتی و شخص اشاره شده است.

کاه تعاداد راویاان     بادی  دلیال   ابل ف م اسات؛ ق  حدیث ساخ ار علم ارچ ب در چ  طالب
 پاس  ؛اناد  ه اعی  با د  او  هحاا و عاد  خی ثقه و برخی  یانههزار ن ر ب ده و بر ها حدیث  ده

 قال روایات و  در نها  آن جایگاه ؛ همننی   م ب ده است بسیار  و ارمیابی آن ه یت راویان
یی باه  گا   پاساخ پس در ای  آثاار  باراو   ؛ نیز اهمیت داش ه استها  آن م ان و  کان میست

  ه تاا ه یات فارد راوو   شاد   ای   سا ل ف ق  نا  و کنیه و اسم پدر و اسم  س عار راوو ذکر
دلیال   شد به  ی عثبا  نم دند  ی وو به یک  کان را ذکر اینکه نسبت. کا لاً  شخص باشد

 تعدادو ام  شایخ و شااگردان راوو ذکار   ند.ی  او را با شخصی دیگر اش باه نگیرتشابه اسم
 شاخص شا د و سااا رحلات     ها  آن تأخر و تقد  و راویانۀ شد تا جایگاه وو در منجیر  ی
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 اشا باه اسات   شانیده  در  یام ای  ساا ادعا کند کاه ام راوو حادیث   کس پس هر ددا  ی نشان
 . 141و  139: 1392)رابینس ن  

  ح  او غالب رج ع ش د   شاهده خ اهد شد ک ر ذ  اننگار تاریخچناننه به ک ب غیر
ک اب فرهنگنا اه    ح ا او   ؛  اثلاً ای  شاکله گزینش شده و سا ان یاف ه اسات  اساس ها بر آن

 ک تااه   واجاد یاک  قد ا     ایا  آثاار    بیشاین   واقاع  در. ش د  ی بررسی )تاریخ  حلی دینی 
 در ایا  قسامت  شا د.    ای  که به قسمت اصلی ک ااب  ن  ای   است ک اببه حجم کل  سبتن

 ان حادث هااو     غالباً به مندگینا اه  ح ر حدیث  اننگار تاریخغیر ک ب دیگر   همن ناصلی
نا عی باا شا ر یاا      )صاحابه و تاابعی   باه    انبا ای  ت اوت که ایا   حادث   است؛ پرداخ ه شده

 عبا ر  جاا یاا سااک  آن شا ر یاا  نطقاه با ده و یاا ام آن        یعنای  خاص رابطه دارناد؛ او  ه نطق
 عجام و  اناد  همانناد ک اب     که بعضاً واجد تااریخ فا ت  ها  .  ح  او ای  مندگینا هاند هدکر

کااه صاااحب   باا ده ان و یااا حاادیثی و  راجااع و شاااگرد   ادان  نااا  اساا تااراجم و طبقااات 
 حااکم  ؛ 162-3  35 /1 :1987 رافعای قزوینای   : ر. )ه اسات  راوو آن ب د ه سرگذش نا 

  15/ 1: 1350واعا  بلخای    ؛ 44/ 1: 1987 سا می  ؛ 14 /1 :1931 اب نعیم ؛ 214 /1 :1375
 اناد  هکه  عجم نا یده شاد هایی  گ نه  م  اینکه ؛ 432-200/ 1 :1992اب الشیخ   ؛39 و 17

هساا ند کااه بنااابر ال  ااات    او رجااالی -همااان جاانس اطلاعااات حاادیثی  ۀ بردارنااد درنیااز 
ال ق اا نیاز همای      طبقاات المحادثی  و   . در ک اب طبقاات  1اناد  هانه گزینش شدنگار تاریخغیر

 ام ک اب  گ ناه  ایا  پاس   ؛ 136: 1392ینس ن  )راب انه حاکم ب ده استنگار تاریخغیر ال  ات
 برآورد رومن ااا  هس ند. انهنگار تاریخآثار غیر با ال  ات و کارکردو  شابه با ارو  آثطبقات

رابینسا ن هام کاه     . 112/ 1 :1365  )رومن ااا   ؤید همی  تلقی است ای  آثار نیز ام  اهیت
ده  بار ارتباا    اناه تلقای کار   نگار تااریخ ام   ا ن  او  هگ نا  ک اب طبقاات را  هاو  گ نه برخی

طبقاات جاز پی ناد    » و گ  ه است: حدیث  صحه گذاش ه دانش تنگاتنگ و عمیق ای  آثار با
او که با نقد حدیث داشت  ارتباطی تنگاتنگ هم باا ن ادهااو  حادثان پیادا کارده       تک ینی

                                                           
 اسات   ع قاد  رابینسا ن  کاه م انی تل یحی  ت الی ام ح ی و ب ده ال بایی نظم اساس بر  طالب چید ان  عجم . در ک ب 1
 قارار  نگاراناه  تااریخ     نجرگ   ام خار  را آثار گ نه ای  نیز رابینس ن و است ت ی دارد  وج د طبقات ک ب برخی در
 دهد.  ی

براو  ذاهب فق ی و  ها  م  اینکه به کارکردهاو اج ماعی ک ب طبقات  اهمیت آن؛ «ب د
ک ااب  . 181و  145: 1392)رابینساا ن   نیااز پرداخ ااه اسااتهااا  ارتبااا  ایاا  آثااار بااا نظا یااه

ح ی رابینسا ن نیاز    ند ونگارو فق ا نیز داراو همی  ایراد ک ب تراجمویژه  به نگارو و تراجم
... »: اساات و گ  اه  دهاناه قلماداد کار   نگار تااریخ   اا ن ۀ ون ام دایار تاراجم را بیار   گ ناه  ایا  

ر  ربا   باه طبقاات فق اا     آثاا ... . نگارو نداشات  ... قرابت میادو با تاریخنگارو فق ا تراجم
 همننای   . او 242و  139: هماان ) «نگاارو  ها نزدیک است تاا باه تااریخ    ک اب پاپبیش ر به 

کناد:    ای    اذعاان تنااقض دارد  وو ام ک اب طبقاات   پیشای  که با تلقای  هایی  قالب گزاره در
نگاارو   تااریخ هااو   یک گ ن  اصلی نیست و ذیل دیگر گ نه  نگارو رسد طبقات  ی نظر به»

هااو   نقال گازارش   ۀ سلمانان در ذکار منجیار   ۀبا رف ار ویژها  گیرد و در برخی جنبه  ی قرار
  .102همان: ) «پی ندو نزدیک دارد  تاریخی و شرعی

و  شا ند  المحادثی  نمای   ال ق اا یاا طبقاات    طبقاات  آثار ک ب طبقات  تن ا  حدود به الب ه
در ؛ ا اا  هاو اج ماعی و فکرو دیگرو تعلاق دارناد   ام طبقات هس ند که به گروههایی  گ نه
فکارو    ح ا ا و  ضاا ی   تاابع  ق ضایات و  ا ابط      گازینش نیاز   هاا  ای  گ ناه کدا  ام  هر

و  ضاا ی  ک اب    طالاب   گازینش اگار  ها تعلاق دارد؛  اثلاً    به آنطبقات  ست کهاگروهی 
 نیاز چرایای گازینش    ص فیهال طبقات در علم حدیث ب ده  تحت تأثیر طبقات فق ا و  حدثان

)خ اجاه   ده اسات واقاع شا   صا فیانه هااو   و انگااره هاا   آ  مه شعاعال تحت  ای  آثار  ح  او
  .181: 1341عبدالله انصارو  

 ضاا ینی تااریخی همنا ن ف  حاات      ۀدربردارناد   و خارا   ا  ااکه ک ب ای  دلیل  به
 است. ای  آثار      عی بغرن   بررسی  اهیت اند هب د صدر اسلا 

   ااوت ام   باه گذشا ه    ک ب  زب ر   ال  اتای  دوراندر دوران گذار و بنابر اق ضا ات 
و هاا     در سارم ی  نخس ی خل او پیا بر و . سل   سیاسی و سیرۀاست ال  ات   رخانه ب ده

ک ااب   ساا ل خارا  و     و تعا ال باا اهال    باب  سا ل گ نااگ ن ج ااد  رد شده ش رهاو ف ح
 هاا  با دن آن  آ یز یاا ق رآ یاز   نظر صلح  ن ف    امشناخت شئ همننی  و  الیات و نظا   الی

خصا ص  قاررات    تا سیاسات و رویا   ناساب در    شد  ی پرداخ ه ها که به آن ب دند  سا لی
ایا    ان ؤل ا  برخای   .44: 1388 )عزیازو  شاده اتخااذ شا د     تامه ف حهاو   الی ای  سرم ی 
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براو  ذاهب فق ی و  ها  م  اینکه به کارکردهاو اج ماعی ک ب طبقات  اهمیت آن؛ «ب د
ک ااب  . 181و  145: 1392)رابینساا ن   نیااز پرداخ ااه اسااتهااا  ارتبااا  ایاا  آثااار بااا نظا یااه

ح ی رابینسا ن نیاز    ند ونگارو فق ا نیز داراو همی  ایراد ک ب تراجمویژه  به نگارو و تراجم
... »: اساات و گ  اه  دهاناه قلماداد کار   نگار تااریخ   اا ن ۀ ون ام دایار تاراجم را بیار   گ ناه  ایا  

ر  ربا   باه طبقاات فق اا     آثاا ... . نگارو نداشات  ... قرابت میادو با تاریخنگارو فق ا تراجم
 همننای   . او 242و  139: هماان ) «نگاارو  ها نزدیک است تاا باه تااریخ    ک اب پاپبیش ر به 

کناد:    ای    اذعاان تنااقض دارد  وو ام ک اب طبقاات   پیشای  که با تلقای  هایی  قالب گزاره در
نگاارو   تااریخ هااو   یک گ ن  اصلی نیست و ذیل دیگر گ نه  نگارو رسد طبقات  ی نظر به»

هااو   نقال گازارش   ۀ سلمانان در ذکار منجیار   ۀبا رف ار ویژها  گیرد و در برخی جنبه  ی قرار
  .102همان: ) «پی ندو نزدیک دارد  تاریخی و شرعی

و  شا ند  المحادثی  نمای   ال ق اا یاا طبقاات    طبقاات  آثار ک ب طبقات  تن ا  حدود به الب ه
در ؛ ا اا  هاو اج ماعی و فکرو دیگرو تعلاق دارناد   ام طبقات هس ند که به گروههایی  گ نه
فکارو    ح ا ا و  ضاا ی   تاابع  ق ضایات و  ا ابط      گازینش نیاز   هاا  ای  گ ناه کدا  ام  هر

و  ضاا ی  ک اب    طالاب   گازینش اگار  ها تعلاق دارد؛  اثلاً    به آنطبقات  ست کهاگروهی 
 نیاز چرایای گازینش    ص فیهال طبقات در علم حدیث ب ده  تحت تأثیر طبقات فق ا و  حدثان

)خ اجاه   ده اسات واقاع شا   صا فیانه هااو   و انگااره هاا   آ  مه شعاعال تحت  ای  آثار  ح  او
  .181: 1341عبدالله انصارو  

 ضاا ینی تااریخی همنا ن ف  حاات      ۀدربردارناد   و خارا   ا  ااکه ک ب ای  دلیل  به
 است. ای  آثار      عی بغرن   بررسی  اهیت اند هب د صدر اسلا 

   ااوت ام   باه گذشا ه    ک ب  زب ر   ال  اتای  دوراندر دوران گذار و بنابر اق ضا ات 
و هاا     در سارم ی  نخس ی خل او پیا بر و . سل   سیاسی و سیرۀاست ال  ات   رخانه ب ده

ک ااب   ساا ل خارا  و     و تعا ال باا اهال    باب  سا ل گ نااگ ن ج ااد  رد شده ش رهاو ف ح
 هاا  با دن آن  آ یز یاا ق رآ یاز   نظر صلح  ن ف    امشناخت شئ همننی  و  الیات و نظا   الی

خصا ص  قاررات    تا سیاسات و رویا   ناساب در    شد  ی پرداخ ه ها که به آن ب دند  سا لی
ایا    ان ؤل ا  برخای   .44: 1388 )عزیازو  شاده اتخااذ شا د     تامه ف حهاو   الی ای  سرم ی 
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آثارشاان اشااره    حقا قی و  سیاسای   کارکرد ادارو وانگیزه   سئله  صریحاً به نیز دخ  آثار 
.  253: 1393 شا لر  ؛ 3و  2 /1 :1988/ 1408 اب عبید ؛ 3-1/ 1: 1352 )اب ی س   اند هکرد

 اناد  هدیگرو قرار گرف ا فق ی کنار     عات  در ای  آثار  در ضا ی   گ نه ای   م  اینکه
به رخدادو و اگر هم  اند هکنار هم شکل داد قی را درحق  -فق ی  یک  جم ع  جم عاً که

 اب عبید : )ر.  بر  رورت اس خرا  احکا  بدان اس ش اد شده استتاریخی اشاره شده  بنا
؛ 1  :1352  ی س  اب  ؛1 : 1370  ب  جع ر ةقدام؛ 1 تا:  بیداوودو  ؛ 1 : 1988/ 1408
باارخلا  حیااث ال  اااتی   .  1 : 1986/ 1406   منج یااه اباا ؛ 1 : 1928/ 1347آد    اباا 

دلیال اهمی ای با د کاه      به رخدادهاو ف   و ن یج اً گزینش  ال  ات   ر  ن یسندگان  زب ر 
ت اناد    ای  دلیال دیگارو کاه   . داشات   سلمانان و ه یت آناان   براو جا ع ف   رخدادهاو 

انه باشاد  جاذب و   نگار تاریخفقه و عد  تعلق آن به    ن   به  جم ع  ؤید تعلق ک ب ا  اا
 اناه اسات  نگار تااریخ    ن  عن ان بهها  آن در ک ب جا ع فق ی و عد  اس مرار ادغا  ای  آثار

  .221/ 4: 1315بخارو  ؛ 3-1 /1: 1433شیبانی  ؛  328 و 202 /6 :1323 )اب  قاسم 
 
 گیری جهنتی. 6

  یاان  درنظار  چاه در آثاار قاد ا و چاه       ام آش  گی و اخ لا  فراوانهایی  با برشمردن نم نه
  اب اا   اناه نگار تااریخ       و  صاادیق   ا ن   ۀ دربارتألی ات  حققان  عاصر نشان داده شد 

 اساسی وج د دارد.
  ا   و تبیای     ا     گا   پاسختن ایی      ع به  عیار برخی دلایل تاریخی سبب شد تا

  دوران گاذار کاه   ش سر گذا دلایلی همن ن پشت ؛و تمایز  صادیق آن نباشد انهنگار تاریخ
آ اادن  و    جااب پدیاادنگااار تاااریخبعضاااً ناهمسااامو ام ل اا  تاااریخ و هاااو  تلقاای  آن در

در ایا  دوران     ا   و اهمیات سانت و نیاام باه        ؛ همننای  دشن ش ارو   باینی هاو  گ نه
هاااو  گ ناه      جاب اخا لا  در    اا عات برخای   تکا ی  ن ادهااو حکا   ی و حقاا قی   

ع ا ل دیگارو همنا ن حیاث     کارگیرو به  به همی  دلیل ؛ن ش ارو  عط   به گذش ه شد
چاه بیشا ر    علام  عاصار  باا تاداخل هار       بنابر  بانی فلس  چند هر؛  رورو تلقی شد  ال  اتی
 عاار    گ ناه  ایا   تماایز  بیاانگر تن اایی     ارد      ع به ام  عرف ی  در بسیاروهاو  ح مه

اخ صاار   ت ان باه   ی  ق له نیز   ای  باب     درش د.   ی حیث ال  اتی ب ره گرف ه و ام یستن
    اا  ی پدیدارشناسااانه و حاااکی ام ال  اااتی   حیااث ال  اااتی کااه ت  اایح داد گ نااه ایاا 
انسانی است. در ای  پژوهش  ام تعبیارو ام ایا  اصاطلا   یعنای     هاو  ب دن کنش د ند )قص

 د.ب ره گرف ه ش  عرفت و حقیقت در ذه  پژوهشگر        و رابط
و  شاد   ای  رخداد  پی س ه و واحد تلقای   ثاب  بهدر حیث ال  اتی   ر   واقعیت یا تاریخ 

ا نمایاندن شد.   ر  ب  ی بر همی  اساس نیز بحث تجربه و عبرت  واجد     عیت پنداش ه
بامنماایی رخاداد   ؛ لذا پیشینیان باشد  ت انست  دعی ان قاا تجرب  ی پی س گی  یان رخدادها

پاژوهش    ای  پی س گی و وحدت باشد    راد  با تبیی  و ت جیه  سئلۀ نح و که بامتابند به
در  ویادادهاو گذشا ه و پاساخ   ر وقا ع پرسش  ح رو   ر   کش  چگا نگی   پسشد؛ 

حصا ا    عنااو  باه  کماک روایات   تااریخی باه    حص ا واقع  ن   ه ب د؛ بنابرای   روایت آن
 د. عرفت تاریخی نیز تلقی ش

   ن الگ  برگزیده شادند کاه هام     عن ان بهانه نگار تاریخ   ن هاو  گ نه همننی  برخی
و هام ام پایادارو و    انه  اجماعی نسبی وجا د دارد نگار تاریخ   ن  عن ان بهسر تلقی آنان  بر

کاه   اسات  نآ بیاانگر اس مرار م انی برخ ردارند. کی یت حیث ال  ااتی در ایا    ا ن الگا      
نش    ا عات و  ها ی ی برخا ردار با ده کاه گازی      -ال  ات تااریخی ام  ااهی ی اج مااعی   

  گازینش  ؛ بناابرای  گرف اه اسات    ای  صا رت الشاعاع ایا   اهیات      ضا ی  تاریخی  تحات 
 فق ای  حادیثی یاا ادبای و بارآوردن     او  هگارف   در  نظ  ا   براو قرار  ح  او آثار تاریخی

 نب ده است.ها  ای  رش ههاو  نیام
 او  و برخاای مندگینا ااههاااو  تااراجم   عجاام  تاا اریخ  حلاای دیناای )فرهنگنا ااهک ااب 

. ک اب  اناد  هعلا   حادیث با د   ۀ   علق به ح م لحاظ  عیار حیث ال  اتی  طبقات بههاو  گ نه
یی به  سا ل  الی و ادارو حاکمیت اسالا ی  گ  پاسخا  اا و خرا  نیز با ال  ات و رویکرد 

 د.شدن  ی تدوی 
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اخ صاار   ت ان باه   ی  ق له نیز   ای  باب     درش د.   ی حیث ال  اتی ب ره گرف ه و ام یستن
    اا  ی پدیدارشناسااانه و حاااکی ام ال  اااتی   حیااث ال  اااتی کااه ت  اایح داد گ نااه ایاا 
انسانی است. در ای  پژوهش  ام تعبیارو ام ایا  اصاطلا   یعنای     هاو  ب دن کنش د ند )قص

 د.ب ره گرف ه ش  عرفت و حقیقت در ذه  پژوهشگر        و رابط
و  شاد   ای  رخداد  پی س ه و واحد تلقای   ثاب  بهدر حیث ال  اتی   ر   واقعیت یا تاریخ 

ا نمایاندن شد.   ر  ب  ی بر همی  اساس نیز بحث تجربه و عبرت  واجد     عیت پنداش ه
بامنماایی رخاداد   ؛ لذا پیشینیان باشد  ت انست  دعی ان قاا تجرب  ی پی س گی  یان رخدادها

پاژوهش    ای  پی س گی و وحدت باشد    راد  با تبیی  و ت جیه  سئلۀ نح و که بامتابند به
در  ویادادهاو گذشا ه و پاساخ   ر وقا ع پرسش  ح رو   ر   کش  چگا نگی   پسشد؛ 

حصا ا    عنااو  باه  کماک روایات   تااریخی باه    حص ا واقع  ن   ه ب د؛ بنابرای   روایت آن
 د. عرفت تاریخی نیز تلقی ش

   ن الگ  برگزیده شادند کاه هام     عن ان بهانه نگار تاریخ   ن هاو  گ نه همننی  برخی
و هام ام پایادارو و    انه  اجماعی نسبی وجا د دارد نگار تاریخ   ن  عن ان بهسر تلقی آنان  بر

کاه   اسات  نآ بیاانگر اس مرار م انی برخ ردارند. کی یت حیث ال  ااتی در ایا    ا ن الگا      
نش    ا عات و  ها ی ی برخا ردار با ده کاه گازی      -ال  ات تااریخی ام  ااهی ی اج مااعی   

  گازینش  ؛ بناابرای  گرف اه اسات    ای  صا رت الشاعاع ایا   اهیات      ضا ی  تاریخی  تحات 
 فق ای  حادیثی یاا ادبای و بارآوردن     او  هگارف   در  نظ  ا   براو قرار  ح  او آثار تاریخی

 نب ده است.ها  ای  رش ههاو  نیام
 او  و برخاای مندگینا ااههاااو  تااراجم   عجاام  تاا اریخ  حلاای دیناای )فرهنگنا ااهک ااب 

. ک اب  اناد  هعلا   حادیث با د   ۀ   علق به ح م لحاظ  عیار حیث ال  اتی  طبقات بههاو  گ نه
یی به  سا ل  الی و ادارو حاکمیت اسالا ی  گ  پاسخا  اا و خرا  نیز با ال  ات و رویکرد 

 د.شدن  ی تدوی 
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 منابع
 ت ران: ا یرکبیر.نگاری عصر صفوی اندیشۀ تاریخ . 1386باقر ) آرا    حمد . 

 ت اران  .1. چ1.  تمددن الادیمی  ۀ علم تاریخ در گستر.  1377) ند  صادقو آ ینه :
 پژوهشگاه عل   انسانی و  طالعات فرهنگی.

  ا. ن بی: قاهره .احمد  حمد شاکر  ک شش به.  الخراج . 1928/ 1347)   یحیی آد  اب 

  شاکر ذیاب   ک شش . به الاموال کتاب   . 1986ق/  1406)  خلد حمید ب    منج یه اب  
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 طبقدا  المحددنین باصدبهان و      .  1992) اب  حماد عبادالله با   حماد      اب الشیخ
 :بیاروت . و تحقیاق عبادالغ  ر عبادالحق برالبل شای     دراسةة . 2ط. 1  .الواردین علیها

 .الرساله مؤسسة

  هاراس  حماد خلیال    قیحقت. 1.  الاموال.    1988ق/ 1408) عبید  قاسم ب  سلا  اب .
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 _____ (1931 .  نا. . تصحیح اس ن ددرینگ. لیدن: بیاخبار اصفهانذکر 

    نا . قاهره: بی1.  کتاب الخراج . 1352) یعق ب ب  ابراهیماب ی س. 

  1.   ساع د صاادقی  . ترجما   پژوهی درآمدی بر تاریخ . 1384) اس ن  رد   ایکال .
 سمت.  :ت ران .1چ

 _____ (1387  .3. چ1.  حمادو  احماد گال  . ترجما   تداریخ  ۀدرآمدی بر فلسف .
 نشر نی. :نات ر

 ( نا. . اس انب ا: بی4.  صحیح . 1315بخارو   حمد 

 ( تصاحیح  حماد   کشاف اصطیحا  الفندون   .  1967ت ان و   حمداعلی ب  علی .
 خیا .مكتبة وجیه  عبدالحق و غلا  قادر. ت ران: 

 شنالای فلسدفی  چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم . 1374  آل   . )چالمرم .
 . ت ران: علمی و فرهنگی.1. چ1سعید میباکلا .   ترجم 

 کشف الظنون عن الاامی الکتدب  .  1362-1360) خلی ه   صط ی ب  عبدالله یحاج
 .المعار  الجلیله ةوكال: اس انب ا. شر  اا  حمدو گردآور. و الفنون

 ( تصااحیح  حمدر ااا شاا یعی تدداریخ نیشددابور . 1375حاااکم نیشاااب رو  اب عباادالله .
 . ت ران: نشر آگه.1. چ1ترجم   حمد ب  حسی  خلی   نیشاب رو.  کدکنی. 

  نگدداری الاددیمی میتی در علددم تدداریخ و تدداریخأتدد.  1381) حضاارتی  حساا :
 ندژاد،  حسین زرگدری  دکتر غیم گویی با دکتر لاید هاشم آقاجری، و گفت

 ج ان. نقش :ت ران. 1.  الله حسنی ءدکتر عطا

  کتاب مداه  «. نگارو ایران در دورۀ اسلا ی نکاتی دربارۀ تاریخ . »1392 ج بی ) خلی ه
 .21-19صص. 182ش. 17. ستاریخ و جغرافیا

   1341الاسااالا  اب اساااماعیل عبااادالله هاااروو )    خ اجاااه عبااادالله انصاااارو  شااایخ . 
 . نا بی. تصحیح عبدالحی حبیبی قندهارو. کابل: الصوفیه طبقا 

  (  ترجما  حسای    العلوم مفاتیح . 1347خ ارم ی )کاتب    حمد ب  احمد ب  ی سا .
 جم. ت ران: بنیاد فرهنگ ایران. خدی 

 ( کتاب ماه تداریخ   «.هاو  حلی شناسی تاریخ ص رت . »1380خیراندیش  عبدالرس ا
 .31-3. صص11و  10ش. 4. سو جغرافیا

  ( ترجما   حما د نا الی. ت اران:     . شنالادی چیسدت    پدیدار . 1373دارتیگ  آنادره
 سمت.

 علی جمعاه سرا  و  سرا   حمد احمد قیحقت. الاموالتا .  )بی احمد ب  نصرو  داوود 
 دارالسلا . :قاهره. 1 .  حمد
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 ( تصاحیح  حماد   کشاف اصطیحا  الفندون   .  1967ت ان و   حمداعلی ب  علی .
 خیا .مكتبة وجیه  عبدالحق و غلا  قادر. ت ران: 

 شنالای فلسدفی  چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم . 1374  آل   . )چالمرم .
 . ت ران: علمی و فرهنگی.1. چ1سعید میباکلا .   ترجم 

 کشف الظنون عن الاامی الکتدب  .  1362-1360) خلی ه   صط ی ب  عبدالله یحاج
 .المعار  الجلیله ةوكال: اس انب ا. شر  اا  حمدو گردآور. و الفنون

 ( تصااحیح  حمدر ااا شاا یعی تدداریخ نیشددابور . 1375حاااکم نیشاااب رو  اب عباادالله .
 . ت ران: نشر آگه.1. چ1ترجم   حمد ب  حسی  خلی   نیشاب رو.  کدکنی. 

  نگدداری الاددیمی میتی در علددم تدداریخ و تدداریخأتدد.  1381) حضاارتی  حساا :
 ندژاد،  حسین زرگدری  دکتر غیم گویی با دکتر لاید هاشم آقاجری، و گفت

 ج ان. نقش :ت ران. 1.  الله حسنی ءدکتر عطا

  کتاب مداه  «. نگارو ایران در دورۀ اسلا ی نکاتی دربارۀ تاریخ . »1392 ج بی ) خلی ه
 .21-19صص. 182ش. 17. ستاریخ و جغرافیا

   1341الاسااالا  اب اساااماعیل عبااادالله هاااروو )    خ اجاااه عبااادالله انصاااارو  شااایخ . 
 . نا بی. تصحیح عبدالحی حبیبی قندهارو. کابل: الصوفیه طبقا 

  (  ترجما  حسای    العلوم مفاتیح . 1347خ ارم ی )کاتب    حمد ب  احمد ب  ی سا .
 جم. ت ران: بنیاد فرهنگ ایران. خدی 

 ( کتاب ماه تداریخ   «.هاو  حلی شناسی تاریخ ص رت . »1380خیراندیش  عبدالرس ا
 .31-3. صص11و  10ش. 4. سو جغرافیا

  ( ترجما   حما د نا الی. ت اران:     . شنالادی چیسدت    پدیدار . 1373دارتیگ  آنادره
 سمت.

 علی جمعاه سرا  و  سرا   حمد احمد قیحقت. الاموالتا .  )بی احمد ب  نصرو  داوود 
 دارالسلا . :قاهره. 1 .  حمد
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 ( ت ران: 1اه ما  و تصحیح ادوارد براون.   . بهالشعرا ةتذکر . 1382دول شاه سمرقندو .
 اساطیر.

 ( . ترجم   صط ی سبحانی. ت اران:  نگاری الایمی تاریخ . 1389رابینس ن  چیس ا .
 پژوهشکدۀ تاریخ اسلا . 

 _____ (1392 . ترجم   حس  ال یرو. ت ران: سام ان  طالعه نگاری الایمی تاریخ .
 ها )سمت    رکز تحقیق و ت سع  عل   انسانی. و تدوی  ک ب عل   انسانی دانشگاه

  ابط  التدوین فی اخبدار قدزوین  .    1987) رافعی قزوینی  عبدالکریم ب   حماد  .
 دار الک ب العلمیه.: بیروت .1نصّه و حقق   نه الشیخ عزیزالله العطاردو.  

 1.  اسادالله آماد  . ترجما  نگاری در الادیم  تاریخ تاریخ . 1365) رومن اا  فران س .
 آس ان قدس ر  و.  ش د: 

 _____ (1368  .شا د:  2.  اسادالله آماد  . ترجما  نگاری در الادیم  تاریخ تاریخ  .
 آس ان قدس ر  و. نشر

  تدداریخ در تددرازو: دربدداره تدداریخنگری و    .1389کاا ب  عبدالحساای  ) مریاا
 ت ران: ا یرکبیر.. تاریخنگاری

  تدا   656نگاری محلی ایران از لادال   نقد و بررلای تاریخ  .1391) مینلی  ب م
  دک رو رش  . رسال از لاقوط بغداد تا پایان صفویه .:م1۷22تا  125۸ /.ه1135
 ن.دانشگاه اص  ا. گرایش اسلا   تاریخ

  طبقات  الااتية ة الکباری    تاا .  الدی  )بای  نصر عبدال هاب ب  تقی الدی  ابی سبکی  تا .
 الحسینیه. المبطعة : صر

 1چ. 1.  نگداری در الادیم   تداریخ  .  1375) ماده عاالم  سجادو  سید صادق و هادو. 
 سمت.  ن:ت را

  ( ترجماه و تادوی   ؤسسا  نشار     هدای عربدی   تاریخ نگدارش .  1380سزگی   فاؤاد .
 .. ت ران: ومارت فرهنگ و ارشاد اسلا ی1  .ف رس گان

  احماد    ترجم«. ؟حیث ال  اتی چیست و چرا   م است. » 1387) رابرت س ک ل فسکی
 .80-69صص .35-34ش. 8. سذهنۀ مجل .ا ا ی

  حمااد  مراقبةةة. تحاات تدداریخ جرجددان    . 1987) باا  ی ساا   ةساا می  حمااز 
 عالم الک ب.: بیروت. 4.  1 . عبدالمعیدخان

 حیث التفاتی و حقیقت علم در پدیدارشنالای .  1389) تقای  شاکرو  سید  حمد
 ب س ان ک اب. :. قمهولارل و فلسفۀ الایمی

 ( ترجما   . های الایمی شفاهی و مکتوب در نخستین لاده.  1393ش لر  گریگ ر
 ت ران: حکمت.  .سام نصرت نیل

 (  حز . . بیروت: دار اب الاصل ق . 1433شیبانی   حمد ب  حس 

 هااو تااریخی   او نظرو دربارۀ  سئل  کاربرد پژوهش طرح اره».  1393) صیا یان  مهیر». 
 .86-74. صص2ش. 2. سفصلنامۀ مطالعا  علوم تاریخی خوارزمی

  ( ترجما   طبری یا تاریخ الرلال و الملوکتاریخ  . 1375طبرو   حمد ب  جریار .
 اب القاسم پاینده. ت ران: اساطیر.

  نگاری فتوح الادیمی ایدران    نقد و بررلای منابع تاریخ  .1388) عزیزو  حسی
. دانشکده ادبیات . رسال  دک رو رش   تاریخ  گرایش اسلا در لاه قرن اول هجری

 و عل   انسانی. دانشگاه اص  ان.

  الانددوار فددی  العلددوم یددا حدددایق  جددامع  .1346) باا  عماارفخاار رامو   حمااد
حسای  تسابیحی. ت اران:     ک شش  حمد . بهمعروف به کتاب لاتینی ،الالارار حقایق

 ک ابخان  اسدو.

 ترجم  حسی  قرچانل . ت اران:  کتاب الخراج. . 1370) قدا ه ب  جع ر  کاتب بغدادو 
 البرم.

  ۀایدران در دور  محلدی  نگاری تاریخنقد و بررلای .  1387) قن ات  عبادالرحیم 
 . دانشکده ادبیاات  گرایش اسلا  تاریخ  دک رو رش  . رسال ق هفتم ۀالایمی تا لاد
 .دانشگاه اص  انو عل   انسانی. 
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  احماد    ترجم«. ؟حیث ال  اتی چیست و چرا   م است. » 1387) رابرت س ک ل فسکی
 .80-69صص .35-34ش. 8. سذهنۀ مجل .ا ا ی

  حمااد  مراقبةةة. تحاات تدداریخ جرجددان    . 1987) باا  ی ساا   ةساا می  حمااز 
 عالم الک ب.: بیروت. 4.  1 . عبدالمعیدخان

 حیث التفاتی و حقیقت علم در پدیدارشنالای .  1389) تقای  شاکرو  سید  حمد
 ب س ان ک اب. :. قمهولارل و فلسفۀ الایمی

 ( ترجما   . های الایمی شفاهی و مکتوب در نخستین لاده.  1393ش لر  گریگ ر
 ت ران: حکمت.  .سام نصرت نیل
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مفقابد    تدأثیر  ،تحلیل  -توصیف  با رییکردی دنبال آنیم ،ه بهاین مقاله در 
 المنوره تاریخ المدینة در ،فداب شبه  ابن نگاری تاریخ اسلوبی نظام فکری 

  را بررس  ،نیم 
ی  نظدام فکدری  از  شدبه، مفدأثر   ابدن  نگداری  تداریخ  اسدلوب  رسدو  مد   نظدر  به

 اسدت  توانسفه نفیجه، ای ی در بوده یی فقه  تاریل ، ادب  یهای  توانمنوی
بسدیاری از  ی  دهدو  دسدت  بده مندوره     مهم را دربارۀ تداریخ مویند   اطلاعات

 ،نو آشکار را  در صور اسلاماین شهر زیایای پنهان فرهنگ  ی ا فماع  
 

تااریخ  شدبه،   ابن، نگاری تاریخ ،اسلوب، نظام فکری :های کلیدی واژه
  منورهال المدینة

 
 مقدمه. 1

در یضدعیف  صدورم گرفدت ،ده  امعد        قمدری  اسلام  در قدرن دیم هجدری   نگاری تاریخ
اخفلافدام فکدری، عقیدوت  ی سیاسد       دچارظهور اسلام،  از دی قرن گذشت از اسلام  پس
بده   شدت ی اگذ بینش ی ریش مورخان اثربر  ای در  امعه   ایجاد چنین فضای فکریشوه بود
مهم ،ه از همان ابفوا های  یک  از سبک  شو، منجر ملفل های  سبک با های  تاریخ تویین
تداریخ شدهرهای مقدوس     بدر  تأ،یدو محل ، بدا   نگاری تاریخ قرار گرفت، مورخان تو ه مورد

تحریدر   بده رشدف   تاریخ مکده ی موینده    های  با موضوع ،فابزمینه، در این   مکه ی موینه بود
  ایدن ،فداب   اسدت  زباله تاریخ مدینة ابن ،فاب ،تاریخ موینه ها دربارۀ آن نلسفیندرآمو ،ه 

اسدت  سدمهودی در    مفقود شدوه  ی ود اینکه ، بابه پایان رسیو ق 199در سال  آن تألی ،ه 
 از منداب  مفعدود   را زبالده  هدای ابدن   ه ی سپس یسدفنفلو ریایدت  های  ،رد اسفناد به آن الوفا یفاء
ه اسدت  بده چدار رسدانو    زبالاه  ابان  تاریخ مدینة عنوان م  با1864در سال  یه دی ،رآیرگرد
  (11 /1: 1410النمیری البصری، )

شدهر موینده    شدبه دربدارۀ   ابدن  تاریخ المدینة المناوره ز ا قب دیگری  این اثر، آثاربر  علایه
 ن از علد  بدن محمدو مدوای    الموینه  امراء ،فابتوان به  م  ها آن مله  از،ه است  نوشفه شوه

 ( ق256  م) زبیر بن بکدار  از اخبار موینهی  هقرار گرفف نیزشبه  ابن اسفناد مورد ،ه (ق 224  )م
 اثدر  تداریخ موینده  از  قبد   دیگری اثر قاب  ملاحظ ، شوه بر آثار یاد علایه  (همان) اشاره ،رد

 شود  دیوه نم  موینه شبه دربارۀ ابن

 بدا را  المناوره  المدیناة تااریخ  ،فداب   ،قمدری  هجری در قرن سومنمیری بصری شبه  این
ایدن    سداخفار ی محفدوای   آیرد در رشف  تحریدر  بهرییکرد ادب ، فقه ،  غرافیای  ی تاریل  

رخدوادها تو ده   نگر، به ابعاد ی زیایای ملفل   نش   ام مورخ با بی،ه  دهو م  ،فاب نشان
 امعیددت، تنددوع لحددا   ازایددن اثددر نظددر قددرار داده اسددت   وردرا در ،فدداب مددهددا  آن ی داشددفه

یخ محلد  مربدوب بده مکده ی     تدوار  ییدهه  بده  در مقایسه با آثار همعصر خود ی    یموضوعام 
 در سددبک هددای  دگرگدون  ، (250-20 /2ی  1 :1416ازرقدد ، ) هاخباار م اا   ملدده موینده از 
 دهو  م  نشانهای محل   تاریخ نگارش
  اند   چنو نوبت ی ازدر  ،هدست آمو بهاخیر های  در دهه،ه خط  این ،فاب های  نسله

مظهدر   ای مفعلدق بده ،فابلاند     هنسدل هدا   آن ملده   ازناشران ملفل  به چدار رسدیوه اسدت     
در  ،وشش فهدیم شدلفوم   ق  به1399   این ،فاب در سالتاریخ است 157 شمارۀ الفاریق  به
الدوین   تحقیق عل  محمو دنول ی یاسین سعو دیگر ،فاب به و به چار رسیو  نسل چهار مجل

در ایدن نسدله     چدار شدو  در بیدریم  ق  1417 سوی انفشارام دار الکف  العلمیه در سال از
ی هدا   بدا اسدفلراس سدوره   ی مورخ از مناب  گدردآیری   اسففادۀ تلاش شوه است احادیث مورد

ی دشدوار  داده شود  این نسله با شرح لغام  ، نظم منطق  به مطال تاریخ موینهآیام ،فاب 
 ( 4-2/ 1: 1410)ابن شبه النمیری البصری،  استحیح شوه تص توضیحام دیگر

 لوی فهیم شلفوم اسدت   ، نسل  چهاربررس  قرار گرففه ،ه در این مقاله مورد ای هنسل
 به چار رسیوه است بیریم ،وشش انفشارام دارالفکر  ق  به1410،ه در سال 
محققدان   تو ده  مدورد  ،نگارانده   هت بررس  ریش تداریخ  از تاریخ المدینة المنوره،فاب 

 خ مو درنهاد  فاتح   بیشفر به معرف  مورخ ی ،فاب ای پرداخفه شوه است بلکه  نگرففه قرار
را یی هدای   ، شرح ملفصری از زنوگ  ی فعالیدت اسلام  بزرگ المعارف ةدایردر « شبه ابن»

بدری  ط سوی ،سان  ماننو ازها  اخذ بسیاری از ریایت ن بعوی یبر مورخا ای تأثیربه  ی آیرده
، در ایدن مقالده   ،نویسد   ۀ موخ با این حال، بنابر شیو  ده استابوالفرس اصفهان  اذعان ،ر ی
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 شود  دیوه نم  موینه شبه دربارۀ ابن

 بدا را  المناوره  المدیناة تااریخ  ،فداب   ،قمدری  هجری در قرن سومنمیری بصری شبه  این
ایدن    سداخفار ی محفدوای   آیرد در رشف  تحریدر  بهرییکرد ادب ، فقه ،  غرافیای  ی تاریل  
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یخ محلد  مربدوب بده مکده ی     تدوار  ییدهه  بده  در مقایسه با آثار همعصر خود ی    یموضوعام 
 در سددبک هددای  دگرگدون  ، (250-20 /2ی  1 :1416ازرقدد ، ) هاخباار م اا   ملدده موینده از 
 دهو  م  نشانهای محل   تاریخ نگارش
  اند   چنو نوبت ی ازدر  ،هدست آمو بهاخیر های  در دهه،ه خط  این ،فاب های  نسله
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در ایدن نسدله     چدار شدو  در بیدریم  ق  1417 سوی انفشارام دار الکف  العلمیه در سال از
ی هدا   بدا اسدفلراس سدوره   ی مورخ از مناب  گدردآیری   اسففادۀ تلاش شوه است احادیث مورد
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 لوی فهیم شلفوم اسدت   ، نسل  چهاربررس  قرار گرففه ،ه در این مقاله مورد ای هنسل
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محققدان   تو ده  مدورد  ،نگارانده   هت بررس  ریش تداریخ  از تاریخ المدینة المنوره،فاب 

 خ مو درنهاد  فاتح   بیشفر به معرف  مورخ ی ،فاب ای پرداخفه شوه است بلکه  نگرففه قرار
را یی هدای   ، شرح ملفصری از زنوگ  ی فعالیدت اسلام  بزرگ المعارف ةدایردر « شبه ابن»
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  (68-67/ 4: 1369، ندهاد  فداتح  ) نپرداخفده اسدت  شدبه   ابدن  نگداری  تداریخ ابعداد  نویسنوه بده  
 تداریخ موینده   لدو ایل ،فداب    اقوام به تر م  حسین صابریش  1380در سالآن، بر  علایه
بوین ذ،ر ریایدت  ،فاب های  صحت ی سقم ریایت در چنو سطر از مقومه دربارۀ یی  د،ر

  (3 :1380صابری، ) را موثق نوانسفه استها  ریایت رخ ،رده ی ب نظر خاص  اظهار
شدوه   تااریخ المدیناة المناوره   اشارات  بده ،فداب   ، آثار معاصر مربوب به موینهدیگر  در
رسول  عفریان است  نویسدنوه   تألی  ،مکه ی موینهآثار اسلام  ،فاب ها  آن مله  ازاست  

نداق  بده    طدور  بده ایدن ،فداب    اسدت  اذعان داشفه تاریخ المدینة المنوره،فاب  ضمن معرف 
 ،فداب بیدان نکدرده اسدت     نظدر دیگدری دربدارۀ    گونده اظهدار   هیچ یی  دست ما رسیوه است

بین  المدینة المنورةدر ،فداب   از دیگر محققان معاصر حموان عاصم ( 23 :1386 عفریان، )
 ی دیگدران  فهدیم شدلفوم  های  ی تلاششبه  ابن رهومن مدینة، به معرف  ،فاب الادب و التاریخ

 نگداری  تداریخ تدو ه  بده مبحدث    هماننو دیگر محققدان     یی نیزپرداخفه است آنبرای چاپ
 ( 94-90: 1412عاصم، ) یی نشوه است نگاری تاریخنواشفه ی یارد بحث ریش ی شبه  ابن

تااریخ  چندو ،فداب    هدر محققان صدورم گرففده،    همت به ،ه اخیراً  های پهیه  هنیدر مو
در شدبه   ابدن های  یایتآنان بوده ی بارها به ر اسففادۀ  یک  از مناب  مهم مورد ،المدینة المنوره

نشدوه   نگاراند  نویسدنوه   ناد داده شوه است، تو ه  به بیدنش ی ریش تداریخ  اسفها  این ،فاب
)،عکد ،   و التااریخ  معالم المدنیة المنورة من العماارة  ،فاب توان به م  ها آن مله  ازاست  
 ی   ( 148-141-140 :1419اری، خید ) قدیماً و حدیثاً تاریخ معالم المدینة، (745 /1: 1419

 اشاره ،رد 
مدورخ در قدرن سدوم     اسدففادۀ  ی اسلوب مورد اسلام  نگاری تاریخاهمیت این ،فاب در 

تحدول  در   ،تدواریخ محلد    ییهه به عصر خود یهمهای  ،ه در مقایسه با تاریخ قمری هجری
 ،ده  پرداخفه شدود این پرسش  بهاین مقاله  در دهو، سب  شوه است م  را نشان نگاری تاریخ
رخوادهای تاریل  عصر نبوی ی خلفای راشوین نگریسدفه ی بدا چده    از چه منظری به شبه  ابن

 مبدادرم ،درده اسدت  بدرای     المنوره تاریخ المدینةای به تویین  فکری ی ریش های  بن مایه

 پرداخفه ای عصرفکری های  ی  ریانشبه  ابنسش در ابفوا به زنوگ  ا فماع  بررس  این پر
 را دریافت   مورخفکری های  مایه آن طریق بفوان بن تا از شود م 
 
 شبه  ابن و علمی اجتماعی زندگی. 2
نمیر ،ه منسوب به نمیر بن عدامر بدن صعصدعه بدود، انفسداب       به قبیل  ( ق262-173) 1شبه ابن

منفسد   هوازن بود ،ه به قیس عیلان  از بن  بزرگ  نمیر قبیل   (125 :1350 ،نویم ابن) داشت
ناحید  نجدو    ازاز ففوحام  پس ،نودمقاب  اسلام مقایمت ،ر فح مکه درتا ف ،ه   این قبیلهبودنو

،ثدرم  بر  علایهآنان   (1195 :1414،حاله، ) ی در آنجا اسفقرار یاففنو به عراق ،وچ ،ردنو
علمدای  ، ابدوالفرس اصدفهان    گففد   بده  ،ه چنان  اهمیت بودنو داری نیز لحا  علم  نفرام به
  81/ 1: 1415اصدفهان ،  ) آنان بود  مله نمیری ازشبه  ابناین قبیله برخاسفنو ،ه  مفعودی از
  (2093: 1414حموی، 
،  دوزی  ابدن ) اندو  دانسدفه  ق 173ایل ر د  سدال    شنبه کیرا ریز شبه  ابنیلادم  خیتار
 ،گففار القولنو ،ه یی راست مففقنویسان  حال   شرح(307 /7: 1965، اثیر ابن  84 /12: 1992

ی دارای ، هدا  آشدنا بده قرا دت    ،ادید ، فقیده ی مطلد     ،ثقه، آگاه به اخبار ی آثار، رایی پر،ار
، ندویم  ابدن ) بدوده اسدت   تاریخ ی احوال مدردم  ،مغازی ،مفعودی در سیره امتألیفتصانی  ی 

یی را  دینددوری قفیبدد  ابددن  (404 /7: 1415  عسددقلان ، 58/ 8: 1961  سددمعان ، 125: 1350
در  ،تداریخ بدر   عدلایه ،ده ای  حدال      در(49 :1992دیندوری،  ) تمورخان آیرده اسد  زمرۀ در

اشدعار زیدادی در موضدوعام     نحدوی ،ده   اسدت  بده  دیگر نیز صاح  اطلاع بوده های  زمینه
 بده اشدعار ای  توان  م  ها آن مله  از،ه  است  ای مانوه ا از یی بررث همچون موح یملفل  

   (303-274 /1: 1992 عبوالبر، ابن) در رثای ،ع  بن مالک ی حارث بن هشام اشاره ،رد
،ده   ام ای شوه اسدت تألیفتنوع ی تعود  سب ، شوه یادهای  توانای  علم  مورخ در زمینه

 وان آثار یی را چنین معرف  ،رد:ت م  بنوی موضوع  یک دسفه با
، الکوفدده ،فداب ، تاااریخ المدیناة المناوره  بدر   محلد  یی عدلایه   تداریخ  زمیند  نگدارش   در
اخبدار   زمیند    درتویین نموده اسدت    را ،فاب امراء مکهی  ء الموینه،فاب امرا، البصره ،فاب

                                                 
 به شبه ملق  شو  ، ای سرید سط  شعری ،ه مادرش دربارۀیا ی به ابوطاهر داشت اسمش زیو ی لقبش شبه بود  ،نی   1
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 پرداخفه ای عصرفکری های  ی  ریانشبه  ابنسش در ابفوا به زنوگ  ا فماع  بررس  این پر
 را دریافت   مورخفکری های  مایه آن طریق بفوان بن تا از شود م 
 
 شبه  ابن و علمی اجتماعی زندگی. 2
نمیر ،ه منسوب به نمیر بن عدامر بدن صعصدعه بدود، انفسداب       به قبیل  ( ق262-173) 1شبه ابن

منفسد   هوازن بود ،ه به قیس عیلان  از بن  بزرگ  نمیر قبیل   (125 :1350 ،نویم ابن) داشت
ناحید  نجدو    ازاز ففوحام  پس ،نودمقاب  اسلام مقایمت ،ر فح مکه درتا ف ،ه   این قبیلهبودنو

،ثدرم  بر  علایهآنان   (1195 :1414،حاله، ) ی در آنجا اسفقرار یاففنو به عراق ،وچ ،ردنو
علمدای  ، ابدوالفرس اصدفهان    گففد   بده  ،ه چنان  اهمیت بودنو داری نیز لحا  علم  نفرام به
  81/ 1: 1415اصدفهان ،  ) آنان بود  مله نمیری ازشبه  ابناین قبیله برخاسفنو ،ه  مفعودی از
  (2093: 1414حموی، 
،  دوزی  ابدن ) اندو  دانسدفه  ق 173ایل ر د  سدال    شنبه کیرا ریز شبه  ابنیلادم  خیتار
 ،گففار القولنو ،ه یی راست مففقنویسان  حال   شرح(307 /7: 1965، اثیر ابن  84 /12: 1992

ی دارای ، هدا  آشدنا بده قرا دت    ،ادید ، فقیده ی مطلد     ،ثقه، آگاه به اخبار ی آثار، رایی پر،ار
، ندویم  ابدن ) بدوده اسدت   تاریخ ی احوال مدردم  ،مغازی ،مفعودی در سیره امتألیفتصانی  ی 

یی را  دینددوری قفیبدد  ابددن  (404 /7: 1415  عسددقلان ، 58/ 8: 1961  سددمعان ، 125: 1350
در  ،تداریخ بدر   عدلایه ،ده ای  حدال      در(49 :1992دیندوری،  ) تمورخان آیرده اسد  زمرۀ در

اشدعار زیدادی در موضدوعام     نحدوی ،ده   اسدت  بده  دیگر نیز صاح  اطلاع بوده های  زمینه
 بده اشدعار ای  توان  م  ها آن مله  از،ه  است  ای مانوه ا از یی بررث همچون موح یملفل  

   (303-274 /1: 1992 عبوالبر، ابن) در رثای ،ع  بن مالک ی حارث بن هشام اشاره ،رد
،ده   ام ای شوه اسدت تألیفتنوع ی تعود  سب ، شوه یادهای  توانای  علم  مورخ در زمینه

 وان آثار یی را چنین معرف  ،رد:ت م  بنوی موضوع  یک دسفه با
، الکوفدده ،فداب ، تاااریخ المدیناة المناوره  بدر   محلد  یی عدلایه   تداریخ  زمیند  نگدارش   در
اخبدار   زمیند    درتویین نموده اسدت    را ،فاب امراء مکهی  ء الموینه،فاب امرا، البصره ،فاب

                                                 
 به شبه ملق  شو  ، ای سرید سط  شعری ،ه مادرش دربارۀیا ی به ابوطاهر داشت اسمش زیو ی لقبش شبه بود  ،نی   1
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ابراهیم بن عبوالله بدن   اخبار محمو ی، ،فاب اخبار المنصور، الفاریخ ،فابتوان به  م  تاریل 
هدای   ،فداب ، ادبیدام  حدوزۀ  ای اشداره ،درد  در   السدلطان  ی نمیدر  بند   ، اخبدار حسن بن حسدن 

نوشدت ،ده   را  الاغان ی  الشعر ی الشعرا، الشعرا طبقام، الاستعانة بالشعر و ما جاء فی اللغات
،فداب مدا یسدفعجم    ، قدرآن  دربدارۀ قرار گرفت   ( نیزق 463  )م عبوالبر اسفناد ابن بعوها مورد

را  النحدو  ،فداب ، قواعدو عربد    زمیند   ی در آیرد درتحریدر   را بده رشدف    الناس فیه من القدرآن 
، ندویم  ابدن ) دتویین ،ر را مقف  عثمان ی ،فاب ریی آیردنویس  نیز  مقف  بهشبه  ابننوشت  
   (48-47 :5: 1999  زر،ل ، 2093/ 5: 1414  حموی، 125 :1350
 از مدرگ پدورش   پدس  ،،ه از شدعرای مشدهور بدود   شبه  ابن، ابوطاهر پسر نویم ابن گفف  به
 :1996  سدیوط ،  80: 1406ذهبد ،  ) فریخدت  1های ای را به ابوالحسن عل  بن یحید   ،فاب
بعدوی  هدای   دیره بده  هدای یی  ،فداب  دهو م  نشانایدسفرس  مورخان بعوی به آثار   (129

 اسفناد مورخان نیز قرار گرففه است    انفقال یاففه ی مورد
 تدوان بده   مد   اندو،  بهدره بدرده  ها  آن ی ازدسفرس  داشفه شبه  ابن،سان  ،ه به آثار  مله  از

 عبدوالبر  ابدن  ی (ق 380  م) حوقد   ابن(، ق 356ابوالفرس اصفهان  )م   (،ق 346  م)مسعودی 
اخبار مربوب بده ،یسدانیه    ییهه به ی مسعودی بلش  از اخبار تاریل اشاره ،رد   (ق 463  م)

 (  77 /3 :1409مسعودی، ) گرففه استشبه  ابنرا از 
ی  الاغدان   در دی ،فداب  شبه، از دیگر مورخان نزدیک به عصر ابن ابوالفرس اصفهان  نیز

یی در  ای اخدذ ،درده اسدت     از اخبدار ی اطلاعدام خدود را از    ، بلدش مهمد   الطالبین مقات 
شدبه   ابدن از آثدار      فقهد  ی  ی اخبار تاریل  ی اصوام، ،شعرا احوالدر شرح  الاغان ،فاب 

 در ( 330 /16ی  85-24/ 5، 53/ 3، 86-81/ 1: 1415اصدددفهان ، ) ده اسدددتاسدددففاده ،دددر
اخبار مربوب به سفاح ی منصور، خلفای عباسد  ی   ل  دربارۀنیز اطلاعام مفصّ الطالبین مقات 

قفد   قیدام ی  همچون عبوالله بن حسن، ابراهیم بن حسدن، علد  بدن حسدن،     فرزنوان ابوطال  

                                                 
عباس  بود  یی اصالفاً ارمن  بود ی در مرزهدای شدام، ارمنسدفان،     یحی  از فرمانوهان ی امیران دیرۀ ابوالحسن عل  بن  1

 نب  علم  نیدز ای   ازانو،  ی ففوحام زیادی برای یی ذ،ر ،ردهبر اینکه غزیام  ،رد  علایه آذربایجان ی مصر فعالیت م 
 ملده ،فد     هدای بدزرگ از   عباس  بود ،ه ملزند  از ،فداب   انو  گففه شوه یی از منجمان دیرۀ را دارای اهمیت دانسفه
 ،رده است  را نگهواری م  فلسف  یونان باسفان

اسدت    اخدذ ،درده  شدبه   ابدن از     ینفس ز،یه ی برادرش ابراهیم، قیام صا   فخ، ابوالسرایا 
اخبدار   ییدهه  بده  به آثدار یی ی  دهو ابوالفرس اصفهان  م  نشان دریافف حجم عظیم اطلاعام 

فهان ، اصد ) دسفرس  داشفه است ،فاب محمو ی ابراهیم، فرزنوان عبوالله بن حسن، ی منصور
 ( 425ی  385، 361 ،317 ،279 ،205 ،176، 162 تا: ب 

یی  مکد  ی  الکوفده ، البصدره  های به ،فاب الارض ةصوردر ،فاب  (ق 380  م) حوق  ابن
نوشدفه   الکوفده ی مکده  ،فداب  از  قبد   را بصدره ،فاب شبه  ابن اشاره داشفه ی اذعان ،رده است

شدبه   ابدن  البصدرۀ از ،فداب      یهدا    غرافیای بصره، ریدخانه دربارۀ   همچنین اطلاعات است
   (238/ 1: 1938، حوق  ابن) نق  ،رده است
 عدوی،   نابغد   ،ابدولیل   زیادی همچونی حال شعرا نیز در شرحعبوالبر  ابن ،در این میان
،فداب   ییاست  با تو ده بده اینکده     دادهاسفناد شبه  ابنبه     ،ع  بن  عی  ی، لیل  الاخیلیه

ی  اثیدر  ابدن عبوالبر ی همچندین   این ،فاب در دسفرس ابنرید  م  داشفه، احفمال الشعرا طبقام
در فواصد   شدوه   اسفناد مورخان یداد   (1518 /4: 1992عبوالبر،  ابن) گرففه باشودیگران قرار 

 حدوزۀ  اهمیت این مورخ ی آثار ای در دهنوۀ نشانشبه  ابنبه آثار قرین چهارم ی پنجم هجری 
 اسلام  است    نگاری تاریخ

 ی دهندو  نمد   دسدت  نویسان اطلاعام زیادی دربدارۀ زندوگ  ی مدذه  یی بده     حال شرح
 فدردی، ا فمداع ، مدذهب  ی سیاسد  ای    های  از زنوگ   مسئله، سب  ناآگاه  از  نبههمین 
تدوان بیدنش    مد   تاریل  ایهای  ی نوع گزارش تاریخ المدینة المنورهخلال  در اما  است شوه

 دریافت    فکری عصر خود بوده است،های  ثر از  ریانرا ،ه مفأ مورخفکری ی عقیوت  
 
 شبه  ابنعصر  رایج در فکریهای  جریان. 3

ه ی شدکوفای  فرهندا اسدلام     های فکری، رینق نهضت تر م با رشو  ریانشبه  ابنحیام 
مدأمون،   ،خلافدت هدارین   زمدان بدا   این دیره ،ه همخلافت عباس  مقارن شوه بود   در دیرۀ

 همچدون   ملفلفد هدای   رشدو علمد  در زمینده   بر  علایهبود،  معفصم، یاثق ی مفو،  تا معفمو
بدا   فکری ی ،لام  ،ه بعضاًهای   ریانی مناقشام  مباحثه دامن  ،ریاضیام ی پزشک  نجوم،

هدا ،ده بدا حمایدت      ترین این  ریدان  نیز موا ه شو، گسفرده بود  مهم عباس  یحمایت خلفا
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اسدت    اخدذ ،درده  شدبه   ابدن از     ینفس ز،یه ی برادرش ابراهیم، قیام صا   فخ، ابوالسرایا 
اخبدار   ییدهه  بده  به آثدار یی ی  دهو ابوالفرس اصفهان  م  نشان دریافف حجم عظیم اطلاعام 

فهان ، اصد ) دسفرس  داشفه است ،فاب محمو ی ابراهیم، فرزنوان عبوالله بن حسن، ی منصور
 ( 425ی  385، 361 ،317 ،279 ،205 ،176، 162 تا: ب 

یی  مکد  ی  الکوفده ، البصدره  های به ،فاب الارض ةصوردر ،فاب  (ق 380  م) حوق  ابن
نوشدفه   الکوفده ی مکده  ،فداب  از  قبد   را بصدره ،فاب شبه  ابن اشاره داشفه ی اذعان ،رده است

شدبه   ابدن  البصدرۀ از ،فداب      یهدا    غرافیای بصره، ریدخانه دربارۀ   همچنین اطلاعات است
   (238/ 1: 1938، حوق  ابن) نق  ،رده است
 عدوی،   نابغد   ،ابدولیل   زیادی همچونی حال شعرا نیز در شرحعبوالبر  ابن ،در این میان
،فداب   ییاست  با تو ده بده اینکده     دادهاسفناد شبه  ابنبه     ،ع  بن  عی  ی، لیل  الاخیلیه

ی  اثیدر  ابدن عبوالبر ی همچندین   این ،فاب در دسفرس ابنرید  م  داشفه، احفمال الشعرا طبقام
در فواصد   شدوه   اسفناد مورخان یداد   (1518 /4: 1992عبوالبر،  ابن) گرففه باشودیگران قرار 

 حدوزۀ  اهمیت این مورخ ی آثار ای در دهنوۀ نشانشبه  ابنبه آثار قرین چهارم ی پنجم هجری 
 اسلام  است    نگاری تاریخ

 ی دهندو  نمد   دسدت  نویسان اطلاعام زیادی دربدارۀ زندوگ  ی مدذه  یی بده     حال شرح
 فدردی، ا فمداع ، مدذهب  ی سیاسد  ای    های  از زنوگ   مسئله، سب  ناآگاه  از  نبههمین 
تدوان بیدنش    مد   تاریل  ایهای  ی نوع گزارش تاریخ المدینة المنورهخلال  در اما  است شوه

 دریافت    فکری عصر خود بوده است،های  ثر از  ریانرا ،ه مفأ مورخفکری ی عقیوت  
 
 شبه  ابنعصر  رایج در فکریهای  جریان. 3

ه ی شدکوفای  فرهندا اسدلام     های فکری، رینق نهضت تر م با رشو  ریانشبه  ابنحیام 
مدأمون،   ،خلافدت هدارین   زمدان بدا   این دیره ،ه همخلافت عباس  مقارن شوه بود   در دیرۀ

 همچدون   ملفلفد هدای   رشدو علمد  در زمینده   بر  علایهبود،  معفصم، یاثق ی مفو،  تا معفمو
بدا   فکری ی ،لام  ،ه بعضاًهای   ریانی مناقشام  مباحثه دامن  ،ریاضیام ی پزشک  نجوم،

هدا ،ده بدا حمایدت      ترین این  ریدان  نیز موا ه شو، گسفرده بود  مهم عباس  یحمایت خلفا
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در  امعده ایجداد ،درد اهد  حدویث ی      عقیوت  ی فکدری را  های  بنوی دسفه ،مسفقیم خلافت
بددا ایددن دی  ریددان   1(645-631 /8: 1387  طبددری، 3/ 4: 1409مسددعودی، ) بودنددو معفزلدده

 ندو ی ود آیرد ای را در  هان اسلام به مناقشام فکری ی عقیوت ها  آن حمایت حا،میت از
محفوای ،فداب   یشبه  ابننوع بینش عقیوت   ی بر ها  امعه را به خود مشغول ،رد ،ه تا موم

 ی تدویین ،فداب ای  شدبه   ابدن رشدو علمد       زیدرا در دیرۀ گذاشت راثنیز  منوره خ موین تاری
پیدوا ،درده   نفوذ سیاس  بر  هان اسدلام   ،مون عباس گرای معفزل  با حمایت مأ  ریان عق 

یعند    ،تدرین مبحدث ،لامد  ایدن دیره       آندان در مهدم  (156-155 /7: 1417بغدوادی،  ) بود
الله  اه  حویث داشفنو ی قا   به حدویث ،دلام   خلاف برای  هنظری ،«ی قوم ،لام اللهحویث »

 بده اهد  حدویث اسدت     تماید  ای  دهندوۀ  این دیدوگاه، نشدان  با شبه  ابنبودنو  موض  ملال  
   (209 /11همان: )

معفزله ،ه بیشفر در محویدۀ مکان  عدراق قدرار داشدت، در    ف خلا  ریان اه  حویث بر
، خلدوین  ابدن ) نیز نفوذ یافت عراق مله  ازگر مناطق دی منطق  حجاز ظهور ی رشو ،رد ی در

تداریخ  در ،فداب  شدبه   ابدن یل  تدار هدای   نوع موضدوعام ی گدزارش    (573-592 /1: 1988
 دهو   م  نشان را از افکار این  ریان پذیری ای ر، اثدر بلش خلافت عمر ییهه به، موینه
 
 شبه  ابن و کلامی بینش عقیدتی. 4

بدا ایدن     اندو  نکدرده  نظدر  اظهدار شبه  ابنعقیوه ی مذه   دربارۀ یاضح طور بهنویسان  حال شرح
 تدداریل  دربددارۀهددای  گددزارش خددلال درتددوان  مدد  را ایبیددنش عقیددوت  ی ،لامدد   ، حددال

گدوی  خلیفد     الله، فضدای   گیری ای در مسئل  حویث یا قوم ،لام همچون موض موضوعات  
گدوی  عمدر ی عثمدان مشداهوه ،درد  در ادامده،        ،ردن شورای خلافت، ی مقف  دیم، بر سفه

 گیریم: م ها پ   بحث را ذی  این عنوان
 

                                                 
بدن ابدراهیم نوشدت تدا     ای بده اسدحاق    نامده الله،  مسئل  حویث ی قوم ،لام له موافعان معفزله بود ،ه دربارۀ م ون ازمأم  1

لت ی شدویو شدو  یی   ، سد بدا معفزلده   در دیرۀ خلافت مفو،د ، مقابلده  آزمایش ،نو   را در این زمینه قاضیان ی محوثان
 رسمیت شناخت  احثام عقل  بود ی اه  حویث را بهملال  مب

 الله محدوث و قدم کلا در مسئلۀ مورخ گیری . موضع1-4
یی  اتلداذ ،درد   مفناس  بدا اهد  حدویث     موضع شبه  ابن ،الله حویث ی قوم ،لام در مسئل 

دانست ی معفقدو   م را مللوق نقرآن بودنو،  قرآنبرخلاف عقایو معفزلیان ،ه معفقو به خلق 
هنوه گرایش ای بده اهد  حدویث اسدت،     د ،ه نشان را گیری به قوم آن بود  برخ  این موض 

گففد  خطید     بده   (209 /11: 1417بغدوادی،  ) اندو  از بین رففن آثارش دانسدفه ی سب  تکفیر 
ت  سداالا از یی  قدرآن  خلدق  ر به سامرا رفت ی در آنجا دربارۀدر ایاخر عمشبه  ابن بغوادی،

امدا قدا لان     این مورد نیز ،س  را تکفیر نکدرد  را مللوق نوانست ی در قرآن پرسیوه شو  ای
مدوم   منزیی شو ی سوگنو یداد ،درد  شبه  ابن ،از آن یی را تکفیر ،ردنو  پس، قرآنبه خلق 

  همان() یک ماه با ،س  سلن نگویو
توانو ناش   م  از  ریان اه  حویثشبه  ابنپذیری  راث،ه  بایو تو ه ،ردنیز به این نکفه 

از خاسفگاه ا فماع  ی شهری ای باشو  زیرا یی بصری بود ی مردم این شهر نیز بیشفر تحدت  
ریدان  ،ده    حدال   دربودندو    یعند  اهد  حدویث    ،حجداز  هدای فکدری منطقد     گدرایش  تأثیر
ی چندوان   ،درد شدهرهای ،وفده ی بغدواد ریاس پیدوا      ۀگدرای معفزلد  بیشدفر در محدوید     عق 
 ه بود نگرففگرا قرار  سنتهای  حمایت عرب مورد

دربدارۀ خلفدا تماید      ییهه به تاریخ المدینة المنورهدر ،فاب شبه  ابنتاریل  های  گزارش
بدن   عمدر ابعاد زندوگان   سازی  بر سفهو  ،ن م  خوب  نمایان را به شیلیناه  حویث ی به  ای
 به مسدئل  ای  هیی بوین هیچ اشاراست   این ،فابدر  ایبینش عقیوت  مهم از نکام  ابخطّ

فت ابوبکر به دیرۀ خلا )ص( ی با گذر از حادث  سقیفه ی دیرۀ از پیامبر امامت ی خلافت پس
تواندو دلاید  ملفلفد      مد   این مسا   مهدم  بهشبه  ابنتو ه   خلافت عمر پرداخفه است  ب 

رففده  بدین   بعدوها از  دست نویسنوه تویین شدوه  امدا   به این بلشرید  م  احفمال داشفه باشو 
اخفن بده ایدن بلدش    از بیدنش عقیدوت  ی ،لامد  خدود از پدرد      اینکه نویسنوه به تأثیر باشو یا

   خودداری ،رده باشو
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 الله محدوث و قدم کلا در مسئلۀ مورخ گیری . موضع1-4
یی  اتلداذ ،درد   مفناس  بدا اهد  حدویث     موضع شبه  ابن ،الله حویث ی قوم ،لام در مسئل 

دانست ی معفقدو   م را مللوق نقرآن بودنو،  قرآنبرخلاف عقایو معفزلیان ،ه معفقو به خلق 
هنوه گرایش ای بده اهد  حدویث اسدت،     د ،ه نشان را گیری به قوم آن بود  برخ  این موض 

گففد  خطید     بده   (209 /11: 1417بغدوادی،  ) اندو  از بین رففن آثارش دانسدفه ی سب  تکفیر 
ت  سداالا از یی  قدرآن  خلدق  ر به سامرا رفت ی در آنجا دربارۀدر ایاخر عمشبه  ابن بغوادی،

امدا قدا لان     این مورد نیز ،س  را تکفیر نکدرد  را مللوق نوانست ی در قرآن پرسیوه شو  ای
مدوم   منزیی شو ی سوگنو یداد ،درد  شبه  ابن ،از آن یی را تکفیر ،ردنو  پس، قرآنبه خلق 

  همان() یک ماه با ،س  سلن نگویو
توانو ناش   م  از  ریان اه  حویثشبه  ابنپذیری  راث،ه  بایو تو ه ،ردنیز به این نکفه 

از خاسفگاه ا فماع  ی شهری ای باشو  زیرا یی بصری بود ی مردم این شهر نیز بیشفر تحدت  
ریدان  ،ده    حدال   دربودندو    یعند  اهد  حدویث    ،حجداز  هدای فکدری منطقد     گدرایش  تأثیر
ی چندوان   ،درد شدهرهای ،وفده ی بغدواد ریاس پیدوا      ۀگدرای معفزلد  بیشدفر در محدوید     عق 
 ه بود نگرففگرا قرار  سنتهای  حمایت عرب مورد

دربدارۀ خلفدا تماید      ییهه به تاریخ المدینة المنورهدر ،فاب شبه  ابنتاریل  های  گزارش
بدن   عمدر ابعاد زندوگان   سازی  بر سفهو  ،ن م  خوب  نمایان را به شیلیناه  حویث ی به  ای
 به مسدئل  ای  هیی بوین هیچ اشاراست   این ،فابدر  ایبینش عقیوت  مهم از نکام  ابخطّ

فت ابوبکر به دیرۀ خلا )ص( ی با گذر از حادث  سقیفه ی دیرۀ از پیامبر امامت ی خلافت پس
تواندو دلاید  ملفلفد      مد   این مسا   مهدم  بهشبه  ابنتو ه   خلافت عمر پرداخفه است  ب 

رففده  بدین   بعدوها از  دست نویسنوه تویین شدوه  امدا   به این بلشرید  م  احفمال داشفه باشو 
اخفن بده ایدن بلدش    از بیدنش عقیدوت  ی ،لامد  خدود از پدرد      اینکه نویسنوه به تأثیر باشو یا

   خودداری ،رده باشو
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 و سوم دوم گویی خلیفۀ فضلیت. 2-4
 دیرۀ بده  المناوره  تااریخ المدیناة  های  از  لدو سدوم ،فداب     قسمت اعظم  لو دیم ی بلش

بده شدرح    مالد   ،بلدش از ،فداب  اخفصداص یاففده اسدت  در ایدن      ابخلافت عمر بن خطّ
بده   ییفضدای    ،دردن  بر سدفه بدرای  ی  پرداخفده  ش اهلیدت تدا مدرگ    از دیرۀ زنوگ  عمدر 

)ص(  در یک حویث از رسدول ا،درم    مثلاً ه است،رداسفناد  )ص( از رسول ا،رم  احادیث
 /2: 1410النمیدری البصدری،   )« اباللهم أیو دینک بعمر بدن اللطّد  : »است آموه دربارۀ عمر

لقد    ،آنبر  علایه  بوده استاب ی این حویث نیز عبوالله بن عمر فرزنو عمر خطّایر ( 662
ی بدا اسدفناد بده     ای دانسدفه   اند   ت حدق ی باطد  از  شناخ اب را نشان به عمر بن خطّ «فاریق»

بده   )ص( رسدول ا،درم    اند   )ص( اذعان ،رده است ،ه این لق  از حویث  از رسول ا،رم
إنّ اللهّ  ع  الحق على لسان عمر ی قلبه، ی » عمر داده شوه است  در این حویث آموه است:

  همان()« هو الفاریق  فرق اللهّ بین الحق ی الباط 
 تداریل  ای دربدارۀ  هدای   مهم  از گزارشهای  بلش ،دیم از خلیف شبه  ابنگوی   فضای 

بندوی بده    تدوان در یدک دسدفه    مد   این خلیفه را به خود اخفصاص داده است  ایدن فضدای  را  
 موارد زیر تقسیم ،رد:

 ( 664-656همان: ) )ص( نزد رسول ا،رماسلام عمر ی  ایگاه منزلف  یی  اهمیتال ( 
  (680-665 )همان: ذ،ر  ز یام با انفصاب یی به خلافت با یصایت ابوبکرب( 
-696همدان:  )    ی ،قبی  عفاف، رعایت یفیمان اخلاق  ی رففاری عمر ازهای  ییهگ س( 
705 ) 

 قدرآن آیری   مد  بدر   شدبه عدلایه   ابدن : قدرآن آیری  د( اهفمام عمر در امور دین  ی  مد  
دیم بده   است ،ه خلیفد  ده اذعان ،ری  این اقوام را به خلیف  دیم نیز منسوب عثمان، دست به

ده یاحوی نمدو  در نسل ها  آن آیری اشاره داشفه ی اقوام به  م  قرآن تعود الواح ی صح 
   (713-705 همان:) است
 ( 734-731 همان:) برخورد با شاربان خمر مله  از ،ا رای حوید دین ه( 

بده عمدر بدن     را ،رامدام ی مکاشدفات   شدبه   ابدن  ،،رامام ی مکاشفام: در این بلدش ی( 
-753 همدان: ) ،ندو  مد   عرفدا ی صدوفیان مصدواق پیدوا     اب انفساب داده ،ه بیشفر دربارۀخطّ
756  ) 
 ( 785-777 )همان:عمر  ان  تفقو امور رعیت از ز(
 ( 945-868 /3ی  2همان: ) قف  عمر   حادث بیان مفصّ ح(
ایدن بلدش را توضدیح     تفصدی   رییکردی مثبت بهبا شبه  ابنتشکی  شورای خلافت: ب( 
 ( 943-880/ 3: )همان است داده

 ( 864-785 /3: همان) فقاهت عمری( 
 

آمدوه اسدت،    تاریخ المدینة المنورها شرح  ز یام در ،فاب ،وام ب شوه ،ه هر موارد یاد
دیم سدوق داده ی از یی   گدوی  خلیفد    سمت فضیلت عو تاریل  بهاین بلش از ،فاب را از بُ

در  ییهه بهعمر  های گیری ، نشان  از سلتاست  در این ،فابمثبت نمایانوه  ،املاًای  هچهر
 ای ی برتدری عدرب بدر عجدم دیدوه      پرسدفان   هدای ندهاد   گدرایش  ،با زنان، ترتید  دیدوان   رففار
 شود  نم 

در بلدش  شدبه   ابدن تر تکرار شدوه اسدت     دربارۀ خلیف  سوم نیز این رییه در سطح  نازل
(، 958-953/ 3: )همدان  پذیری ای قبی  نحوۀ اسلام مربوب به خلافت عثمان به بیان مباحث  از

 پرداخفه است  (1088-1017 همان:) ( ی تواض  عثمان1017-990 همان:) قرآنآیری   م 
 
 سازی شورای خلافت برجسته. 3-4
تدوان دیدوگاه یی دربدارۀ     م  دیم ی سوم خلیف  دربارۀشبه  ابنتاریل  های  گزارش خلال در

 ایگداه  ، در آن( دانسدت ،ده   تماید  بده شدیلین   ) سو با دیدوگاه اهد  حدویث   خلافت را هم
ده ی خلافت پرداخفه ی از آن دفاع ،در شورا   بهمفصّ طور بهدیم داده ی به خلیف  ای  هبر سف
النمیدری  ) اسدت  یاففده صدفحه از ،فداب بده همدین مبحدث اخفصداص        63ی ،ه طور به  است

یکد  از اصدول   ها  آن  ان    تشکی  شورا ی انفلاب خلیفه از(943-880 /3: 1410 ،البصری
 ت ،لام  اه  حویث اسمهم 
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بده عمدر بدن     را ،رامدام ی مکاشدفات   شدبه   ابدن  ،،رامام ی مکاشفام: در این بلدش ی( 
-753 همدان: ) ،ندو  مد   عرفدا ی صدوفیان مصدواق پیدوا     اب انفساب داده ،ه بیشفر دربارۀخطّ
756  ) 
 ( 785-777 )همان:عمر  ان  تفقو امور رعیت از ز(
 ( 945-868 /3ی  2همان: ) قف  عمر   حادث بیان مفصّ ح(
ایدن بلدش را توضدیح     تفصدی   رییکردی مثبت بهبا شبه  ابنتشکی  شورای خلافت: ب( 
 ( 943-880/ 3: )همان است داده

 ( 864-785 /3: همان) فقاهت عمری( 
 

آمدوه اسدت،    تاریخ المدینة المنورها شرح  ز یام در ،فاب ،وام ب شوه ،ه هر موارد یاد
دیم سدوق داده ی از یی   گدوی  خلیفد    سمت فضیلت عو تاریل  بهاین بلش از ،فاب را از بُ

در  ییهه بهعمر  های گیری ، نشان  از سلتاست  در این ،فابمثبت نمایانوه  ،املاًای  هچهر
 ای ی برتدری عدرب بدر عجدم دیدوه      پرسدفان   هدای ندهاد   گدرایش  ،با زنان، ترتید  دیدوان   رففار
 شود  نم 

در بلدش  شدبه   ابدن تر تکرار شدوه اسدت     دربارۀ خلیف  سوم نیز این رییه در سطح  نازل
(، 958-953/ 3: )همدان  پذیری ای قبی  نحوۀ اسلام مربوب به خلافت عثمان به بیان مباحث  از

 پرداخفه است  (1088-1017 همان:) ( ی تواض  عثمان1017-990 همان:) قرآنآیری   م 
 
 سازی شورای خلافت برجسته. 3-4
تدوان دیدوگاه یی دربدارۀ     م  دیم ی سوم خلیف  دربارۀشبه  ابنتاریل  های  گزارش خلال در

 ایگداه  ، در آن( دانسدت ،ده   تماید  بده شدیلین   ) سو با دیدوگاه اهد  حدویث   خلافت را هم
ده ی خلافت پرداخفه ی از آن دفاع ،در شورا   بهمفصّ طور بهدیم داده ی به خلیف  ای  هبر سف
النمیدری  ) اسدت  یاففده صدفحه از ،فداب بده همدین مبحدث اخفصداص        63ی ،ه طور به  است

یکد  از اصدول   ها  آن  ان    تشکی  شورا ی انفلاب خلیفه از(943-880 /3: 1410 ،البصری
 ت ،لام  اه  حویث اسمهم 
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 مدوم و سو گویی خلیفۀ مقتل. 4-4
ان ،درده اسدت  شدرح ایدن     مفعود بید های    ی با ریایتمفصّ طور بهمر را قف  ع حادث شبه  ابن

صفحه از ،فداب را بده خدود اخفصداص      77، دیم همراه بوده نمای  خلیف  مظلوم حادثه ،ه با
 ( 945-868/ 3 :همان) داده است

مقفد    ایخلافدت   سدال   از دیرۀ دیازده ،ندو   م  صوق مسئلهسوم نیز همین  دربارۀ خلیف 
نحدوی ،ده      بده (1233-1205، 1200 /4همدان:  ) تر نشان داده اسدت  شکل  بر سفه به عثمان
 /4ی  3: همدان ) اسدت  یاففده اخفصداص  بده همدین مبحدث     تاریخ موینده از ،فاب  صفحه 202
 تا عراق علیه عثمان را با  ز یام از آغاز ر یشورش مردم مص،   در این بلش(1088-1290
، (1175 /4همدان:  ) عبدوالله بدن سدلام   ماننو   یان ملفلفیای حف  از ر است،رده  بیان ای قف 

بدن   مغیارة ی  (1258 /4: همدان ) )ع( طالد   عل  بدن ابد   ، (1246 /4همان: ) بن یمان حذیفة
گدوی    قابد  تو ده در مقفد     نکفد   نق  ،رده است  این حادثه را، (1290 /4: همان) الاخنس

ی قیام علیه عثمدان   گذار بر شورش راثهای  شلصیت دانسفن برخ  شبه، مبرا عثمان توسط ابن
ان ی محدر  شدورش   ملدال  عثمد  هدای   ی ود اینکه عایشه یک  از شلصدیت  بوده است  با

  بلکده بدا   ندواده گیری منف  یی علیه عثمان را بر سفه نشان  تنها موض  شبه نه علیه ای بود، ابن
مالک اشدفر معرفد  ،درده    سوم را امثال  بیان مکالم  مالک اشفر ی عایشه، عاملان قف  خلیف 

ری شدو   هبد  ،ه بدا ملالفدت ای ری   سوم را از عایشه بگیرد ،ه تلاش ،رده بود مجوز قف  خلیف 
سدوم  دیم ی  خلیفد   تنها موافق با قف  نه مورخ دهو م  نشانها  این گزارش  (1224 /4)همان: 
 و برای خواننوه ترسیم ،نرا  از آنانای  همظلومان چهرۀ تلاش ،رده است بلکه  هنبود
 
 مؤلفبینش فقهی . 5

از   غلبده داشدت   موینه در ییهه بهحجاز ی  ، رییکرد فقه  ی حویث  در منطق مال در عصر 
موینده   درمالک بن اندس  های  مذه  مالک  ی انویشهمذاه  ملفل  مو ود در این دیره، 
تااریخ  در ،فداب   از ایدن رییکدرد،   نیز بده تدأثیر  شبه  ابن ریاس یاففه ی پیریان  پیوا ،رده بود 

 ،تاریل های  ی در ذ،ر ریایام ی گزارش هپیوا ،ردبینش  فقاهف  به تاریخ ، المدینة المنوره
 نمدود  تااریخ المدیناة المناوره   این بینش در بلش سیرۀ نبوی ،فداب    آن را نشان داده است

نمداز بدر    قبی  ی مسا ل  از شوه،ه ،فاب با مباحث فقه  آغاز ای  هگون است  به یاففهبیشفری 
- 81 /1)همدان:   قبدور  ،(39-16 /1)همدان:   آداب حضدور در مسدجو   ،(3 /1)همان:  ا ساد
های آب، نکدام فقهد  دربدارۀ طهدارم      بیان چاه، (401-379 :2)همان:  ظهار ی ، لعان(127

 با اسفناد به احادیث  از رسول ا،رم    های  ،ه در مسیر راه قرار داشفنو ی آن، نوشیون از آب
توان به  ز یدام برخد     م  نمونه عنوان به  (61ی  18-16 /1)همان:  )ص( مطرح ،رده است

 ،ه بدود درآمدو صدورم یدک سدنت     موض   نا ز ،ده بده   دربارۀیی موارد اشاره ،رد   این از
 است: نوشفه 

یافدت ی در  دایى ،ده مدرده بده       حضور مدى  )ص(رسول خوا  ،ردیم چون ،سى مى
، سدنگین شدو   )ص(خواندو  چدون رسدول خدوا      بر ای نماز مى، شو خا  سپرده مى

در  )ص(بردنو تا بر آندان نمداز بلواندو  پیدامبر      نزد ای مى مامنان مردگان خود را به
ها نماز  ازهشوه است، بر  نشناخفه  الجنا ز موض  خان  خود، در  ایى ،ه امریزه به

  (5-3 /1: همان) شواین سنت از آن زمان  ارى گزارد ی  مى
 

ل  نقد  ،درده   مطالد  مفصّد  ، آداب حضور در مسجو ی رعایدت نظافدت آن   یی دربارۀ
 احادیدث مفعدودی از رسدول ا،درم     ،،راهت انواخفن آب دهان در مسدجو  زمین  است  ای در

سدان ،ده    دیر باشدو  آن  ، پا  ی بهدهانبایو مسجو از آب » : مله   از)ص( نق  ،رده است
احادیث  ،موارد فقه  دیگردر این مورد ی  ( 26 /1)همان:  «شود بون از آتش دیر داشفه مى

،ندو یدک    مد   حوی ،ه خواننوه احسداس ن   بهمفعودی از رسول ا،رم )ص( نق  ،رده است
دهدو   مد   نویسدنوه نشدان    ان  اهمیت این بلش از  و،ن م  را مطالعه حویث  -فقه  ،فاب
ی با ایدن فضدای فکدری بده      بودهحجاز  در منطق  ییهه بهثر از بینش فقاهف  عصر خود یی مفأ

 فقه  در عصر نبوی پرداخفه است های  بیان گزارش
حدوادث تداریل  ی حفد     ، الاحبدار  چدون ،عد   هممسدلمان   یهودیان نو ازها  آنبر  علایه

یدان  ایالاحبار ی دیگدر ر  ،ع گرففه از های بر ریایتشبه  ابن  ،رده است را نق  مسا   فقه 
لای اخبدار راییدان دیگدر آیرده     را در لابده  چون عبوالله بن یه  ی ،عد  قرظد   همیهودی 
 الاحبار پرداخفه ،ه یی اذعدان داشدفه   رسفان بقی  به ذ،ر ریایف  از ،ع قب دربارۀ مثلاً  است
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نمداز بدر    قبی  ی مسا ل  از شوه،ه ،فاب با مباحث فقه  آغاز ای  هگون است  به یاففهبیشفری 
- 81 /1)همدان:   قبدور  ،(39-16 /1)همدان:   آداب حضدور در مسدجو   ،(3 /1)همان:  ا ساد
های آب، نکدام فقهد  دربدارۀ طهدارم      بیان چاه، (401-379 :2)همان:  ظهار ی ، لعان(127

 با اسفناد به احادیث  از رسول ا،رم    های  ،ه در مسیر راه قرار داشفنو ی آن، نوشیون از آب
توان به  ز یدام برخد     م  نمونه عنوان به  (61ی  18-16 /1)همان:  )ص( مطرح ،رده است

 ،ه بدود درآمدو صدورم یدک سدنت     موض   نا ز ،ده بده   دربارۀیی موارد اشاره ،رد   این از
 است: نوشفه 

یافدت ی در  دایى ،ده مدرده بده       حضور مدى  )ص(رسول خوا  ،ردیم چون ،سى مى
، سدنگین شدو   )ص(خواندو  چدون رسدول خدوا      بر ای نماز مى، شو خا  سپرده مى

در  )ص(بردنو تا بر آندان نمداز بلواندو  پیدامبر      نزد ای مى مامنان مردگان خود را به
ها نماز  ازهشوه است، بر  نشناخفه  الجنا ز موض  خان  خود، در  ایى ،ه امریزه به

  (5-3 /1: همان) شواین سنت از آن زمان  ارى گزارد ی  مى
 

ل  نقد  ،درده   مطالد  مفصّد  ، آداب حضور در مسجو ی رعایدت نظافدت آن   یی دربارۀ
 احادیدث مفعدودی از رسدول ا،درم     ،،راهت انواخفن آب دهان در مسدجو  زمین  است  ای در

سدان ،ده    دیر باشدو  آن  ، پا  ی بهدهانبایو مسجو از آب » : مله   از)ص( نق  ،رده است
احادیث  ،موارد فقه  دیگردر این مورد ی  ( 26 /1)همان:  «شود بون از آتش دیر داشفه مى

،ندو یدک    مد   حوی ،ه خواننوه احسداس ن   بهمفعودی از رسول ا،رم )ص( نق  ،رده است
دهدو   مد   نویسدنوه نشدان    ان  اهمیت این بلش از  و،ن م  را مطالعه حویث  -فقه  ،فاب
ی با ایدن فضدای فکدری بده      بودهحجاز  در منطق  ییهه بهثر از بینش فقاهف  عصر خود یی مفأ

 فقه  در عصر نبوی پرداخفه است های  بیان گزارش
حدوادث تداریل  ی حفد     ، الاحبدار  چدون ،عد   هممسدلمان   یهودیان نو ازها  آنبر  علایه

یدان  ایالاحبار ی دیگدر ر  ،ع گرففه از های بر ریایتشبه  ابن  ،رده است را نق  مسا   فقه 
لای اخبدار راییدان دیگدر آیرده     را در لابده  چون عبوالله بن یه  ی ،عد  قرظد   همیهودی 
 الاحبار پرداخفه ،ه یی اذعدان داشدفه   رسفان بقی  به ذ،ر ریایف  از ،ع قب دربارۀ مثلاً  است
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 شدونو  مد   انگیلفه بوین حساب بر ذ،ر شوه ی مردگان آن تورام خبر این قبرسفان در است
 نشانگر بینش فقاهف  ای به مسا   تاریل  است   ها  گونه ریایت این  (92 /1)همان: 

 
 بینش تاریخی مورخ . 6

اریل  ای نیدز اثدر گذاشدفه بدود      بر بینش تشبه  ابنرخوادهای سیاس ، فکری ی ،لام  عصر 
 خدلال  در، مطلبد  ذ،در نشدوه اسدت،     شدبه  ابدن بیدنش تداریل     یاضح دربدارۀ  طور به چنو هر

تدوان بیدنش تداریل  ای را     مد   مدورخ   اند   ازها  آن تاریل  ی بیان عل  یقوعهای  گزارش
وفیانه بده  صد  ،گرایانده  ی تقویر با بیشن  مایرای شبه  ابننو ده م  نشانها  این گزارشدریافت  

 بینش تاریل  ای را شک  داده است  ، تاریخ پرداخفه است  مجموع این موارد
 مدافوق بشدری بده خدود گرففده ی ای بدا ذ،در       عداد  اب ،شدبه  ابدن تاریل  های  گزارش برخ 
 خدلال  درتوان  م  بینش تاریل  ای را گونه داشفه است  این تأ،یو ها آن مفعود بر های ریایت
 مشاهوه ،رد  صا و ی خالو بن سنان های  دربارۀ ابن نق  داسفان یی درهای  گزارش
در ، ای را د دال معرفد  ،درده   ،ده   صدیاد  ابنصا و یا  ابننام  ، شلصیف  بهشبه ابناذعان  به

با بیدان ریایفد  از ابدوذر     بر حقیقت این مسئله تأ،یوبرای  یی عصر نبوی ی ود داشفه است 
ندام   یی اصل  این ریایت ،ه شلص  بها  رصحه گذاردیاقعه  درسف بر  ده،رتلاش غفاری 
 است:  گففه ، در این زمینهبن یه  بوده زیو

همدان   صا و( )ابن صیاد اگر ده سوگنو بلورم ،ه ابن»گویو:  ذر شنیوم ،ه مىاز ابو
خدود   خلاف این بلورم  چه م بهفر از آن است ،ه یک سوگنو برد ال است، برای

ای مدرا ندزد مدادر صدیاد فرسدفاد ی       ام  ه از رسول خوا )ص( چیزى شدنیوه در این بار
از ای پرسدیوم ی    "این ،دود  را آبسدفن بدوده اسدت     از ای بپرس چنو ماه"فرمود: 
برگشفم    نزد رسول خوا )ص("ام داشفه دیازده ماه بوده ،ه ای را در شکم"گفت: 

 توانى بر تقویر تو نمى"فرمود:  اما رسول خوا )ص( به ای      ی این را به ای خبر دادم
  (402-401: 2)همان:  «"پیشى  ویى

 
 ی دود دارد   الدو بدن سدنان   ختر دربدارۀ داسدفان    دیوگاه در سطح  بالاتر ی مایرای این 

 گففه است: در این زمینه وده،ابن عباس ب،ه رایی اصل  این داسفان  ،شبه ابن گفف  به

مدن بدراى   » نامیونو، به قومش گفت: عبس ،ه ای را خالو بن سنان مى مردى از بنى 
بدن زیداد، مدردى از همدان      ةدر پاسخ، عمار«  ،نم شما آتش حوثان را خاموش مى

امدا    اى تو هرگز به ما  ز حق نگففه به خواینو سوگنو، اى خالو!»قوم به ای گفت: 
      «،ندى   اینک تو را با آتش حوثان چه ،ار ،ه موعى هسفى آن را خاموش مدى 

 سر هم حر،دت  موى ،ه پشت از اسبان سرخآتش در هیئت ،اریانى »رایى گویو: 
سدوى آن رفدت ی بده عصداى خدود بدر ایدن شدفران          ، بیرین آمو  خالو به،ردنو مى
 سدپس   "!دیر شدویو ، ،نیو ی در هر راه ی گدذر از هم بپرا"گفت:  نواخت ی مى مى

  "   شدود  ام تدر مدى   توانم از این آتش بیدرین بیدایم ی  امده    من نمى"،ه  شوموعى 
، تدا،نون بده میدان    به خواینو سوگنو اگر زنوه بدود  را به نام بلوانیو ،ه ای"گفت: 
  از آن دره بیدرین آمدو    ای را بده ندام خوانوندو   »رایى گویدو:  «  "گشت مى شما باز

مگر نگففم ،ه مرا بده  "گاه گفت:  آن  ،ه سر خود را در دست گرففه بودحالى  در
مرا ببریو ی به خدا  بسدپاریو ی    !نام نلوانیو  اینک به خواینو سوگنو، مرا ،شفیو

قبر مرا ، بودها  آن میان بریوه در انى از ،نار شما گذشفنو ی خرى دمکه خراز آن پس
 ( 433-420/ 2)همان: « "   مرا زنوه خواهیو یافت !بشکافیو

 
در ایدن   ی مسفنو ،ندو )ص(  به حویث  از رسول ا،رممورخ تلاش ،رده است این داسفان را 

ای پیدامبرى  » گففه اسدت:  دربارۀ خالو بن سنان )ص( ،ه پیامبر ا،رماست  ،ردهاذعان  مورد
تااریخ  در ،فداب  هدا   گونده داسدفان   نق  ایدن (  430 /2)همان: « بود ،ه قومش تباهش ،ردنو

   مورخ است انویش  در پسِتلیلام مایرای   دهنوۀ ، نشانالمدینة المنوره
 
 اسرائیلیات. 7
 اعد  حدویث،    هدای  از زبدان یهودیدان نومسدلمان یدا برخد  صدحاب         با نق  داسدفان شبه  ابن

هدای   در یک  از این گدزارش ،رده است   تاریخ المدینة المنورهاسرا یل  را یارد های  انویشه
  :گففه است الاحبار بوده، ، ،ع اصل  آن تاریل  ،ه رایی
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مدن بدراى   » نامیونو، به قومش گفت: عبس ،ه ای را خالو بن سنان مى مردى از بنى 
بدن زیداد، مدردى از همدان      ةدر پاسخ، عمار«  ،نم شما آتش حوثان را خاموش مى

امدا    اى تو هرگز به ما  ز حق نگففه به خواینو سوگنو، اى خالو!»قوم به ای گفت: 
      «،ندى   اینک تو را با آتش حوثان چه ،ار ،ه موعى هسفى آن را خاموش مدى 

 سر هم حر،دت  موى ،ه پشت از اسبان سرخآتش در هیئت ،اریانى »رایى گویو: 
سدوى آن رفدت ی بده عصداى خدود بدر ایدن شدفران          ، بیرین آمو  خالو به،ردنو مى
 سدپس   "!دیر شدویو ، ،نیو ی در هر راه ی گدذر از هم بپرا"گفت:  نواخت ی مى مى

  "   شدود  ام تدر مدى   توانم از این آتش بیدرین بیدایم ی  امده    من نمى"،ه  شوموعى 
، تدا،نون بده میدان    به خواینو سوگنو اگر زنوه بدود  را به نام بلوانیو ،ه ای"گفت: 
  از آن دره بیدرین آمدو    ای را بده ندام خوانوندو   »رایى گویدو:  «  "گشت مى شما باز

مگر نگففم ،ه مرا بده  "گاه گفت:  آن  ،ه سر خود را در دست گرففه بودحالى  در
مرا ببریو ی به خدا  بسدپاریو ی    !نام نلوانیو  اینک به خواینو سوگنو، مرا ،شفیو

قبر مرا ، بودها  آن میان بریوه در انى از ،نار شما گذشفنو ی خرى دمکه خراز آن پس
 ( 433-420/ 2)همان: « "   مرا زنوه خواهیو یافت !بشکافیو

 
در ایدن   ی مسفنو ،ندو )ص(  به حویث  از رسول ا،رممورخ تلاش ،رده است این داسفان را 

ای پیدامبرى  » گففه اسدت:  دربارۀ خالو بن سنان )ص( ،ه پیامبر ا،رماست  ،ردهاذعان  مورد
تااریخ  در ،فداب  هدا   گونده داسدفان   نق  ایدن (  430 /2)همان: « بود ،ه قومش تباهش ،ردنو

   مورخ است انویش  در پسِتلیلام مایرای   دهنوۀ ، نشانالمدینة المنوره
 
 اسرائیلیات. 7
 اعد  حدویث،    هدای  از زبدان یهودیدان نومسدلمان یدا برخد  صدحاب         با نق  داسدفان شبه  ابن

هدای   در یک  از این گدزارش ،رده است   تاریخ المدینة المنورهاسرا یل  را یارد های  انویشه
  :گففه است الاحبار بوده، ، ،ع اصل  آن تاریل  ،ه رایی
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   از هلال بن طلح  فهرى نق  ،درد  »بن یحیى براى ما حویث ،رد ی گفت: محمو 
رفدفن از شدهرآ آمداده     ! ]براى بیرینالأحبار به من گفت: اى هلال ،ع "،ه گفت: 

  "شو
، با همویگر از شهر بیدرین رففدیم ی چدون در یادى عقیدق رسدیویم     »آ گویو:  ]هلال

ام  گففم: این همان  این درخت را در ،فاب خوا دیوه من ایصاف !گفت: اى هلال
  "استدرخت 
هداى   سپس بر مر،   فرید آمویم ی زیر آن درخت نماز خوانویم"آ گویو:  ]هلال

ا،ندون در   ، گففم: تو هدم خود نشسفیم ی تا بیابان پیش رففیم  چون به بیابان رسیویم
ر ،فاب خواسدت  ،ه  انم در دست ایست، داى  گفت: سوگنو به آن  ابان موینهبی

 ، مداخرۀ رسدنو  ون بدوین بیابدان مدى   ،نندو ی چد   خدوا مدى  ،ه لشکرى آهنا خاند   
زاد    اما آنان با هم !از این بیابان بگذریوزننو ،ه  داران را بانا مى طلیعهسپاهشان 

)همدان:  « "وشدون  برده مى تا قیامت به زمین فریی توشه ی اموال ی فرزنوان ی نسلشان 
1/ 308-309 )   

 
 پردازان یهدودی  گویان ی داسفان قصهالاحبار ،ه یک  از  نق  این ریایت از ،س  ماننو ،ع 

اسدلام اسدت ،ده در    به تاریخ  خلاف یاق ، نشان  از یرید اسرا یلیام ی اخبار نومسلمان بود
   شود  دیوه م نیز  تاریخ المدینة المنوره،فاب 

 :آیرده است ابوهریره را بازگو ،رده ی   ازهای بین  پیششبه  ابن ،در موارد دیگر
: ههریره نقد  ،درد  مهزم ،ه از ابو ابو»گفت:     ما نق  ،رد موسى بن اسماعی  براى

شدود  آنددان  نگددایران را   آیدو ی بدده موینده یارد مددى   لشدکرى از سددمت شدام مددى  "
! چدون  ها را بکشیو بوى مانوۀ گوینو: ته درنو ی مى را مىهاى زنان  ،شنو ی شکم مى

 ( 279 /1)همان: « "شونو برده مى ، به زمین فریرسنو الحلیفه مى به بیابان ذى
 

 یا ابوهریره ،ه یک  از  اعلان حویث نبدوی ی  الاحبار اخذ ریایت از ،سان  ماننو ،ع 
  بدرد  مد   سداال را زیر شبه  ابندریافف  های  ریایت تنها برخ  یابسفه به دسفگاه اموی بوده، نه

 را نشدان  تااریخ المدیناة المناوره   تاریل  آندان بده ،فداب    های  بلکه نمودی از یرید انویشه
 و ده م 
 
 هصوفیان اندیشۀ. 8

،دار رففده اسدت      ، انویش  صوفیانه بیشفر دربارۀ خلیف  دیم بده تاریخ المدینة المنورهدر ،فاب 
 ایگداه چندوان  نواشدفه ی در    ، میدان مسدلمانان   عصدر مدورخ در   ی ود اینکه این انویشه در با

 ،رامدام ی مکاشدفام   آن دربدارۀ  ۀ میانه رشو یاففه بود، نمودی ازقرین بعوی در ایران دیر
)النمیدری البصدری،    آمدوه اسدت   تاریخ المدینة المناوره ،فاب  در ابعمر بن خطّ انفساب  به
 زبان برخ  ،رامام عمر را ازاثبام صحت ادعای خود،  (  مورخ برای753-756 /2: 1410
(  با تو ه به عوم اشداع   755 /2)همان:  نیز نق  ،رده استطال   عل  بن اب  مله  ازصحابه 

نمدای  شلصدیت عمدر ی     رید مدورخ بدرای بدزرگ    مد   احفمدال این انویشه در  امع  عدرب  
 ده باشو  ،ار اقوام ،ر به این میان دیگر خلفا ،ردن ای در بر سفه

 
 شبه بنا نگاری تاریخروش . 9

 ندوع ریش مدورد   ی تلفیق با هم قرار دارنو  مسدلّماً در یک پیونو  نگاری تاریخریش ی بینش 
ریش ، بیدنش ی انویشده،   عبدارت   ۀ مورخ در پس بینش ی انویشد  ای نهففده اسدت ی بده    اسففاد 

را شدبه   ابدن  نگداری  تداریخ بلشدو  ریش   مد   دهو ی انضدمام  م  مورخ را  هت نگاری تاریخ
چیدنش  ، هدا    ای دانست  زیرا نوع گدزینش ریایدت  از بینش فکری ی عقیوت تأثیر توان ب  نم 
اسداس انویشده ی    تواندو بدر   م     یها،  ریایت پیوسفگ  ی انسجام موضوع  ی محفوای ها،  آن
 داده باشو  یی را شک   نگاری تاریخی اسلوب  گرففهفکری مورخ صورم های  زمینه پس

،ده بیشدفر مفدأثر از فضدای فکدری ی عقیدوت         مالد  با تو ه به بینش عقیوت  ی فکدری  
حجدداز  نگدداری تدداریخیی را نیددز بایددو در ریش  نگدداری تدداریخ، ریش هحجدداز بددود منطقدد 
 ا تکیده بدر مباحدث حدویث  ی فقهد ،     بد  نگاری تاریخاسلوب  ،منطقهاین در  و ،رد   ی  ست

ی بدازده زمدان  حیدام     اسلام ایلی   نگاری تاریخ،ه نمود آن در  ریای  بود -ریش حویث 
 ، مشهود است مورخ
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 را نشدان  تااریخ المدیناة المناوره   تاریل  آندان بده ،فداب    های  بلکه نمودی از یرید انویشه
 و ده م 
 
 هصوفیان اندیشۀ. 8

،دار رففده اسدت      ، انویش  صوفیانه بیشفر دربارۀ خلیف  دیم بده تاریخ المدینة المنورهدر ،فاب 
 ایگداه چندوان  نواشدفه ی در    ، میدان مسدلمانان   عصدر مدورخ در   ی ود اینکه این انویشه در با

 ،رامدام ی مکاشدفام   آن دربدارۀ  ۀ میانه رشو یاففه بود، نمودی ازقرین بعوی در ایران دیر
)النمیدری البصدری،    آمدوه اسدت   تاریخ المدینة المناوره ،فاب  در ابعمر بن خطّ انفساب  به
 زبان برخ  ،رامام عمر را ازاثبام صحت ادعای خود،  (  مورخ برای753-756 /2: 1410
(  با تو ه به عوم اشداع   755 /2)همان:  نیز نق  ،رده استطال   عل  بن اب  مله  ازصحابه 

نمدای  شلصدیت عمدر ی     رید مدورخ بدرای بدزرگ    مد   احفمدال این انویشه در  امع  عدرب  
 ده باشو  ،ار اقوام ،ر به این میان دیگر خلفا ،ردن ای در بر سفه

 
 شبه بنا نگاری تاریخروش . 9

 ندوع ریش مدورد   ی تلفیق با هم قرار دارنو  مسدلّماً در یک پیونو  نگاری تاریخریش ی بینش 
ریش ، بیدنش ی انویشده،   عبدارت   ۀ مورخ در پس بینش ی انویشد  ای نهففده اسدت ی بده    اسففاد 

را شدبه   ابدن  نگداری  تداریخ بلشدو  ریش   مد   دهو ی انضدمام  م  مورخ را  هت نگاری تاریخ
چیدنش  ، هدا    ای دانست  زیرا نوع گدزینش ریایدت  از بینش فکری ی عقیوت تأثیر توان ب  نم 
اسداس انویشده ی    تواندو بدر   م     یها،  ریایت پیوسفگ  ی انسجام موضوع  ی محفوای ها،  آن
 داده باشو  یی را شک   نگاری تاریخی اسلوب  گرففهفکری مورخ صورم های  زمینه پس

،ده بیشدفر مفدأثر از فضدای فکدری ی عقیدوت         مالد  با تو ه به بینش عقیوت  ی فکدری  
حجدداز  نگدداری تدداریخیی را نیددز بایددو در ریش  نگدداری تدداریخ، ریش هحجدداز بددود منطقدد 
 ا تکیده بدر مباحدث حدویث  ی فقهد ،     بد  نگاری تاریخاسلوب  ،منطقهاین در  و ،رد   ی  ست

ی بدازده زمدان  حیدام     اسلام ایلی   نگاری تاریخ،ه نمود آن در  ریای  بود -ریش حویث 
 ، مشهود است مورخ



48 / اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینة المنوره

، توصدی   دام  یدک رییدواد     بده  تدوان  مد   نگداری  تداریخ  از های این سدبک  از ییهگ 
 ی دود سلسدل    ،هدا  در نقد  ریایدت   ها، اهمیت تداریخ شدفاه    اسففاده از شعر در بیان ریایت

 نگداری  تداریخ ریش  تمدام ایدن مدوارد در    ( 81-83: 1366 )ریزنفدال،  اشاره ،رد    ریام ی
 شود  م  دیوه منورهال المدینةتاریخ در ،فاب شبه  ابن
 

 منورهال المدینةتاریخ در کتاب شبه  ابن سبک نگارش. 10
تداریل   هدای   ریای  به تدویین گدزارش   -حویث  ۀوبا شی،ه  مورخان  است مله  شبه از ابن

ز ا بدیش  ،یقای  تاریل ضمن بیان  ،ه درحوی است  یی به این شیوه بهاهفمام   پرداخفه است
نق  این مقدوار حدویث     نق  ،رده است منورهال المدینةتاریخ در ،فاب  نیزهزار حویث  پنج

 نشان را اهمیت رییکرد حویث  مورخ به یقای  تاریل  لوی تاریل ،  در یک ،فاب چهار
 دهو   م 

طریدق شدفاه  اسدت  در     ازهدا   آیری ریایت یی  م  نگاری تاریخسبک  ییهگ  دیگر
 نیدز از هدا   ی بیشفرین ریایدت  داشتای  هتاریخ شفاه  اهمیت ییه ،اسلام  ی ایلی نگار تاریخ

تداریل  خدود را از دیگدران    نیز بیشدفرین اطلاعدام   شبه  ابن  شو م  آیری  م همین طریق 
  در برخد   شود م  شریع «قال»ی  «حوثن »با  ریایام دریافف  یی شنیوه ی نق  ،رده است 
یدا   «ثقده شدنیوم  از افراد » ماننو های  مشلص  نوارد، با  مله هویت ،موارد نیز ،ه رایی خبر

  (154 /1)همدان:   به نق  خبدر پرداخفده اسدت    ،«مردمان آبادی برایم نق  ،ردنو تن  چنو از»
، در ایدن مدورد  صورم شفاه  شنیوه ی نقد  ،درده ی    به برخ  اخبار را نیز از اه  انسابیی 

فدردی  »یا « شناسان برایم نق  ،ردنو نس رخ  ب» شون فرد خاص  گففه است: بوین مشل 
( به ذ،ر خبر پرداخفه است  بیشفرین 247 /1: 1410 ،النمیری البصری)« ل  برایم نق  ،ردمطّ

 به همین سبک است  منورهال المدینةتاریخ دریافف  های  ریایت
صدورم عیند  مشداهوه ی     آن، مورخ برخ  اخبار را ضمن ملاقام با افراد یدا بده  بر  علایه

همدان:  ) اسدففاده ،درده اسدت    «یتُرأ»ی  «لقیتُ» از افعال  ماننودر این خصوص نق  ،رده ی 
 ،اسدت  دهتدلاش ،در  هدا   آن سدازی  مسدفنو  برایشبه  ابن،ه ها  ریایت این  (79 ی 62، 52، 46

عدن  »، «شدیوخا »، «شدیوخ » ،«اهد  العلدم  »با عنایین  ماننو بلکه مورخ   رایی مشلص  نوارنو

، 47 )همان: نام برده استها  آن از    ی« اخبرن  بعض مشیلفنا» ،«قال بعض العلما» ،«اشیاخهم
همچدون  یین  بدا عندا  ، ثقده بدوده   ،دیوگاه مورخ از رایی   در مواردی نیز ،ه(195 ی 60 ،70
  (195ی  60 ،70، 47 )همان: نام برده است از ای «ممن یوثقه به»

شبه  ابندر موارد مفعودی است  راییان  معرف  برخ  ،های ریش  مورخ از دیگر ییهگ 
تلص  یا منص  یی را نیز بیان ،درده اسدت  مدثلاً دربدارۀ اخبدار       ،خبر از راییضمن نق  

،ه عدالم   اخبارش را از ابابکر بن محمو» :مربوب به منزل عمر در دیرۀ  اهلیت آیرده است
 یراییدان دیگدر آیرده اسدت:    یا دربدارۀ   (655 /2)همان: « ، اخذ ،رده استبه امور مکه بود

« )ص( پیدامبر  اسیو بن حضیر، صدحاب  »ی  (1145 /3)همان: « موا ناسرا ی  بن قادم، قاض  »
 اییان خود را نیز معرف  ،رده است ر، با این شیوه  یی (41/ 1)همان: 
طبری به توصی   ام  یک رییدواد پرداخفده اسدت     از  قب ،ه  از مورخان  بودهشبه  ابن

یدک حادثده    دربدارۀ ملفلد   هدای   یی را بایدو مبفکدر اسدففاده از ریایدت    ، در این خصوص
را نق  ،ندو ی  ها  آن است هم ملفل  تلاش ،رده های  ریایت آیری  م دانست  مورخ با 

 عهدوۀ  قضدایم را بدر   ،«الله اعلدم » ذ،در  ملد    با ها، صحت ی سقم آن دربارۀ نظر اظهاربوین 
 این شیوه مشهود اسدت  ، منورهال المدینةتاریخ ،فاب  در  (1134 /3)همان:  خواننوه بگذارد

 گدذرد  مد   ،ده از مدرز شصدت ریایدت نیدز      شود حوی زیاد م  بهها  گاه  تعواد این ریایت
 ،ار گرفت  از ای طبری به این شیوه را بعو  (7/ 1)همان: 

ایلیده اسدت    نگاری تاریخهای سبک  دیگر از ییهگ  ازها  اسففاده از شعر در بیان ریایت
ادی  نیدز بدوده، در ،فداب     ،به اینکه مورخبا تو ه ده است  نیز از آن اسففاده ،رشبه  ابن،ه 
 -ندوع ادبد    تدوان از  مد   ،فداب یی را نحوی ،ده     به،ار برده است ، بارها اشعاری را بهخود

رام شعری میدان شدعرای   به مناظ ،ضمن ریایام ذ،ر اشعار دربر  علایهتاریل  دانست  زیرا 
(  289-286 /1)همدان:   ته اسد ان بن ثابدت نیدز تو ده ،درد    حسّ  اهل  ماننو نابغه، خنساء ی

شدبه   ابنمود بیشفری داشفه ،ه منطق  حجاز، ن نگاری تاریخاسففاده از این الگوهای ریش  در 
 است    نیز از آن اثر پذیرففه
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، 47 )همان: نام برده استها  آن از    ی« اخبرن  بعض مشیلفنا» ،«قال بعض العلما» ،«اشیاخهم
همچدون  یین  بدا عندا  ، ثقده بدوده   ،دیوگاه مورخ از رایی   در مواردی نیز ،ه(195 ی 60 ،70
  (195ی  60 ،70، 47 )همان: نام برده است از ای «ممن یوثقه به»

شبه  ابندر موارد مفعودی است  راییان  معرف  برخ  ،های ریش  مورخ از دیگر ییهگ 
تلص  یا منص  یی را نیز بیان ،درده اسدت  مدثلاً دربدارۀ اخبدار       ،خبر از راییضمن نق  

،ه عدالم   اخبارش را از ابابکر بن محمو» :مربوب به منزل عمر در دیرۀ  اهلیت آیرده است
 یراییدان دیگدر آیرده اسدت:    یا دربدارۀ   (655 /2)همان: « ، اخذ ،رده استبه امور مکه بود

« )ص( پیدامبر  اسیو بن حضیر، صدحاب  »ی  (1145 /3)همان: « موا ناسرا ی  بن قادم، قاض  »
 اییان خود را نیز معرف  ،رده است ر، با این شیوه  یی (41/ 1)همان: 
طبری به توصی   ام  یک رییدواد پرداخفده اسدت     از  قب ،ه  از مورخان  بودهشبه  ابن

یدک حادثده    دربدارۀ ملفلد   هدای   یی را بایدو مبفکدر اسدففاده از ریایدت    ، در این خصوص
را نق  ،ندو ی  ها  آن است هم ملفل  تلاش ،رده های  ریایت آیری  م دانست  مورخ با 

 عهدوۀ  قضدایم را بدر   ،«الله اعلدم » ذ،در  ملد    با ها، صحت ی سقم آن دربارۀ نظر اظهاربوین 
 این شیوه مشهود اسدت  ، منورهال المدینةتاریخ ،فاب  در  (1134 /3)همان:  خواننوه بگذارد

 گدذرد  مد   ،ده از مدرز شصدت ریایدت نیدز      شود حوی زیاد م  بهها  گاه  تعواد این ریایت
 ،ار گرفت  از ای طبری به این شیوه را بعو  (7/ 1)همان: 

ایلیده اسدت    نگاری تاریخهای سبک  دیگر از ییهگ  ازها  اسففاده از شعر در بیان ریایت
ادی  نیدز بدوده، در ،فداب     ،به اینکه مورخبا تو ه ده است  نیز از آن اسففاده ،رشبه  ابن،ه 
 -ندوع ادبد    تدوان از  مد   ،فداب یی را نحوی ،ده     به،ار برده است ، بارها اشعاری را بهخود

رام شعری میدان شدعرای   به مناظ ،ضمن ریایام ذ،ر اشعار دربر  علایهتاریل  دانست  زیرا 
(  289-286 /1)همدان:   ته اسد ان بن ثابدت نیدز تو ده ،درد    حسّ  اهل  ماننو نابغه، خنساء ی

شدبه   ابنمود بیشفری داشفه ،ه منطق  حجاز، ن نگاری تاریخاسففاده از این الگوهای ریش  در 
 است    نیز از آن اثر پذیرففه
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 مورخ استفادۀ  موردمنابع . 11
،ردن تداریخ   ، مسفنویاق  ارا   مفن اسناد، موقوفام ی در ،شبه ابنهای ریش   از دیگر ییهگ 

 ، بلش شفاه  های ریایتبر  علایهآیو ،ه یی  م   ان  مورخ بر شوه از از اسناد ارا هاست  
گدردآیری ،درده    ،طریق اسناد ی مکفوبدات  ،ده در دسدفرس یی قدرار داشدفه      را ازها  ریایت

، (585-584 /2)همدان:   با مدردم نجدران   )ص( پیامبر ترین این اسناد، مفن مصالح  است  مهم
 از ایست  مکفوب پیشهای  موقوفام ی ،فاب

 را در اسدلام یق  ی موقوفدام   ها سابق  بر اسففاده از آن بیان یقفنامه ی ادعای مورخ مبن 
ایدن اسدناد را    ،ده  ، نلسفین مورخ  بدوده شبه ابن صراحت ادعا ،رد توان به م   دهو م  نشان

 ،ده یی بده    موقوفدات  ملده   ازیق  در اسلام را مشل  ،رده اسدت    بازگو ،رده ی سابق 
 ایش اشداره ،درد  سدراه  دربارۀیقاص  توان به یقفنام  سعو بن اب  م اشاره ،رده است، ها  آن

 را مفعدودی هدای   نامه را نق  ،رده ی سپس ریایدت در ابفوا سنو یقفشبه  ابن  (235 /1)همان: 
یقداص را   بد  سعو بدن ا یقفنام   یی موع  شوهبیان ،رده است   ،آن ی ود داشفه ،ه دربارۀ

   (235 /1)همان:  اخذ ،رده است، همت قاض  داشف،ه سِ هشام بن عبوالله ملزیم  از
دیگدر  هدای آب از   یقد  امدلا  ی چداه    طال  )ع( دربارۀ عل  بن اب  مربوب بهیقفنام  
اذعان شبه  ابن(  221-220 /1)همان:  است منورهال المدینةتاریخ ارزش در ،فاب  موقوفام با

با رعایدت  دریافت ،رده ی  حسن بن زیو به ابوغسان رسیوه، ،ه ازنامه را است این یقف،رده 
  نامه آموه است:در این یقف  حرف نق  ،رده است به امانت، حرف

شود ی همچنین اراضدى   هایى ،ه در ینب  داشفم ی به نام من شناخفه مى چاه ی چشمه
آنچده در        ،ننو، همده یقد  اسدت    اطراف ی غلامانى ،ه در این اراضى ،ار مى

ام نیدز یقدد  ی         آنچده در اذنیده داشدفه   انددو یقد  ی صدوقه   ، ام داشدفه   یادى ترعده 
، انجامش لازم اسدت مدن زندوه    آنچه از این املا  خود یق  ،ردم      انو صوقه

مصدرف شدود  حسدن       ، خواینو باشو ی در هر موردى ،ه رضاىباشم ی یا مرده، 
  (225 /1)همان:     مفولى این یق  است ،بن على

 
را  سدال دیری از خلافدت   25طالد  در مدوم    علد  ابدن ابد    فعالیت اقفصدادی  ، نامهاین یقف

 بازگو ،رده است  

 نیدز دسفرسد  داشدفه ی برخد     ها  ،فاب اسناد یقفنامه ی صوقام، مورخ به برخ بر  علایه
توان به ،فاب اسدحاق بدن    م  ها آن مله  ازاست   ،ردهدریافت ها  آن خود را ازهای  ریایت

از ای نق  ،رده است  عثمان را  از اخبار مربوب به دیرۀبلش  شبه  ابنادریس اشاره ،رد ،ه 
تدوان گفدت منداب      مد   بندابراین   (1150 /4)همدان:   ی ود خار   نوارد این ،فاب ،امریزه
دیدواری، اسدناد، ی مدفن     منداب  شدفاه  ی شدنیواری،    هدا  در نق  ریایدت شبه  ابن اسففادۀ مورد

 نامه ی ،فاب بوده است    مصالحه
 

 ها روایت گسست و پیوستگی. 12
یا گسسدت مفند  اسدت  ایدن      انسجام ی پیوسفگ های ریش  مورخان،  یک  دیگر از ییهگ 

یدرا انسدجام ی پیوسدفگ  در آن، ،دم     اهمیت دارد  ز منورهال المدینةتاریخ در ،فاب  گ ییه
، چینش موضدوعام  این نقیصه سب  شوه است شود ی م  یفور دیوه است ی گسست مفن  به

حسد    بدر نده   مناوره ال المدیناة تااریخ  ،فداب  ، از ایدن حیدث   نواشدفه باشدو   سبک یاحدوی  
 موضوعام ی عندایین   یت موضوع اساس اهم ی نه برنوشفه شوه سالشماری ی ترتی  زمان  

)همان:  هشو،فاب با موض   نا ز شریع   مثلاً هسفنوناهماهنا بسیار  ،زمان لحا   از،فاب 
ساخت مقصدوره بدرای مسدجو ،ده در      ،از آن پرداخفه ی پس سپس به مقام  بر ی   (3-5 /1

عو موضوع  نیز از بُ(  7-5 )همان: ه استبیان شو ،هزمان یلایت مریان در موینه انجام گرفف
سدپس بده     ،ندو  مد   شود  مورخ ،فاب را با موضوعام فقه  آغداز  م  این ناهماهنگ  دیوه

 حدال   در  (8-7 )همدان:  عمر پرداخفه اسدت  گوی  در اسلام ی ریاس آن در دیرۀ مسئل  قصه
  گسسدت مفند  در بلدش سدیرۀ     اسدت نبوی اخفصاص یاففده   ،ه این بلش از ،فاب به سیرۀ

موضدوعام   ،خدورد  از طرفد    مد   به چشم زیاد بسیار، دیگر ،فابهای  به بلش نبوی نسبت
 ی دیگدر ،فداب  هدای   ،ه در بلدش  حال  درانو   تاریل  -نوع فقه  از بیشفر، مطرح در سیره

 تر نشان داده شوه اسدت  رنا ، پردیم، موضوعام تاریل  مربوب به خلیف های  بلش ییهه به
 ،تداریل  هدای   ی گدزارش هدا   رسدو مدورخ در گدزینش داده    م  به نظر  (3ی  2ی  1س)همان: 

 است    دهعم  ،ر فکری اساس بینش بر
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 نیدز دسفرسد  داشدفه ی برخد     ها  ،فاب اسناد یقفنامه ی صوقام، مورخ به برخ بر  علایه
توان به ،فاب اسدحاق بدن    م  ها آن مله  ازاست   ،ردهدریافت ها  آن خود را ازهای  ریایت

از ای نق  ،رده است  عثمان را  از اخبار مربوب به دیرۀبلش  شبه  ابنادریس اشاره ،رد ،ه 
تدوان گفدت منداب      مد   بندابراین   (1150 /4)همدان:   ی ود خار   نوارد این ،فاب ،امریزه
دیدواری، اسدناد، ی مدفن     منداب  شدفاه  ی شدنیواری،    هدا  در نق  ریایدت شبه  ابن اسففادۀ مورد

 نامه ی ،فاب بوده است    مصالحه
 

 ها روایت گسست و پیوستگی. 12
یا گسسدت مفند  اسدت  ایدن      انسجام ی پیوسفگ های ریش  مورخان،  یک  دیگر از ییهگ 

یدرا انسدجام ی پیوسدفگ  در آن، ،دم     اهمیت دارد  ز منورهال المدینةتاریخ در ،فاب  گ ییه
، چینش موضدوعام  این نقیصه سب  شوه است شود ی م  یفور دیوه است ی گسست مفن  به

حسد    بدر نده   مناوره ال المدیناة تااریخ  ،فداب  ، از ایدن حیدث   نواشدفه باشدو   سبک یاحدوی  
 موضوعام ی عندایین   یت موضوع اساس اهم ی نه برنوشفه شوه سالشماری ی ترتی  زمان  

)همان:  هشو،فاب با موض   نا ز شریع   مثلاً هسفنوناهماهنا بسیار  ،زمان لحا   از،فاب 
ساخت مقصدوره بدرای مسدجو ،ده در      ،از آن پرداخفه ی پس سپس به مقام  بر ی   (3-5 /1

عو موضوع  نیز از بُ(  7-5 )همان: ه استبیان شو ،هزمان یلایت مریان در موینه انجام گرفف
سدپس بده     ،ندو  مد   شود  مورخ ،فاب را با موضوعام فقه  آغداز  م  این ناهماهنگ  دیوه

 حدال   در  (8-7 )همدان:  عمر پرداخفه اسدت  گوی  در اسلام ی ریاس آن در دیرۀ مسئل  قصه
  گسسدت مفند  در بلدش سدیرۀ     اسدت نبوی اخفصاص یاففده   ،ه این بلش از ،فاب به سیرۀ

موضدوعام   ،خدورد  از طرفد    مد   به چشم زیاد بسیار، دیگر ،فابهای  به بلش نبوی نسبت
 ی دیگدر ،فداب  هدای   ،ه در بلدش  حال  درانو   تاریل  -نوع فقه  از بیشفر، مطرح در سیره

 تر نشان داده شوه اسدت  رنا ، پردیم، موضوعام تاریل  مربوب به خلیف های  بلش ییهه به
 ،تداریل  هدای   ی گدزارش هدا   رسدو مدورخ در گدزینش داده    م  به نظر  (3ی  2ی  1س)همان: 

 است    دهعم  ،ر فکری اساس بینش بر
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 گیری نتیجه. 13
 در سب  ایجداد همداهنگ    ، صاح  انویشه ی نظام فکری بوده ی همین مسئله،نمیریشبه  ابن

مفدأثر از  یی  ندو ده مد   مدورخ نشدان   ایدن  تداریل  های  گزارش بینش ی ریش ای شوه است 
، سدب   حجاز، مفمای  بده اهد  حدویث بدوده ی همدین مسدئله       فضای فکری ی عقیوت  منطق 

در تو ه  به برخ  دیگر از حوادث شدوه اسدت     ب سازی برخ  حوادث تاریل  ی  بر سفه
ماننو افک، شورای خلافت عمر، ی مقف  عمر ی عثمان، بسیار   حوادث ،موینهالتاریخ ،فاب 

چندو   است  هدر  یاففهاخفصاص ها  آن رنا نشان داده شوه ی صفحام مفعودی از ،فاب به پر
تدو ه  ای   نکرده است، بد   نظر اظهارصراحت  ی خلافت بهدر مباحث ،لام  امامت شبه  ابن

طال  ،ه  بن اب ساعوه ی نحوۀ به خلافت رسیون عل   به حوادث  ماننو غویر خم، سقیف  بن 
رخ داده  مناوره ال المدیناة تاریخ در ،فاب مورخ  نظر ی زمان  مورد مکان  در بازۀها  آن هم 
اگر فدر  بدر   باشو   بودن این موضوعام اهمیت انگاری یا ،م توانو ناش  از سه  نم  است،

هدم   اندو، بداز   بین رففده  ها از را در ،فاب گنجانوه ی سپس آنها  این بلششبه  ابناین باشو ،ه 
مربدوب بده خلافدت عمدر ی عثمدان بداق        هدای   آیو ،ه چگونه تمام بلش م  پیش ساالاین 
در هدر  فده   بدین رف  ، ازاسدت شدیع   هدای   انویشه ی)ع(  ،ه مربوب به عل   اما آن بلش  مانوه

ن  است ،ده ایدن   یا ،سا  ه تمایلام عقیوت  ی ،لام  مورخبیشفر مفو، این نقیصه، صورم
 انو  بین برده بلش از ،فاب را از

ی اسدرا یل   هدای   انویشده  ،گرایانده تقویر مدایرای  ی  انویشد  بینش تاریل  مورخ در سده  
اندو   گرایانه با هم پیوسفه شدوه مایرای  ی تقویر ی صوفیانه بر سفه شوه است  انویش حوید تا

ی افکدار مدایرای  ی تلیلد  بده ،فداب       مافوق بشریهای  سب  یرید داسفان ی این پیوسفگ ،
هدیچ   در ،فداب یارد شدوه،  صدیاد ی خالدو بدن سدنان      های  ،ه دربدارۀ ابدن   شوه است  داسفان

ثر از بیدنش    این مسئله نیدز مفدأ  انو مافوق بشری بلکه اموری  نوارنو ای ق عقل  ی منط مای  بن
میدت  ی عقلانیدت اه  اسدت  نقلد   ندوع  از بیشدفر ، فکری مورخ است  زیرا بینش اهد  حدویث  

نیز بدا همدین   شبه  ابن،ردنو   م  رخوادها را ثبت، به نق  ی حویثچنوان  نوارد  آنان با اتکا 
 پرداخفه است  ها  آن تاریل  ی گزینش های گزارش آیری  م بینش به 

ریای  بدوده،   -را ،ه ریش حویث حجاز  ق منط نگاری تاریخمورخ ریش ، عو ریشر بُد
توصدی   ، پیش گرففه است  این ریش نیز ملف  اه  حدویث بدوده ،ده مفناسد  بدا آن      در

بدوین منظدور نیدز ریایدام مربدوب بده آن حادثده         ی دادندو  م  ارا ه را  امع  از یک رییواد
بدارز اسدت ی بیشدفر طبدری را      ،تاریخ طبریاین ریش در چنو  شود  هر م  گردآیری ی بیان
 مناوره ال المدیناة تااریخ  ایدن ریش را در ،فداب   شبه  ابنای از  قب داننو،  م  مبفکر این ریش

سدب  شدوه اسدت     نگداری  تداریخ ریش  اهمیت حویث، فقه ی شعر در ایدن ،ار برده است   به
به ،فاب حدویث  ی فقهد  تبدوی      ،از بعو تاریل  منورهال المدینة تاریخ های  از ،فاب بلش
تااریخ  تدوان گفدت    مد    لدوی  چهدار ،فداب  ایدن  بندوی از   در یک تقسیمنحوی ،ه    بهشود

 تاریل  است   -تاریل  ی ادب  -تاریل ، فقه  -یک ،فاب حویث  منورهال المدینة
ان یکد  از  تو م  را منورهال المدینةتاریخ  ی ود انفقادهای  ،ه بر این ،فاب یارد است، با

اطلاعدام مهمد  در ابعداد    ،ده   سدت نادشدهر موینده    آثار مهم در قرین ایلی  اسلام  دربدارۀ 
در ابعداد ا فمداع  ی    ییدهه  بده ، ی بسدیاری از زیایدای پنهدان موینده     دهدو  م  تاریل  ارا ه غیر

 و   ،ن م  فرهنگ  را آشکار
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ریای  بدوده،   -را ،ه ریش حویث حجاز  ق منط نگاری تاریخمورخ ریش ، عو ریشر بُد
توصدی   ، پیش گرففه است  این ریش نیز ملف  اه  حدویث بدوده ،ده مفناسد  بدا آن      در

بدوین منظدور نیدز ریایدام مربدوب بده آن حادثده         ی دادندو  م  ارا ه را  امع  از یک رییواد
بدارز اسدت ی بیشدفر طبدری را      ،تاریخ طبریاین ریش در چنو  شود  هر م  گردآیری ی بیان
 مناوره ال المدیناة تااریخ  ایدن ریش را در ،فداب   شبه  ابنای از  قب داننو،  م  مبفکر این ریش

سدب  شدوه اسدت     نگداری  تداریخ ریش  اهمیت حویث، فقه ی شعر در ایدن ،ار برده است   به
به ،فاب حدویث  ی فقهد  تبدوی      ،از بعو تاریل  منورهال المدینة تاریخ های  از ،فاب بلش
تااریخ  تدوان گفدت    مد    لدوی  چهدار ،فداب  ایدن  بندوی از   در یک تقسیمنحوی ،ه    بهشود

 تاریل  است   -تاریل  ی ادب  -تاریل ، فقه  -یک ،فاب حویث  منورهال المدینة
ان یکد  از  تو م  را منورهال المدینةتاریخ  ی ود انفقادهای  ،ه بر این ،فاب یارد است، با

اطلاعدام مهمد  در ابعداد    ،ده   سدت نادشدهر موینده    آثار مهم در قرین ایلی  اسلام  دربدارۀ 
در ابعداد ا فمداع  ی    ییدهه  بده ، ی بسدیاری از زیایدای پنهدان موینده     دهدو  م  تاریل  ارا ه غیر

 و   ،ن م  فرهنگ  را آشکار
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 نگاری پیشامشروطگی رویکردهای عقلانی در تاریخ
 (مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون)مطالعۀ موردی کتاب 

 
 1زاده محمد سلماسی

 
 1/12/94تاریخ دریافت: 
 24/3/95تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

نها    ق. کتابی بهه 1322وس خان ملیک یانس، از ارامنۀ ایران، در سال  ماطه
حوزۀ  دولت ژاپون را تألیف کرد که نخستین اثر درمملکت شمس طالع یا 

نگاری فارسی از ژاپن است. نویسنده در این کتها  کوشهیده اسهت     تاریخ
های پیشرفت ژاپن را تحلیل و الگویی از پیشرفت را به ایرانیان عرضه  علت

نگهاری   حهوزۀ تهاریخ   وس از نخستین رویکردهای عقلانی در کند. اثر ماطه
 ایم. ه در مقالۀ حاضر بدان پرداختهپیشامشروطه است ک

نگههاری ایرانههی تهها دوران  حههوزۀ تههاریخ نگههاری، رویکههرد  الهه  در وقههایع
پیشامشههروطه بههوده اسههتد امهها در ایههن دوره، برخههی مورخههان بهها  ههذر از  

دنبهال کشهف علهل      رایهی، بهه    رایانه، مشیت الهی و نخبهه  های جبر نظریه
ههای   جای نقل ادن تبیین و تفسیر بهد های تاریخی، و قرار رویدادها و پدیده

                                                           
 msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir د. دانشیار دانشگاه تبریز1
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های متداول در علو   پذیری از روش بار بودند. ایشان با اثر روایی و کسالت
نگهاری را عرضهه کردنهد کهه شهامل       جدید، رویکردی متفاوت بهه تهاریخ  

هههای عقلانههی و متکههی بههر دصیههل عنههه  ههرفا  علههل  و فهههم و تفسههیر  تبیهین 
نگهاران در ثثهار خهود بهر      از تهاریخ  ای از تاریخ بهود. ایهن  هروه    طرحواره

های ثن تمرکز کردند و  موضوعاتی مهم همچون ترقی و پیشرفت، و الگو
ها ژاپن بود. مورخان در ایهن عرهر کوشهیدند بها مۀال هۀ       یکی از این الگو

ههایی عقلانهی از دصیهل پیشهرفت      تاریخ این کشور و به دست دادن تبیهین 
 خویش داشته باشند.خواهی عرر  ژاپن، سهمی در جنبش ترقی

حههوزۀ  مسههۀلۀ ا ههلی در ایههن پههروهش، بررسههی رویکردهههای عقلانههی در 
هههای  نگههاری نگههاری پیشامشههروطه اسههت. در بسههیاری از تههاریخ    تههاریخ
کهه مها ثن را    -از  دور فرمان مشروطیت های پیش  رفته در سال  ورت

 چنهین رویکهردی وجهود    -ایهم  مشروطه نامیده نگاری پیشا اخترار، تاریخ به
پهذیر   دارد. از ثنجا که بررسی نقادانۀ تما  این ثثار در یهک مقالهه، امکهان   

هههای عقلانههی یکههی از ایههن   نیسههت، در مقالههۀ حاضههر، تنههها در رویکههرد  
ها بازنگری کرده و بدین منظور، بها اسهتفاده از روش تحقیه      نگاری تاریخ

عنهوان   تبیینی، کتا  مملکت شمس طالع یها دولهت ژاپهون را بهه     -تحلیلی
ایهم.   نگاری فارسی از ژاپن نقد و بررسهی کهرده   حوزۀ تاریخ نخستین اثر در

خواهانهۀ ایهن کشهور و نیهز      تمرکز نویسنده، م ۀوف به تبیین جریان ترقهی 
های  مندی مؤلف کتا  از تبیین نتایج و ثثار ثن بوده و فرضیۀ ا لی، بهره

انجا  شهده   ای ها با استفاده از روش کتابخانه  ردثوری داده .عقلانی است
تهوان   دهنهد در ایهن کتها  مهی     ترین نتایج پهروهش نشهان مهی    است و مهم

ههای عقلانهی را مشهاهده     هایی از  ذار از تو یفات  رف به تبیهین  نمونه
خواهی این کشور دیده  ویره در تبیین جریان ترقی کرد. چنین رویکردی به

ها و  زمینهشود. انتقاد از وضع موجود و نیز تلاش برای کشف و عرضۀ  می
ههای عقلانهی در    دصیل پیشرفت در این اثر، چشمگیر است و انهوا  تبیهین  

تهر، ثن   نکتهۀ مههم   .شهود  وس خان ملیک یانس دیده می نگاری ماطه تاریخ
های تجددخواه در ایهن عرهر و عرضهۀ الگهویی ملهی       است که نقد جریان

هی فراخهور سهۀد دانهش و ث ها     خواهانۀ ایرانیان هم به برای حرکت ترقی
 شود. مؤلف در این اثر دیده می
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 ترقی، تجدد، ژاپن.
 
 مقدمه .1

 .تاریخی برقهرار کنهد  های  عقلانی میان پدیده ای بر ثن است که رابۀه نگاری تاریخعقلانیت 
امها  د 1دشو می از نظا  علّی و تلاش برای تبیین علت و م لول حا ل عقلانی عموما  این رابۀۀ

رویهدادهای   برابهر  درو شهک و پرسهش    ،انتقادی نگاری تاریخمانند د وجوه دیگری هم دارد
تلاش برای یافتن مقرد تحهوصت تهاریخی کهه همهان      .سنتی نگاری تاریخشده در  نقل  رفا 

تحهوصت   2ۀاز ایهن روی کهه بهه  ایهت و فایهد      ،پیشرفت و ترقی بشر و جوامع انسانی اسهت 
جبر رایانهه  ههای   دوری از تۀوری .ثید می حسا  عقلانی بههای  از تبیین، پردازد می تاریخی
 یهری   بهر نقهش عوامهل انسهانی در شهکل      تأکیهد  رایانه در تحلیل کلیت تهاریخ و   و مشیت

 ،کلیهت اقترهادی   تهلاش بهرای در    .رویکردی عقلانی به تاریخ است، تاریخیهای  روند
یههک از ایههن مههوارد در  فرهنگههی و اجتمههاعی تههاریخ هههر کشههور و تبیههین نقههش هههر ،سیاسهی 

                                                           
جمله تاریخ بها مفههو  رایهج ثن در علهو  طبی هی تفهاوت دارد. در علهو          از . م نای علت و م لول در علو  اجتماعی و1

م لهول اسهتد امها در علهو      «  »علهت و  « ث» ورت کلی متمایز کرد و  فت  توان علت را از م لول به طبی ی،  البا  می
شهده   دد مثلا  در مثهال یهاد  های اجتماعی سخن بگوین دهند از تأثیر و تأثر متقابل پدیده اجتماعی، محققان بیشتر ترجید می

تهوان   پذیردد مثلا  در تاریخ م ا ر ایران مهی  عین حال، خود از ثن اثر می تأثیر دارد و در«  »در پیدایش « ث» ویند:  می
از تأثیر متقابل خودکامگی سیاسی و نبودِ امنیت اجتماعی سخن  فت. خودکامگی سیاسی در پیدایش ناامنی اجتمهاعی  

توان تبیین وابستگی متقابهل   شود. این تأثیر و تأثر متقابل را می جان  ثن بازتولید می عین حال، خود از ذارد و در اثر می
جای مفههو    دهند به شناسان ترجید می ها ا ۀلاحاتی هستند که م رفت یا تبیین کارکردی دو پدیدۀ اجتماعی نامید. این

 .470: 1385و بوریکو، علیت از ثن استفاده کنند. برای ث اهی بیشتر ر. : بودن 
روی داشهته باشهد: اول، وفهاداری بهه واق یهت        فتۀ استنفورد، مورخ همواره باید دو هدف بزرگ و متمایز را پهیش   . به2

سهازید دو ،   ههای واق هی و نهه افسهانه     کندد ی نی انتخا  مفاهیم و روایت های تاریخی که به ذهن خواننده القا می پدیده
کردن دارندد ی نی ارزش واق ه و روایت خود را یهادثوری کنهد    هایی کند که ارزش تأمل پدیدهذهن خواننده را متوجه 

  .46: 1386زاده،  عحسن
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جمله تاریخ بها مفههو  رایهج ثن در علهو  طبی هی تفهاوت دارد. در علهو          از . م نای علت و م لول در علو  اجتماعی و1

م لهول اسهتد امها در علهو      «  »علهت و  « ث» ورت کلی متمایز کرد و  فت  توان علت را از م لول به طبی ی،  البا  می
شهده   دد مثلا  در مثهال یهاد  های اجتماعی سخن بگوین دهند از تأثیر و تأثر متقابل پدیده اجتماعی، محققان بیشتر ترجید می

تهوان   پذیردد مثلا  در تاریخ م ا ر ایران مهی  عین حال، خود از ثن اثر می تأثیر دارد و در«  »در پیدایش « ث» ویند:  می
از تأثیر متقابل خودکامگی سیاسی و نبودِ امنیت اجتماعی سخن  فت. خودکامگی سیاسی در پیدایش ناامنی اجتمهاعی  

توان تبیین وابستگی متقابهل   شود. این تأثیر و تأثر متقابل را می جان  ثن بازتولید می عین حال، خود از ذارد و در اثر می
جای مفههو    دهند به شناسان ترجید می ها ا ۀلاحاتی هستند که م رفت یا تبیین کارکردی دو پدیدۀ اجتماعی نامید. این

 .470: 1385و بوریکو، علیت از ثن استفاده کنند. برای ث اهی بیشتر ر. : بودن 
روی داشهته باشهد: اول، وفهاداری بهه واق یهت        فتۀ استنفورد، مورخ همواره باید دو هدف بزرگ و متمایز را پهیش   . به2

سهازید دو ،   ههای واق هی و نهه افسهانه     کندد ی نی انتخا  مفاهیم و روایت های تاریخی که به ذهن خواننده القا می پدیده
کردن دارندد ی نی ارزش واق ه و روایت خود را یهادثوری کنهد    هایی کند که ارزش تأمل پدیدهذهن خواننده را متوجه 

  .46: 1386زاده،  عحسن
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تهوان رویکهردی عقلانهی بهه تهاریخ       مهی  تاریخی یهک ملهت را  های   یری کلیت روند شکل
ش تهلا در پیهدایش حهوادت تهاریخی،     1ث اهی از نقش اقلیم و موق یت جغرافیهایی  .دانست

و دوری از عوامهل  یرطبی هی و  یهر    ، کمک این عوامل طبی ی ن بهبرای تبیین جریان کلی ث
تهوان از وجهوه عقلانیهت     مهی  رویدادهای تهاریخی را ههم   قابل سنجش متافیزیکی در تحلیل

 . حسا  ثورد تاریخی به
عنههوان  کههه در ایههن پههروهش، از ثن بهها  -از  ههدور فرمههان مشههروطیت  در عرههر پههیش

 . 1905 سهال  در ژاپهن  از روسیه خوردن شکست با زمان همو  -شود می یاد« مشروطگی پیشا»
 هدف الگوبا  خواهی بهبود و طلبی ا لاح جریان از جدید یموج ،در ایران ثن اخبار درج و

 ث هاهی  بها  ثنههای   پیشهرفت  و ژاپهن  از ایرانیهان  اطلاعهات  .شهد  ث هاز  ژاپن ترقی دادن قرار
 چها   بها  و شهد  ث هاز  کشهور  این نوسازی جریان از کشور از خارج مقیم ایرانی روشنگران

 ایرانهی  سهیاحان  نخستین .یافت  سترش المتین حبل مانند خواه ترقیهای  روزنامه در مقاصتی
 ثسهیایی  کشهور  ثن در دانهش  و فنهاوری  که م جزاتی از و رفتند ژاپنبه  هنگا  همین در هم

 ،فرمهان مشهروطیت  از  هدور   سهال پهیش   دو .2منتشهر کردنهد   اخبهاری را ، بهود  کهرده  ایجاد
تهاریخ   بارۀاولین کتا  فارسی در، کت  خارجی ترجمۀ برخی با وس خان ملیک یانس ماطه
 . نامید یا دولت ژاپون مملکت شمس طالعرا منتشر کرد و ثن را  ژاپن

را بها  هذار از    هها  خهواهی و پیشهرفت ژاپنهی    ه است ترقهی تلاش کرد ۀ این کتا نویسند
و توجه به دصیهل واق هی و عقلانهی ثن کشهف و تبیهین       ،کشور اینای  روائی و افسانه تاریخ

                                                           
 رایهی، و مۀله  و    کنهد منظهور مؤلهف، اتکهای  هِرف بهه نظریهات اقلهیم         نشهان مهی   خهاطر « نقهش ». با تأکیهد بهر واژۀ   1

 .  های تاریخی نیست های ثن در تبیین انگاشتن یافته وجهی تک
باشهی بهود. او سهواد ری بهود      ابراهیم  حاف ای که به ژاپن سفر کرد، میرزا . در عرر پیشامشروطگی، نخستین ایرانی2

که برای فروش جواهرات، راهی دریاهای دور شد و از راه  ر  و با  ذر از اروپا و ثمریکا به ژاپن رفت، سهرانجا  در  
روز در ایهن   48 . بهه بنهدر یوکوهومها در ژاپهن رسهید و      1897هم اوت ق./ پهانزد 1315اصول  روز دوشنبه شانزدهم ربیع

خهان ههدایت در ر س هیۀتهی، از راه     قلی  . ، مهدی1903ق./ 1321 . شش سال ب د ع95: 1371زاده،  کشور ماند عرج 
یهدار کهرد و بهه    نا  ایۀو د ها دیدن و با سیاستمدار برجسته به های ثن کشور مسکو و سیبری به چین و ژاپن رفت، از بندر
بهین و   ای تیهز  از سفر به ژاپن، دربهارۀ ایهن کشهور مۀال هه کهرد و بها دیهده        حضور امپراتور ژاپن رسید. هدایت حتی پیش

نگر به تجزیه و تحلیل رویدادهای ثتی پرداخت. وی در ث از سفر، در مسکو، دو کتا  دربارۀ ژاپهن خریهداری    روشن
 . 52: 1390زاده،  و مۀال ه کرد عسلماسی

  هر   فنهاوری  و دانهش  از منهدی  عهین بههره   درتوانست  می کهروی ترقی ژاپنی از ثن  .کند
ای  از بخت و زمینهه ، دتاد ی و بر ا ول ملی پافشاری کنایشان ایسهای  واهیخ زیاده برابر در

 توانسهت  مهی  همچنهین  مهدل  ایهن  .هم برخهوردار بهود   در ایران برای پذیرش عمومی مناس 
 یهک  بهر  ثسهیایی  کشهور  یهک   لبهه  شهیرینی  بهه  را  ربهی  دسهت  بهه  شهرقی  تحقیر کامی تلخ

تمهاعی  اجههای   کند و با حفظ ثدا  و رسو  ملهی در مههار بحهران    تبدیل اروپایی ابرقدرت
 . 1دناشی از نوسازی  ربی، موف  شو

 
 تحقیق پیشینۀ .2
 اطلاعهات  فنهاوری  و علهو   پروهشهگاه  جملهه سهایت   از ، ورسهانی  اطلا های  سایت مۀال ۀ با

 سهیویلیکا  و مگهز  نهور  ،ایهران  مه   ،ایهران  ملهی  کتابخانهۀ  ،3علمهی  اطلاعهات  پایگهاه ، 2ایران
 . دنش یافت حاضر مقالۀ رویکرد با پروهشی

 
 نگاری رویکردهای عقلانی در تاریخ .3

 ،مهراد از عقهل   .است در این زمینه عقل اتکا بهم نای  نگاری به تاریخ رویکردهای عقلانی در
 م نای هب ، عقلکلی طور هب .است امور و اشیا میان مناسبات دریافت و کلی م انی ادرا  قوۀ

نها  ا هول   بامقدماتی اسهت کهه    و ا ول از نتایج و فرو  استخراج و استنباط ی نی استدصل
، عهد   4ت: علیه انهد از  ایهن ا هول عبهارت    . 80: 1366عفولکیه،  شود ها یاد می عقلانی از ثن

 .  2و  ایت 1هویت،5تناقض

                                                           
ها شدت  اند که طی ثن های  سیختگی و نابسامانی سازی با تحر  شدیدی که همراه دارند،  البا  دوره . مراحل مدرن1

: 1385دهد عبودن و بوریکهو،   های اجتماعی سوق می شدن و بحران اخلاقی سمت  یر ها جام ه را به ها و کشمکش رقابت
623  .  

2. Irandoc 
3. S. I. D.  

  .  93ثنکه هر حادثی علتی دارد عهمان:  . ی نی اینکه هر تغییری را علتی است یا4
تواند درثن  واحد هم باشد و هم نباشد و به دیگر سهخن، اجتمها  و ارتفها  نقیضهین، محهال       . ی نی اینکه یک چیز نمی5

  .  94است عهمان: 
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  هر   فنهاوری  و دانهش  از منهدی  عهین بههره   درتوانست  می کهروی ترقی ژاپنی از ثن  .کند
ای  از بخت و زمینهه ، دتاد ی و بر ا ول ملی پافشاری کنایشان ایسهای  واهیخ زیاده برابر در

 توانسهت  مهی  همچنهین  مهدل  ایهن  .هم برخهوردار بهود   در ایران برای پذیرش عمومی مناس 
 یهک  بهر  ثسهیایی  کشهور  یهک   لبهه  شهیرینی  بهه  را  ربهی  دسهت  بهه  شهرقی  تحقیر کامی تلخ

تمهاعی  اجههای   کند و با حفظ ثدا  و رسو  ملهی در مههار بحهران    تبدیل اروپایی ابرقدرت
 . 1دناشی از نوسازی  ربی، موف  شو

 
 تحقیق پیشینۀ .2
 اطلاعهات  فنهاوری  و علهو   پروهشهگاه  جملهه سهایت   از ، ورسهانی  اطلا های  سایت مۀال ۀ با

 سهیویلیکا  و مگهز  نهور  ،ایهران  مه   ،ایهران  ملهی  کتابخانهۀ  ،3علمهی  اطلاعهات  پایگهاه ، 2ایران
 . دنش یافت حاضر مقالۀ رویکرد با پروهشی

 
 نگاری رویکردهای عقلانی در تاریخ .3

 ،مهراد از عقهل   .است در این زمینه عقل اتکا بهم نای  نگاری به تاریخ رویکردهای عقلانی در
 م نای هب ، عقلکلی طور هب .است امور و اشیا میان مناسبات دریافت و کلی م انی ادرا  قوۀ

نها  ا هول   بامقدماتی اسهت کهه    و ا ول از نتایج و فرو  استخراج و استنباط ی نی استدصل
، عهد   4ت: علیه انهد از  ایهن ا هول عبهارت    . 80: 1366عفولکیه،  شود ها یاد می عقلانی از ثن

 .  2و  ایت 1هویت،5تناقض

                                                           
ها شدت  اند که طی ثن های  سیختگی و نابسامانی سازی با تحر  شدیدی که همراه دارند،  البا  دوره . مراحل مدرن1

: 1385دهد عبودن و بوریکهو،   های اجتماعی سوق می شدن و بحران اخلاقی سمت  یر ها جام ه را به ها و کشمکش رقابت
623  .  

2. Irandoc 
3. S. I. D.  

  .  93ثنکه هر حادثی علتی دارد عهمان:  . ی نی اینکه هر تغییری را علتی است یا4
تواند درثن  واحد هم باشد و هم نباشد و به دیگر سهخن، اجتمها  و ارتفها  نقیضهین، محهال       . ی نی اینکه یک چیز نمی5

  .  94است عهمان: 
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در تهاریخ نیهز   انهد   واقهع، مهدعی   ، دربند به این ا هول باشهند  که پای 3نگاری مکات  تاریخ
 دارد علتهی  و جههت  امهری  ههر  ی نید است منۀقی و م قول ای پدیده هر ،خارج جهان مانند
رویکردههای   ،از ایهن منظهر  . کهرد  تبیهین  منۀه   و عقهل  بها  را علهت  و جهت ثن توان می که

 مسهیر نههادن در   رف و پهای تو هیفات  ِه  ۀ م نهای  هذر از مرحله    به نگاری تاریخعقلانی در 
 .  تحلیل و تبیین است

خله  و   بر تو هیف و روایهت،   ن علاوهاعتبار مورخاهای  یکی از مایه ،4اتکینسونۀ  فت به
مربهوط بهه    ههای  سهؤال دادن بهه   تلاش برای پاسهخ د ی نی دنهایی است که علّی باش ارائۀ تبیین

عقلانهی اسهت و ههم    هایی ههم   تاریخی. چنین تحلیلهای  چگونگی و چیستی پدیده ،چرایی
 . 38-36: 1392عاتکینسون و دیگران،  تکیه دارد 6و عقل 5زیرا به علتقانونمند و مفیدد 

وجهود   هب را هایی قابل ت میم تواند یافته می م رفت تاریخی با اتکا به رویکردهای عقلانی
شهکلی   ، ثن است کهه بهه  امتیاز چنین م رفتی. دنشو می ثورد که اساس م رفت علمی شمرده

: 1392عاسهتنفورد،   شهود  مهی  ثسهان  ،حفظ و کاربرد ثن ،ثید و انتقال می بسیار متمرکز پدید
 .  تاریخ است م نای تبیین علّی توان  فت رویکرد عقلانی به تاریخ به می بدین ترتی د  183

محهدود    کهردن عالبتهه در دامنهۀ    قانونمنهد  و پذیر شامل فرموله، ت میم، های تاریخی تبیین
های تهاریخی از  وسهیع و فرا یهر رویهداد    ههای نسهبتا    بیان ویر ی .های تاریخی است دریافت

دی بههرای تبیههین تههاریخی اسههت و در ، اسههتنباط و تبیههین همههۀ ایههن مراحههل مههوارد پیشههنها
ههای علّهی    همهان تبیهین   ،ی عقلانهی برخی از این رویکردها . یرد قل  ورت میکمک ع به

                                                                                                                                        
د بلکه ههر چیهزی خهودش باشهد. چیهزی کهه       شود که چیزی عین چیز دیگر نباشد . هویت،  فتی است که موج  می1

اندد ی نی یک لفظ از ابتهدا تها انتههای یهک      کند مفاهیم منۀقی، ثابت هست، هست. الف، الف است. این ا ل اثبات می
  .90-89استدصل، م ّرف مفهو  واحد است عهمان: 

 فتۀ ارسهۀو طبی هت    یتی است. بهداشتن، و ف ذاتی هرموجود و هر ف ال . ی نی اینکه هر چیزی را  ایتی است.  ایت2
  .  94کار نکند عهمان:  هیچ چیز باطل و بی

کهارکردی از پیشهگامان رویکردههای عقلانهی در      -. مانند مکت  ثنال که پیروان ثن با  رایش به رویکرد سهاختاری 3
عی بهود کهه   ههای اجتمها   نگاری بودند. هدف ایشان کشف عنا ر کلی جوامع بشهری و تبیهین نقهش بالف هل نههاد      تاریخ

  .171: 1392شد عبرای مۀال ۀ بیشتر ر. : استنفورد،  مدد عقل انجا  می همگی به
4. R. F. Atkinson 
5. Cause 
6. Reason 

حتهی ا هر    .د یرنه  ت و  ایهت انجها  مهی   ۀ روایی و توجهه بهه عله   که با  ذر از مرحل هستند
 ،ت توجهه کهرده اسهت   ، از این منظر که بهه عله  نشود منجر قانون کلی های علّی به ارائۀ تبیین

 ,Graham Macdonald and Cynthia Macdonaldع رویکهردی عقلانهی خواههد بهود    

2009: 140 . 
، رویکردی دنکن می ن در تاریخ را واکاویم یّ که یک پیامد یا الگویی کاملا هایی  تبیین
را در   محهدود دامنهه  ههای   حداقل نظهم ع علّیهای  د نظمنتوان میهایی  چنین تبییناند.  عقلانی

 درست مانند همان کاری که نویسهندۀ  د 515: 1392عاسکاچپول،  دنکنارائه تاریخ کشف و 
در تبیین الگوی پیشهرفت ژاپنهی و پیامهدهای ثن     مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون کتا 
 داده است. انجا 

. تلاش این نویسهنده بهرای   را دیدهایی  توان چنین رویکرد می ملیک یانسهای  در نوشته
 ،پذیر قهوانین ترقهی   و اثبات عینیت تکرار، سودمندی و  ایت ثن ،دصیل پیشرفت ژاپنتبیین 

 ترقی و پیشرفت کنند می این ا ول ثابت.  فته است همه متکی به همان ا ول عقلانی پیش
دار  هدفمنهد و جههت    ،یهت ا ل علعدارای علل   ،ا ل هوهویتعواق یتی است عینی ، ژاپن

 .  در این کشور  تناقض ا لعنی پیشیمنحط های  و ناساز ار با روش،  ا ل  ایتع
د نه توان می دلیل اطلاق و کلیت عقل به نگاری تاریخعقلانی در های  رویکرد، حالعین  در

د کهه قابلیهت ت مهیم    نه الگوهایی از پیشرفت و ترقی را بهرای دیگهر کشهورها نیهز ترسهیم کن     
 .1است کرده تأکید ثشکارا بر این مسۀلهکتابش  ملکیانس در مقدمۀ. دنوتکرار داشته باش

 
 

                                                           
برکهت علهو  و    تا ا ر اربا  خبرت و بریرت به نظر عبرت در ثن نگرند و ملاحظه نمایند که در ایهن مهدت قلیهل از   . 1

انهد، چگونهه    جها ثورده  قدامی که دربارۀ وسایل ترقیات ملتهی و دولتهی خهویش بهه     نایع و اتقاق و اتحاد و کوشش و ا
وجود کمهی  وقهت و    اند. این بندۀ خیرخواه با ال قول اهل عالم، و موج  رشک و تحسین و تمجید ابنای ثد   شته محیر

نشهان   اهالی خۀۀ ایران مینهو قلت فر ت، این زحمت را با خود روا داشتمد به این امیدواری شاید هموطنان عزیز ، ی نی 
های فروخفته را باز و جنبشی ث هاز کننهد و تأسهی بهه همسهایگان مترقهی        سر از خوا   فلت برداشته، از این پس، دیده

خاطر ثورند و برای رسیدن به سربلندی و افتخهار،   خود نمایند و عظمت و بزر ی اسلاف و پیشینیان نامدار خویش را به
الوثقهای علهو  و  هنایع و پهای طله  در جهادۀ مسهتقیم         ذشتۀ خود، دست رجا به دامن عهروۀ و طل  شوکت و اقتدار  

  .2-1: مقدمه کتا ثرند ع تمدن و تربیت  ذارند تا مگر ث  رفته را به جوی باز
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  ژاپن جدید .4
 و امپراتور نا  به که 1 اوا توکو خاندان حاکمیت قرن 2.5 از پس م،نوزده سدۀ نیمۀ در ژاپن

 ،خمهود ی  ،رکهود . شهد  رو بهه  رو دشوار یوض  با ،بود 3و خوانین محلی 2سپهساصران کا  به
 ناوههای  تهدیهد  و کهرد  ناامیهد  خود کهن نظا  از را کشور این ،داخلی های نابسامانی انزوا و
ایهن  . شهد  منجهر  روی اجناس و افکار جدیهد  های ژاپن به بندر  شایش به، ثمریکایی جنگی
، بودنهد   هر   پیشهرفتۀ   هن ت  شیفتۀ که ثن حاکمان از  روهی خواست با کم دست مسۀله
. واداشهت  ا هلاح  و تغییهر  بهه  را کشهور  این ،خارج از فشار و داخل در ناثرامی و شد همراه

 مرکهزی  حکومهت  سهیس تأ به ، ربی نیروهای حمایت با ژاپنی خوانین میان قدرت منازعات
 قهدرت  از کامل طور به توکو اوا خاندان ،منجر شدها  شو ان  ذاشتن کنار و کشور این در

 نظامی  .1868 سال از ، رفت نا  5میجی ب دها که 4هیتو موتسو امپراتور و شد  ذاشته کنار
ههای   سهال  طهول  . او در6کهرد  ایجهاد  ثسهیا  شهرق  باسهتانی  کشهور  ایهن  در نوین نظمی و تازه

 ادارۀ ،پایهان داد  7دار نظامیان تیول سالۀ  د هفتبه حکومت    .1912-1868عاش  امپراتوری
در همهین  . بازر انی خهارجی را لغهو کهرد   های  دست  رفت و محدودیت فردی ژاپن را در

مهانی شهکل   سهبک ثل  ارتش نهوین بهه   ،ثموختند زیادی را از  ر های  شیوهها  ژاپنی ،دوران
سهاصر تشهکیل    حکومت مرکزی دیهوان  شد، تأسیسروش بریتاینا   رفت و نیروی دریایی به

و نظها      .1889ع ، قانون اساسی نهوین وضهع  پیش  رفته شد  ن تی در های مهم شد و طرح
د کهه  طلبی ارضی ژاپهن، همهراه شه    مجلسی برپا شد. نیمۀ دو  این عرر با توس ه انتخابات دو

                                                           
1. TOKUGAWA 

 Shoogunateها ع . شو ان2
 Daimyoo. دای میوها یا اربابان فۀودال ع3

4. Mutsuhito 
5. MEIGI م نای ترقی و پیشرفت  عبه  

.12-9: 1373. بر رفته از: یوشیدا، 6
دست ای یه یاسو با لق  م روف شهو ون   . از اواخر قرن دوازده میلادی تا نیمۀ دو  قرن نوزده، حکومت توکو اوا به7
و بر کشهور حکومهت   نا  ا شدند، و به جان  امپراتور منرو  می ظاهر از ها به م نای سپهساصر،به قدرت رسید. شو ون به

واقع، تما  اختیارات کشور در دست ایشان بود و حتی انجا  مراسم مذهبی امپراتهور بهه ارادۀ شهو ون     کردندد اما در می
  .  89و  78: 1371بستگی داشت عبنه دیکت، 

 . 5-1904 سال ژاپن در با پیروزی در جن  روسیه نیز نفوذ به کره و منچوری و ،مظهر ثن
 بود.

.  هرو اقهدامات فهردی امپراتهور دانسهت      ن تنهها در تهوا  نمی را نوسازی ژاپن، حالعین  در
از امپراتهور، ثرا   پیش و بسیاری از ایشان 1مشارکت ف ال داشتند ن ژاپنی در این فرایندنخبگا

 . 1885 سهال  بهود کهه در  2مشهورترین ایشهان هیهرو بهومی ایتهو    . و افکار خود را تغییر دادند
ش او رهبهر جنهب   . 326: 1387، عپهالمر  ل دادیشهک تژاپن را  وزیر شد و نخستین کابینۀ نخست
 ، ایهدۀ بهه بریتانیها اعهزا  شهد و در باز شهت بهه ژاپهن         .1863 سهال  کهه در  رایی بود   ر 

  .3را پروراندها  شرایط ژاپنیاساس  برپذیرش الگوهای حکومتی بریتانیا 
 مجلس وصیات، قال  نمایند ان . در1868نیز از سال  4ژاپن دیگر نخبگان سیاسی جام ۀ

بهود،   جدیهد  حکومهت  بنیهادی  فلسهفۀ  و نیهات  کهه  ای را نامهه میثاق و مشورتی تشهکیل دادنهد  
 تغییههر و و ملههی منههافع ،ثزادی ،5سههاصری امپراتههور پههذیرفت کههه بههه مههرد . دنههدترههوی  کر

 کنهار بگذارنهد و   را  ذشهته  پسهت  پایبند باشد و مرد  ژاپن قبهول کردنهد عهادات    ،6ا لاح
 بهرای  پویها  و زیبها  پارادوکسهی  خواهی ژاپنی از ترقی. ندرا جایگزین ثن کن مترقی های شیوه

                                                           
 هد از  از هزار ژاپنی برای ثموزش به  ر  اعزا  شدند، حدود چههل در   .  بیش1912-1868طول دوران میجی ع . در1

هها ههم بهه بریتانیها      سو  ثن ایشان به ثمریکا رفتند و در ثنجا به ثموختن تکنولوژی، تجارت و  ن ت مشغول شدند. یک
اعزا  شدند و علو  منهندسی،  ن ت و تجارت را فرا رفتند. کسانی که بهه فرانسهه رفتننهد، بهه علهم حقهوق و مسهافران        

ههای   هزار کارشناس خارجی که بهه ماشهین   همین دوران، حدود چهار ثلمان به علو  سیاسی و پزشکی روی ثوردند. در
  .130-129: 1393کردن این کشور مشغول بودند عبیزلی،  ها و  ن تی زنده م روف شدند، به کار ثموزش ژاپنی

2. Ito Hiroboumi 
وزیر شهد و تشهکیل      نخستتناو  . ده سال به1901 . به سفر دوسالۀ دور دنیا رفت. مجموعا  تا سال 1871. او در سال 3

 . عمهدتا  در سهایۀ تهلاش وی  هورت  رفهت و نوسهازی ناو هان ژاپهن، مهدیون          1890نخستین پارلمان ژاپن در فوریۀ 
  .  105: 1387زحمات او بود عپالمر، 

انتخها    بهه  توانسهتند از عقایهد علمهی و فنهاوری  هر       تر می ها یا اربابان فۀودال و نیز مقامات پایین میو . بسیاری از دای4
برداری کنند. اینان تمایل نیرومندی را بر این اساس در ذهن خود پروراندند که ش ارش این بهود:   اجبار بهره خود و نه به

  .589: 1384عثدلر، « تواند باشد، از ثن استفاده کن نفع ماست یا می ا ر چیزی به»
و حهل مسهائل بها بحهت و ترهوی  عمهومی سهخن        « وسیع مجامع مشورتی به میزان». مادۀ یک این میثاقنامه از برپایی 5

  .190: 1364 فت عمرتون،  می
جهای ثن از   را کنهار بگهذارد و بهه   « وار بهه جههان از تهه چهاه     نگهاه قوربا هه  ». در همین سند، امپراتور تو یه کرد ژاپهن  6

  .89-88: 1393 عبیزلی،« های خود را جبران کند بهترین ا ولشان را اخذ و کاستی»ها بیاموزد و  خارجی



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 65

 . 5-1904 سال ژاپن در با پیروزی در جن  روسیه نیز نفوذ به کره و منچوری و ،مظهر ثن
 بود.

.  هرو اقهدامات فهردی امپراتهور دانسهت      ن تنهها در تهوا  نمی را نوسازی ژاپن، حالعین  در
از امپراتهور، ثرا   پیش و بسیاری از ایشان 1مشارکت ف ال داشتند ن ژاپنی در این فرایندنخبگا

 . 1885 سهال  بهود کهه در  2مشهورترین ایشهان هیهرو بهومی ایتهو    . و افکار خود را تغییر دادند
ش او رهبهر جنهب   . 326: 1387، عپهالمر  ل دادیشهک تژاپن را  وزیر شد و نخستین کابینۀ نخست
 ، ایهدۀ بهه بریتانیها اعهزا  شهد و در باز شهت بهه ژاپهن         .1863 سهال  کهه در  رایی بود   ر 

  .3را پروراندها  شرایط ژاپنیاساس  برپذیرش الگوهای حکومتی بریتانیا 
 مجلس وصیات، قال  نمایند ان . در1868نیز از سال  4ژاپن دیگر نخبگان سیاسی جام ۀ

بهود،   جدیهد  حکومهت  بنیهادی  فلسهفۀ  و نیهات  کهه  ای را نامهه میثاق و مشورتی تشهکیل دادنهد  
 تغییههر و و ملههی منههافع ،ثزادی ،5سههاصری امپراتههور پههذیرفت کههه بههه مههرد . دنههدترههوی  کر

 کنهار بگذارنهد و   را  ذشهته  پسهت  پایبند باشد و مرد  ژاپن قبهول کردنهد عهادات    ،6ا لاح
 بهرای  پویها  و زیبها  پارادوکسهی  خواهی ژاپنی از ترقی. ندرا جایگزین ثن کن مترقی های شیوه

                                                           
 هد از  از هزار ژاپنی برای ثموزش به  ر  اعزا  شدند، حدود چههل در   .  بیش1912-1868طول دوران میجی ع . در1

هها ههم بهه بریتانیها      سو  ثن ایشان به ثمریکا رفتند و در ثنجا به ثموختن تکنولوژی، تجارت و  ن ت مشغول شدند. یک
اعزا  شدند و علو  منهندسی،  ن ت و تجارت را فرا رفتند. کسانی که بهه فرانسهه رفتننهد، بهه علهم حقهوق و مسهافران        

ههای   هزار کارشناس خارجی که بهه ماشهین   همین دوران، حدود چهار ثلمان به علو  سیاسی و پزشکی روی ثوردند. در
  .130-129: 1393کردن این کشور مشغول بودند عبیزلی،  ها و  ن تی زنده م روف شدند، به کار ثموزش ژاپنی

2. Ito Hiroboumi 
وزیر شهد و تشهکیل      نخستتناو  . ده سال به1901 . به سفر دوسالۀ دور دنیا رفت. مجموعا  تا سال 1871. او در سال 3

 . عمهدتا  در سهایۀ تهلاش وی  هورت  رفهت و نوسهازی ناو هان ژاپهن، مهدیون          1890نخستین پارلمان ژاپن در فوریۀ 
  .  105: 1387زحمات او بود عپالمر، 

انتخها    بهه  توانسهتند از عقایهد علمهی و فنهاوری  هر       تر می ها یا اربابان فۀودال و نیز مقامات پایین میو . بسیاری از دای4
برداری کنند. اینان تمایل نیرومندی را بر این اساس در ذهن خود پروراندند که ش ارش این بهود:   اجبار بهره خود و نه به

  .589: 1384عثدلر، « تواند باشد، از ثن استفاده کن نفع ماست یا می ا ر چیزی به»
و حهل مسهائل بها بحهت و ترهوی  عمهومی سهخن        « وسیع مجامع مشورتی به میزان». مادۀ یک این میثاقنامه از برپایی 5

  .190: 1364 فت عمرتون،  می
جهای ثن از   را کنهار بگهذارد و بهه   « وار بهه جههان از تهه چهاه     نگهاه قوربا هه  ». در همین سند، امپراتور تو یه کرد ژاپهن  6

  .89-88: 1393 عبیزلی،« های خود را جبران کند بهترین ا ولشان را اخذ و کاستی»ها بیاموزد و  خارجی



66 / رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی

 و شهینتو  باسهتانی  ثیهین  بهه  وفهاداری  عین در تجدد به  رایش و شد مند بهره اهدافش پیشبرد
 ترقهی  و پیشهرفت  مایهۀ  و پایهه ، ا هول  همهین  .قرار  رفهت  تأکید ملی مورد فضایل و میرات
 . 1ثورد فراهم بیستم را سدۀ در ژاپن سریع و انگیز شگفت

 وجهوه  دیگهر  و تجهارت  ثزادی ،ثههن  راه توسه ۀ  با زمان هم  .1872 سال در موتسوهیتو
 کهرد  تأکیهد  مۀبوعهات  وثزادی همگهانی  ثمهوزش  ،عمومی ث اهی اهمیت بر ،شدن  ن تی

 بها  و شهد   هادر   .1881 سهال  در مشهروطیت  فرمهان  ،ب هد  کمهی  . 14-13: 1373عیوشیدا، 
 ایهن  ملهی  مجلهس  نخسهتین  دشه  اعلا  پارلمانی نظا  مقدمات ثمادسازی برای و اندیشی دور

ه نُ ،ایشان مجالس با ثشنایی و اروپایی پیشرفتۀ کشورهای اساسی قوانین مۀال ۀ از پس کشور
 بهه  نخسهت   هروه  :شهد  اعهزا   اروپا بههیۀت  سه ،به همین منظور دشد خواهد افتتاح ب د سال

 ،تجهارت  ،مهالی  امهور  بهر  پرداخت،  هروه دو   کشورها قوانین دیگر و اساسی قانون مۀال ۀ
 اطلاعهات . پرداخهت  پهرورش  و ثمهوزش  بهه  سهو    هروه  و تمرکز کرد ارتباطات و  ن ت
 ،بریتانیها  ،ثمریکها  کشهورهای  ازهیۀهت   .شهد  ثوری جمهع هها    هروه همهۀ   جان  هم از نظامی
 ملاقهات  بیسهمار   همچهون  کشهورها  این مقامات و با دیدار ثلمان و هلند ،بلریک ،فرانسه
 ،هها  هرسمد ها، موزه ،ها کلیسا ،ها داد اه ،ها پارلمان ،نظامی اتتأسیس ،دولتی ادارات از .کرد

 از ای قاله  مجموعهه   این سفرها درهای  ورددستا. کرد دیدن مختلفهای  کارخانه وها  بانک
 رهنمهودی  کهه  داههدا شه   ژاپنیهان  به و منتشر جلد پنج قال  در . 1878 سال در ثرا و حقای 
 . 129-128: 1393، عبیزلی شد  ر  سبک اساس بر جانبه همه نوسازی برای

 تهاریخ  در کهه  رسهید  فهرا  روزی ،مجلهس  افتتهاح  بها   .1889 فوریهۀ  یهازدهم  در سهرانجا  
  .16: 1373عیوشیدا،  شود می شناخته ژاپن امپراتوری بنیاد روزعنوان  به
 
 یا دولت ژاپون مملکت شمس طالع .5
کته    ترجمۀ برخهی  با وس خان ملیک یانس ماطه ، دور فرمان مشروطیتاز  پیش سال دو

یها   مملکهت شهمس طهالع    اولین کتا  فارسی در تاریخ ژاپن را منتشر کرد و ثن را ،خارجی
                                                           

. مههرد  ژاپههن بههرخلاف مههرد  چههین، مرههمم ماندنههد تهها کههاملا  در  ههر ، مسههتحیل نشههوندد بههرعکس نشههان دادنههد     1
پذیرنهد و ثن چیهزی را طهرد     کنند ان بسیار مۀمۀن به خود هسهتند و ا هر چیهزی را مفیهد تشهخید دهنهد، مهی        اقتباس

  .589: 1384کردند که سودی برایشان نداشت عثدلر،  می

تهابی ههم بهرای    ک  .ق1323عوی در سهال ب هد    .1ق. 1322، یانس عملیک نامید دولت ژاپون
، عسهپهر   ذاشهت  نامهه  نخسهت ن تهرانی تألیف کرد و نا  ثن را ثموزا ثموزش ابتدایی دانش

1386: 2/ 859 . 
 رفت مدرسه به تهران دروی . شد متولد همدان در . 1875 ش./1254 سال دروس  ماطه

 از پهههساو  .شهههد ثمریکهههایی کهههالج وارد ،هایگازیهههان سهههۀمدرۀ دور طهههی از پهههس و
 ثن در ،کهالج  مسهۀوصن  درخواسهت  بهه ، بهود  ممتهاز  شها ردان  از چهون  شهدن،  التحریل فارغ

 مالیهه  وزارت اسهتخدا   بهه  تهدریس  سهال  دو از پهس  .پرداخهت  تهدریس  به ثموزشی مؤسسۀ
 انگلیسی، های زبان به او. دش خان وُس ماطه به ملق  و کار مشغول، خزانهۀ ادار در و ثمددر

 مهدارس  اسهتفاده در  بهرای ههایی   کتها   هها  زبان این از و داشت کامل تسلط ارمنی و فرانسه
 نشهان  نظامنامهۀ اسهاس   بهر  م هارف،  وزارت سهوی  از . 1922 سهال  در. کهرد  می ترجمه ارامنه
 درجهۀ  نشهان  همچنهین شدد  داده طلا نشان قۀ ه یک ،خان وس ماطه به لیاقت، به نظر علمی،

 شد. اعۀا وی به قاجار احمدشاه جان  از خورشید و شیر دو
 دیگهری نیهز  ههای   وس کتها   ماطهه  ،مملکت شمس طالع یا دولت ژاپونبر کتا   افزون

ایهن   .را نها  بهرد   فارسی به زبان فرانسه از مار و کتا  توان می ها ثن جمله ترجمه کرد که از
 دسهتور  فرانسهه  م لمهان  همهۀ  به ای بخشنامه طی و  رفت قرار م ارف وزارت توجه مورد اثر

 .  کنند استفاده ثن از مدارس در و مۀال ه راثن  شد داده
 ایهران  سراسهر  در ارمنیهان  مهدارس  ،پهلوی رضاشاه دستور به . 1936 ش./1315 سال در
 ای نامهه  ،زندان از او. شد زندانی، بود تهران ارمنیان مدرسۀ مدیر که هموس  ماطه و شد بسته
 متذکر اش نامه دروس  ماطه. شود رسید ی اتهامش به کرد تقاضا و نوشت دولتی مقامات به

 همیشهه  و نوشهته  کتا  کرده، درست مدرسه کرده، خدمت م ارف و مملکت به» :بود شده
د کرد موافقت او ثزادی با رضاشاه. «است نموده تربیت شا ردانی و کرده زند ی شرافتمند

 را او و بهدین سهب ،   ورزیهد  مخالفت خان وس ماطه ثزادی با شهربانی رئیس مختاری، ولی
 حهال عین  در و ثموخت می انگلیسی و فرانسه ،زندانیان به زندان در وی. بردند قرر زندان به

                                                           
در کتابخانۀ مجلس شورای ملی در بخش کت  چهاپی و از مجموعهۀ کته  اههدایی سهید       29765شمارۀ  این کتا  به .1

  ادق طباطبایی ثبت شده و نگارنده از همین نسخه استفاده کرده است.  محمد
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تهابی ههم بهرای    ک  .ق1323عوی در سهال ب هد    .1ق. 1322، یانس عملیک نامید دولت ژاپون
، عسهپهر   ذاشهت  نامهه  نخسهت ن تهرانی تألیف کرد و نا  ثن را ثموزا ثموزش ابتدایی دانش

1386: 2/ 859 . 
 رفت مدرسه به تهران دروی . شد متولد همدان در . 1875 ش./1254 سال دروس  ماطه

 از پهههساو  .شهههد ثمریکهههایی کهههالج وارد ،هایگازیهههان سهههۀمدرۀ دور طهههی از پهههس و
 ثن در ،کهالج  مسهۀوصن  درخواسهت  بهه ، بهود  ممتهاز  شها ردان  از چهون  شهدن،  التحریل فارغ

 مالیهه  وزارت اسهتخدا   بهه  تهدریس  سهال  دو از پهس  .پرداخهت  تهدریس  به ثموزشی مؤسسۀ
 انگلیسی، های زبان به او. دش خان وُس ماطه به ملق  و کار مشغول، خزانهۀ ادار در و ثمددر

 مهدارس  اسهتفاده در  بهرای ههایی   کتها   هها  زبان این از و داشت کامل تسلط ارمنی و فرانسه
 نشهان  نظامنامهۀ اسهاس   بهر  م هارف،  وزارت سهوی  از . 1922 سهال  در. کهرد  می ترجمه ارامنه
 درجهۀ  نشهان  همچنهین شدد  داده طلا نشان قۀ ه یک ،خان وس ماطه به لیاقت، به نظر علمی،

 شد. اعۀا وی به قاجار احمدشاه جان  از خورشید و شیر دو
 دیگهری نیهز  ههای   وس کتها   ماطهه  ،مملکت شمس طالع یا دولت ژاپونبر کتا   افزون

ایهن   .را نها  بهرد   فارسی به زبان فرانسه از مار و کتا  توان می ها ثن جمله ترجمه کرد که از
 دسهتور  فرانسهه  م لمهان  همهۀ  به ای بخشنامه طی و  رفت قرار م ارف وزارت توجه مورد اثر

 .  کنند استفاده ثن از مدارس در و مۀال ه راثن  شد داده
 ایهران  سراسهر  در ارمنیهان  مهدارس  ،پهلوی رضاشاه دستور به . 1936 ش./1315 سال در
 ای نامهه  ،زندان از او. شد زندانی، بود تهران ارمنیان مدرسۀ مدیر که هموس  ماطه و شد بسته
 متذکر اش نامه دروس  ماطه. شود رسید ی اتهامش به کرد تقاضا و نوشت دولتی مقامات به

 همیشهه  و نوشهته  کتا  کرده، درست مدرسه کرده، خدمت م ارف و مملکت به» :بود شده
د کرد موافقت او ثزادی با رضاشاه. «است نموده تربیت شا ردانی و کرده زند ی شرافتمند

 را او و بهدین سهب ،   ورزیهد  مخالفت خان وس ماطه ثزادی با شهربانی رئیس مختاری، ولی
 حهال عین  در و ثموخت می انگلیسی و فرانسه ،زندانیان به زندان در وی. بردند قرر زندان به

                                                           
در کتابخانۀ مجلس شورای ملی در بخش کت  چهاپی و از مجموعهۀ کته  اههدایی سهید       29765شمارۀ  این کتا  به .1

  ادق طباطبایی ثبت شده و نگارنده از همین نسخه استفاده کرده است.  محمد



68 / رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی

 همهراه وس  ماطه. 1941 سال در شاه رضا سقوط با.  رفت می یاد ثلمانی ،زندانیان از یکی از
د 408-411 :1380 عهوویهان،  در ذشهت  مهاه  هشهت  از پهس  ولهی د شهد  ثزاد زنهدانیان  دیگر

  . 1392 د هاروتونیان،97: 1382 صزاریان،
 از هموطنهان  کهردن  ث هاه  نویسهندۀ ثن،  ترهرید  بهه  کتها   این تألیف و ترجمه از هدف

 نشهان  مینهو  ایهران  تها  است انگیز شگفت مملکت این ترقیات سرعت چگونگی» و ژاپن تاریخ
وی .  2-1عمقدمهۀ کتها ،    دکنه  ترقهی   یهرد و  الگو ایشان از بردارد و  فلت خوا  از سر

 محتوای کتهابش بها منهابع م تبهر تهاریخی      ا با مقایسۀامد کند نمی به منابع کتا  خود ای اشاره
 . اطمینان حا ل کرد، شده در این کتا  ارائهتوان از  حت و سقم اطلاعات  می

 تهألیف  ، 109: 1392، . بهه نقهل از: عابهدی   80: 1389عبروجهردی،   یکی از پروهشهگران 
د اما در کتها  و نیهز   ملیک یانس را سفرنامه و کتا  را حا ل سفر وی به ژاپن دانسته است

 ،از ایهن روی  داثبات چنین مدعایی وجود نهدارد  ایشواهدی بر ،دیگر مستندات تاریخی در
ثزاد و بر رفته از کته  مت هددی دانسهت کهه بها توجهه بهه تسهلط         ای  هاثر وی را باید ترجم

 .  انگلیسی و فرانسه فراهم ثورده استهای  به زبانوس  ماطه
 دیدهتاریخی  1تحلیل و تبیین تو یف،بر  افزون ،وس ماطهکتا   زیادی ازهای  در بخش

کوشهیده اسهت     هفحه  143در  مؤلهف  .عقلانهی وی اسهت  ههای   رویکرد که بیانگر شود یم
هها   ایهن تبیهین  . کندارائه پیشرفت و ترقی ثن  نیز ژاپن و از تاریخ 3تفسیری و 2علّیهایی  تبیین

                                                           
یگر مسائل اسهت.  مۀال ه با د های مسۀلۀ مورد ها، اشتراکات و همانندی م نای بیان ویر ی   بهDescription. تو یف ع1
شهمارد تها    مهی  ها، حاصت، علائم، خواص و دیگر مت لقات چیزی را که باید و ف شهود، بهر   واقع، تو یف، ویر ی در

کوشهد از   ههایی اسهت کهه مهی     ای از  هزاره  تمایز ثن با چیزهای دیگر را روشن کندد پس شهناخت تو هیفی، مجموعهه   
دادن علهل   کهردن چرایهی یهک چیهز و نشهان      ی نهی ثشهکار    Explanationچیستی یهک شهیخ خبهر دههدد امها تبیهین ع      

کهردن اسهتد    کردن و ثشکار کردن، بیان شدن، هویدا م نای هویدا لغت به در« تبیین»اش.  شدن ثن و شرایط هستی پدیدار
کهردن امهوری بهه یکهدیگر اسهت کهه قهبلا          م نای مهرتبط  یابد. تبیین به شودد بلکه  نا می پس در تبیین، تو یف کم نمی

کردن یک رویداد تاریخی است. در تبیین، حهداقل دو کهار مههم     پسند شدند. م نای دیگر تبیین، عقل مستقل شمرده می
باید  ورت  یرد: نخست، ایکه حادثه ت لیل شود و دو ، اینکهه ارتبهاط بهین وقهایع ههم نشهان داده شهود تبیهین بها ایهن           

کنهد عمفتخهری،    مهدد عقهل بهه اطمینهان تبهدیل مهی       شویش را بهکند و ت اقدامات بین حوادت پراکنده، ارتباط برقرار می
1389 :4.  

2. Causal Explanation 
3. Interpretive Explanation 

 را چرایهی  یکهی  د به دیگر سخن،تفسیری دیگری و علّی یکی:  یرد می  ورت  ونه دوبه 
 بهه  است م ۀوف او علّی تبین ،عرر میجی بارۀدرد مثلا  را چگونگی دیگری و کند می تبیین

 تبیهین  ایهن مسهائل را   ههم  او تفسهیری  رهیافهت  امها  دعرر میجی بر مقد  شرایط و رویدادها
 مهرگ  ثیها ؟ بهود  ی ژاپهن بورژوانو طبقۀ پیروزی ثیا؟ بود چه عرر اینهای  ویر ی :کند می

   ؟ورامپرات مۀلقۀ حکومتزایش  یا بود شو انی فۀودالیسمنظا  
 وضع کنهونی  حالت ساب  و :از است عبارت ،پرداخته ها تبیین ثنبه  مواردی که وی اهمّ

هنر و  نایع دستی، مدارس و علو  و اختراعهات و مۀبوعهات    ،اخلاق و عادات اهالی ،ژاپن
تهاریخ ژاپهن و    ،هها  نفهوذ انگلیسهی   ،بهزرگ  ههای  درشهرها و بنه  ،یندین و ثی ،تجارت ،ژاپن

 .جن  با روس و ،قشون ،امپراتور ،ا لاحات جدید ثن
 شهود و بها جنه  ایهن کشهور بها روسهیه پایهان         مهی  ژاپن ث ازای  هکتا  با تاریخ اسۀور

 :جملهه  ازد کنهد  مهی  در تحلیل دصیل پیشرفت ژاپن به موارد مت ددی اشهاره  نویسنده. یابد می
 ،3زنهان و دختهران   دادن ثمهوزش  ،2احترا  بهه زنهان و خهانواده    ،1کار و تلاش همراه با قناعت

 سهترش   ،5مرالد ملی بر منافع فردی دادن ترجید ،4اخلاق ملایم و دور از خشونت همگان
 سهترش اختراعههات و   ،1جدیهد و علهو  کههاربردی  هههای  توجههه بهه دانهش   ،6مهدارس جدیهد  

                                                           
ها چهارده تا شانزده ساعت به اند  مهزدی عده تها پهانزده     کند و بسیار قناعت دارد. در کارخانه . ژاپنی سخت کار می1

سرعت و چاصکی به کار، مشغول است و خورا  روزانه و محهدود او  البها    شاهی  با دقت و وسواس یک هنرمند و با 
  .27از ریشۀ نباتات است ع

کننهد یها تحکهم      زارند و هر ز ایشان را تنبیهه نمهی   زمینیان، ایشان به زنان و فرزندان خود احترا  می . برخلاف مشرق2
  .31-30ن حال از شوهرانشان اطاعت محض دارند ععی ورزند. زنان ایشان مانند زنان اروپایی ثزادندد اما در نمی

  .32. ت لیم اجباری زنان و دختران، سب  شده است ایشان همگی باسواد و دارای هنرهای مختلف زند ی باشند ع3
اههالی ژاپهن، مهربهان و    »م رفی کرده و نوشته اسهت:  « خویان رویان و اقلیم خوش وادی خنده». مؤلف، کشور ژاپن را 4

ای کهه در سه ّ    دور از خشونت هستند. حتی در زبان ایشان الفاظ رکیک و فحش وجهود نهدارد و منتهها کلمهه    ملایم و 
  .46-45« عاند است و این از ثن روی است که ایشان همیشه با  ل و صله مشغول "پشت ص "کسی بگویند، 

قی کشورشان از جهان و مهال مضهایقه    ترین  فت ایشان است و در راه تر باختن در راه ثن، بزرگ . عش  بوطن و جان5
  .48-46ندارند ع

این مدارس جدیهد   برنامۀسواد در این کشور نیست.  مدرسه وجود دارد و حتی یک بی ،ژاپن حتی دهات ثن همۀ. در 6
ههزار مدرسهه    27 از بهیش  ،مجمو  تا سه سال قبهل در ژاپهن   تر است و در از کشورهای ثمریکا و اروپا هم بهتر و  سترده

  .52-51ع وجود داشت



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 69

 را چرایهی  یکهی  د به دیگر سخن،تفسیری دیگری و علّی یکی:  یرد می  ورت  ونه دوبه 
 بهه  است م ۀوف او علّی تبین ،عرر میجی بارۀدرد مثلا  را چگونگی دیگری و کند می تبیین

 تبیهین  ایهن مسهائل را   ههم  او تفسهیری  رهیافهت  امها  دعرر میجی بر مقد  شرایط و رویدادها
 مهرگ  ثیها ؟ بهود  ی ژاپهن بورژوانو طبقۀ پیروزی ثیا؟ بود چه عرر اینهای  ویر ی :کند می

   ؟ورامپرات مۀلقۀ حکومتزایش  یا بود شو انی فۀودالیسمنظا  
 وضع کنهونی  حالت ساب  و :از است عبارت ،پرداخته ها تبیین ثنبه  مواردی که وی اهمّ

هنر و  نایع دستی، مدارس و علو  و اختراعهات و مۀبوعهات    ،اخلاق و عادات اهالی ،ژاپن
تهاریخ ژاپهن و    ،هها  نفهوذ انگلیسهی   ،بهزرگ  ههای  درشهرها و بنه  ،یندین و ثی ،تجارت ،ژاپن

 .جن  با روس و ،قشون ،امپراتور ،ا لاحات جدید ثن
 شهود و بها جنه  ایهن کشهور بها روسهیه پایهان         مهی  ژاپن ث ازای  هکتا  با تاریخ اسۀور

 :جملهه  ازد کنهد  مهی  در تحلیل دصیل پیشرفت ژاپن به موارد مت ددی اشهاره  نویسنده. یابد می
 ،3زنهان و دختهران   دادن ثمهوزش  ،2احترا  بهه زنهان و خهانواده    ،1کار و تلاش همراه با قناعت

 سهترش   ،5مرالد ملی بر منافع فردی دادن ترجید ،4اخلاق ملایم و دور از خشونت همگان
 سهترش اختراعههات و   ،1جدیهد و علهو  کههاربردی  هههای  توجههه بهه دانهش   ،6مهدارس جدیهد  

                                                           
ها چهارده تا شانزده ساعت به اند  مهزدی عده تها پهانزده     کند و بسیار قناعت دارد. در کارخانه . ژاپنی سخت کار می1

سرعت و چاصکی به کار، مشغول است و خورا  روزانه و محهدود او  البها    شاهی  با دقت و وسواس یک هنرمند و با 
  .27از ریشۀ نباتات است ع

کننهد یها تحکهم      زارند و هر ز ایشان را تنبیهه نمهی   زمینیان، ایشان به زنان و فرزندان خود احترا  می . برخلاف مشرق2
  .31-30ن حال از شوهرانشان اطاعت محض دارند ععی ورزند. زنان ایشان مانند زنان اروپایی ثزادندد اما در نمی

  .32. ت لیم اجباری زنان و دختران، سب  شده است ایشان همگی باسواد و دارای هنرهای مختلف زند ی باشند ع3
اههالی ژاپهن، مهربهان و    »م رفی کرده و نوشته اسهت:  « خویان رویان و اقلیم خوش وادی خنده». مؤلف، کشور ژاپن را 4

ای کهه در سه ّ    دور از خشونت هستند. حتی در زبان ایشان الفاظ رکیک و فحش وجهود نهدارد و منتهها کلمهه    ملایم و 
  .46-45« عاند است و این از ثن روی است که ایشان همیشه با  ل و صله مشغول "پشت ص "کسی بگویند، 

قی کشورشان از جهان و مهال مضهایقه    ترین  فت ایشان است و در راه تر باختن در راه ثن، بزرگ . عش  بوطن و جان5
  .48-46ندارند ع

این مدارس جدیهد   برنامۀسواد در این کشور نیست.  مدرسه وجود دارد و حتی یک بی ،ژاپن حتی دهات ثن همۀ. در 6
ههزار مدرسهه    27 از بهیش  ،مجمو  تا سه سال قبهل در ژاپهن   تر است و در از کشورهای ثمریکا و اروپا هم بهتر و  سترده

  .52-51ع وجود داشت



70 / رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی

 ،4نیازی از متخررهان خهارجی   بی ،3ثزادی قلم و بیان ،2اکتشافات و تولیدات  ن تی ارزان
ههای   بر زاری مستمر نمایشگاه ،6ثهن خۀوط راه سترش  ،5تجارت ثزاد و  سترده با  ر 

   .8اهتما  به توریسم و 7 ن تی در شهرهای بزرگ ژاپن -علمی
خردمنهدی و عقلانیهت وی    دهندۀ ، نشانبر تبیین علل پیشرفت و ترقی ژاپن مؤلف تأکید
کهردن مهرد  ایهران     ، ث اهنگاری تاریخ وید هدفش از  میوس  ماطه. 9استنگاری  در تاریخ

                                                                                                                                        
شناسهی،   نانویسد: اخلاق، تهاریخ، جغرافیها، حسها  و جبهر، حیهو       ونه می ژاپن را اینمواد درسی مدارس  . وی برنامۀ1

ههای انگلیسهی، ثلمهانی و     بهداشت، فیزیک، شیمی، علم الکتریک، نقاشی، موسیقی، ژیمناسهتیک، و زبهان  ، شناسی  یاه
 . 53فرانسوی است ع

هها و   حهدی اسهت کهه حتهی ثمریکهایی       سترش اختراعات و اکتشافات و تولیهدات  هن تی ارزان بهه    او مدعی است. 2
هها سهاخته و    ههای ثبهی توسهط خهود ژاپنهی      برای نمونه در دهات ژاپن هم برق و تورییند کنند ها هم ت ج  می اروپایی

  .55-54عنیست   ونه ایناما ثمریکا و اروپا هنوز د نر  شده
 . 57ع« شد روزنامه در کمال ثزادی بیان منتشر می  829در این کشور  1898تا سال »: نویسد می مثلا   3
یان بهرای  اروپای ،  و عجی  نخواهد بود که تا چند وقت دیگر54-53. ژاپنی در هیچ فن و دانشی محتاج بیگانه نیست ع4

 . 57ع دست ثمده است هکوشی در راه علم و قناعت در امور مادی ب تحریل به ژاپن بیایند و این از سخت
 . 64کند ع اقترادی ژاپن م رفی می -ترین علل ترقی تجاری تجارت ثزاد و  سترش روابط با  ر  را مهم، . مؤلف5
قرارداد بست و ایشهان را ملهز  کهرد جوانهان ژاپنهی را       ،های  ربی ثهن با شرکت امپراتور برای احدات راه: نویسد می .6

 ،اقهدا  بهه تأسهیس مهدارس عهالی کهرد کهه در ثن       ، صز  را ندیهد  نتیجهۀ امها چهون   د زمان در این فن ثمهوزش دهنهد   هم
مهاه کهار    شهش مهاه درس و   ششسال ب د به مۀال ات علمی و کار عملی ع سال اول به مباحت نظری، دو دانشجویان دو

ثهن و ارزانهی ثن   سب   سترش راه ،پرداختند و همین امر به کار عملی می سال ثخر  رفا  ثهن  و دو ای راهه در پروژه
کهرد و   ثهن با نظم و دقت و سرعت خدمات ارائه می راه ،روز عمومی از ثن شد. در تما  ساعات شبانه استفادۀو کثرت 

 . 70-68کیلومتر بود ع 7648 ،طول خۀوط ثن
 منزلهۀ  شهود کهه بهه     هن تی برقهرار مهی    علمهی و سهالی دو بهار نمایشهگاهی از محرهوصت     ، ای بهزرگ . در تما  شهره7

 . 71عاست  کنند ان ثن بازدیدثموزشگاهی برای 
درست کردند برای سهولت  ردش و تماشها و راهنمهایی مسهافران و خارجیهانی      «خوش ثمدید»نا   انجمنی به ،. اهالی8

 . 89کند ع مجانی خدمات ارائه می ،ثیند. این انجمن که هرساله بیشتر به ژاپن می
کهار مههم بایهد  هورت      حهداقل دو  ،کردن جریان وقایع تاریخی اسهت. در تبیهین   پسند م نای تبیین همین عقل اساسا  .9

تبیهین بها ایهن اقهدامات بهین      . اینکه ارتباط بهین وقهایع ههم نشهان داده شهود      ،دو د که حادثه ت لیل شودنیا، نخست:  یرد
 ،  و ایهن 4: 1389کنهد عمفتخهری،    مدد عقل به اطمینان تبدیل می کند و تشویش را به ارتباط برقرار می، حوادت پراکنده

 وس در ثن توفی  یافته است. ماطه همان کاری است که

تههرین دصیههل پیشههرفت و ترقههی ژاپههن را  مهههم او. از علههل و اسههبا  ترقههی و پیشههرفت اسههت
 و نوشته است: به علو  و  نایع جدید دانسته ثوردن مرد  این کشور روی

ه نمایند کهه در  نظر عبرت در ثن نگرند و ملاحظه تا ا ر اربا  خبرت و بریرت ب
اقهدامی کهه    از برکت علو  و  نایع و اتقاق و اتحاد و کوشهش و  ،این مدت قلیل

ال قهول   چگونهه محیهر  ، انهد  جا ثورده هوسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش ب دربارۀ
ایهن بنهدۀ    .انهد  و موجه  رشهک و تحسهین و تمجیهد ابنهای ثد   شهته       اهل عالم،
ه این زحمت را بها خهود روا داشهتم به     ،وقت و قلت فر ت وجود کمی  خیرخواه با

نشان سر از خوا   ایران مینوۀ ی نی اهالی خۀ ،این امیدواری شاید هموطنان عزیز 
سهی  ته را باز و جنبشی ث از کنند و تأفروخفهای  دیده ،از این پس ، فلت برداشته

دار نامه ان و بزر هی اسهلاف و پیشهینی   به همسایگان مترقی خهود نماینهد و عظمهت    
، و طله  شهوکت و   خاطر ثورند و برای رسیدن به سربلندی و افتخهار  خویش را به
، و پای طل  در الوثقای علو  و  نایع ةه دامن عرودست رجا ب ،خود اقتدار  ذشتۀ

عمقدمهۀ   ثرنهد  ه جوی بهاز مستقیم تمدن و تربیت  ذارند تا مگر ث  رفته را ب جادۀ
 . 1-2کتا ، 

 
عقلانهی ههم توجهه     نگهاری  ههای تهاریخ   به یکی دیگر از جنبهوس  ماطه ،در همین سۀور

 :وی نوشته است. تاریخی است 1 رایی کرده که عبارت از فایده
نظر عبرت در ثن نگرند و ملاحظه نمایند کهه در  ه تا ا ر اربا  خبرت و بریرت ب

ق و اتحهاد و کوشهش و اقهدامی کهه     این مدت قلیل از برکت علو  و  نایع و اتقا
ایهن امیهدواری   ه به انهد...،   جها ثورده  هوسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش ب دربارۀ

نشهان سهر از خهوا   فلهت      وایهران مینه  ۀ ی نهی اههالی خۀه   ، عزیهز   شاید هموطنان

                                                           
ههای تهاریخی    های مشیت الهی و جبر رایی تاریخی در تبیین حوادت و جریهان   رفتن از تۀوری  رایان با فا له . فایده1
ینهد کهنش و   برا ،سراسر تهاریخ  ،نظر ایشان شان هستند. از های تاریخی کردن تحلیل مند دنبال کشف علل واق ی و فایده هب

اش را بهه فراموشهی    ثموزد که کیسهت و  ذشهته   ریخ به انسان میتا ، د انسان شناسیبُ واکنش رفتارهای انسانی است. از
های فاضله که امروزه نیهز بهرای    ها زمانی اهمیت دارد که سیاست رفت دولت و ثمد ،ثموزی منظر تجربت و از، سپارد نمی

زنهد ی فهردی و    شدۀ الگوهای عملیاتی دهندۀ ارائه ،تاریخ ،اتخاذ کنند و از این منظر، مفید است ،انسانیجام ۀ هدایت 
  .  33: 1386زاده،  جم ی است و از هر ونه خیال، اوها  و افسانه دور است عحسن
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تههرین دصیههل پیشههرفت و ترقههی ژاپههن را  مهههم او. از علههل و اسههبا  ترقههی و پیشههرفت اسههت
 و نوشته است: به علو  و  نایع جدید دانسته ثوردن مرد  این کشور روی

ه نمایند کهه در  نظر عبرت در ثن نگرند و ملاحظه تا ا ر اربا  خبرت و بریرت ب
اقهدامی کهه    از برکت علو  و  نایع و اتقاق و اتحاد و کوشهش و  ،این مدت قلیل

ال قهول   چگونهه محیهر  ، انهد  جا ثورده هوسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش ب دربارۀ
ایهن بنهدۀ    .انهد  و موجه  رشهک و تحسهین و تمجیهد ابنهای ثد   شهته       اهل عالم،
ه این زحمت را بها خهود روا داشهتم به     ،وقت و قلت فر ت وجود کمی  خیرخواه با

نشان سر از خوا   ایران مینوۀ ی نی اهالی خۀ ،این امیدواری شاید هموطنان عزیز 
سهی  ته را باز و جنبشی ث از کنند و تأفروخفهای  دیده ،از این پس ، فلت برداشته

دار نامه ان و بزر هی اسهلاف و پیشهینی   به همسایگان مترقی خهود نماینهد و عظمهت    
، و طله  شهوکت و   خاطر ثورند و برای رسیدن به سربلندی و افتخهار  خویش را به
، و پای طل  در الوثقای علو  و  نایع ةه دامن عرودست رجا ب ،خود اقتدار  ذشتۀ

عمقدمهۀ   ثرنهد  ه جوی بهاز مستقیم تمدن و تربیت  ذارند تا مگر ث  رفته را ب جادۀ
 . 1-2کتا ، 

 
عقلانهی ههم توجهه     نگهاری  ههای تهاریخ   به یکی دیگر از جنبهوس  ماطه ،در همین سۀور

 :وی نوشته است. تاریخی است 1 رایی کرده که عبارت از فایده
نظر عبرت در ثن نگرند و ملاحظه نمایند کهه در  ه تا ا ر اربا  خبرت و بریرت ب

ق و اتحهاد و کوشهش و اقهدامی کهه     این مدت قلیل از برکت علو  و  نایع و اتقا
ایهن امیهدواری   ه به انهد...،   جها ثورده  هوسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش ب دربارۀ

نشهان سهر از خهوا   فلهت      وایهران مینه  ۀ ی نهی اههالی خۀه   ، عزیهز   شاید هموطنان

                                                           
ههای تهاریخی    های مشیت الهی و جبر رایی تاریخی در تبیین حوادت و جریهان   رفتن از تۀوری  رایان با فا له . فایده1
ینهد کهنش و   برا ،سراسر تهاریخ  ،نظر ایشان شان هستند. از های تاریخی کردن تحلیل مند دنبال کشف علل واق ی و فایده هب

اش را بهه فراموشهی    ثموزد که کیسهت و  ذشهته   ریخ به انسان میتا ، د انسان شناسیبُ واکنش رفتارهای انسانی است. از
های فاضله که امروزه نیهز بهرای    ها زمانی اهمیت دارد که سیاست رفت دولت و ثمد ،ثموزی منظر تجربت و از، سپارد نمی

زنهد ی فهردی و    شدۀ الگوهای عملیاتی دهندۀ ارائه ،تاریخ ،اتخاذ کنند و از این منظر، مفید است ،انسانیجام ۀ هدایت 
  .  33: 1386زاده،  جم ی است و از هر ونه خیال، اوها  و افسانه دور است عحسن
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سهی بهه   تهه را بهاز و جنبشهی ث هاز کننهد و تأ     فروخفههای   دیده از این پس، برداشته
  .2عمقدمۀ کتا ،  همسایگان مترقی خود نمایند

 
از د پهذیر اسهت   ، امکانعقلانیت و رهایی از موهومات ترقی تنها در سایۀ ،نظر نویسنده  از

، کوشیده 1یان شدهکه مایۀ ت ج  اروپایها  وجوه پیشرفت ژاپنی ، او با بیان برخیهمین روی
   :به تبیین عقلانی ثن بپردازد است

زور و شمشهیر و جنه  و    واسهۀۀ  هرفتن او در تمها  امهور نهه به     ترقی ژاپون و پیش
تهر    ترین دلیل چنین پیشرفت شهگرفی  د بلکه مهمکثرت قشون و سپاه شده است

ق کهه ایهن کشهور را سرتاسهر مسهتغر      بهود ای  هرسو  و عهادات و موهومهات قدیمه   
 . 3عص تاریکی جهل و نادانی کرده بود

 
 ویره به و دلیل پیشرفت و ترقی را رویکرد عقلانی حاکمان ژاپنترین  ا لی یانس کیمل

 ، سهترش علهو  و فنهون جدیهد     برداری از ایشان بهرای  الگوبه  ر  و  2امپراتور موتسو هیتو
دانهد کهه موجه      مهی  و ایجهاد وفهاق و وحهدت ملهی     ،سهاصری  شایسته ،تجارت ثزاد توس ۀ

شدن میهل بهه    ، به عمومیکار و تلاش مضاعف و در سایۀ  رایی دولت و ملت ژاپن شده هم
 .ده استثن با ثدا  و سنن ژاپنی انجامیلفی  پیشرفت و ت

                                                           
 نویسد:  می جمله  . از1

سهازی و  یهره و    های ثهن کامل و کارخانجهات کشهتی   هدر ژاپون از همه نو   نایع و کارخانجات و را
شهوند.   ا با چراغ الکتریک روشهن مهی  ه های جنگی و تجارتی بسیار موجود و تما  شهرها و خیابان کشتی
ه منتهها  ه و قریه بدِ و پاکیز ی حتی در ادنانظافت و تمیزی ، فرش و شسته ها تما  سن  ها و کوچه خیابان

ه درجهۀ کمهال   خهود را به  ، عتی از همه حیتاررت و ثمال است. در علو  و فنون زحی درجۀ کمال و مایۀ
اهالی ژاپهون از   ت  فت که همۀجرئ هتوان ب  موره و ثباد میاند و از بسیاری مدارس و مکات  م رسانیده

شهود   سهواد در ثنجها کمتهر دیهده مهی      یاند و اشهخاص به   علم، باسواد و بابزرگ و کوچک و فقیر و  نی
  .3-2: همانع

 م نای ثن بهه : نویسد می، اند نامیده« مه ایجی»را عرر « موت زو هی تو»که دوران امپراتوری این مسۀله . مؤلف با ذکر 2
 . 127: همانژاپنی ی نی عرر ترقی و پیشرفت و ظهور تمدن ع

اشهتن   ذ مند بود کهه بها کنهار    ، امپراتور از ثن مایه عقل بهرهنویسد میاساس ثنچه وی  بر
پی کشهف راز ترقهی و    به میان مرد  ثید و در کنندۀ پیشین ثدا  و تشریفات و سنن محدود

سهرتحیر و   به  هر  نهه از  نگاه این نویسنده . 1پیشرفت  ر  و تبیین ثن برای ملت خود باشد
طهی فرمهانی    . 1868سال  در ،از این روی دمنظر ث اهی و نقد خردمندانه بود ، بلکه ازانف ال

 و  119عهمان:  اعلا  کرد ، راه پیشرفت و ترقی را پیروی از نور عقل و علم و دانشبه مرد 
 :افزود

است که قهدر  پس شایسته چنان د زمین ما را دارای هیچ شرف نشناسند مرد  مغر 
گری یان که هم اول در وحشیاشته و اندکی ت قل کنیم که اروپایعالم انسانیت را د

ه خود را به ، به چه وسیله دراین زمان، ما بودند و جهالت، مانند ما یا بدتر از امروزۀ
د مای مرد  روی زمین شدهن ، انگشتدر خوبی مدارج ترقی و تمدن رسانیده و اعلا
قدر کافی داند که  ینا، خواهد کاری عقلانی را تمجید کندهرکس ب که حدی هتا ب

زاد ندارنهد   هم علم و  ن تی مادر و حال ثنکه ایشان« چنین کنند انفرنگی: »بگوید
تحرهیل علهو  و   ه رجحانی داشته باشند و این مقا  بلند را جز ب بر دیگران که طب ا 

 . 121-120عهمان:   نایع کس  نکردند
 

بهه نقهاط ضه ف تمهدن  ربهی و عهد  مرهونیت کلهی ایشهان از خۀها ههم             مؤلفتوجه 
متحیر تمهدن  ربهی نیسهت    او شیفته و . شود می محسو  نگاری تاریخرویکردی عقلانی در 

مهدد عقهل خهویش     بهه وس  ماطهه . اعمال و اف ال ایشان را نیک و مترقی حسا  کند که همۀ
برتر از دیگهر ملهل    نظر نرادی نیز و از ندزاد ندار نیز علم و  ن ت مادر فرنگیان دریافته است

تنها نیروی عقهل و دانهش    ی ایشان بر دیگر ملل و اقوا  شده،چه موج  برتری ف لثن. ندنیست
ادعهای سهروری بهر عهالم      ،نهوین ههای   ندی از  هن ت و فنهاوری  م مدد ثن و بهره است که به

 . دارند
ده اسهت رویکهرد   وجوه عقلانی دارد که سهب  شه   ها یانس حتی دین ژاپنی کینظر مل از

نوشهته   او در ت ریهف شینتوئیسهم  . رواج دهنهد و  کننهد  عمومی به پیشرفت و ترقی را تشهوی  
                                                           

« اوکهو »خهواهش   بها راهنمهایی وزیهر ثزادی   ، نویسد: امپراتور که مقامی خدایی داشهت و از انظهار پنههان بهود     میوی . 1
 . 117-115: همانع های پیشرفت و ترقی ژاپنیان  شوده شد خود   به میان مرد  ثمد و راه –  عایتو 114-111: همانع
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اشهتن   ذ مند بود کهه بها کنهار    ، امپراتور از ثن مایه عقل بهرهنویسد میاساس ثنچه وی  بر
پی کشهف راز ترقهی و    به میان مرد  ثید و در کنندۀ پیشین ثدا  و تشریفات و سنن محدود

سهرتحیر و   به  هر  نهه از  نگاه این نویسنده . 1پیشرفت  ر  و تبیین ثن برای ملت خود باشد
طهی فرمهانی    . 1868سال  در ،از این روی دمنظر ث اهی و نقد خردمندانه بود ، بلکه ازانف ال

 و  119عهمان:  اعلا  کرد ، راه پیشرفت و ترقی را پیروی از نور عقل و علم و دانشبه مرد 
 :افزود

است که قهدر  پس شایسته چنان د زمین ما را دارای هیچ شرف نشناسند مرد  مغر 
گری یان که هم اول در وحشیاشته و اندکی ت قل کنیم که اروپایعالم انسانیت را د

ه خود را به ، به چه وسیله دراین زمان، ما بودند و جهالت، مانند ما یا بدتر از امروزۀ
د مای مرد  روی زمین شدهن ، انگشتدر خوبی مدارج ترقی و تمدن رسانیده و اعلا
قدر کافی داند که  ینا، خواهد کاری عقلانی را تمجید کندهرکس ب که حدی هتا ب

زاد ندارنهد   هم علم و  ن تی مادر و حال ثنکه ایشان« چنین کنند انفرنگی: »بگوید
تحرهیل علهو  و   ه رجحانی داشته باشند و این مقا  بلند را جز ب بر دیگران که طب ا 

 . 121-120عهمان:   نایع کس  نکردند
 

بهه نقهاط ضه ف تمهدن  ربهی و عهد  مرهونیت کلهی ایشهان از خۀها ههم             مؤلفتوجه 
متحیر تمهدن  ربهی نیسهت    او شیفته و . شود می محسو  نگاری تاریخرویکردی عقلانی در 

مهدد عقهل خهویش     بهه وس  ماطهه . اعمال و اف ال ایشان را نیک و مترقی حسا  کند که همۀ
برتر از دیگهر ملهل    نظر نرادی نیز و از ندزاد ندار نیز علم و  ن ت مادر فرنگیان دریافته است

تنها نیروی عقهل و دانهش    ی ایشان بر دیگر ملل و اقوا  شده،چه موج  برتری ف لثن. ندنیست
ادعهای سهروری بهر عهالم      ،نهوین ههای   ندی از  هن ت و فنهاوری  م مدد ثن و بهره است که به

 . دارند
ده اسهت رویکهرد   وجوه عقلانی دارد که سهب  شه   ها یانس حتی دین ژاپنی کینظر مل از

نوشهته   او در ت ریهف شینتوئیسهم  . رواج دهنهد و  کننهد  عمومی به پیشرفت و ترقی را تشهوی  
                                                           

« اوکهو »خهواهش   بها راهنمهایی وزیهر ثزادی   ، نویسد: امپراتور که مقامی خدایی داشهت و از انظهار پنههان بهود     میوی . 1
 . 117-115: همانع های پیشرفت و ترقی ژاپنیان  شوده شد خود   به میان مرد  ثمد و راه –  عایتو 114-111: همانع
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کفایت عقهل در تشهخید    دین ملی ژاپن و برپایۀ ،شینتوئی ی نی راه و روش خدایان»است: 
علهت  دربهارۀ  .  83ن: عهما «امپراتور است ،خدای ایشان ثفتا  و نای  ثن. خو  و بد است
بودن مبادی و احکا  ثن، سب  اقبال عمومی به ایهن   او م تقد است عقلانی رواج بودیسم هم

بودن مبهادی   دارند و دلیل کثرت ایشان عقلانی دین بودایی ،و  اهالیسِ دو» :ین شده استثی
 . 87عهمان:  «و احکا  این دین است

 وی .به تغییر اقتدار فرهمند و سنتی به اقتدار قانونی هم جال  توجهه اسهت   مؤلفعنایت 
منهد از خهرد    توری به مشهروطیت پارلمهانی و بههره   اساس پیشرفت ژاپن را در تغییر نظا  امپرا

ثورد کهه   شهمار مهی   به مۀال ه اساس منظم و برای  همشروطیت ژاپنی را برنام و داند می جم ی
 موف  شد هم بهه توزیهع قهدرت بپهردازد و ههم زمینهه      ، پارلمانی  ر  برداری از نظا  با الگو

 .1مندی از خرد جم ی را در پرتو ایجاد نظامی قانونی فراهم ثورد برای بهره
 
 گیری نتیجه .6

. توجهه کردنهد   و تهاریخ ثن  بهه ژاپهن   ،نخبگان ایرانی در تلاش برای یافتن مدلی از پیشرفت
مهوجی از احساسهات و هیجانهات عمهومی را در ایهران       ،پیروزی این کشور در نبرد با روسیه

خههواهی ایرانیههان قههرار  رفههت و برخههی    خههدمت جنههبش ترقههی  ایههن مههوج در. برانگیخههت
 دد کشف و تبیین علهل پیشهرفت و    عقلانی درهای  گاران ایرانی با تمسک به تحلیلن تاریخ

ثن بهه زبهان   ههای   تتاریخ ژاپن و  زارش پیشهرف دربارۀ نخستین کتا  . ترقی ژاپن برثمدند
 هدور فرمهان مشهروطیت در ایهران     از  پهیش  سهال  دوی نهی   ،درست در همین زمان، فارسی

تلاش کرد با  هذار   نگاری تاریخجدید های  مندی از متد این کتا  با بهره مؤلف .منتشر شد

                                                           
 : نویسد وی می .1

پارلمان ثن را استوار  رایی این کشور فراهم کرد و  شایش  ای قانونزمینه را بر ،کدهای ناپلۀون ترجمۀ
نفر عضو از شاهزاد ان و اشراف و نجبها کهه انترهابی هسهتند و مجلهس       300دو مجلس اعیان با ساخت. 
همهان:  نۀها  پارلمهانی ژاپهن را شهکل داد ع    ، اقشار مختلف مرد  و انتخهابی هسهتند   ۀنمایند 369نوا  که 

122-123  .  
  و عقلانیهت  124همهان:  موج  مشارکت همگانی در خیر و  هلاح کشهور شهد ع   ، ثزادی فکر و بیان کند او تأکید می

 . 125-124همان: ع، پدیدار شد سیاسی در سیاست خارجی و داخلی

از ترقهی   ی مناس الگوی علل واق ی و دصیل عقلانی پیشرفت، در  و، رفاز تو یفات  ِ
یانس ژاپهن را الگهویی مناسه  و سهاز ار بها       کیماطاوس مل. اختیار ایرانیان قرار دهد را در

مدد ا هول   به د دصیل تاریخی ثن راای پیشرفت و ترقی شمرد و تلاش کرفرهن  شرقی بر
منهدی از   در ایهن الگهو بها بههره    . تبیین کند تناقض و  ایت امتنا  ویت،نظیر علیت، ه عقلانی

شهده بهود و ههم     تأکیهد شرفت  ربی به حفهظ فرهنه  و سهنن ملهی     پیهای  نقاط مثبت مدل
بها بررسهی   وس  ماطه. توانستند ثن را بپذیرند می نخبگان ایرانی و هم طبقات سنتی قدرتمدار

بها   زمهان  ههم توانسهت   می که ترسیم کرد را این کشور مدلی از پیشرفت و ترقی ،تاریخ ژاپن
به نظا  سلۀنتی مشروطه ههم پایبنهد باشهد و    دادن به تفکیک قوا و پذیرش نظا  پارلمانی،  تن

 . دخواهان نشو حشت شاه از اقدامات انقلابی ترقیموج  و
نگهاری جدیهد ثشهنا     ا تهاریخ ثن ب مؤلف یابیم می در مملکت شمس طالعکتا  ۀ مۀال با 

 را ژاپنهی پیشهرفت   ی از طهرح موف  شده است مدل ،عقلانیهای   یری از تبیین بهره بوده و با
 رایی، کار و تلاش بی وقفه، نظهم   ناقتدار عقلانی، قانو تفکیک قوا، ،ترسیم کند که در ثن

ی و روو اهتمها  بهه فنها     رایانهه،   رایهی فایهده   تجربهه  و انضباط ثهنین،ثموزش علو  جدید،
توجه به  ،حالعین  درد  رفته است قرار تأکید موردعنوان عنا ر ا لی پیشرفت  به عاتااختر
بهرای  هها   بهتهرین رویکهرد ژاپنهی    ،و دوری از وجوه ناپسند تمدن  ربهی  ،و سنن ملیها  ثیین

شهده  و بهه ایرانیهان تو هیه    اجتماعی ناشی از نوسهازی محسهو    های  مهار  سست و بحران
 است.
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از ترقهی   ی مناس الگوی علل واق ی و دصیل عقلانی پیشرفت، در  و، رفاز تو یفات  ِ
یانس ژاپهن را الگهویی مناسه  و سهاز ار بها       کیماطاوس مل. اختیار ایرانیان قرار دهد را در

مدد ا هول   به د دصیل تاریخی ثن راای پیشرفت و ترقی شمرد و تلاش کرفرهن  شرقی بر
منهدی از   در ایهن الگهو بها بههره    . تبیین کند تناقض و  ایت امتنا  ویت،نظیر علیت، ه عقلانی

شهده بهود و ههم     تأکیهد شرفت  ربی به حفهظ فرهنه  و سهنن ملهی     پیهای  نقاط مثبت مدل
بها بررسهی   وس  ماطه. توانستند ثن را بپذیرند می نخبگان ایرانی و هم طبقات سنتی قدرتمدار

بها   زمهان  ههم توانسهت   می که ترسیم کرد را این کشور مدلی از پیشرفت و ترقی ،تاریخ ژاپن
به نظا  سلۀنتی مشروطه ههم پایبنهد باشهد و    دادن به تفکیک قوا و پذیرش نظا  پارلمانی،  تن

 . دخواهان نشو حشت شاه از اقدامات انقلابی ترقیموج  و
نگهاری جدیهد ثشهنا     ا تهاریخ ثن ب مؤلف یابیم می در مملکت شمس طالعکتا  ۀ مۀال با 

 را ژاپنهی پیشهرفت   ی از طهرح موف  شده است مدل ،عقلانیهای   یری از تبیین بهره بوده و با
 رایی، کار و تلاش بی وقفه، نظهم   ناقتدار عقلانی، قانو تفکیک قوا، ،ترسیم کند که در ثن

ی و روو اهتمها  بهه فنها     رایانهه،   رایهی فایهده   تجربهه  و انضباط ثهنین،ثموزش علو  جدید،
توجه به  ،حالعین  درد  رفته است قرار تأکید موردعنوان عنا ر ا لی پیشرفت  به عاتااختر
بهرای  هها   بهتهرین رویکهرد ژاپنهی    ،و دوری از وجوه ناپسند تمدن  ربهی  ،و سنن ملیها  ثیین

شهده  و بهه ایرانیهان تو هیه    اجتماعی ناشی از نوسهازی محسهو    های  مهار  سست و بحران
 است.
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 . طرح نو :تهران .3چ .علی نوذری حسین ۀترجم

 6چ . هادقی  مسه ود  ترجمهۀ  .پژوهی تاریخ بر درآمدی . 1392ع مایکهل  ،استنفورد. 
هها   دانشهگاه  انسهانی  علو  کت  تدوین و مۀال ه سازمان و   ع  ادق اما  دانشگاه :تهران

 .  سمتع



76 / رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی

 سهید ترجمهۀ   .تیارییی  شناسیی  جامعه در روش و بینش . 1392ع تهدا  ،اسکاچپول 
 .مرکز نشر :تهران .2چ .ث اجری هاشم

 ژاپنیی  فرهنی   الگوهیای : آیند می دارند ها ژاپنی . 1371ع روت دیکت، بنه. 
 . امیرکبیر تهران: .منش افشین حسینترجمۀ 

 ،ترجمهۀ  .انتقیادی  شناسیی  جامعیه  فرهن  . 1385بوریکو ع فرانسوا و ریمون بودن 
 . م ا ر فرهن  نشر تهران: . هر نیک عبدالحسین

 ترجمهۀ  .ژاپنی مشروطۀ به نگاهی :مدرن ژاپن ظهور . 1393ع .جی ویلیا  ،بیزلی 
 . ققنوس :تهران .خواجیان شهریار

 قلهی  عبهاس  ترجمۀ .1945-1789 :معاصر تاریخ فرهن  . 1387ع .دابلیو ثلن ،پالمر 
 . نگاه :تهران .فرد  فاری

 ا هفهانی  کاته   عمادالدین نگاری تاریخ و نگری تاریخ» . 1386ع اسماعیل، زاده حسن». 
 .65ش .17س .(س) الزهرا دانشگاه انسانی علوم پژوهشی -علمی ۀفصلنام

  28ش .لککِ مجلۀ .«باشی  حاف چشم در ژاپن» . 1371ع هاشم، زاده رج. 

 عبدالحسهین  ترهحید  و تحقیه   .مظفیر   الوقایع مرآت . 1386ع عبدالحسهین  ،سپهر 
 . مکتو  میرات :تهران .1چ .2ج .نوایى

 ههدایت  قلهی  مهدی نگاری تاریخ در عقلانی رویکردهای» . 1390محمد ع، زاده سلماسی :
 پژوهشییی -علمییی فصییلنامۀ دو .« رایههی تجههدد و خههواهی ترقههی مههوردی مۀال ههۀ
 . 65-45 د .88 پیاپی .7ش .جدید دورۀ .21س .نگاری تاریخ و نگری تاریخ

 تههران  .1چ .منتیبی از ژاپنیات ایرانیان در عصر تجیدد  . 1392ع کامیار ،عابدی: 
 . جهان کتا 

 3چ .مههدوی  یحیهی  ترجمهۀ  .الطبیعیه  بعید  ما یا عمومی فلسفۀ . 1366ع پهل  ،فولکیه. 
 . تهران دانشگاه :تهران

 ،تههران:  .نیها  رجه   مسه ود  ترجمهۀ  .ژاپین  فرهن  و تاریخ . 1364ع اسهکات  مرتون 
 .  امیرکبیر

 میاه  کتیاب  .«تهاریخی  تحقیقات در تفسیر و تبیین تو یف،» . 1389ع حسین، مفتخری 
 .146ش .جغرافیا و تاریخ

 ییا دولیت ژاپیون    مملکت شیمس طیالع   .ق 1322ع خان وس ماطه ،ملیک یانس. 
 . فاروس : مۀب ۀطهران

 زاده رجه   هاشهم  مهۀ ترج .ماسیاهارو  یوشییدا  سیفرنامۀ  . 1373ع ماساهارو ،یوشیدا. 
 . رضوی قدس ثستان: مشهد

 Graham Macdonald and Cynthia Macdonald (2009). 
Explanation in Historiography, Blackwell Reference Online. A 
Companion to the Philosophy of History and Historiography. 
Edited by Aviezer Tucker. eISBN: 9781405149082. 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 77

 میاه  کتیاب  .«تهاریخی  تحقیقات در تفسیر و تبیین تو یف،» . 1389ع حسین، مفتخری 
 .146ش .جغرافیا و تاریخ

 ییا دولیت ژاپیون    مملکت شیمس طیالع   .ق 1322ع خان وس ماطه ،ملیک یانس. 
 . فاروس : مۀب ۀطهران

 زاده رجه   هاشهم  مهۀ ترج .ماسیاهارو  یوشییدا  سیفرنامۀ  . 1373ع ماساهارو ،یوشیدا. 
 . رضوی قدس ثستان: مشهد

 Graham Macdonald and Cynthia Macdonald (2009). 
Explanation in Historiography, Blackwell Reference Online. A 
Companion to the Philosophy of History and Historiography. 
Edited by Aviezer Tucker. eISBN: 9781405149082. 



 
 
 
 
 

 نگاري اسكندربیگ منشي تاريخو بینش روش 
 بر وقايع گیلان تكیهبا  آراي عباسي عالمدر 

 
 1محمد شورمیج

 
 20/12/93: تاریخ دریافت

 14/4/95: یرشپذتاریخ 
 

 چكیده
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از  نيمز    بموده    متنم  منلم     پيوسمت    ، تكسم   داراي سبك  ر ان   ب 
 جمود نگمرش    اسمت. ا  بما   نویلم ، اهسيمت تزم را داشمت     جهت فن تاریخ

 گرایانم  بم  د  تيمردان ين    گرایان  ب  سسطان صمووي   بيمنش نهبم     سسطنت
ميمزان تزم، صمدا ت   د مت     ، بم  در نقل ر ایا ميكن  حد تا، حكومت

 داشت  است.
ل تحسيس    انتقادي شك   ب ، اي كتابهان  پژ هش حاضر با استواده از ر ش

 صور  گرفت  است. نگاري در ر ش تاریخ
 

، حكوممت  يراي عباسم   عما   اسمكندربيگ منشم ،    :هاي کلیدي واژه
 گيرن.  نگاري، صووی ، ر ش   بينش تاریخ

 
 مقدمه. 1

شناسمان    ترشم  معرفمت   نگماري یمم ممورخ،    ر ش   بينش تاریخ دربارۀمطا ع    پژ هش 
، شناسم   اري   ر شنگ شناسان  در تقویت مبان  دانش تاریخ معرفت ، مطا عۀتردید ب است. 
 ، تزمشناسم   بررسم  انتقمادي   ر ش   ، ذا براي كار بيشتر در ایمن عرصم   ؛ داردمه    نقش

 است.
نگماري   اندیشۀ تاریخ ،يراي عباس  عا   انندمرسي  د رۀ صووی     اي تواریخ سسلس  در

؛ نگماري ادامم  یافتم  اسمت     ساختار سنت    مایع اساس  برشيع     جسسطان متدین   مر  پایۀ بر
 بم   نلبتداراي تيایزات  ، چون اسكندربيگ تركيان منش  از برخ  جها هيمورخ      
يراي  عما   كتما    در گميرن تحوت  مبناي  ، برك  در این پژ هشاست سنت  ي نگار تاریخ
 شود. پرداخت  م ها  ين ب  عباس 

اسكندربيگ تركيان در بررسم  ر ش    هاي  نوشت  انتها  تحوت  گيرن ازهدف از 
منظر سياس    ا تصمادي در عصمر صمووی      از مذكور اهييت ایا تد يل  ب  ،اش بينش تاریه 

، حا مت  ا لعبماس   شماه هماي عصمر صمووي تما زممان       بين ایا مت  گيرن درك   از ين ا است.
ه اي برخموردار بمود    یمژه  عصمر صمووي از جایگماه      ا تصاد تسياس در    ملتقل داشت نيي 
ممورخ  تمرین   بمزر  ي نگمار  تماریخ ر ش   بيمنش   در این مقا   سمع  شمده اسمت   ؛  ذا است

  بررس   در نگارش تحوت  مربوط ب  گيرن اسكندربيگ تركيان یعن ، این د ره رسي 
، در بينش تماریه  ممورخ   این د ره، در ك  يیا تحوت  گيرنسؤال پاسخ داده شود  این ب 
 يراي عباس  عا  محتواي ب  این ملئس  پرداخت  شود ك   هيچنين یا خير؛ رگذار بوده استاث
مرجمرل   تماریخ عباسم      الآثارنقاوةهيچمون   در مقایل  با منابع حوادگ گيرن  ضبطدر 

 ارزشيند است. چقدرمن   
 -توصميو  بما ر ش   اي   كتابهانم  طریمق   اطرعا  از گردي ري شيوۀ ب در این پژ هش 

 پرداخت  شده است. اصس  تحقيق ملئسۀب   انتقادي  تحسيس  
 
 تحقیق پیشینۀ. 2

تماكنون بما      م  ؛ بموده  پژ همان  صووي نظر دورهيواره م تركيان،  اسكندربيگ ريانگ تاریخ
تحقيمق در   پيشمينۀ  .تحقيق  صور  نگرفت  است ،دربارۀ گيرن ين مندرج در تكي  بر   ایع

 مطا عات    مقات  تقلي  كرد.كتب  توان ب  د  دستۀ این زمين  را م 
نویلم  در ر زگمار فرممانر ای      تماریخ شمعس  كمویين در كتما     ، مطا عمات   كتببين  در
 توجم    م   ؛ دهكمر ي اسمكندربيگ  نگمار  تماریخ بررسم  مهتصمري از ر ش   ، ا لعباس  شاه

 شت  است.محتوای  ندا ب  نقد در ن چندان 
يراي  عما   بم    مطا ب  راجع ،با  ایران عصر صووي تحقيقات  درراجر سيوري در كتا  

بم    ي در عصر صووينگار تاریخ اندیشۀنيز در كتا   محيدبا ر يرام ارائ  داده است. عباس 
نقمد محتموای  ایمن كتما       یمم از د  مؤ م  بم     ؛   م  همي   دهتوج  كمر  عباس يراي  عا  

 .اند نپرداخت 
اي بم  ر ش   بيمنش    دسمت  : انمد  گونم  د   خود بر مقات  پژ هش  هلتند ك  ،د م دستۀ
نقممد   ارزیمماب  » مقا ممۀ نويلمم   اعممر شهرسممتان  درماننممد ؛ انممد دهنگمماري توجمم  كممر تمماریخ
يراي  عما   تماریخ   بررسم  خموب  از   «عباس يراي  عا  اسكندربيگ منش  در ي نگار تاریخ
 ارائ  داده است.اسكندربيگ   ر ش   نگرش تاریه   عباس 

دريمدي بر ر ش   بينش اسمكندربيگ منشم    »نام  اي ب  فاطي  سرخيل در مقا  هيچنين 
ر ش   بيممنش كسمم   بمم  بررسم   فصممسنامۀ تمماریخ اسمرم در « عباسم  يراي  عمما  تركيمان در  
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  متنمم   نقممد در ن  م   ؛ پرداختم  اسممت  عباسمم يراي  عمما  ي اسمكندربيگ در  نگممار تماریخ 
 نكرده است.   ب  ين توجه  نبودهاصس  نویلنده  دغدغۀ ،كتا محتوای  

بم  بررسم  تماریخ    « عباسم  يراي  عما   بررسم  تماریه    »نمام   اي ب  شهين فاراب  در مقا  
 عباسم  يراي  عما   شناسمای    معرفم    در  بيشتر  ترش نویلنده  پرداخت  عباس يراي  عا  
 است. دهتوج  كري نگار تاریخكيتر ب  ر ش   بينش    است

  م   ؛ انمد پرداختم   عباسم  يراي  عما   كتما   مقاتت  هلتند ك  ب  بررسم    دیگر، گونۀ
 ایمن موضمو     مذا بم   ؛ ي نبموده اسمت  نگمار  تماریخ ر ش   بيمنش   ،اصس  نویلندگان دغدغۀ

نگمماري  بررسمم  شمميوۀ تممراج  »هممش ثوا ممب در مقا ممۀ  ب جهممانماننممد ؛ انممد تمموجه  نكممرده
 اسمرم  تماریخ فرهنمگ   تيمدن ایمران       م سۀدر « عباس يراي  عا  اسكندربيگ در تاریخ 

ا يعمارف   ةدایمر ممدخل  ، «عباسم  يراي  عما   » رستان   ابوا وضل خطيبم  در مقا مۀ   دانشگاه 
در  «الصفویهروضة   عباس يراي  عا  تطبيق » شادي در مقا ۀ  عس  ساتري  بزر  اسرم 

ينچ  این مقا   ، نتي   ؛ دردانشگاه ار مي   یژۀ تاریخ ادبيا    عسوم انلان  فصسنامۀ دانشكدۀ
بما توجم  بم      عباسم  يراي  عما   محتموای    نقمد در ن ، كنمد  متيایز مم   ها دیگر پژ هشرا از 

 .استگيرن تاریخ حوادگ 
 
 نگاري تاريخ و روش يتاريخ بینش :بحثطرح . 3

موضمو   هرچنمد  ؛ يشنا شمد ها  ين نزد باید با موهوم تاریخ نگري مورخان براي بررس  تاریخ
كيتمر  ، عنوان یم دانش   معرفت بمراي مورخمان عصمر صمووي     تعری    چيلت  تاریخ ب 

 .(228: 1386 )يرام، د، موجممب فقممر عسيمم  در ایممن زمينمم  شمم   ملممئس مطممرب بممود   ایممن  
 )تركيمان منشم ،  ، ارزش  ائمل بموده   كم  بمراي مانمدگاري تماریخ    این تركيان با اسكندربيگ

با توجم  بم  عمدم رشمد عسم  تماریخ در        ه است،ب  اهييت این عس  پ  برد   (1-3 /1: 1387
  ي اشمارۀ  .لمت  ين را ر شميند تعریم  نكمرده باشمد     تاریخ   چي طبيع  بود عصر صووی ،

تحسيسم  یما انتقمادي     (   فسلموۀ نظري تماریخ  رش تاریه  )فسلوۀموهوم بينش   نگ ب ملتقي  
؛ پذیرفتم  اسمت   ،هاي تماریه  اسمت   حاك  بر جریانك  را ها  ين هاي اما مؤ و ؛ تاریخ ندارد

 اش بحث كرد. توان از ر ش   بينش تاریه  م   ذا

تاریخ   عسل ای اد رخمدادهاي   دیدگاه ا  دربارۀ، در این پژ هش منظور از بينش مورخ
تاریه ، يیما  مدر     این بحث ك  در رخدادهاي ؛ هيچنين بيانتاریه    تأثيرا  ين است

رگمذار در  ها عاممل ای ماد یما اث      اینك  این ا ه  یا نهبگان جامع  نهوت  است سسطان یا ارادۀ
ا ل عبماس   شماه تا زممان   گيرن منطقۀ استقرل نلب هيچنين ؛ هاي تاریه  هلتند یا ن  پدیده
 ت.ري بر بينش مورخ گذاشت  اسچ  اث

يند بم   ر شم  سمامان  اسماس   بمر اسمت كم  ممورخ     ایمن  ،نگماري  منظور از ر ش در تاریخ
هماي تماریه  پرداختم      توصي    تحسيل ر یدادها   نظ    منطق حاك  بر ر ابط بين پدیده

چممون هيرخممان گذشممت  تمموان مو . بممدیه  اسممت نيمم (82: 1388زاده،  حلممن)ر.ك:  اسممت
  مم  فممار  از ؛ شناسمم  سممامانيند تحسيممل كممرد  منشمم  را مورخممان  بمما ر ش  اسممكندربيگ

توان ر ش  م  يراي عباس  عا   ذا از در ن متن ؛ نگاري ه  نيلتند هاي ر ش تاریخ دغدغ 
 شناسم   هماي ر ش  . بمراي ایمن مهم  بم  مؤ وم      نگاري  ي را بررس    اسمتهراج كمرد   تاریخ
 ،سازي ها، گزینش   برجلت  تعدیل ر ایت   جرب  استواده، منابع مورد  نگارش،جيس  سبم  از

 هاي دت تگر نهوت  در متن باید توج  كرد. سّ    گزارهر ش عِ ،انل ام   پيوستگ  متن
 
 تحولات گیلان بیان در منشي اسكندربیگ يتاريخو بینش  نگرش. 4

 پردازی : در این بهش ب  مباحث ذیل م 
 
 گرايانه و مشیت الهي بینش شريعت. 1-4

گممزارش  در ارائممۀ منشمم  سمموي اسممكندربيگ ش   بمما ر بمم   تیممت شمماهان صممووي ازنگممر
هيچمون   بما مورخمان    مقایل  درا   در این زمين ، ما؛ ااست رگذار بوده، اثعباس يراي  عا  
نگمرش   ، كيتر تحت تأثيريراي صووي عا     گشاي خا ان جهان اي نطنزي، نویلندۀ افوشت 
سمبب كيمات  فمرا ان در     دیدگاه  ي شماهان صمووي بم     . از رار گرفت  است يداران شریعت

  ي. شمدند  تحت عنایت پر ردگار  رار داشتند   از عا   غيب حيایت م ، خوا    بيداري
كتش بمراي كلمب   نوجوان از گميرن   حمر   يميرزا با نگرش شریعتيداران ، خر ج اسياعيل

؛ هيچنممين در بيممان (26 /1: 1387 ،تركيممان منشمم ) كنممد ا هممام غيبمم  تعبيممر ممم  سممسطنت را
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تاریخ   عسل ای اد رخمدادهاي   دیدگاه ا  دربارۀ، در این پژ هش منظور از بينش مورخ
تاریه ، يیما  مدر     این بحث ك  در رخدادهاي ؛ هيچنين بيانتاریه    تأثيرا  ين است

رگمذار در  ها عاممل ای ماد یما اث      اینك  این ا ه  یا نهبگان جامع  نهوت  است سسطان یا ارادۀ
ا ل عبماس   شماه تا زممان   گيرن منطقۀ استقرل نلب هيچنين ؛ هاي تاریه  هلتند یا ن  پدیده
 ت.ري بر بينش مورخ گذاشت  اسچ  اث

يند بم   ر شم  سمامان  اسماس   بمر اسمت كم  ممورخ     ایمن  ،نگماري  منظور از ر ش در تاریخ
هماي تماریه  پرداختم      توصي    تحسيل ر یدادها   نظ    منطق حاك  بر ر ابط بين پدیده

چممون هيرخممان گذشممت  تمموان مو . بممدیه  اسممت نيمم (82: 1388زاده،  حلممن)ر.ك:  اسممت
  مم  فممار  از ؛ شناسمم  سممامانيند تحسيممل كممرد  منشمم  را مورخممان  بمما ر ش  اسممكندربيگ

توان ر ش  م  يراي عباس  عا   ذا از در ن متن ؛ نگاري ه  نيلتند هاي ر ش تاریخ دغدغ 
 شناسم   هماي ر ش  . بمراي ایمن مهم  بم  مؤ وم      نگاري  ي را بررس    اسمتهراج كمرد   تاریخ
 ،سازي ها، گزینش   برجلت  تعدیل ر ایت   جرب  استواده، منابع مورد  نگارش،جيس  سبم  از

 هاي دت تگر نهوت  در متن باید توج  كرد. سّ    گزارهر ش عِ ،انل ام   پيوستگ  متن
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 پردازی : در این بهش ب  مباحث ذیل م 
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گممزارش  در ارائممۀ منشمم  سمموي اسممكندربيگ ش   بمما ر بمم   تیممت شمماهان صممووي ازنگممر
هيچمون   بما مورخمان    مقایل  درا   در این زمين ، ما؛ ااست رگذار بوده، اثعباس يراي  عا  
نگمرش   ، كيتر تحت تأثيريراي صووي عا     گشاي خا ان جهان اي نطنزي، نویلندۀ افوشت 
سمبب كيمات  فمرا ان در     دیدگاه  ي شماهان صمووي بم     . از رار گرفت  است يداران شریعت

  ي. شمدند  تحت عنایت پر ردگار  رار داشتند   از عا   غيب حيایت م ، خوا    بيداري
كتش بمراي كلمب   نوجوان از گميرن   حمر   يميرزا با نگرش شریعتيداران ، خر ج اسياعيل

؛ هيچنممين در بيممان (26 /1: 1387 ،تركيممان منشمم ) كنممد ا هممام غيبمم  تعبيممر ممم  سممسطنت را
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 ده اسمت كمر  از سر ش عا   غيمب یماد   ميرزا دست اسياعيل محاصرۀ  سعۀ گسلتان شير ان ب 
گونم  ر ایما ،    (. ایمن 28-27)هيمان:   ك  ين حضر  را ب  تهت سمسطنت ممژده داده اسمت   

هما   ين   خواندمير است ك  در نقل ر ایما  از چون یحي   ز ین  هيمورخان   بيشتر ساختۀ
 سازي خاندان صووی  ب  نگارش دريمده است. است   براي مشر عيت استواده كرده

از موارد  ابل توج  در منابع صووي، بحث رؤیا   خوا    تعبير ين بم   مدر  سمسطنت    
رن، گمي ميرزا   خر جش از  است ك  در مبحث شيخ زاهد   شيخ صو    هيچنين اسياعيل

 شمود. اگرچم  اسمكندربيگ    دیمده مم    يراي عباسم   عا  جيس   در منابع رسي  این د ره، از
این است كم    اشترین جنب  مه در توليرهایش از رؤیا بيا رد،  اي نتوانلت نظر تازه تركيان

 .(Quinn, 1996: 140) شد ا گو ،ا لعباس  شاهاز سسطنت  نگاران بعد ا  براي   ایع
 ائمل   ،هاي معنموي   مما رالا طبيع  بمراي شماهان صمووي       یژگ در برخ  موارد،   ي

ا ل عبماس   شاهمانند گزارش تو د ؛ توجي  كند شكس  كوشد این امور ع يب را ب  ت   م اس
تممابع اندیشممۀ  ،ماننممد بلممياري از مورخممان ایممن د ره  ا (. 127/ 1: 1387 ،)تركيممان منشمم 

، ایمن اسمت كم   ي اندیشمۀ     ر مورخان صوويدۀ ا  با دیگتوا   عي    ؛  دري بوده    ضا
/ 1: بمرد )هيمان   كمار نيم    اهييت مانند تو د، مر    جسوس ب  تقدیرگرای  را در ملائل ك 

اي اسمت كم     گونم   حموادگ بم   هرك ما ر نمد    ،در این كتما   (. ... 118-119، 44-45 ،25
وضمي  چرایم    چگمونگ     براي پرهيز از ت د،كن     معایب نظام صووي را يشكار م ضع

(   346/ 1: ميمرزا )هيمان    تمل حيمزه   ي رد؛ مثرً  ا عۀ ب  تقدیر پر ردگار ر ي م   رخدادها
 دهد.را ب  تقدیر   مشيت ا ه  نلبت م  (411/ 2: )هيان ها جانب ازبم تصرف مشهد از

 
 گرايانه بینش سلطنت. 2-4

ك  مرتبط  اي حوادگ تاریه  در ا ل،عباس  شاه دربار، نویلندۀ منش تركيان اسكندربيگ 
  ا   داشت ب  سسطان صووي  رار گرایانۀ خود  ود، تحت تأثير بينش سسطنتا ل بعباس  شاهبا 

غایمت تهمور   شم اعت معرفم       در   ،پمر ر  گلمتر، رعيمت   بهش، عمدا ت  را پادشاه  نظام
در گميرن  بماس  ع شماه اصمرحا  دیموان     از فت  گميرن دربمارۀ   بعد در هيين راستا كند. م 
 نویلد:  م 

ي ا دار غۀ  با ملتوفيان   اربا   س    بلطامصوا  اعتيادا د    را  ... جنا  يص 
هيایون ب  گيرن فرستادند ك  مال   حقوق دیوان  ين  تیمت را موافمق    دفترخانۀ

احيمد   حكمام سمابق     حلماب  در زممان خمان    اگر  ج  بم   رار داده.  انون عدا ت 
ر   بطرن بر ين كشند   مهيما  ين  تیمت را موافمق صمرب     ، دمعيول شده باش
/ 2: 1387 ،)تركيان منش ، ترفي  حال رعایا   ع زۀ نظام   نلق دهند د  ت  اهره

460.) 
 

عبماس   شماه ر پذیرفت    نت اثایران  سسط  ي در این جير    مباحث دیگر كتابش از نظریۀ
 .ده استپر ر معرف  كر ا ل را عادل   دین

 ۀنویلممند ماننممد ،«ذكممر عصمميان   ط يممان گيرنيممان  »اسممكندربيگ منشمم  در  لمميت  
   گرایانم  بم  سمسطان  مرار دارد     گرایانم     هرممان   تحمت تمأثير نگمرش سمسطنت     ،ثارالآةنقاو

نيمز   خاسمتگاه دیموان  ممورخ   ایمن سمبم نگمارش بم      دهمد.   عيسكردش را موج  جسموه مم   
عمدم  »را  مسمم  شماه  ماننمد اميمر   گميرن  گمان هرگونم  شمورش   اعتمراز بزر    گردد ك  م  بر

(. 461: هيانكند ) تعبير « شناس  عدم بهره از جوهر عقل   حق»  «  درشناس  شوقت شاه 
لمتر جسموه   گ را از ظس    عدا تخواهد سسطان را مب م   ي ن است ك بيانگر ي ها این نگرش

 ایران  ب  سسطنت   سسطان است. ك  ادامۀ نگرش اندیشۀ دهد
 
 صفويحكومت بخشي به  بینش مشروعیت. 3-4

 گرایم   گرایم    نهبم    در دایمرۀ سمسطنت   اسمكندربيگ تركيمان  فكري  منظومۀك   جا از ين
مشمر عيت پادشماه   نظمام صمووي     راستاي  در طبيع  است ب  د  تيردان صووي است، نلبت
حمق   از دایمرۀ  ضمد نظمام   پادشماه،    هرگون  حركتم  بمر   ،دید از این زا یۀد. رسای  كن س  ف
؛ چون اصمل  دشو تيرد   ناسپاس  م  ملتحق تعابير خوت، خواري، خذتن،ر د    م  بير ن

 شمود    رعایت ني ار ایگون   اینجانب اعتدال در ، نتي   ؛ درپذیري رعيت است بر اطاعت
عبماس   شاهزمان سسطان محيد خدابنده   در هاي گيرن  در نگارش شورش ،ب  هيين د يل  

  « انمدیش  انگيمزان ناعا بمت   سويهان   فتنم  » ،« ئام گيرن» عنوان گر ه دم گيرن را باا ل، مر
در  (. ... 114-113/ 1: 1387)تركيان منشم ،   كرده است وصي ت« عقل نادان گيسكان ك »
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ي ا دار غۀ  با ملتوفيان   اربا   س    بلطامصوا  اعتيادا د    را  ... جنا  يص 
هيایون ب  گيرن فرستادند ك  مال   حقوق دیوان  ين  تیمت را موافمق    دفترخانۀ

احيمد   حكمام سمابق     حلماب  در زممان خمان    اگر  ج  بم   رار داده.  انون عدا ت 
ر   بطرن بر ين كشند   مهيما  ين  تیمت را موافمق صمرب     ، دمعيول شده باش
/ 2: 1387 ،)تركيان منش ، ترفي  حال رعایا   ع زۀ نظام   نلق دهند د  ت  اهره

460.) 
 

عبماس   شماه ر پذیرفت    نت اثایران  سسط  ي در این جير    مباحث دیگر كتابش از نظریۀ
 .ده استپر ر معرف  كر ا ل را عادل   دین

 ۀنویلممند ماننممد ،«ذكممر عصمميان   ط يممان گيرنيممان  »اسممكندربيگ منشمم  در  لمميت  
   گرایانم  بم  سمسطان  مرار دارد     گرایانم     هرممان   تحمت تمأثير نگمرش سمسطنت     ،ثارالآةنقاو

نيمز   خاسمتگاه دیموان  ممورخ   ایمن سمبم نگمارش بم      دهمد.   عيسكردش را موج  جسموه مم   
عمدم  »را  مسمم  شماه  ماننمد اميمر   گميرن  گمان هرگونم  شمورش   اعتمراز بزر    گردد ك  م  بر

(. 461: هيانكند ) تعبير « شناس  عدم بهره از جوهر عقل   حق»  «  درشناس  شوقت شاه 
لمتر جسموه   گ را از ظس    عدا تخواهد سسطان را مب م   ي ن است ك بيانگر ي ها این نگرش

 ایران  ب  سسطنت   سسطان است. ك  ادامۀ نگرش اندیشۀ دهد
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 گرایم   گرایم    نهبم    در دایمرۀ سمسطنت   اسمكندربيگ تركيمان  فكري  منظومۀك   جا از ين
مشمر عيت پادشماه   نظمام صمووي     راستاي  در طبيع  است ب  د  تيردان صووي است، نلبت
حمق   از دایمرۀ  ضمد نظمام   پادشماه،    هرگون  حركتم  بمر   ،دید از این زا یۀد. رسای  كن س  ف
؛ چون اصمل  دشو تيرد   ناسپاس  م  ملتحق تعابير خوت، خواري، خذتن،ر د    م  بير ن

 شمود    رعایت ني ار ایگون   اینجانب اعتدال در ، نتي   ؛ درپذیري رعيت است بر اطاعت
عبماس   شاهزمان سسطان محيد خدابنده   در هاي گيرن  در نگارش شورش ،ب  هيين د يل  

  « انمدیش  انگيمزان ناعا بمت   سويهان   فتنم  » ،« ئام گيرن» عنوان گر ه دم گيرن را باا ل، مر
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86 / روش و بینش تاریخ نگاري اسکندربیگ منشي در عالم آراي عباسي با تکیه بر وقایع گیلان

هماي مكمرر ممردم     شمورش   عسمل  پرداختم   « اها   گيرن ذمّ»ب   .ق1003بهش سوان  سال 
 :  ده استكرگون  بيان  گيرن را این

غایمت    ست ك  بر عا ييان پوشيده نيلت ك  مردم گيرن بم ا ين ،تبيين این مقال... 
، ند   نهال  امت ين جياعت در جویبار ظسيتا عا بت رأي   ب  عقل   تيره خوي 

بموي  . انمد   فمای  نچشميده   غمدر   بم    ۀبات كشيده   از خوان مواهب از   جز مائد
طا ممب فتنمم       مرتبممۀعيمموم ين مما بمم. نرسمميده مممر     مردممم  بمم  مشممام ایشممان

یمم ر ز، د  مت   مانمد   جهمت    اصرً در عوا ب امور اندیشم  نيم   ... . ندا يشو 
 هواي ين مسم جمز ایمن    هيانا ي ... . اندازند هركت م  نااستوار خود در عرصۀ

 (.493-492 /2: 1387منش ،  )تركيان ...كند تقاضا ني 
 

  د  تمم   همماي ضممد  مممورخ رسممي  دربممارۀ حركممت  یممم بيممانگر بيممنش   ، اایممن عبممار 
 ست.د  تيردان ا بهش  ب  عيسكرد مشر عيت

 
 مورخ گرايانۀ بینش نخبه. 4-4

را حاصمل كمنش     ت ييمر   تحموت  جامعم      ، سبب شده است  يمورخ گرایانۀ بينش نهب 
در  اسمكندربيگ تركيمان   . اكنش نهبگان   طبقا   درتيند اجتياع  عصر صووي بدانمد 

بم    گرایانم   هيچون دیگر مورخان رسي  با ر یكمرد نهبم    ا ل، تهياسب تحوت  د رۀ شاه
كمرده  یاد « گر ه  ئام»عنوان  ب  مها وان ين حكومت از   دهكرفرسای    س  حكومت صووي

... احيد خان» د:یلنو احيد م  دربارۀ خان هيين نگرش،  ي در ادامۀ .(112 /1هيان: ) است
 «...از راه رفتم   ...گم   جهمر   خودسمران فتنم     گمزاف هاي  تف مولد   درایان ب  سهن هرزه

احيمد   ياسب ا ل ب  گميرن   دسمتگيري خمان   ته از توصي  حيسۀ شاه بعد  ي .(111)هيان: 
... »نویلمد:   گون  م  دربارۀ عيسكرد شاه صووي در گيرن، این  هقه ، ۀعد م   تبعيدش ب   س

از ميسكمت برطمرف   ، حكام گميرن شمایع  سماخت  بودنمد    مشر   ك   حلا  غير مطا با  ب 
فرمودند   رعایا   ع مزه را در كنم  رعایمت جماي داده، بلماط معمد ت خلمر ان  در ين        

 (.113)هيان: « ...مبلوط گردید،  تیت

عنموان   ب گيرن را  عيسكرد حاك  ،د  تگرای  ب   بينش نهب تحت تأثير  مورخدر این ا 
« معمد ت خلمر ان    طبلا»شاه   حكام د  ت  را با عبارا  عيسكرد حلا  رد    ب  مطا با 
 عيسكرد منوم   ،د  ت  امراي  ز باشگرایان  ب   نگرش نهب  د يل  ب  ي .ده استكرتوصي  

. ق979شممورش مممردم تهي ممان در سممال  سممركوب  ،عمموز   در دهنكممررا مممنعك  همما  ين
اگمر   كم   حما    در (؛187-186/ 1: 1377هيمو،  ) ده اسمت كمر ایمن اممرا را تي يمد     دسمت  ب 

 شورميج، :.ك)ر ه استعامل اصس  شورش بود ،تلسط هيين امرا بر مردم موشكاف  گردد،
1389 :141-143.) 

گونم    نشمال را ایمن   گر شورش مردم  شمت سركوب ،ميرغضب محيدخان در یش هيچنين
   كند: توصي  م 

ر مسمو دسمت    طایوۀنشا گشت ،  ، متوج   شتجریان ا ورمان  ضا خان حلب در یش
اندیش  يگاه مال محيدخان مرد خدا ينك  در یش ... . باب   تل   غار  دراز كردند

 جيعم  كثيمر در  . افراط  ا ع شود  خواست ك   تل ب ني ، مرحظۀ بليار كرده، بود
 (.514 /2: 1387)تركيان منش ،  ...راه عدم پييودند، ین  ضي ا

 
 جمود كشمتار    بما  ا .  ي ب  د  تيردان صووي اسمت  یانۀگرا ، بيانگر ر یكرد نهب این ر ایت
  اشمراف    خاسمتگاه دیموان    ا مع،   درپرداختم      ب  توجيم  عيسكمردش   ،محيدخان در یش

 چنين دیدگاه  را ب   ي تحييل كرده است. ،حاكي  مورخ    ابلتگ  ب  طبقۀ
 
در نگاارش   اي نطنزي افوشتهاسكندربیگ ترکمان با تاريخي بینش  مقايسۀ .5

 تحولات گیلان
، كيتر تحمت تمأثير نگمرش    ا لعباس  شاهدر توصي   ،لاثارآةنقاو  ي در مقایل  با نویلندۀ

در بهممش  ...(. ا   388-386: 1350 ،اي نطنممزي )افوشممت  اسممت ممرار گرفتمم  يداران  شممریعت
 ممردم  سياس هاي  ب  حركت گاه منو ددی ،هيانند مورخان رسي  عصرش ،تحوت  گيرن

 بما  مردم گيرن دربارۀ در استواده از ا وا  منو مشابهت زیادي ، از این حيث    گيرن داشت
از  شمورش  سنمدران بعمد    ممذكور،  اثمر  نویلمندۀ  ،اي نطنمزي  افوشت  .داردلاثارآةنقاو نویلندۀ
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عنموان   ب گيرن را  عيسكرد حاك  ،د  تگرای  ب   بينش نهب تحت تأثير  مورخدر این ا 
« معمد ت خلمر ان    طبلا»شاه   حكام د  ت  را با عبارا  عيسكرد حلا  رد    ب  مطا با 
 عيسكرد منوم   ،د  ت  امراي  ز باشگرایان  ب   نگرش نهب  د يل  ب  ي .ده استكرتوصي  

. ق979شممورش مممردم تهي ممان در سممال  سممركوب  ،عمموز   در دهنكممررا مممنعك  همما  ين
اگمر   كم   حما    در (؛187-186/ 1: 1377هيمو،  ) ده اسمت كمر ایمن اممرا را تي يمد     دسمت  ب 

 شورميج، :.ك)ر ه استعامل اصس  شورش بود ،تلسط هيين امرا بر مردم موشكاف  گردد،
1389 :141-143.) 

گونم    نشمال را ایمن   گر شورش مردم  شمت سركوب ،ميرغضب محيدخان در یش هيچنين
   كند: توصي  م 

ر مسمو دسمت    طایوۀنشا گشت ،  ، متوج   شتجریان ا ورمان  ضا خان حلب در یش
اندیش  يگاه مال محيدخان مرد خدا ينك  در یش ... . باب   تل   غار  دراز كردند

 جيعم  كثيمر در  . افراط  ا ع شود  خواست ك   تل ب ني ، مرحظۀ بليار كرده، بود
 (.514 /2: 1387)تركيان منش ،  ...راه عدم پييودند، ین  ضي ا

 
 جمود كشمتار    بما  ا .  ي ب  د  تيردان صووي اسمت  یانۀگرا ، بيانگر ر یكرد نهب این ر ایت
  اشمراف    خاسمتگاه دیموان    ا مع،   درپرداختم      ب  توجيم  عيسكمردش   ،محيدخان در یش

 چنين دیدگاه  را ب   ي تحييل كرده است. ،حاكي  مورخ    ابلتگ  ب  طبقۀ
 
در نگاارش   اي نطنزي افوشتهاسكندربیگ ترکمان با تاريخي بینش  مقايسۀ .5

 تحولات گیلان
، كيتر تحمت تمأثير نگمرش    ا لعباس  شاهدر توصي   ،لاثارآةنقاو  ي در مقایل  با نویلندۀ

در بهممش  ...(. ا   388-386: 1350 ،اي نطنممزي )افوشممت  اسممت ممرار گرفتمم  يداران  شممریعت
 ممردم  سياس هاي  ب  حركت گاه منو ددی ،هيانند مورخان رسي  عصرش ،تحوت  گيرن

 بما  مردم گيرن دربارۀ در استواده از ا وا  منو مشابهت زیادي ، از این حيث    گيرن داشت
از  شمورش  سنمدران بعمد    ممذكور،  اثمر  نویلمندۀ  ،اي نطنمزي  افوشت  .داردلاثارآةنقاو نویلندۀ
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مردم »  « جهال عوام كاتنعام»ب   يانند اسكندربيگ تركيانه رادر گيرن اسياعيل د م  شاه
 تركيمان اسمكندربيگ  هيچنمين  (؛ 114-113هيمان:  ) كمرده اسمت   تعبير« اعتقاد و  كجبدن

عمدم بهمره از   » ،«عدم  درشناس  شوقت شاه »مردم گيرن را ب   هرگون  شورش   اعتراز
 ،)تركيمان منشم    نيوده استتعبير « عقل گيرن سويهان خوي »  « شناس  جوهر عقل   حق

اي  است )افوشمت   استعيال شده نيز لاثارآنقاوة در اصطرحا مشاب  هيين   ( 461 /2: 1387
شاید در  شورش مردم گيرن دربارۀها  ين هاي در گزارش تنها توا   .(541: 1350نطنزي، 
حيمدخان  م دسمت در یمش   بم  هما   ين نشمال   كشمتار   سركو  شمورش ممردم  شمت   گزارش 
 اشماره دارد  ایمن شمورش   «گناهمان  بم  »ك  اسمكندربيگ تركيمان از كشمتار     استميرغضب 

 «ا هم   تقمدیر » ين را بم   ،لاثاارآةنقاو حا   ك  نویلندۀ ؛ در(514 /2: 1387)تركيان منش ، 
  نگرش تاریه  تركيان ب ملئس  شاید این (.544: 1350،نطنزياي  افوشت ) نيوده است تعبير

 هم   كمرم  صمدا ت  داري از د  مت صمووي،   جانبعين  گردد ك  سع  دارد در منش  بر م 
 داشت  باشد.

هيچمون  نگماران رسمي    دربماري     تماریخ  ان ام اینك  تماریخ  ي هياننمد بقيمۀ يثمار    سر
تحموت  سياسم    ر یمدادهاي ممرتبط بما       ،نو  سياسم  بموده   در ين   ، بيشتر ازآلاثارنقاوة

اجتيماع  مردمم  در     تماریخ   است توج   رار گرفت  بيشتر مورد،  در  سياس    حكومت
 دارد. حاشي   رار

 
اسكندربیگ ترکمان در نگارش تحولات ايالات ديگر  تاريخيبینش  مقايسۀ. 6

آراي  عالمدر  گیلانبه  نسبت خراسان و مازندران آذربايجان،همچون  ايران
 عباسي

در بررسم     ي تموان دریافمت   مم   عباسم  يراي  عما   هماي   اي بم  نوشمت    با یم نگاه مقایل 
 تهياسمب ا ل،  شماه اسياعيل      يذربای ان در زمان شاه ازندرانم   خراسان،تحوت  ایات

را هما    ي سموان  خراسمان   جنمگ بما ازبمم     . نبوده استچندان تحت تأثير نگرش خاص  
/ 1: 1387 ،تركيمان منشم   ) ده اسمت كمر ا بت  با كي  مشيت ا هم  دنبمال      بينان  طور  ا ع ب 

پمذیري از بيمنش    ربد ن اثم را ران افز ن   فت  مازند رست  ر ز ن شكلت ي اهيچني(؛ 36-38
 (.39-38)هيان:  داده استخاص  شرب 

 اسمت  پ  گرفت تاریه  خود  فرسای   س ت ا زا  عثيان  را با  سوان  يذربای ان   ي 
ناشمناس     شماهزادۀ شورشم  را فقمط شماهزادۀ حمق      ،ميمرزا  (. ا  حت  ا قما  78-66)هيان: 

 (. 75-74)هيان: كرده است  انگيز معرف  ن فت
چم  اهمل   ممردم ين ما اگر  » نویلد:ایا ت استريباد نيز  حن  مری  دارد   م مردم  دربارۀ

ان: يم )ه «...دما  نيلمتند  ؛ اما خا   از  سوس    سودا   شورش صرب   متق    پرهيزگارند
 نيموده اسمت  عقمل   نمادان یماد     سكان ك هيواره از گي ،در بررس  سوان  گيرن     (؛106

داخسم  بما مشماركت     هماي  شمورش  ،در گميرن  ك  این است عست اصس ، (....  114)هيان: 
ماننمد ازبمم   عثيمان  یما      درگيري با بيگانگان ،هاي دیگر     در ایا ت؛ بودهيراه مردم  

چنمين  . طبيعتماً  ه اسمت گلمترده نبمود   مردمم     ،ماننمد گميرن   هما  حاك  یاغ  بود   شمورش 
كمام    متعمدد ح  هاي هرچند خودسري؛ شود م طرب ممورخ رسي  یم سوي  زادیدگاه  

  ابل توجي  نيلت. نيز گيرنمردم 
 عنموان گمر ه   خدابنده، شورش ممردم گميرن را بما    محيد زمان سسطانثبت   ایع در  ي 

هيمين  امما  ؛ (114-113: هيمان ) اسمت  تعبيمر نيموده   «عقل نمادان  ك  گيسكان»   « ئام گيرن»
محيد  سسطان ضع  ناش  از عثيان  رادست  ای ان   اش ال ين ب يذرب هاي يشوتگ  ،مورخ

 نيمموده اسممترا بمم  مشمميت ا همم  تعبيممر   ایا ممت يندر بسكمم  اخممترل ؛ دانممد نيمم  خدابنممده
ب  ممردم   بدبينان بد ن نگرش مازندران در این زمان را شورش حاك   هيچنين (؛230:هيان)

هماي  ز باشمان      مایع خراسمان   درگيمري    ،ين بر عر ه؛ (240)هيان:  داده استشرب ين ا 
  حير  عثيان  را بد ن بيمنش خما    حتم  بما     يذربای ان سوان  (   257-255)هيان: 
ممردم   ؛ زیمرا (308)هيمان:   كمرده اسمت   طر حيایت از  ز باشان بيانخا  مردم تبریز ب ستایش

نداشمت   هما   ين ربطم  بم    يذربای مان  هماي    يشمو   اند دهاز د  ت مركزي تهط  نكر  اين
 است.

همایش   با گمزارش مردم گيرن  تركيان در مذمتهاي اسكندربيگ  هيچنين   ت  نوشت 
 ،دشوا ل مقایل  عباس  شاهاصوهان   خراسان در زمان  ،هاي يذربای ان سوان  ایا ت دربارۀ
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پمذیري از بيمنش    ربد ن اثم را ران افز ن   فت  مازند رست  ر ز ن شكلت ي اهيچني(؛ 36-38
 (.39-38)هيان:  داده استخاص  شرب 

 اسمت  پ  گرفت تاریه  خود  فرسای   س ت ا زا  عثيان  را با  سوان  يذربای ان   ي 
ناشمناس     شماهزادۀ شورشم  را فقمط شماهزادۀ حمق      ،ميمرزا  (. ا  حت  ا قما  78-66)هيان: 

 (. 75-74)هيان: كرده است  انگيز معرف  ن فت
چم  اهمل   ممردم ين ما اگر  » نویلد:ایا ت استريباد نيز  حن  مری  دارد   م مردم  دربارۀ

ان: يم )ه «...دما  نيلمتند  ؛ اما خا   از  سوس    سودا   شورش صرب   متق    پرهيزگارند
 نيموده اسمت  عقمل   نمادان یماد     سكان ك هيواره از گي ،در بررس  سوان  گيرن     (؛106

داخسم  بما مشماركت     هماي  شمورش  ،در گميرن  ك  این است عست اصس ، (....  114)هيان: 
ماننمد ازبمم   عثيمان  یما      درگيري با بيگانگان ،هاي دیگر     در ایا ت؛ بودهيراه مردم  

چنمين  . طبيعتماً  ه اسمت گلمترده نبمود   مردمم     ،ماننمد گميرن   هما  حاك  یاغ  بود   شمورش 
كمام    متعمدد ح  هاي هرچند خودسري؛ شود م طرب ممورخ رسي  یم سوي  زادیدگاه  

  ابل توجي  نيلت. نيز گيرنمردم 
 عنموان گمر ه   خدابنده، شورش ممردم گميرن را بما    محيد زمان سسطانثبت   ایع در  ي 

هيمين  امما  ؛ (114-113: هيمان ) اسمت  تعبيمر نيموده   «عقل نمادان  ك  گيسكان»   « ئام گيرن»
محيد  سسطان ضع  ناش  از عثيان  رادست  ای ان   اش ال ين ب يذرب هاي يشوتگ  ،مورخ

 نيمموده اسممترا بمم  مشمميت ا همم  تعبيممر   ایا ممت يندر بسكمم  اخممترل ؛ دانممد نيمم  خدابنممده
ب  ممردم   بدبينان بد ن نگرش مازندران در این زمان را شورش حاك   هيچنين (؛230:هيان)

هماي  ز باشمان      مایع خراسمان   درگيمري    ،ين بر عر ه؛ (240)هيان:  داده استشرب ين ا 
  حير  عثيان  را بد ن بيمنش خما    حتم  بما     يذربای ان سوان  (   257-255)هيان: 
ممردم   ؛ زیمرا (308)هيمان:   كمرده اسمت   طر حيایت از  ز باشان بيانخا  مردم تبریز ب ستایش

نداشمت   هما   ين ربطم  بم    يذربای مان  هماي    يشمو   اند دهاز د  ت مركزي تهط  نكر  اين
 است.

همایش   با گمزارش مردم گيرن  تركيان در مذمتهاي اسكندربيگ  هيچنين   ت  نوشت 
 ،دشوا ل مقایل  عباس  شاهاصوهان   خراسان در زمان  ،هاي يذربای ان سوان  ایا ت دربارۀ
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 ي  .تممر بمموده اسممتبينانمم  همما،  ا ممع یافممت كمم  در نگممارش سمموان  ين ایا ممت تمموان در ممم 
/ 2: كنمد )هيمان   عنموان عبمر  یماد مم      را بما  در خراسمان ها   استاجسوها  شامسو هاي درگيري
سوان  يذربای ان   درگيري با عثيان ، از مردم تبریز بم  نيكم  یماد     بياندر  ؛ هيچنين(400

ا ل از عبماس   شماه  دسمت  در زممان اشم ال تبریمز بم     زیمرا  (؛ 640-638/ 2: )هيان كرده است
رأي  عقل، تيره غایت خوي  ؛     گيرنيان   بزرگان ين را ب كردندنير هاي د  ت  حيایت 

بم  هيمين   ؛ چون عسي  د  مت مركمزي شمورش كردنمد    ؛ (492 /2: )هيان داند عا بت م    ب 
 .پردازد م ها  ين ب  مذمت از چون اسكندربيگ تركيانهيرسي    مورخ ،د يل
 
 تحولات گیلان   بیاندر  منشي نگاري اسكندربیگ روش تاريخ .7

 دهي : ها ادام  م  در این بهش، بحث را ذیل این عنوان
 
 عباسيآراي  عالمي اسكندربیگ در نگار تاريخروش  ي دربارۀکلیات. 1-7
عبماس   شماه توجم   ي بم  حموادگ د ران    توان گومت   هاي اسكندربيگ م  ا استناد ب  نوشت ب

ر یمدادها   ثبمت اخبمار  ش ب  دستگاه صووي،   تقرب ا ل، شرب احوال   كارهاي این پادشاه،
ه بمود  يراي عباسم   عما   براي اندیشيندان   مشتا ان تاریخ، انگيزه   عسمت اصمس  نگمارش    

 (.916 /2 ،4   2/ 1هيان: )است 
يراي  عما   در  ر ش كمارش  دربمارۀ   يتوضميحا    تركيمان منشم ،   نكتۀ مهم  دربمارۀ  

 (.66: 1387 )كمویين،  است شكتاب منحصر ب  فرد هاي جنب  از نظر كویين است ك  ب  عباس 
منابع  ارائۀ  ا ع ، از شرب هر مقدم   بل بيان سا نام  نگاري از: ندا عبار  ا  كاري ر ش اه ّ

توجم  بم  عنصمر زممان در      نویلم ،  احموال  تمراج   هما،    اعتبار   نقد خبر در برخم  گمزارش  
 تقدیرگرایان    مشيت ا هم  بم  حموادگ      نگرش ي،نگار تاریختنو  موضو   ي،نگار تاریخ

 یمژه   داري از شماهان صمووي بم     طمرف  جنبمۀ  خصو  از  تاریخ ب پذیري در ينيت   ارزشع
 (. 110-97: 1390 ،سرخيل ؛126-115: 1383 )فاراب ، ا لعباس  شاه

كمار گرفتم     كنمار هم  بم     نثمر سماده   مصمنو  را در   اسكندربيگ منش    حا  نگارش، از
متكسم      كم  بم  شمرب بزرگمان   سمرطين صمووي مربموط اسمت،          جاهای در ي  است.

 (.97: هيمان ) استشده رخدادها از متن ساده استواده  نویلد   در گزارش دیگر مصنو  م 
 سيت یم اسسو  نگارش ساده   ر ان پميش  اي نيلت   ب  داراي سبم تازها   م يو ، در
 (.Melville, 2002: 229ر د ) م 

تحمت تمأثير برخم  منمابع بموده   از       ،عباس يراي  عا  اسكندربيگ تركيان در نگارش 
ها در پایمان   حال شرب ،ا لير حبيبكتا   در مثرً؛ ر گذاشت  استبر بعض  نيز اث سوي دیگر،

يراي  عما   این ر ند در  .(603-559 /4: تا ب  )خواندمير، شود م  ر یدادهاي یم سال ذكر
تماریخ  نمام   بم   ا لير حبيبدر ذیل  ؛ هيچنين(126: 1383 )فاراب ،   استادام  یافت نيز عباس 
 دنظر نویلمنده اسمت  ورمم ، زمين  براي  ر د ب  بحث جدید پيش ،تهياسب اسياعيل   شاه شاه

 د.  شو نيز مشاهده م  عباس يراي  عا  این ر ش در (. 204   200: 1370 )خواندمير،
محيدیوس   ا مۀ  ز ینم     برین خسدچون هيبر برخ  منابع  عباس يراي  عا   ،مقابل در

يراي  عما    سمبم   ا مۀ  ز ینم  بم     ر گذاشمت  اسمت.  اثم  ز ین   محيدطاهر  حيد عباسنامۀ  
 صمد ر عظمام، مقامما  نظمام ،     را،م م اُ ،حمال  زرا  صو  ب  شرب در پایان سسطنت شاهعباس  
 ،عباسمنام    ز ینم  در   حيمد  نمين ؛ هيچ(131: 1383 )فاراب ، سادا  پرداخت  است حكيا  

براي شمرب   سازي ذكر ا قا  شاهان صووي   مقدم  ذیل عنوان   ایع، نگاري، ر ش سا نام 
 37، 9-8: 1329  ز ینم ،  است ) حيد ا تباس كرده عباس  يراي عا  توصيس  موضو  را از 

  180-182.) 
تحموت  گميرن    ي اسمكندربيگ تركيمان در نگمارش   نگار تاریخهاي  ب  ر ش در ادام 
 شود: پرداخت  م 

 
 استفاده منابع مورد. 2-7

اسمتنادش اسمت    نگاري اسكندربيگ، ذكر منابع مورد ر ش تاریخ بارۀیك  از نكا  مه  در
اسمكندربيگ در معرفم  اجمداد     خمورد.  چش  م  كيتر ب  صووي، ۀنگاري د ر  ك  در تاریخ

 ا لمير  حبيمب چون هيهاي منابع پيشين  از نوشت  ا دین اردبيس ، صو  خصو  شيخ  ب صووي،
 دهكرر مسو استواده  ا تواریخ احلن امين    فتوحا  شاه  بزاز، ابن ازالصفاصفوة خواندمير،

 (.Quinn, 1996: 29/ 133) اشاره داردها  ين ك  ب  است
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 (.97: هيمان ) استشده رخدادها از متن ساده استواده  نویلد   در گزارش دیگر مصنو  م 
 سيت یم اسسو  نگارش ساده   ر ان پميش  اي نيلت   ب  داراي سبم تازها   م يو ، در
 (.Melville, 2002: 229ر د ) م 

تحمت تمأثير برخم  منمابع بموده   از       ،عباس يراي  عا  اسكندربيگ تركيان در نگارش 
ها در پایمان   حال شرب ،ا لير حبيبكتا   در مثرً؛ ر گذاشت  استبر بعض  نيز اث سوي دیگر،

يراي  عما   این ر ند در  .(603-559 /4: تا ب  )خواندمير، شود م  ر یدادهاي یم سال ذكر
تماریخ  نمام   بم   ا لير حبيبدر ذیل  ؛ هيچنين(126: 1383 )فاراب ،   استادام  یافت نيز عباس 
 دنظر نویلمنده اسمت  ورمم ، زمين  براي  ر د ب  بحث جدید پيش ،تهياسب اسياعيل   شاه شاه

 د.  شو نيز مشاهده م  عباس يراي  عا  این ر ش در (. 204   200: 1370 )خواندمير،
محيدیوس   ا مۀ  ز ینم     برین خسدچون هيبر برخ  منابع  عباس يراي  عا   ،مقابل در

يراي  عما    سمبم   ا مۀ  ز ینم  بم     ر گذاشمت  اسمت.  اثم  ز ین   محيدطاهر  حيد عباسنامۀ  
 صمد ر عظمام، مقامما  نظمام ،     را،م م اُ ،حمال  زرا  صو  ب  شرب در پایان سسطنت شاهعباس  
 ،عباسمنام    ز ینم  در   حيمد  نمين ؛ هيچ(131: 1383 )فاراب ، سادا  پرداخت  است حكيا  

براي شمرب   سازي ذكر ا قا  شاهان صووي   مقدم  ذیل عنوان   ایع، نگاري، ر ش سا نام 
 37، 9-8: 1329  ز ینم ،  است ) حيد ا تباس كرده عباس  يراي عا  توصيس  موضو  را از 

  180-182.) 
تحموت  گميرن    ي اسمكندربيگ تركيمان در نگمارش   نگار تاریخهاي  ب  ر ش در ادام 
 شود: پرداخت  م 

 
 استفاده منابع مورد. 2-7

اسمتنادش اسمت    نگاري اسكندربيگ، ذكر منابع مورد ر ش تاریخ بارۀیك  از نكا  مه  در
اسمكندربيگ در معرفم  اجمداد     خمورد.  چش  م  كيتر ب  صووي، ۀنگاري د ر  ك  در تاریخ

 ا لمير  حبيمب چون هيهاي منابع پيشين  از نوشت  ا دین اردبيس ، صو  خصو  شيخ  ب صووي،
 دهكرر مسو استواده  ا تواریخ احلن امين    فتوحا  شاه  بزاز، ابن ازالصفاصفوة خواندمير،

 (.Quinn, 1996: 29/ 133) اشاره داردها  ين ك  ب  است
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   پرداختم  اسمتنادش   اش، ب  ذكر منابع مورد ميرزا   پادشاه  اسياعيل در مبحثهيچنين 
 ا تمواریخ   مبّ    ا تمواریخ  احلمن  ،ا لير حبيب امين  هر ي، فتوحا  شاه چون هياز منابع  

 منشم ،  )تركيمان  مطا ب منابع مذكور است هایش خرصۀ ك  در ا ع، نوشت ده است كریاد 
همي  صمحبت  از    ،اي نطنمزي  عصمرش، افوشمت   ك  نویلندۀ هي حا   (؛ در27   13/ 1: 1387

امما  ؛ اسمكندربيگ بمر ا  برتمري دارد    ،  از ایمن حيمث   نكمرده منابع   ملتندا  دیوان  خود 
 است. شمشاهدا  عين    مليوعات ،اتكاي مورخ ب  اسناد دیوان  بيشتر

چمون  »نویلمد:    گونم  مم   خود این ۀاستواد منبع مورد دربارۀاسكندربيگ منش    در جای
خمان ددامماد جيشميدخان حماك  رشمت، بمود،        سمور رفيمق سمسيان    یمن ملود ایمن ا راق در ا 
توصميل در  سم      بم ، از اطنا  احتراز نكرده، ا عين مشاهده نيوده بود   رأيمقدما  مذكور ب

اسكندربيگ منش ، مشماهدا  عينم  ا     توادۀاس  ذا یك  از منابع مورد ؛(269)هيان: « ي رد
 ل   ملتقي  در كلب دانش تماریخ، ا  فت  دستۀمنابع معرعنوان  ب در سور ب  گيرن است ك  

محميط اطمراف      رد باید ب  تمأثيرا  اهرچند در این مو؛   بليار ارزشيند    ابل توج  است
 (. 148: 1370كو ،  زرین: .ك)ر حواش  بر ذهن مورخ توج  كرد

 
 تعديل آن و جرح حوادث ودقت در ثبت . 3-7

ينچ  پرتو شعورم بمر  ... »نویلد:  م نگاري خود   ش ثبت تاریخر اسكندربيگ منش  دربارۀ
  ضر ر  بم ، زیاده   نقصان ب   س  دري ردم   ينچ  اطرع  بر ين نداشت ، ب  ين تافت  بود

 منشم ،  )تركيمان « ...تحریمر كشميدم  كسوا  منشيان  در رشتۀ ت، ب  ا وال نا رن اعتياد نيوده
ميمزان تزم د مت كمرده     بم  ن است ك  در ثبت   مایع  ياین عبار   ي بيانگر  (.4 /1: 1387
 است.

تهياسب ا ل، گزارش صمحيح    اعيل   شاهاسي د رۀ شاه تحوت  گيرن در  ي دربارۀ
 ا م  رشمت   فمرار     ،ا دین اميره حلام دربارۀ ؛ مثرًداده استبا توج  ب  منابع ين عصر ارائ  

اسمتنادش ارائم     توجم  بم  منمابع ممورد     هماي مهتصمر   مويمد بما     گزارش ،استاجسوها ب  گيرن
 (.112-110   48-47، 31دهد )هيان:  م 

تهياسمب ا ل   نافرمان  ا  از شاهپ  )غر  گيرن(    ،  ا   بي اميره مظورا لسطان دربارۀ
(.  ي 111-110 هيممان:) تعممدیل ر ایمما  منممابع دارد   ، گممزارش درسممت  بمما جممربصممووي

نيمای  حركمت    بم  بمزر    ا تمواریخ  احلن   الآثارنقاوةهيچون برعك  منابع رسي  دیگر 
 پردازد. ا لسطان ني  مظور

از بلمط  ا ل تهياسمب   شماه احيمد د م   عمدم رضمایت     خمان  خمواه    غمر ر   زیاده  ي
 ده اسمت كمر رعایت اصمول امانمت   صمدا ت بيمان        با، د ت  درتش در غر  گيرن را ب 

 اش )تركيمان  سمسطان   سمركوب   خمان   عس  در  ليت شرب شورش ؛ هيچنين(111)هيان: 
تماریخ   ،ثاارالآنقااوةزمانش ماننمد   در مقایل  با منابع معتبر ه   (،498-494 /2: 1387منش ، 
؛ 545-543: 1350اي نطنمزي،   افوشمت  )ر.ك:  داده اسمت ارائم    يتمر  لگزارش موصّم  عباس 

 (.133: 1366من   یزدي، 
بمر  خموب    تاریه  است. ا  احاطۀ هاي ان دادهد ت اسكندربيگ منش  در بي ،مه  ملئسۀ

، بليار موفق بوده اسمت. از  هاي تاریه  داده موضوعا  تاریه  دارد   در شيوۀ بيان   ارائۀ
با ادبيما  ارتبماط تمام دارد،  ریحمۀ نویلمندگ  از اسمبا        بيان   حا  شيوۀ ين ا ك  تاریخ از

 تاریخ است. هيچون اسكندربيگ منش  در عرضۀتوفيق مورخ   عيدۀ
 
 روايت تاريخي بینانۀ و واقع لِّيعِبیان . 4-7

بمما ر ش    ل،تهياسممب ا د م در د رۀ احيممد اسممكندربيگ منشمم  در بيممان  ا عممۀ خممان    
عسمت  ذكمر  تعمدیل ر ایما ،      جيس  انل ام   پيوستگ  مطا ب، جمرب  نگاري خود، از تاریخ

ر یمدادهاي   سِّم  عِ   بينانم   اش، بم  توصمي   ا مع    اسمتواده  برخ  حوادگ   حت  منمابع ممورد  
 پرداخت  است.تاریه  
... »نویلمد:   م پ   ا  در امور بي  اخسۀاحيد د م   مد هاي خان عست جلار  دربارۀ ي 
از ... درایان مولد . سهن هرزه  انبوه  بيش    جنگل اعتياد نيود ،احيد ب  محكي  جا خان

بيمم دحماك  رشمت،...     سمر یمو قس    نام  از امراي خود با  شكر غافل بمر  منصور ، شاهراه رفت 
بمرخرف اكثمر مورخمان رسمي         ا  ،نتي م   (؛ در111/ 1: 1387 منشم ،  تركيمان )« فرستاد

 ب  بيمان  ها تعدیل حوادگ   گزینش درست ين   شكس  ر شيند   با جرب درباري صووي، ب 
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تهياسمب ا ل   نافرمان  ا  از شاهپ  )غر  گيرن(    ،  ا   بي اميره مظورا لسطان دربارۀ
(.  ي 111-110 هيممان:) تعممدیل ر ایمما  منممابع دارد   ، گممزارش درسممت  بمما جممربصممووي

نيمای  حركمت    بم  بمزر    ا تمواریخ  احلن   الآثارنقاوةهيچون برعك  منابع رسي  دیگر 
 پردازد. ا لسطان ني  مظور

از بلمط  ا ل تهياسمب   شماه احيمد د م   عمدم رضمایت     خمان  خمواه    غمر ر   زیاده  ي
 ده اسمت كمر رعایت اصمول امانمت   صمدا ت بيمان        با، د ت  درتش در غر  گيرن را ب 

 اش )تركيمان  سمسطان   سمركوب   خمان   عس  در  ليت شرب شورش ؛ هيچنين(111)هيان: 
تماریخ   ،ثاارالآنقااوةزمانش ماننمد   در مقایل  با منابع معتبر ه   (،498-494 /2: 1387منش ، 
؛ 545-543: 1350اي نطنمزي،   افوشمت  )ر.ك:  داده اسمت ارائم    يتمر  لگزارش موصّم  عباس 

 (.133: 1366من   یزدي، 
بمر  خموب    تاریه  است. ا  احاطۀ هاي ان دادهد ت اسكندربيگ منش  در بي ،مه  ملئسۀ

، بليار موفق بوده اسمت. از  هاي تاریه  داده موضوعا  تاریه  دارد   در شيوۀ بيان   ارائۀ
با ادبيما  ارتبماط تمام دارد،  ریحمۀ نویلمندگ  از اسمبا        بيان   حا  شيوۀ ين ا ك  تاریخ از

 تاریخ است. هيچون اسكندربيگ منش  در عرضۀتوفيق مورخ   عيدۀ
 
 روايت تاريخي بینانۀ و واقع لِّيعِبیان . 4-7

بمما ر ش    ل،تهياسممب ا د م در د رۀ احيممد اسممكندربيگ منشمم  در بيممان  ا عممۀ خممان    
عسمت  ذكمر  تعمدیل ر ایما ،      جيس  انل ام   پيوستگ  مطا ب، جمرب  نگاري خود، از تاریخ

ر یمدادهاي   سِّم  عِ   بينانم   اش، بم  توصمي   ا مع    اسمتواده  برخ  حوادگ   حت  منمابع ممورد  
 پرداخت  است.تاریه  
... »نویلمد:   م پ   ا  در امور بي  اخسۀاحيد د م   مد هاي خان عست جلار  دربارۀ ي 
از ... درایان مولد . سهن هرزه  انبوه  بيش    جنگل اعتياد نيود ،احيد ب  محكي  جا خان

بيمم دحماك  رشمت،...     سمر یمو قس    نام  از امراي خود با  شكر غافل بمر  منصور ، شاهراه رفت 
بمرخرف اكثمر مورخمان رسمي         ا  ،نتي م   (؛ در111/ 1: 1387 منشم ،  تركيمان )« فرستاد

 ب  بيمان  ها تعدیل حوادگ   گزینش درست ين   شكس  ر شيند   با جرب درباري صووي، ب 
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هرچنمد بيمان   (؛ 112-111 :هيمان ) پرداخت  استهياسب ا ل ت حوادگ گيرن در د رۀ  سِّعِ
  ي نا ص است. عِسِّ 
پيش  احيد د م ب  حكومت بي  از بازگشت د بارۀ خان در زمان سسطان محيد خدابنده ا 

)هيمان:   ده اسمت كریاد  هيلر سسطان، خاطر  رابت   خویش  ا  با مهدعسيا )شرق( گيرن ب 
ب   اش بينان   ا ع  درك استواده از درست    با شورش تهي ان، ب از بيان  بعد ،در ادام (؛ 113

 كرده اسمت  سسطان از ایا ت گيرن اشاره  س  چون اللههيعزل امراي ضعي    ناتیق  ز باش 
د تم      بم   ،سبكلريكندربيگ در شرب حوادگ نشان داده دچار عارضۀ (. اس114)هيان: 
هماي   ينچ  مورخ را از شناخت درست صحت   سق  گمواه   زیرا؛ با ري نشده است خوش
 (.114: 1370كو ، با ري است )زرین د ت ، سبكلري   خوش ب  ،دارد م  بازاخبار 

پم     تمل ا ، اطرعما  خموب       اسكندربيگ منش  در بيان اخبار جيشيدخان  ا   بيم  
پميش     ا م  بيم  ، د د ماحيم  درست  از درگيري   نواق خمان  ، ب . در این زمين داده استارائ  

پم    كهُدم ك   صد تصرف كل بيم   ميرزا حاك  منطقۀ گيرن   هيچنين فلاد   فتنۀ كامران
ر بيممان ایممن د  ي(. 266-265 /1: 1387 ،منشمم  )تركيممان اشمماره كممرده اسممت را داشممت، 
سّم   بم  بررسم  عِ  هما   اثنماي توصمي  داده   امما در ؛ از بينش انتقادي برخوردار نيلتر یدادها 
 ب   تل جيشيدخان  ي در بيان حوادث  ك  .پرداخت  استصور  نا ص  ب  هرچند ر یدادها

 . نكتمۀ ب  تبيين ين پرداختم  اسمت   ،1دادن چيلت  ين من ر شد، با ذكر چرای  رخداد   نشان
 ر یدادها ب  شناسای  عست توج  كرده است. 2با بلترمندي متناست ك   این ،دیگر

در یش محيمدخان   دست ب ها  ين كشتارنشال    ردم  شتشورش مسركوب    ي در بيان
« كاران سموختند  گناهان ب  يتش گناه اكثر ب »نویلد:  م ك  صدا ت دارد تا ين ا  ميرغضب

نمدارد،  ارتبماط ملمتقي       ك  با شماه صمووي   د  تيمردان ين    اهای؛  ذا ين(514/ 2 هيان:)
خماطر   طبيعم  اسمت اسمكندربيگ منشم  بم      . داده اسمت اخبار تقریباً درست   كمامس  ارائم    

شماه     اد دادن جان   زندگ  خود، دربمارۀ ب   ترس از بر ،استبداد حكومت  ضعيت دربار،
 توان خيس  ب  ا  خرده گرفت. در این موارد ني ؛  ذا دارچنين نگارش  د، د  تيردان

                                                           
 (.338: 1384)استنوورد،  بهترین تبيين است غا باً دادن چيلت  چيزي نشان نظر استنوورد، . ب 1
 (.156: 1382 ،)هيو شناسای  عست  ابلت  ب  متن است منظور از بلترمندي متن،. 2

ا ل عبماس   شاههاي مردم   بزرگان گيرن در زمان  شورشتركيان در بيان اسكندربيگ 
چپم   اژدر با  نشا   طایوۀ هيراه  مردم  شت  ، خان سسطان عس    مسم چون شورش شاه

   م  ؛ د يسم  بمراي سمركوب  ين ارائم  دهمد      خمود، نا ص سّ  با ر ش عِدارد سع   شورشيان
حا   كم    ؛ در(726-721 /2: هيان) ه استشدعست اصس  مانع بيان  شا  كاران بينش محافظ 

توان  خوب  م  ب  ،دشوضا  سياس ، اجتياع    ا تصادي گيرن در این زمان توج  اگر ب  ا 
، در اداممم . (96-93: 1392شممورميج، : .ك)ر همما را دریافممت  اصممس  ایممن شممورش   ریشممۀ

پميش     احيمد در بيم    براي احياي د بمارۀ حكوممت خمان   مردم شود  اسكندربيگ یادي ر م 
 /2: 1387 ،منشم    ز باشان شورش كردند )تركيمان عسي   پ  گيرن، اسحا ي  در بي  خانوادۀ
عست شورش ممردم     داري از حكومت، عين جانب درتركيان اسكندربيگ ، نتي   ؛ در(461
از ر ش عسِّم     مذا ؛ كمرده اسمت  امما مقمر ن بم  حقيقمت بيمان       ،صور  نا ص مسم را ب  شاه
 ر ایا  تاریه  استواده كرده است.در بيان  چند نا ص هر
 
 از بازسازي متن براي انسجام آن مقدمه قبل . ذکر5-7

ر شميند  هماي   شميوه  ازا ل عباس  شاه در بيان تحوت  گيرن در د رۀتركيان اسكندربيگ 
خموب  اسمتواده    بم  انلم ام ممتن   سازي براي  ر د ب  متن اصس     مانند زمين نگاري  در تاریخ

خموب  از   ب « پر ردگار عا ييانتوفيق  ذكر فت  ميسكت گيرن ب »در  ليت .  ي است دهكر
گونم    بمراي  ر د بم  ممتن اصمس  ایمن      (  449-448 /2: هياناست ) این ر ش استواده كرده

 نویلد:  م 
، سماعد باشمد   ،صاعد   در كل احوال ،د  ت  در ا ج ا بال ... تا اختر بهت صاحب

ممددكار  یار   ، بهت   سعاد ، خطاكار باشد، هرچند در امور دنيا غوست  رزیده
، بال افتدد   هرگاه اختر ا با ش ب  حضيض  صوا  افت  خطاي ا  مقر ن ب، گشت 

مصمداق  ... . خطا نتي   دهمد ، صوا  نياید، نزد عقري دهر اعيال   افعا ش ك  در
 (.448)هيان:  ...احيد گيرن  است صور  احوال خان، این مقال

 
در ارتبماط بما فمت  گميرن      انلم ام ممتن   سازي براي مقدم  بحث نيز ب  زیبای  ب  در ادامۀ

 نویلد:  م    پرداخت ا ل عباس  شاه دست ب 
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ا ل عبماس   شاههاي مردم   بزرگان گيرن در زمان  شورشتركيان در بيان اسكندربيگ 
چپم   اژدر با  نشا   طایوۀ هيراه  مردم  شت  ، خان سسطان عس    مسم چون شورش شاه

   م  ؛ د يسم  بمراي سمركوب  ين ارائم  دهمد      خمود، نا ص سّ  با ر ش عِدارد سع   شورشيان
حا   كم    ؛ در(726-721 /2: هيان) ه استشدعست اصس  مانع بيان  شا  كاران بينش محافظ 

توان  خوب  م  ب  ،دشوضا  سياس ، اجتياع    ا تصادي گيرن در این زمان توج  اگر ب  ا 
، در اداممم . (96-93: 1392شممورميج، : .ك)ر همما را دریافممت  اصممس  ایممن شممورش   ریشممۀ

پميش     احيمد در بيم    براي احياي د بمارۀ حكوممت خمان   مردم شود  اسكندربيگ یادي ر م 
 /2: 1387 ،منشم    ز باشان شورش كردند )تركيمان عسي   پ  گيرن، اسحا ي  در بي  خانوادۀ
عست شورش ممردم     داري از حكومت، عين جانب درتركيان اسكندربيگ ، نتي   ؛ در(461
از ر ش عسِّم     مذا ؛ كمرده اسمت  امما مقمر ن بم  حقيقمت بيمان       ،صور  نا ص مسم را ب  شاه
 ر ایا  تاریه  استواده كرده است.در بيان  چند نا ص هر
 
 از بازسازي متن براي انسجام آن مقدمه قبل . ذکر5-7

ر شميند  هماي   شميوه  ازا ل عباس  شاه در بيان تحوت  گيرن در د رۀتركيان اسكندربيگ 
خموب  اسمتواده    بم  انلم ام ممتن   سازي براي  ر د ب  متن اصس     مانند زمين نگاري  در تاریخ

خموب  از   ب « پر ردگار عا ييانتوفيق  ذكر فت  ميسكت گيرن ب »در  ليت .  ي است دهكر
گونم    بمراي  ر د بم  ممتن اصمس  ایمن      (  449-448 /2: هياناست ) این ر ش استواده كرده

 نویلد:  م 
، سماعد باشمد   ،صاعد   در كل احوال ،د  ت  در ا ج ا بال ... تا اختر بهت صاحب

ممددكار  یار   ، بهت   سعاد ، خطاكار باشد، هرچند در امور دنيا غوست  رزیده
، بال افتدد   هرگاه اختر ا با ش ب  حضيض  صوا  افت  خطاي ا  مقر ن ب، گشت 

مصمداق  ... . خطا نتي   دهمد ، صوا  نياید، نزد عقري دهر اعيال   افعا ش ك  در
 (.448)هيان:  ...احيد گيرن  است صور  احوال خان، این مقال

 
در ارتبماط بما فمت  گميرن      انلم ام ممتن   سازي براي مقدم  بحث نيز ب  زیبای  ب  در ادامۀ

 نویلد:  م    پرداخت ا ل عباس  شاه دست ب 
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احيمد     خماطر اشمرف از اطموار ناهن مار خمان      سابقاً مر وم كسم بيان گردید كم  
در ... . ظهور يمده، غباري ود بمود   عاص  ب سسوك ناپلند ا  ك  در حيایت امراي

س  مقدم  ظاهر شد ك  موجب زیمادت  كمد ر  خماطر هيمایون      -د ، این ا  ا 
 ، در ظمل حيایمت ا  ممأ ا   جميرن رفتم     عاص  ب ك  امراي : ا تً ينك    ت گردید

 (.449... )هيان: گرفت  بودند
 

احيمد بم     مراد(   احضار خان احيد د م با سسطان عثيان  )سسطان  ي در ادام  ب  ارتباط خان
گميرن   ا ل، فمت  عباس  شاهب  خش   نهایت كند ك  در حضورش یاد م بار صووي   عدم در

صموحا    (؛  ذا خواننده بما مطا عمۀ  450   449من ر شد )هيان:  احيد ب  شير ان   فرار خان
از  شمود.  انلم ام ممتن مم     سمازي    مقدمم   خوب  متوج  ، ب يراي عباس  عا  از  451تا  448

احيمد د م بما    بيگ منش  دربارۀ فت  گميرن   خمان  هاي اسكندر با تطبيق نوشت  ،سوي دیگر
مرجمرل   تماریخ عباسم   نطنمزي     الآثمار  ةنقما   فمومن ،  تاریخ گيرنچون هيزمان  منابع ه 

 دشمو  مم   بيشمتر يشمكار   ا  بمودن نگمارش     ر شميند  هما  صحت   اعتبار نوشت   من   یزدي،
-400: 1350 اي نطنمزي،  افوشمت   ؛109-105: 1353، هيو؛ 134-131: 1349 فومن ،: .ك)ر
 (.115: 1366؛ من   یزدي، 401
 
 توجه به زمان سامانمند در بسترمندي وقايع. 6-7

  یدادهاي مربوط ب  موضو  متن،گيري منظ  ر با بلترمندي   ایع   پي اسكندربيگ تركيان
ثبت زممان   براي نگاري  ي از ر ش سا نام نگاري پرداخت  است.  ب  تاریخ شكس  ر شيند ب 

كرده   تا نور ز بعد خاتيم  داده اسمت    سال را با نور ز شر   استواده كرده است. هر   ایع
: 1382 ها را برمبناي تقوی  ترك  ا ی وري  رار داده است ) اعمر شهرسمتان ،     مرك سال

كمردن حموادگ    ندربيگ با ذكر زممان   مایع   مشمهص   ك  اسك است این نكتۀ مه ، (.115
شمناخت  تماریخ نيمز توجم       ب  عنصر زممان در ر ش  هاي پادشاه  شاهان صووي، سالط   در

 داشت  است.
 
 

 استفاده از گزارهاي ارجاعي. 7-7
بمراي   1هماي ارجماع    گمزاره  استواده از  نگاري اسكندربيگ منش ، هاي تاریخ از دیگر ر ش

با توج  ب  ضر ر    بمراي توهمي     ، ي در برخ  موارد درك   پيوستگ  بيشتر متن است.
در صموحا    شمود.  مم     بعمد  ارد مطسمب اصمس     استواده كردهاشعار ادیبان   ازبهتر مطا ب 
 مثرً بعمد ؛ است شدههاي ارجاع  استواده  گزاره گون  ، از اینعباس  يراي عا  متعدد كتا  

 گون  اشاره ارجاع  دارد:  شعري این اب ،احيد د م اشتباها  خان دربارۀاي  از ذكر مقدم  
 چممممون تيممممره شممممود مممممرد را ر زگممممار  

 

 كمممار هيممم  ين كنمممد كمممش نيایمممد بممم   
 

 (448/ 2: 1387 ،نش  )تركيان 
 : ي رده استگون  شعر  ، اینهاي گيرن در  ليت شورش، در ذم مردم گيرن یا

 هيمممم  كممممار ایشممممان سراسممممر هباسممممت  
 

 كممردن خطاسممت بمم   مموم  چنممين تكيمم   
 

 (493)هيان: 
گونم     ... نيز از ایمن  يراي عباس  عا  از  463   449چون صوحا  هيدر جاهاي دیگر 

 ها استواده شده است. گزاره
 
 راني متن سازي و حاشیه برجسته. 8-7

، ا لعبماس   شماه خصو   ب    صوويان ك  مربوط ب  شاه مواردي درتركيان  اسكندربيگ
  ؛ بم را بزر  جسوه داده استها  ين كرده  سازي  برجلت  ،اش است عر   پادشاه موردیعن  

 ،براي عيمران   ر نمق  را  در منطق  ا لعباس  شاهاز فت  گيرن، اصرحا   ، بعدهيين جهت
امما در ممواردي كم  بما شمورش مردمم  گميرن          ؛ (460 /2: هيان) بزر  جسوه داده است

بما   اشمي  رانمده    هما را بم  ح   ين ،شمود  هاي بزرگان عسي  د  تيردان صووي مواج  م  حركت
)تركيمان منشم ،    ده اسمت توصي  كمر خرد   نادان  ك  ،اجامره  ئي ، ا باش، اراذل، صوا 
 (.460   413-412 /2: هيان ...؛  113-114/ 1: 1387

                                                           
د يمل   ها مورخ بم   ور پيوستگ  است. در این گزارهها، براي تنظي  گوتار   نوشتار، رفع گللتگ  یا ح گزاره گون  . این1

از ين بم    چون اشعار ادیبان  پرداخت    مطسب پيشمين را مو تماً تمرك   بعمد    هيب  مطسب جدیدي   هاي نگارش ،  ضر ر
 (.89: 1388زاده،  حلن: .ك)ر پردازد م ادامۀ مطسب 
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 استفاده از گزارهاي ارجاعي. 7-7
بمراي   1هماي ارجماع    گمزاره  استواده از  نگاري اسكندربيگ منش ، هاي تاریخ از دیگر ر ش

با توج  ب  ضر ر    بمراي توهمي     ، ي در برخ  موارد درك   پيوستگ  بيشتر متن است.
در صموحا    شمود.  مم     بعمد  ارد مطسمب اصمس     استواده كردهاشعار ادیبان   ازبهتر مطا ب 
 مثرً بعمد ؛ است شدههاي ارجاع  استواده  گزاره گون  ، از اینعباس  يراي عا  متعدد كتا  

 گون  اشاره ارجاع  دارد:  شعري این اب ،احيد د م اشتباها  خان دربارۀاي  از ذكر مقدم  
 چممممون تيممممره شممممود مممممرد را ر زگممممار  

 

 كمممار هيممم  ين كنمممد كمممش نيایمممد بممم   
 

 (448/ 2: 1387 ،نش  )تركيان 
 : ي رده استگون  شعر  ، اینهاي گيرن در  ليت شورش، در ذم مردم گيرن یا

 هيمممم  كممممار ایشممممان سراسممممر هباسممممت  
 

 كممردن خطاسممت بمم   مموم  چنممين تكيمم   
 

 (493)هيان: 
گونم     ... نيز از ایمن  يراي عباس  عا  از  463   449چون صوحا  هيدر جاهاي دیگر 

 ها استواده شده است. گزاره
 
 راني متن سازي و حاشیه برجسته. 8-7

، ا لعبماس   شماه خصو   ب    صوويان ك  مربوط ب  شاه مواردي درتركيان  اسكندربيگ
  ؛ بم را بزر  جسوه داده استها  ين كرده  سازي  برجلت  ،اش است عر   پادشاه موردیعن  

 ،براي عيمران   ر نمق  را  در منطق  ا لعباس  شاهاز فت  گيرن، اصرحا   ، بعدهيين جهت
امما در ممواردي كم  بما شمورش مردمم  گميرن          ؛ (460 /2: هيان) بزر  جسوه داده است

بما   اشمي  رانمده    هما را بم  ح   ين ،شمود  هاي بزرگان عسي  د  تيردان صووي مواج  م  حركت
)تركيمان منشم ،    ده اسمت توصي  كمر خرد   نادان  ك  ،اجامره  ئي ، ا باش، اراذل، صوا 
 (.460   413-412 /2: هيان ...؛  113-114/ 1: 1387

                                                           
د يمل   ها مورخ بم   ور پيوستگ  است. در این گزارهها، براي تنظي  گوتار   نوشتار، رفع گللتگ  یا ح گزاره گون  . این1

از ين بم    چون اشعار ادیبان  پرداخت    مطسب پيشمين را مو تماً تمرك   بعمد    هيب  مطسب جدیدي   هاي نگارش ،  ضر ر
 (.89: 1388زاده،  حلن: .ك)ر پردازد م ادامۀ مطسب 
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 گیري نتیجه. 8
امما در  ؛ هنویل  سنت  عصمر صمووي بمود    تاریخ نگاري اسكندربيگ منش ، ادامۀ اریختشيوۀ 

نویلان سنت  عصمرش       امتيازات  است ك  ا  را از تاریخگ یژ داراي، خودتاریخ نگارش 
ا ل، عبماس   شماه  یمژه   ذكر   ایع مرتبط با حكومت صمووي   بم    .  ي دركرده استمتيایز 

در   جود این ضع ، با    ؛ داشت  است  رارگرایان   گرایان    نهب  بينش سسطنت تحت تأثير
 كيتمر  ،اي نطنمزي   مرجمرل ممن      د افوشمت  ماننم  نویلندگان رسي  عصر خمود  اب مقایل 
 مرار داده   خصمو  مشميت ا هم       بم  ا شمعا  نگمرش خمویش      هاي تاریه  را تحت پدیده
 است.
نویلم  ين عصمر، از    با توج  ب  مقتضميا  تماریخ   ي  نویل ، نظر ر شيندي در تاریخ از
اسمتواده   يراي عباسم   عما   هاي ر شيند در بيان تحوت  مربوط ب  تماریخ گميرن در    مؤ و 

تعمدیل برخم       اسمتواده در برخم  صموحا  كتما ، جمرب      اشاره ب  منابع ممورد  كرده است.
 ،زمانيندي   مایع  ،  پيوستگ  مطا ب انل ام ،سازي براي  ر د ب  متن اصس  زمين  ر ایا ،

چمون  هيگمري  هماي دت ت  اسمتواده از گمزاره   ،برخ  ر یدادهاي مه  شری بلترسازي براي ت
تحسيل هرچنمد نما ص    ، بيان عست  خود، د ت تزم در نقل اخبار گزارششعر براي تكييل 

 نگمماري اسممكندربيگ منشمم  همماي ر شمميند در تمماریخ از مؤ ومم  ،برخمم  ر یممدادهاي مهمم 
بایمد گومت  ي در بررسم        سمبب بم  هيمين   ؛ اسمت  خصو  در بهش تحوت  گيرن ب 

هما ا  را از   هيمين  یژگم   وردار بموده اسمت.   خود از تهصص تزم برخم   نگاري ضبط تاریخ
تمرین ممورخ رسمي  دربمار صمووي       بم  بمزر    خان رسي  عصر صووي متيایز  برخ  مور

 تبدیل كرده است.
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، عرصۀ زیست که ایرانمی در دورانی الله همدانیفضل خواجه رشیدالدین
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، یعنتتی روایتتا  دینتتی و روایتتا  استتا یر ،  عمتتده استتاد دو مرتتور بتتر
دو  و با اسرناد به معرفت شفاهی این ایوام در هتر  را آغاز کرد نگار  تاریخ
 ایجتاد   ریت   ترییم ملتانی کیتومری و تمرکتز یتدر  از     صدد در، مرور
 کته تعریتف ملتانی    چنتان هم؛ برآمتد مغتوو و تتر     هتا   میان یلی ته  اتراد

استتمی ترتت    عتۀ جام در نظام سیاسی ای خانی دهنده برا  مشروعیری ربط
بتدین   تتا  نگتار  رشتیدالدین بتود   اهداف تتاریخ از دیگر ها  آن یمرانیک

 هتا  زمینته  دادن ضتمن نشتان  نگتر  ختاخ ختود،    ختو تتاریخ  ازترتیب، 
 هتا   هامعت بتا ج هتا   آن هتا   ، پیوسرگیمغوو و تر  یلایل وکد  تاریخی
 را خان وکد  سیاسی و مذهلی در عصر غازانبه  یابی برا  دست استمی

 مرناسب با این اهتداف  این مورخ،. نشان دهد، که از اهداف کیومت بود
که ای خانان و سران یلایل تر  و مغوو خود  نیز جایگاه مخا لان تاریخ و

چتون  همختتف مورختانی    اثر ختود را بتر   ،ندبودها  آن شاخصو اعضا  
ستاده و   یزبتان  استرفاده از  بتا  روایا  شفاهی و اساد بر جوینی و وصاف،

 .ه استکردتی ف بیان  بی

 
 ،ان، ترکت نمغتولا  نگار ، خواجه رشیدالدین،تاریخ کلیدی: های هواژ

 وکد  یومی، پیوسرگی دینی.
 

 پژوهش پیشینه و مسئلۀ. 1
 ، در موضتو  1الرتواریخ جتامع اهمیت کراب  پژوهی بهرغم اعرراف مرااان کوزۀ تاریخع ی

و مارضتتیا   ،کیتتم مستتاول هتتویری و مشتتروعیری   نگتتار  خواجتته رشتتیدالدین از  تتتاریخ
صتور  نگرفرته    پژوهشتی اساستی  ، هتا  ارو  مغولان و مرردان سیاسی آندار  فر کیومت

 ترایاتتی ختتویش در موضتتو  تتتاریخ دورۀ بتتین فصتتوو کرتتب استتت. بعضتتی از مرااتتان در
ایتن اثتر را    هتایی از بختش و  نگتار  خواجته اخرصتاخ داده   ای خانی، مطتاللی را بته تتاریخ   

. مرمتد روشتن،   پژوهش کاضر است مسئ ۀکه مرفاو  با موضو  و  اندتوجه یرار داده مورد
                                                           

 .ENCYCLOPEDIA IRANICA, 2016: VolXIV, Fasc5, PP462-468  :. برا  مطالعۀ بیشرر ر.1

 
 
 

 منرصتر بته فترد   به جایگاه شی ی ک ی  به ، در پیشگفرار خویشالرواریخجامعمصرح کراب 
است. منتوههر مرتضتو     اشاره کردهدن تاریخ یلایل تر  و مغوو کر تألیف در روشناین 

 الرتواریخ جامعموضوعا  مرتلط با  یسمت یابل توجهی را به، مساول عصر ای خانیدر کراب 
 استت  نگار  و  ستخنی نگفرته  تاریخ با این کاو ازداده و نویسی خواجه اخرصاخ و تاریخ

زاده در کرتابی کته بته خواجته رشتیدالدین اخرصتاخ داده        هاشم رجب .(1391)مرتضو ، 
تتألیف  دیتدگاه خواجته پرداخرته و بته ارزش      ه تشتریح تعریتف و جایگتاه تتاریخ از    ب، است

، و بدیع و  در موضو  تاریخ فرنگ تألیفدن تاریخ مغوو و خصوصاً کر خواجه در روشن
 در ماالتۀ آذر . پروین ترکمنی(1377زاده، )هاشم نوشرن و  اشاره نموده است منابع و شیوۀ

مطتر    مستاول روش و  دربتارۀ به اهمّ مطالب  «الرواریخالله همدانی و جامعرشیدالدین فضل»
 دانستره استت   تتألیف ا  از ترجمته و  اشاره کرده و این کراب را مجموعته  لرواریخا جامع در
 ،ادبیتا  شتفاهی  »ختود ترتت عنتوان     ن در ماالتۀ اصغر ایزد  جیترا . (1381ترکمنی آذر، )

ییتی از منتابع اصت ی ستعی کترده استت        عنوان به الرواریخجامعبا اسرفاده از  ،«تاریخ شفاهی
اوغوز و هتون را بتا استرناد بته متدار  دیگتر        شدۀ یهرمانان روایتها  یهرمانی میان مؤلفه

ماالا  هند  نیز در موضوعا  بازتاب هویت ایرانتی و  . (1389)ایزد  جیران،  نشان دهد
بازنمایی مفهوم » توان به ماالۀنوشره است که از آن میان می تألیفاهمیت جوانب دیگر این 

 اشتاره کترد   یتار   اللهفریدون  ، نوشرۀ«الله همدانی ضلرشیدالدین ف الرواریخجامعایرانیت در 
جم ته   ازعین ارزش و اهمیت موضوعا  مطر  در ترایاا  متذکور،   . در(1382یار ،  الله)

بی و بازتعریف هویتت  در بازیا الرواریخجامعماندن اهمیت  فووها مغپژوهشها  این کاسری
ایتران عصتر    جامعتۀ کیومتت و  گتذار در  اثر مغتوو و تتر    ایوام و یلایل تاریخی مجموعۀ

را  الرتواریخ جتامع الله کرتاب  رشتیدالدین فضتل  . استت  این عصتر  مارضیا  اساد برای خانی 
ار  مغتولان، کته او    دجهان رک ۀها  مطر  در ممارضیا  و دغدغه وضعیت، تأثیرت تر

لرتا    که معمولاً به خان نمود یافت، نگاشره است. بدین جهتها  عصر غازانآن در برنامه
و مارضتیا    ه وضتعیت گتویی بت  سب بتا پاستخ  هر اثر و ایدامی در سطح جامعه مرنا ،تاریخی

ت کته مصتادی  ایتن مارضتیا ،     این اس ،شود ا  که مطر  میمسئ هگیرد، زمانه صور  می
و  ای خانتان مغتوو  ها  رنامهوزیر و مجر  ب عنوان بهالله ها  فرارو  رشیدالدین فضلدغدغه
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 منرصتر بته فترد   به جایگاه شی ی ک ی  به ، در پیشگفرار خویشالرواریخجامعمصرح کراب 
است. منتوههر مرتضتو     اشاره کردهدن تاریخ یلایل تر  و مغوو کر تألیف در روشناین 

 الرتواریخ جامعموضوعا  مرتلط با  یسمت یابل توجهی را به، مساول عصر ای خانیدر کراب 
 استت  نگار  و  ستخنی نگفرته  تاریخ با این کاو ازداده و نویسی خواجه اخرصاخ و تاریخ

زاده در کرتابی کته بته خواجته رشتیدالدین اخرصتاخ داده        هاشم رجب .(1391)مرتضو ، 
تتألیف  دیتدگاه خواجته پرداخرته و بته ارزش      ه تشتریح تعریتف و جایگتاه تتاریخ از    ب، است

، و بدیع و  در موضو  تاریخ فرنگ تألیفدن تاریخ مغوو و خصوصاً کر خواجه در روشن
 در ماالتۀ آذر . پروین ترکمنی(1377زاده، )هاشم نوشرن و  اشاره نموده است منابع و شیوۀ

مطتر    مستاول روش و  دربتارۀ به اهمّ مطالب  «الرواریخالله همدانی و جامعرشیدالدین فضل»
 دانستره استت   تتألیف ا  از ترجمته و  اشاره کرده و این کراب را مجموعته  لرواریخا جامع در
 ،ادبیتا  شتفاهی  »ختود ترتت عنتوان     ن در ماالتۀ اصغر ایزد  جیترا . (1381ترکمنی آذر، )

ییتی از منتابع اصت ی ستعی کترده استت        عنوان به الرواریخجامعبا اسرفاده از  ،«تاریخ شفاهی
اوغوز و هتون را بتا استرناد بته متدار  دیگتر        شدۀ یهرمانان روایتها  یهرمانی میان مؤلفه

ماالا  هند  نیز در موضوعا  بازتاب هویت ایرانتی و  . (1389)ایزد  جیران،  نشان دهد
بازنمایی مفهوم » توان به ماالۀنوشره است که از آن میان می تألیفاهمیت جوانب دیگر این 

 اشتاره کترد   یتار   اللهفریدون  ، نوشرۀ«الله همدانی ضلرشیدالدین ف الرواریخجامعایرانیت در 
جم ته   ازعین ارزش و اهمیت موضوعا  مطر  در ترایاا  متذکور،   . در(1382یار ،  الله)

بی و بازتعریف هویتت  در بازیا الرواریخجامعماندن اهمیت  فووها مغپژوهشها  این کاسری
ایتران عصتر    جامعتۀ کیومتت و  گتذار در  اثر مغتوو و تتر    ایوام و یلایل تاریخی مجموعۀ

را  الرتواریخ جتامع الله کرتاب  رشتیدالدین فضتل  . استت  این عصتر  مارضیا  اساد برای خانی 
ار  مغتولان، کته او    دجهان رک ۀها  مطر  در ممارضیا  و دغدغه وضعیت، تأثیرت تر

لرتا    که معمولاً به خان نمود یافت، نگاشره است. بدین جهتها  عصر غازانآن در برنامه
و مارضتیا    ه وضتعیت گتویی بت  سب بتا پاستخ  هر اثر و ایدامی در سطح جامعه مرنا ،تاریخی

ت کته مصتادی  ایتن مارضتیا ،     این اس ،شود ا  که مطر  میمسئ هگیرد، زمانه صور  می
و  ای خانتان مغتوو  ها  رنامهوزیر و مجر  ب عنوان بهالله ها  فرارو  رشیدالدین فضلدغدغه
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بتا عنایتت بته هنتین     ، هته بتوده استت.    الرتواریخ جتامع نوشرن کرتاب   خان، درشخص غازان
ایتران عصتر    هتا  اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ    و ضترور   ، پرداخرن بته وضتعیت  ا  مسئ ه

 هتا، تترین دغدغته  مهتم بتوده و همچنتین   ها  آن مراثر از ،این اثر تألیفای خانی که خواجه در 
ا  کته  شناخت زمانه و جامعته  اساد بر ریخالرواجامع تألیفدر  ها و روش خاخ و انگیزه

موضتو  مرتور  ایتن ترایت  را     زیست، ویعیت خاخ اجرماعی خود در آن میخواجه با م
بتتر تتتتش بتترا    وزیتتر ای خانتتان، عتتتوه  ماتتام در الله رشتتیدالدین فضتتل دهتتد.  شتتیل متتی 

 کرتاب  تتألیف آمد بتا  صدد بر رد ماام مورخ ، درو اجرایی کیها  اصتبرنامه بخشیدن ترا 
ر  و مغوو و ارتلتا   پیوند یومی و دینی یلایل تو بنیادها  تاریخی  هازمینه، الرواریخجامع
ایتتن یلایتتل و تتتاریخ  هتتا واستتطوره بتتازخوانی  ریتت  از ترتتت کیومتتت را هتتا بتتا جامعتتۀ آن

آفترین  و نظامی یلایل ناتش  سیاسی ؛ زیرا بروز گسست در بدنۀدفراهم کنها  زمانه  وایعیت
یالتب   هتا و ایتوام مخر تف در   فرهنتگ  بتا ی مرو   ادارۀ و ،گیر  کیومت ای خانیدر شیل

صتور  یت     بته استتمی داشترند،     یفی سیاسی که اساساً منشتأ غیتر   دست جامعۀ استمی به
، بازتتاب  الرتواریخ جتامع  تتألیف   کته   ور ؛ بهآمده بود درخان  مشیل عمده در دورۀ غازان

 نظتر  و تتاریخ نگارانته    یای ختانی و تتشت  معضت  فرارو  کیومت و جامعۀ ایران دورۀ 
  ریت   از در مناسلا  سیاسی و اجرمتاعی آمده  پدید به وضعیت آشفرۀبخشیدن  جهت نظم در

 د.بو زمان دادن آن با وضعیت ربط و ،ها و تاریخی مرو اسطوره رجو  به
 
 نگاری خواجه رشیدالدینتاریخ های زمان و هدف. 2

 ۀرشید  لیب همدانی،  لیتب، وزیتر و متورخ ایرانتی دور    ه م اب ب الخیرا ،الله بن ابیفضل
اهالی همتدان در کتدود ستاو     کاکمیت ای خانان مغوو در خاندانی صاکب ثرو  و نفوذ از

 ابایاختان  ، از دورۀخره بود لابت که از پدر خویش آمو یالب فن در به دنیا آمد. و  ق.648
بته   ق.699کردن مراک ی در اواخر ساو  از  ی و پس وارد دربار ای خانان شد (ق.663-680)

ییتی از  (. 32-30: 1377زاده، )رجتب  هفرمین ای خان مغولی رسید، خاننماام وزار  غازا
هتا و  زمینته  کتردن  مغتوو، فتراهم  ی خانتان  رسمی ا نگارماام تاریخ ها  رشیدالدین دردغدغه

کننتتده بتترا  ای خانتتانی بتتود کتته از خاستترگاه   آفتترین و تضتتمینبنیادهتتا  تتتاریخی هویتتت
 
 
 

هتا و مردمتانی   شده و در جایگاه کیمرانی سرزمین فرهنگی و یومی خود بریده جغرافیایی،
پایۀ مشارکت و  برهم در بسرر جوامعی با فرهنگ استمی و  ؛ آنمغولی مسرار شده بودند غیر
و ، ادار  یلایتل و  وایتف مغتوو و تتر      -یشتر نظتامی و سیاستی    آفرینی نخلگان دو ناش
 ان ایرانی.سالار دیوان
ران، نگتار  در ایت  هتا  تتاریخ  گیتر  ستنت  تجربیا  تاریخی مربو  بته شتیل   اساد بر

 ایرانی با افزایش آگاهی تتاریخی  اجرماعی فراگیر در جامعۀ -ها  سیاسیهمواره بین برران
: 1391)میثمتی،   ا  وجتود دارد کننتده  ، رابطتۀ تعیتین  نخلگان آننزد نگار  و ایدام به تاریخ

مستئ ۀ کضتور   توان گفت می این الگو  که مطاب   ور به(؛ 56-55: 1393؛ صدیی، 16-17
، در رونت  جریتان   ناشتی از هجتوم مغتولان   هتا  بررانتی   دگرگونیجم و همراه بر تها ملرنی
کنار این عنصتر ملنتایی بایتد     هند در ر؛ هداشره است ، ناش اساسینگار  در این دورهتاریخ
مغولان  نظر گرفت که در ادامه بدان اشاره شده است. را هم در میمل شرایط و لوازم برخی
رینتی در بخشتی عمتده از تتاریخ     آف شدن بته عرصتۀ ناتش    با وارد یمر  هجر ششم  یرن از

فیتر  نخلگتان و    به پشتروانۀ  آن دوره، از شرق آسیا تا مرزها  اروپا، در شده شناخره جهان
مروریتت   نگار  عمومی را بتا ا  از تاریخگیر  گونهها  شیلزمینه ن ایرانی،اسالار دیوان
، نمتود  الرواریخجامع که (447: 1351)اشپولر،  ندآفرینی یلایل مررد خود فراهم کرد و ناش

دانایتان و  »ا  ا  و دانتش تتاریخی شتفاهی و استطوره    روایت  استاد  بتر هتم   عینی آن بود؛ آن
 متؤثر در کیمرانتی مغتولان   « ور و یپچاق و دیگر ایوام و اعیتان کیما  خرا  و هند و اویغ

 .(35: 1373، همدانی)
 پیشتینۀ  دربتارۀ  یابتل تتوجهی   تتاریخی  هتا و میروبتا   دارا  آگاهی ،ها که از یللغووم

کضور و دانش اهل ی م ایرانتی کته همانتا      ری  از ورود به ایرانتاریخی خودشان بودند، با 
ایجتاد   ترتر  مهمتی در ابعتاد فرهنگتی ی مترو ختویش       دبیران و منشیان کیومری بودنتد، 

، هتا  سیاستی و متدیریری   گیتر   کیومری و تصمیمها   عرصه بر عتوه این ترر . کردند
 الرتواریخ جتامع  تألیف  که  ور به ؛جا  نهاد نگار  بر تاریخ کوزۀ در بخشی از آثار خود را

اگر بپذیریم که جریتان   توان او  هنین وضعیری دانست.میرا  با مرروا  منرصر به فرد آن
 هتا و دیدگاه گفت ، بایداندها در این یرن به هم پیوند خوردهتاریخی ایرانیان و مغوو اندیشۀ
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هتا و مردمتانی   شده و در جایگاه کیمرانی سرزمین فرهنگی و یومی خود بریده جغرافیایی،
پایۀ مشارکت و  برهم در بسرر جوامعی با فرهنگ استمی و  ؛ آنمغولی مسرار شده بودند غیر
و ، ادار  یلایتل و  وایتف مغتوو و تتر      -یشتر نظتامی و سیاستی    آفرینی نخلگان دو ناش
 ان ایرانی.سالار دیوان
ران، نگتار  در ایت  هتا  تتاریخ  گیتر  ستنت  تجربیا  تاریخی مربو  بته شتیل   اساد بر

 ایرانی با افزایش آگاهی تتاریخی  اجرماعی فراگیر در جامعۀ -ها  سیاسیهمواره بین برران
: 1391)میثمتی،   ا  وجتود دارد کننتده  ، رابطتۀ تعیتین  نخلگان آننزد نگار  و ایدام به تاریخ

مستئ ۀ کضتور   توان گفت می این الگو  که مطاب   ور به(؛ 56-55: 1393؛ صدیی، 16-17
، در رونت  جریتان   ناشتی از هجتوم مغتولان   هتا  بررانتی   دگرگونیجم و همراه بر تها ملرنی
کنار این عنصتر ملنتایی بایتد     هند در ر؛ هداشره است ، ناش اساسینگار  در این دورهتاریخ
مغولان  نظر گرفت که در ادامه بدان اشاره شده است. را هم در میمل شرایط و لوازم برخی
رینتی در بخشتی عمتده از تتاریخ     آف شدن بته عرصتۀ ناتش    با وارد یمر  هجر ششم  یرن از

فیتر  نخلگتان و    به پشتروانۀ  آن دوره، از شرق آسیا تا مرزها  اروپا، در شده شناخره جهان
مروریتت   نگار  عمومی را بتا ا  از تاریخگیر  گونهها  شیلزمینه ن ایرانی،اسالار دیوان
، نمتود  الرواریخجامع که (447: 1351)اشپولر،  ندآفرینی یلایل مررد خود فراهم کرد و ناش

دانایتان و  »ا  ا  و دانتش تتاریخی شتفاهی و استطوره    روایت  استاد  بتر هتم   عینی آن بود؛ آن
 متؤثر در کیمرانتی مغتولان   « ور و یپچاق و دیگر ایوام و اعیتان کیما  خرا  و هند و اویغ

 .(35: 1373، همدانی)
 پیشتینۀ  دربتارۀ  یابتل تتوجهی   تتاریخی  هتا و میروبتا   دارا  آگاهی ،ها که از یللغووم

کضور و دانش اهل ی م ایرانتی کته همانتا      ری  از ورود به ایرانتاریخی خودشان بودند، با 
ایجتاد   ترتر  مهمتی در ابعتاد فرهنگتی ی مترو ختویش       دبیران و منشیان کیومری بودنتد، 

، هتا  سیاستی و متدیریری   گیتر   کیومری و تصمیمها   عرصه بر عتوه این ترر . کردند
 الرتواریخ جتامع  تألیف  که  ور به ؛جا  نهاد نگار  بر تاریخ کوزۀ در بخشی از آثار خود را

اگر بپذیریم که جریتان   توان او  هنین وضعیری دانست.میرا  با مرروا  منرصر به فرد آن
 هتا و دیدگاه گفت ، بایداندها در این یرن به هم پیوند خوردهتاریخی ایرانیان و مغوو اندیشۀ
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و اراوتۀ آن   هتا  اجرمتاعی  بنتد  گتروه  رگتذار، در دستره  ها  تاریخی ایتن دو یشتر اث  بینش
نگتر  ایتن دوره را تشتییل داده استت.     نگار  نیز مؤثر بوده و تاریخیالب روایا  تاریخ در

نیروهتا    عنتوان  بهکردن آنان  مطر  بر عتوهکضور نیروها  یومی تر  و مغوو در ایران، 
مشتارکت در امتور کیتومری     را برا  نخلگتان ایرانتی بترا     اجرماعی، فرصت مناسلی مؤثر

از نخسترین عتامتن تتاریخی بودنتد کته هتم        وایع، نخلگان جامعۀ ایرانی ده بود. دررفراهم ک
مری ها  گوناگون جامعته بودنتد و هتم در کارهتا  کیتو     ساباه در عرصهشاهد تغییرا  بی

، اداره، ختواهیم دیتد  کته   تور  خدمت گرفره شدند. همان دست کاکمان معاصر خویش به به
ر هنتین ی مترو ، از   نیروهتا  نتاهمگون و مریثتر موجتود د    و رهلر  ، تمرکز یدر کفظ 
هتا  اجرایتی و   تتتش  بتر  عتتوه  ایتن امتر مهتم    ها  عمدۀ کیومت ای خانی بتوده و دغدغه

نگتار    عهتدۀ تتاریخ   بته مغتوو   خان غازاننظر  با دسرور صریح  ، در کوزۀاصتکا  ادار 
 (.35-34همان: ) دنهاده ش
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تتاریخ ملتار    مشتهور بته   ، را ج تد اوو ایتن کرتاب    الرواریخجامعترین بخش از کراب مهم
نگتار ،  تتوان در روش تتاریخ  را متی  ایتن بختش   اهمیتت  تشتییل داده استت. دلیتل    غازانی
کتار  هتا  ت فیاتی بته   روایتت  دادن بترا  گتزارش   مؤلتف اندازها  تاریخی و زبانی که  هشم
ناتد و بررستی منتابع میرتوب     شتامل   ،تتألیف کرد. ایتن یستمت از    جو و جست است، گرفره
با کوادث تاریخی و ستپس  ها  آن دادن ها و مطاباتاریخی مربو  به مغووا تعا  ت دربارۀ

در دانایتان ای تی    هتا و روایتا  شتفاهی   وایا  تاریخی با توجه بته گفرته  سنجش و نگارش ر
(. زبتان و کتاربرد آن در   37-35: همتان ) بتوده استت  زندگی عینی آنان ارتلا  با مویعیت و 

روایا  شفاهی شیل گرفرته باشتد،    اساد برکه  ا  نگار نگار  و خصوصاً در تاریخ تاریخ
آثتار    استت. بتا توجته بته نثتر مری تف       الرتواریخ جتامع ییی از موضوعا  یابل ترایت  در  

کرتتاب  نثتتر ستتادۀ، و ماایستتۀ آن بتتا متترن و تتتاریخ وصتتافو  گشتتا جهتتانچتتون تتتاریخ هم
 تتاریخ وصتاف  و  گشا تاریخ جهانمابین  ،نظر زمانی الله که ازرشیدالدین فضل الرواریخ جامع

ه دهار تغییرا  اساستی شتد   ،خواجه تألیفرسد نثر این دوره در نظر می نوشره شده است، به
 
 
 

دهنتدۀ   ، بته زبتان متردم یلایتل تشتییل     مردم و به علتار  بهرتر   و از زبان منشیانه به زبان عامۀ
نخلگتان تتر  و مغتوو تتتش     ؛ زیترا  نزدی  شتده استت   ،تاریخ کیومت و فعالان عرصۀ

خواجته  (. 452: 1351)اشتپولر،   آن بدانند شدۀ شیل ساده ساز  بهکردند زبان فارسی را  می
شتفاهی و   ا  ستازگار بتا جامعتۀ     داده و شتیوه ختر  اب نو  زبان فارسی نیز ابریار بهدر انرخ

نگتار   تتوان بته روش تتاریخ   متی  تغییراین  کار برده است. از دلایل عمدۀ را به روایا  آنان
و متؤثر در تتداوم   ها  فعاو روایا  شفاهی بوده و همچنین به زبان گروهبر  ملرنیخواجه که 

نتد و هتم مخا لتان آن. از ستو  دیگتر،      د که هم منلتع ایتن روایتا  بود   کاکمیت اشاره کر
ختویش   تتألیف  یته در مادمتۀ  آن ش ارزش روایا  خویش بانگار  و سنجخخواجه در تاری

: 1388)صتدیی،   خلر، یعنی روایت میروب را آخرین مرک ه از معرفت به ع م تاریخ دانسره
همچنان اصتالت را بته شتفاهیا  داده و روایتا  کرلتی را نیتز بته شتفاهیا  و عینیتا           (، 84

 در معرفتت اجرمتاعی موجتود   هتا   آن نداد ارزش اخلار را با یرار، ارجا  داده و به این ترتیب
 تی ف و نزدی  به عامتۀ توان ادعا کرد زبان بیبر این اساد می؛ دوره سنجیده است آن در

ضترور  متنعیس    نگار  خواجته بته  ه و در مرن تاریخمردم از اهمیت زیاد  برخوردار بود
افهه و مستامعه  منابع میروب و مردود خویش با توسل به معاینه، مش بر عتوهشده است. و  

ای خانتان     منسجم از گذشرۀ کیا  ای ی و وضعیت مغوو در دورۀبه تیمیل آفرینش روایا
ها در تاریخ آگاهی داشتره  و  بر تاریخ و سرنوشت بشر و م ت ؛ بدین ترتیب،پرداخره است

عینی خویش از جامعه را در ارتلا  با آگاهی تاریخی، منلع شتناخت ختویش یترار     و تجربۀ
توانستره   با کفظ فاص ۀ منطای از موضو  خویشخواجه (. 36: 1388 زاده،کسن) داده است

هتا  شتفاهی مرنتو     گرا و خرافی که آکنتده از روایتت  است در ی  مریط فیر  اسطوره
  کته بترا     تور  بته  ؛سجم از تاریخ آنان دست یابدبه نگارش روایری من، تر  و مغوو بود

دراز ترای  را پیموده استت تتا    راه، «افواهِ عوام»ها و «شطر»میان  عرضۀ این انسجام روایی از
یتافرن بته    پتی دستت   درکه و  (. 152: 1366تاریخی برسد.)رزنراو، به وایعیت  ،زعم خود به
هتا   میرتوب و روایتت  را بتا مراجعته بته منتابع      و تتر   بوده، تتاریخ مغتوو  « کایات کاو»

معاصر  ۀبه جامع ،تاریخی رسانده و در پایان   آغاز کرده و به دورۀاسا یر شفاهی، از دورۀ
و خواجته   تنیده و مرداخل است هم ا ، غاللاً درمرک ه ش پیوند داده است. این فرایند سهخوی
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دهنتدۀ   ، بته زبتان متردم یلایتل تشتییل     مردم و به علتار  بهرتر   و از زبان منشیانه به زبان عامۀ
نخلگتان تتر  و مغتوو تتتش     ؛ زیترا  نزدی  شتده استت   ،تاریخ کیومت و فعالان عرصۀ

خواجته  (. 452: 1351)اشتپولر،   آن بدانند شدۀ شیل ساده ساز  بهکردند زبان فارسی را  می
شتفاهی و   ا  ستازگار بتا جامعتۀ     داده و شتیوه ختر  اب نو  زبان فارسی نیز ابریار بهدر انرخ

نگتار   تتوان بته روش تتاریخ   متی  تغییراین  کار برده است. از دلایل عمدۀ را به روایا  آنان
و متؤثر در تتداوم   ها  فعاو روایا  شفاهی بوده و همچنین به زبان گروهبر  ملرنیخواجه که 

نتد و هتم مخا لتان آن. از ستو  دیگتر،      د که هم منلتع ایتن روایتا  بود   کاکمیت اشاره کر
ختویش   تتألیف  یته در مادمتۀ  آن ش ارزش روایا  خویش بانگار  و سنجخخواجه در تاری

: 1388)صتدیی،   خلر، یعنی روایت میروب را آخرین مرک ه از معرفت به ع م تاریخ دانسره
همچنان اصتالت را بته شتفاهیا  داده و روایتا  کرلتی را نیتز بته شتفاهیا  و عینیتا           (، 84

 در معرفتت اجرمتاعی موجتود   هتا   آن نداد ارزش اخلار را با یرار، ارجا  داده و به این ترتیب
 تی ف و نزدی  به عامتۀ توان ادعا کرد زبان بیبر این اساد می؛ دوره سنجیده است آن در

ضترور  متنعیس    نگار  خواجته بته  ه و در مرن تاریخمردم از اهمیت زیاد  برخوردار بود
افهه و مستامعه  منابع میروب و مردود خویش با توسل به معاینه، مش بر عتوهشده است. و  

ای خانتان     منسجم از گذشرۀ کیا  ای ی و وضعیت مغوو در دورۀبه تیمیل آفرینش روایا
ها در تاریخ آگاهی داشتره  و  بر تاریخ و سرنوشت بشر و م ت ؛ بدین ترتیب،پرداخره است

عینی خویش از جامعه را در ارتلا  با آگاهی تاریخی، منلع شتناخت ختویش یترار     و تجربۀ
توانستره   با کفظ فاص ۀ منطای از موضو  خویشخواجه (. 36: 1388 زاده،کسن) داده است

هتا  شتفاهی مرنتو     گرا و خرافی که آکنتده از روایتت  است در ی  مریط فیر  اسطوره
  کته بترا     تور  بته  ؛سجم از تاریخ آنان دست یابدبه نگارش روایری من، تر  و مغوو بود

دراز ترای  را پیموده استت تتا    راه، «افواهِ عوام»ها و «شطر»میان  عرضۀ این انسجام روایی از
یتافرن بته    پتی دستت   درکه و  (. 152: 1366تاریخی برسد.)رزنراو، به وایعیت  ،زعم خود به
هتا   میرتوب و روایتت  را بتا مراجعته بته منتابع      و تتر   بوده، تتاریخ مغتوو  « کایات کاو»

معاصر  ۀبه جامع ،تاریخی رسانده و در پایان   آغاز کرده و به دورۀاسا یر شفاهی، از دورۀ
و خواجته   تنیده و مرداخل است هم ا ، غاللاً درمرک ه ش پیوند داده است. این فرایند سهخوی
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هتا  ها، شتنیده ندهخوا سه کوزۀاز  استکوشیده  با تمرکز بر منابع هندصدایی خویش پیوسره
دهد که به ویایع معاصتر ختویش پیونتد ختورده و بتا       اراوهروایری معنادار ها  خود، و دیده
 سازگار باشند. ،ها و نیازها  آننآرما

روایا  شفاهی، خواجته تتتش کترده استت تتا بترا        بر  ملرنینگار  از سطح تاریخ بعد
، از تتاریخ و جامعتۀ معاصتر    ی تم آورده استت     کترده و بته  مسامعه ترایت   ری  ازیلای ی که 

خی را بته عرصتۀ   تتاری  ۀو دور ۀ تتاریخی ا  را بته دور اسطوره خویش شاهد بیاورد و عرصۀ
نگتار   ی که خواجته در تتاریخ  مساو دلیل  اجرماعی جامعۀ ایران دورۀ ای خانی پیوند بزند. به

روایا  شفاهی مربو  به اسا یر کته مرتدود   در هر مجاو، از ، رو شده به رو ها خویش با آن
تاریخی و مرون میروب در دسررد منرال شتده و   مان و میان مشخصی نیسرند، به دورۀبه ز

، همتدانی ) هتا  ختویش بهتره بترده استت     گفرته  تأییدمدار  عینی در  عنوان بهاز این منابع 
شتفاهیا  دانایتان    داسا بر تاریخی ا  واسطوره خواجه در آوردن روایا . (61-62: 1373
نگتار   اختق و وفادار  اشخاخ مهتم و یلایتل را استاد تتاریخ     ، شجره و شیوۀ رفرار،یوم

هتا    ان س ف خود بته توصتیف جنتگ   یه همانند مورخجا  این به خویش یرار داده است و
روایتت ختویش را کتوو مرتور     ، مغوو بپردازد و به کیفیا  و فنتون جنگتی اولویتت دهتد    

یرتاً در  انه دهتد. ا  خاندان و نژاد افراد شتیل متی  ای ی و اصالت اسطورهشخصیت و جایگاه 
موجتب   اهمیت و اعرلتار نلتوده استت. آنچته     نفسه دارا ها فیاسطوره، نگار  خواجه تاریخ

 ا  بود کته او نهها  زماناشی از وایعیتو مغولان شد، ا  ترکان توجه و  به تاریخ اسطوره
همان وایعیری که یلایل مغوو و تر  را در رأد نظام سیاستی  ؛ یعنی کردن زندگی میآدر 

مارضتیا  و  هتا،  ضترور   تلتا  بتا  خواجته در ار  ،ن استاد بتر همتی  ؛ ای خانی یترار داده بتود  
ها  آن ایوام و یلای ی اهمیت و اعرلار یاول شتده  روایا  و اسطوره ، تنها برا   زمانهوایعیا

؛ انتد داشتره  مصتدر امتور بتوده و ناشتی مهتم     ، معاصتر  در دورۀهتا   آن است کته بازمانتدگان  
 ،معاصتر  در دورۀ هتا  یلایتل و ایتوامی کته    و  در پرداخرن به تاریخ و استطوره که  همچنان

: همتان ) د، هنتدان تمتای ی نشتان نتداده استت     اننیروها  اجرماعی کافی نداشرهنمایندگان و 
هتا   رتلتا  بتا وایعیتا    اریخ شتفاهی در ا ها و تیگاه و میزان اهمیت اسطورهیعنی جا؛ (109

 شد.رو  آن سنجیده می ها  فراعینی زمانه و ضرور 
 
 
 

کتد  بتوده    نگار  خواجه رشیدالدین بهکنندگی وضعیت کاو در تاریخ تعییناهمیت و 
یتابی  یتدر   ، توجه خویش را به آنان که در عرصۀایوام مرنو  تر  و مغوو دربارۀ که و 
 گذشره است؛ مثتً دربارۀ ده و بایه را فاط نام برده وکر ، منعطفاندها بیشرر مؤثر بودهمغوو

که در زمتان  این دلیل  اما به ؛«ذکر ایشان در تاریخ آمده»گوید:  ایُت میساُدو یوم یوُرُیان و 
نظتر   از، انتد نداشتره « امیتر بتزر   »کسی از این ایوام معرلر و معروف نلوده و ، معاصرِ خواجه

نگرشتی کته و  بته تتاریخ مغتوو       استاد  بر(. 109همان: ) اندو  یابل توضیح و توجه نلوده
او جزوتی از بدنتۀ تتاریخ مغتوو      یته یتوم یتا شخصتی در تتاریخ نوشترۀ      برا  این، داشره است

در غیتر ایتن    ؛داده باشتد  اراوهبه دولت مغوو  «یوشون»و  «نویان»و  «امرا» مرسوب شود، باید
: همتان ) دشتو و مسیو  رها میسره   کانگار  واز اهمیت تاریخی آن در تاریخ، صور 
دهنتدۀ   هتا نشتان  ، و گذشترن از آن نتام ها  ایوام بیتاریخ و اسطوره نپرداخرن به(. 181-192

تاریخی هنین ایوامی را یافرته،  وجود و اثر  ،میان تواریخ میروب آنیه در این است که و  با
، نیافرته  ایوامی داشره باشدکسی را که روایری شفاهی از هنین ، مردمان تر  و مغوومیان  در

هنتین  ؛ بنتابراین،  شد تا فرایند تیمیل روایتت بته فرجتام نرستد    موجب می است. این مسئ ه،
تتوان  متی   رو؛ از این ماندو عایم می دهد دست می ری ارزش و معنا  روایی خود را ازروای

صتدق   مخصوخ روایاتی است که بروان ،نگار  رشیدالدین، اصالت رواییگفت در تاریخ
روایتا   میتان   دربتودن روایتا  کرلتی را در میتدان و      ها و کری دفتا  از وایعتی   و کذب آن

روایتا  مهمتی کته بته شتخص هنگیزختان          که کری دربتارۀ  ور به؛ شفاهی ایوام سنجید
 یتا  شتفاهی مغتوو   بایستری از روا ، شد و در تاریخ میروب نیز نوشره شده بودنتد مربو  می

 .(109: همان) گرفتمی تأیید
 
 ترک و مغولقبایل  برای ایاسطوره بازسازی تبار مشترک. 4

و  خاسترگاه  مربتو  بته منشتأ،    روایتا  استا یر   ت فی  ، نگار  خواجهدیگر روییرد تاریخ
را  ایتن مستئ ه   واکتد بتوده استت.    روایتت  یالب کتن درتر  و مغوو  هویت دینی مشرر 

هتا  اجرمتاعی نتاهمگون    گتروه ها  تتاریخی واکتد بترا     تعریف ریشهراسرا   توان در می
هتا و باورهتا  رایتج در جامعتۀ     بتا ارزش هتا   آن ی ای خانی و ارتلا نظام سیاس دخیل در بدنۀ
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کتد  بتوده    نگار  خواجه رشیدالدین بهکنندگی وضعیت کاو در تاریخ تعییناهمیت و 
یتابی  یتدر   ، توجه خویش را به آنان که در عرصۀایوام مرنو  تر  و مغوو دربارۀ که و 
 گذشره است؛ مثتً دربارۀ ده و بایه را فاط نام برده وکر ، منعطفاندها بیشرر مؤثر بودهمغوو

که در زمتان  این دلیل  اما به ؛«ذکر ایشان در تاریخ آمده»گوید:  ایُت میساُدو یوم یوُرُیان و 
نظتر   از، انتد نداشتره « امیتر بتزر   »کسی از این ایوام معرلر و معروف نلوده و ، معاصرِ خواجه

نگرشتی کته و  بته تتاریخ مغتوو       استاد  بر(. 109همان: ) اندو  یابل توضیح و توجه نلوده
او جزوتی از بدنتۀ تتاریخ مغتوو      یته یتوم یتا شخصتی در تتاریخ نوشترۀ      برا  این، داشره است

در غیتر ایتن    ؛داده باشتد  اراوهبه دولت مغوو  «یوشون»و  «نویان»و  «امرا» مرسوب شود، باید
: همتان ) دشتو و مسیو  رها میسره   کانگار  واز اهمیت تاریخی آن در تاریخ، صور 
دهنتدۀ   هتا نشتان  ، و گذشترن از آن نتام ها  ایوام بیتاریخ و اسطوره نپرداخرن به(. 181-192

تاریخی هنین ایوامی را یافرته،  وجود و اثر  ،میان تواریخ میروب آنیه در این است که و  با
، نیافرته  ایوامی داشره باشدکسی را که روایری شفاهی از هنین ، مردمان تر  و مغوومیان  در

هنتین  ؛ بنتابراین،  شد تا فرایند تیمیل روایتت بته فرجتام نرستد    موجب می است. این مسئ ه،
تتوان  متی   رو؛ از این ماندو عایم می دهد دست می ری ارزش و معنا  روایی خود را ازروای

صتدق   مخصوخ روایاتی است که بروان ،نگار  رشیدالدین، اصالت رواییگفت در تاریخ
روایتا   میتان   دربتودن روایتا  کرلتی را در میتدان و      ها و کری دفتا  از وایعتی   و کذب آن

روایتا  مهمتی کته بته شتخص هنگیزختان          که کری دربتارۀ  ور به؛ شفاهی ایوام سنجید
 یتا  شتفاهی مغتوو   بایستری از روا ، شد و در تاریخ میروب نیز نوشره شده بودنتد مربو  می

 .(109: همان) گرفتمی تأیید
 
 ترک و مغولقبایل  برای ایاسطوره بازسازی تبار مشترک. 4

و  خاسترگاه  مربتو  بته منشتأ،    روایتا  استا یر   ت فی  ، نگار  خواجهدیگر روییرد تاریخ
را  ایتن مستئ ه   واکتد بتوده استت.    روایتت  یالب کتن درتر  و مغوو  هویت دینی مشرر 

هتا  اجرمتاعی نتاهمگون    گتروه ها  تتاریخی واکتد بترا     تعریف ریشهراسرا   توان در می
هتا و باورهتا  رایتج در جامعتۀ     بتا ارزش هتا   آن ی ای خانی و ارتلا نظام سیاس دخیل در بدنۀ
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هتا  ختویش گفرته استت، مغتوو     تتألیف   ور که خواجه در مادمۀهمان ی مداد کرد. استمی
هتا   آن و از هتایی داشترند  هتا نوشتره  ختود و تتر    ۀ زنتدگی جمعتی و گذشترۀ   خا ر دربارۀ
پی الاا  ایتن معنتی،    آشیارا و میرر در صورتی به خواجه(. 35همان: ) کردنددار  مینگه

 وو تتاریخ و در ستیر زمتان، دو     ؛ ب یه درها وجود نداشرهها و مغووتفاو  مهمی بین تر 
 43 ،41-40، 35همان: ) استشده و تغییر یافره  دیگر تلدیلی  به «مغوو»و  «تر »مفهوم 

، «تاتتار »هماننتد مفهتوم    ،«مغتوو »و  «تتر  »مفهتوم   خواجه، نگار  تاریخدر ...(. و 78 ،65، 
نظتر   (. بته Yıldırım, 2012: 186نمتایش گذاشتره استت )    شده را بته  ی  فرایند تاریخی  ی

یتدر    ملتانی تتاریخی مشترر  بترا      ریتز   صتدد پایته   ، درروییردرسد خواجه با این می
ختان بتوده و   آمده از زمان به کیومت رسیدن غازان ضرور  پیش اساد براجرماعی جدید 

ا  مربتو  بته یلایتل مغتوو و     و روایتا  تتاریخی و استطوره   این هدف را با مراجعه به منابع 
روایتا  استا یر    میتان   درتنایضتی کته   پتیش،    هتا از دهته  ،وایع در پیش برده است. تر 
دلیتل   آمده از دورۀ هنگیرخان بته  تأثیر وضعیت پدید، ترت ها وجود داشتها با مغووتر 
دوبتارۀ  هم زدن ساخرار ای ی تر  و مغتوو، و تجزیته و ترکیتب    ها  موف  و  در به تتش

  کته   تور  بته ؛ (349-354: 1353)گروسته،   ستو  یگتانگی ستوق یافرته بتود      این یلایل، بته 
ن اجرمتا   ایت  ی ازستوم هنگیزخان با تجمیع و تاطیع یلایل مرخاصم تر  و مغتوو، بته نتو     

 اندیشید.فع و اهداف هنگیرخان میبه منا که فاط ه بودای ی دست یافر
  و تعریتف ملتانی تتاریخی و    راسترا  ت فیت   نگتار  خواجته در  در تتاریخ  ، آنچته وایع در
شتود، بازتتابی از وایعیتا  اترتاد و     د برا  یلایل تتر  و مغتوو مطتر  متی    ا  واکاسطوره

؛ تگتذار  کیومتت ای خانتان است    در فروکتا  مغتولان و پایته    ن یلایلسا  ایؤهمیار  ر
بازگشتری بتود بترا      ،کتد ا  واهتا  تتاریخی و استطوره   که تعریف ملتانی و ریشته   همچنان

ها  استرمرار آن در  یلایل و ترسیم دورنمایی از ضرور ها  اتراد سیاسی این تاویت بنیان
، کفتظ کیومتت ای خانتان   راسترا    در ا  ایوام تر  و مغووهاسطورهدن کر نزدی . آینده
توانستت   که ایتن ایتدام متی    ؛ همچناننگار  رشیدالدین استجم ه ایداما  مهم در تاریخ از

هتا  ترکتان و   راویتان تتاریخ و استطوره    عنوان به مط وب نخلگان آگاه یلایل تر  و مغوو
ی و میرتوب  شتفاه روایتا    استاد  بتر رشیدالدین نگار  رشیدالدین باشد. مغولان در تاریخ

 
 
 

ون یُت هنَت اِرگَ استطورۀ  یالتب  را درهتا  منستوب بته تتر     ،بوزیتورد  آفترینش  اسطورۀ ،موجود
(. Gömeç, 2007: 11) ه استت ممزو  کرده و روایری واکد پدیتد آورد ها منسوب به مغوو

اترتتاد یلایتتل تتتر  و مغتتوو، هتتم بتته   بتتا استترخدام روایتتا  استتا یر  بتترا  و  ، وایتتع در
کتردن کتارگزاران ختاخ تتاریخی و هتم بته منتافع         خویش در برجسرهها  تاریخی  یدگاهد

سند  از فضا  کاکم بتر   عنوان بهنگار  را و هم این مرن تاریخاندیشیده کاکمیت ای خانی 
 اجرمتا  آن دوره گتره زده استت.    در موجود ان عصر ای خانی به معرفت و اندیشۀایر جامعۀ

دربتارۀ استطورۀ آفترینش     ابع تتاریخ مغتوو  تترین منت  ییتی از مهتم   موجود در ها  ل  داده
بته ایتن صتور  کته     ؛ کاصل ازدوا  گر  نر با آهو  ماده بوده است، نسل مغوو ها مغوو
رسد که به خواست آسمانی از آستمانی کته در آن   اصل و نسب هنگیزیاآن به برتاهینو می»

. ادامتۀ  (19 :1328)پ یتو،   «)آهو  وکشی( است بالاست، آفریده شده. همسر او یوا  مراو
 لت  ایتن استطوره پرداخرته      هاا  اجرماعی و خانوادگی مغووبه موضو  تاسیم این روایت

هتا و  دگی و ستپس خانتدانی تتر    اکرمتالاً خواجته نیتز در روایتت تاستیما  ختانوا      . است
نظتر     مغولانتاریخ سرّ  راو یون آورده، به شیوۀارگنه از اسطورۀ ها که بتفاص ه بعد مغوو

ی   همراه ها گر  مادهبه آفرینش نسل تر مربو   ۀکه در اسطور کالی ؛ درداشره است
نگتار  ختویش    (. خواجه رشیدالدین در تتاریخ 84: 1365)هیئت،  انسان کضور داشره است

 «ونه یُت نَت رگَاِ» را زیر عنتوان ک تی استطورۀ   ها  آن مرفاو ، بردن در اصل دو اسطورۀ با دست
تتر  و مغتوو کاضتر    خواست خویش که اتراد یلایتل   در راه، این ترتیب داخل کرده و به

این نیروها  ای تی و   جانب از و همراهی و کمایت کیومت ای خانی در ی مرو ای خانان ایران
در هنتین جایگتاهی، خواجته بته ایتن      . (148: 1373، )همدانی ده استتتش کرنظامی بود، 
. بایتد توجته   (43: همتان )« انتد از ایتوام اتترا    هی  یوم بود، این مغوو»رسد که گزاره می

؛ در برتاهینو از آسمان بر زمین فرود آمتده استت  ، مغولان  تاریخ سرّروایت   ل که  کنیم
نستل   ،نستلت داده  «معرلتران معرمتدالاوو  »بته  کته  شتدۀ خواجته    ترریف کالی که در روایت

یون پنتاه  نجا  یافره و به ارگنهعام دشمنان  صل دو مرد و دو زن است که از یرلکا مغولان،
، یون که خواجه در صفرا  میرر به آن بازگشره است ا  ارگنهده بودند. روایت اسطورهبر

تاستیما  یتدر  و کت  مشتارکت      لرتا   موضو  اتراد یلایتل تتر  و مغتوو، از    بر عتوه
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ون یُت هنَت اِرگَ استطورۀ  یالتب  را درهتا  منستوب بته تتر     ،بوزیتورد  آفترینش  اسطورۀ ،موجود
(. Gömeç, 2007: 11) ه استت ممزو  کرده و روایری واکد پدیتد آورد ها منسوب به مغوو

اترتتاد یلایتتل تتتر  و مغتتوو، هتتم بتته   بتتا استترخدام روایتتا  استتا یر  بتترا  و  ، وایتتع در
کتردن کتارگزاران ختاخ تتاریخی و هتم بته منتافع         خویش در برجسرهها  تاریخی  یدگاهد

سند  از فضا  کاکم بتر   عنوان بهنگار  را و هم این مرن تاریخاندیشیده کاکمیت ای خانی 
 اجرمتا  آن دوره گتره زده استت.    در موجود ان عصر ای خانی به معرفت و اندیشۀایر جامعۀ

دربتارۀ استطورۀ آفترینش     ابع تتاریخ مغتوو  تترین منت  ییتی از مهتم   موجود در ها  ل  داده
بته ایتن صتور  کته     ؛ کاصل ازدوا  گر  نر با آهو  ماده بوده است، نسل مغوو ها مغوو
رسد که به خواست آسمانی از آستمانی کته در آن   اصل و نسب هنگیزیاآن به برتاهینو می»

. ادامتۀ  (19 :1328)پ یتو،   «)آهو  وکشی( است بالاست، آفریده شده. همسر او یوا  مراو
 لت  ایتن استطوره پرداخرته      هاا  اجرماعی و خانوادگی مغووبه موضو  تاسیم این روایت

هتا و  دگی و ستپس خانتدانی تتر    اکرمتالاً خواجته نیتز در روایتت تاستیما  ختانوا      . است
نظتر     مغولانتاریخ سرّ  راو یون آورده، به شیوۀارگنه از اسطورۀ ها که بتفاص ه بعد مغوو

ی   همراه ها گر  مادهبه آفرینش نسل تر مربو   ۀکه در اسطور کالی ؛ درداشره است
نگتار  ختویش    (. خواجه رشیدالدین در تتاریخ 84: 1365)هیئت،  انسان کضور داشره است

 «ونه یُت نَت رگَاِ» را زیر عنتوان ک تی استطورۀ   ها  آن مرفاو ، بردن در اصل دو اسطورۀ با دست
تتر  و مغتوو کاضتر    خواست خویش که اتراد یلایتل   در راه، این ترتیب داخل کرده و به

این نیروها  ای تی و   جانب از و همراهی و کمایت کیومت ای خانی در ی مرو ای خانان ایران
در هنتین جایگتاهی، خواجته بته ایتن      . (148: 1373، )همدانی ده استتتش کرنظامی بود، 
. بایتد توجته   (43: همتان )« انتد از ایتوام اتترا    هی  یوم بود، این مغوو»رسد که گزاره می

؛ در برتاهینو از آسمان بر زمین فرود آمتده استت  ، مغولان  تاریخ سرّروایت   ل که  کنیم
نستل   ،نستلت داده  «معرلتران معرمتدالاوو  »بته  کته  شتدۀ خواجته    ترریف کالی که در روایت

یون پنتاه  نجا  یافره و به ارگنهعام دشمنان  صل دو مرد و دو زن است که از یرلکا مغولان،
، یون که خواجه در صفرا  میرر به آن بازگشره است ا  ارگنهده بودند. روایت اسطورهبر

تاستیما  یتدر  و کت  مشتارکت      لرتا   موضو  اتراد یلایتل تتر  و مغتوو، از    بر عتوه
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وایتتع،  درگتتذار بتتوده و رو دخالتتت یلایتتل و اشتتخاخ نیتتز بستتیار اثنفتتوذ  ۀسیاستتی و گستترر
یت  یلی ته را از شتجره و     دربتارۀ و  معمولاً روایت خود موضوعیت اجرماعی داشره است. 

 «آن زمتان »، یتوو ختودش  و بته  ا استطوره  ۀانرساب یا عدم انرساب آن به یلایتل اصتیل دور  
 «این زمان» ، یعنیمعاصر خویش ۀشرو  کرده و سپس به مویعیت و اهمیت آن یلی ه در دور

انرستاب یتا    استاد  ۀ مربو ، کاوق افراد جامعته را بتر  در دور. (151و  65: همان) پردازد می
 پایتۀ  یلایتل تتر  و مغتوو نیتز بتر     کاانیت سنجیدند و  مخر ف میعدم انرساب آنان به یلایل 

؛ یافرنتد مراتب متی  شدند و س س ه میسنجیده  یوناشررا  یا عدم اشررا  در ماجرا  ارگنه
 ،بردنتد ستر متی  که در ایتران بته   سوبرا و  و پسرانش یرا ،جاورهیامیر هزار  که دربارۀهنان

یتوم ییتان،    وم نیتوز و که به یوم نیُوز منرسب بودند و یت  . کسانیصادق بود ،همین موضو 
گیزخان هم به این دو نفتر  و خاندان هن بودندیون از اهالی ارگنه به همین اسامی نسل دو نفر

 .(151: همان) ب بوده استسمنر
أ تاریخ دینی و مشترر  تتر  و مغتوو کته همتان      همچنین در موضو  بیان منشخواجه 
 از اختذ اخلتار تتاریخی و ستنجش     جمهور این یوم مراجعه کرده و پس ها هسرند، به اسطوره

به این نریجه رسیده است کته اولاً   ،با ییدیگر، ضمن وفادار  به ک یت روایت شفاهیها  آن
دلیتل   برند؛ دوماً بهها از و  نام میها و مغووکه تر  خان استهمان ابولجه ،یافم بن نو 

نتو  بتودن    ها فاتط آنتان هسترند کته در پستر یتا نتوۀ       داشرن اصل روایت به تر  رصاخاخ
موجتود کته از ماایستۀ    تطلیاتی از اخلتار    از ایتن مادمتۀ   خان ش  دارند. خواجه بعتد ابولجه

کتل   اراوتۀ به ی  خلر واکد دست یافره و سپس بته  ، دست داده است نظریا  اعضا  ایل به
خواجه منلع کرلتی در دستت   ، رسد در این موردنظر می (. به47همان: ) روایت پرداخره است

روایتت دستت یافرته     ه ایتن کتتن  مسامعه و روایا  شفاهی پراکنده بت   ری  ازنداشره و فاط 
ها از تاریخ دینی و روایت تر  تأثیرها ترت ها، مغوودلیل در اکثریت بودن تر  به است.

منتد  داشتره، استامی مغتولی     و خواجه با فهمتی کته از ایتن مویعیر    اند داشره ییراپرسری یرار
؛ ختان آورده استت  از نام ابولجته  و ههار پسر و  را که همگی مغوو بودند، بعد دیپ یایو 

نهایتتت بتته  داده و در اراوتتهصتتور  روایتتت واکتتد  بتتدین ترتیتتب، دو روایتتت مرنتتای  را بتته
و  بتا یتراردادن اغتوز     ،وایتع  درهتا  اغتوز رستیده استت.     ساز  آن با روایت تر  ییسان

 
 
 

ایتن  یایو  بوده استت،   خان در مجموعۀ پسران دیپخان و اینیه یرهپسر یره عنوان بهخایان 
نستل  ،  ل  ایتن روایتت  (. SUMER, 1960: 361) انرااو روایی را به سرانجام رسانده است

انتد.  خان به دین توکید  اجدادشان پشت کرده و کافر شتده از ابولجه ها بعدتر ها و مغوو
هماننتد تتاریخ عمتومی     هتا یالب یلایل منرسب بته تتر    ها دردهد مغوواین روایت نشان می

انتد.  لت    و دوباره بته توکیتد گرویتده    انرااو یافره اعراب، از دین توکید  به کفر و شر 
هتا  ها و مغووا  تر ثر از معرفت اسطورهالدین که مرأجه رشیداندازها  تاریخی خواهشم

اعمام »خان به خدا  یگانه ایمان آوردند، تعداد  از رهلر  اغوز ها بهتر یه از آن بود، بعد
سو  شرق کوهیدند و نستل مغتوو را    ، بهکه ایمان نیاوردندها  آن «و برادران و برادرزادگان

بته آیتین   هتا   آن (؛ در کالی کته بنتی اعمتام گرونتدۀ    51-48: 1373همدانی، ) پدید آوردند
ها  استمی شده و به ماام و جایگاه کیومت یعنی یلایل ترکان غز وارد سرزمینتوکید ، 

دما  ایتوام  بر توکیتدپرور  اغوزختان، خت    تأکیدخواجه با در جوامع استمی دست یافرند. 
جهان استتم را تتداوم ایتن ختط روایتی      جم ه غزنویان و س جوییان به  موسوم به اغوزها و از
(؛ بتدین  55همتان:  ) دانستره استت   یخ آنتان تتوار « بستط »نگار  خویش را یرار داده و تاریخ

، وارد «کتافر »از مغولان  یده به آیین توکید  توانسرند یلل ور که ترکان گروهمان صور ،
رستیده   شتان  ران مغتولی تلا ها ناش ایفا کنند، کالا نوبت به هم جوامع استمی شوند و در آن

ا  ختود در   تلاران یلی ه جانشینان هم عنوان به گرایش به استم و توکید بروانند  ری  از بود تا
 ناش کیام جوامع استمی ظاهر شوند.

 
 گیری . نتیجه5

  ب ها  تنو مرشیل از نیروها  ناهمگون، با گرایش ق.653ورود نیروها  مغوو در ساو 
ه ی متترو بتت هتتا  فرهنگتتی، یتتومی و زبتتانی گونتتاگون دارا  خاستترگاهدینتتی و عایتتدتی، و 

بته   ،دستت داده بتود   ها  دینی و دنیتو  ختویش را از  انهکه پشرو استمی زده و آشفرۀ برران
لزوم وکد  یومی مغتوو  ، که با گذشت پنج دهه از اسرارار دولت ای خانید کوادثی انجامی

بتا   و دینتی  معضتت  عایتدتی   دهتی ستامان یز و ن گروه یومی کاکم و مؤثر عنوان بهو تر  
ان ایرانتی کته بتا دربتار     ستالار  دیتوان  مراجعه به نو  دین اکثریت رعیت ضرور  یافره بتود. 
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مندان و یالتب اندیشت   ، درای خانان ارتلا  یافره و در منافع خود با گروه کاکم شری  بودنتد 
کتردن   ، در ستازگار استمی و با وایعیا  آن پرورش یافره بودنتد  مدیرانی که در بسرر جامعۀ

تترین  استتمی مهتم   خانان مغوو با زمینۀ اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ    ها  کاکم بر ایارزش
مجترا  ارتلتا  کاکمیتت بتا متردم      ،   ای خانیسالار دیواندسرگاه ناش را برعهده داشرند. 

رین وزرا  تتاریخ ایتران استتمی    تت ی از مهتم ییت  عنتوان  بهمس مان بود و خواجه رشیدالدین 
  با یا لتۀ    ای خانی یرار داشت و از دیگر سوسالار دیوانسو در رأد کالی که از ی   در

خان دریافت کترد.  سو  غازان تاریخ مغوو را از تألیفدسرور ، استمی در ارتلا  بود جامعۀ
 بتر  عتتوه ختویش کته    معاصتر  هتا  جامعتۀ   توجه به دانش تاریخی ختود و ضترور   و  با 

را نیتز شتامل   مست مان   نتافع خانتدان ختویش و وایعیتا  جامعتۀ     دسرگاه کیومت ای خانی، م
، ی مترو  زیستت ا  که رشتیدالدین متی  کرده است. در دوره را شرو  نگارش تاریخشد،  می

هتم  ها  کاصل از تضادها  یومی و تنایضتا  عایتدتی   ها و خشونتتنش نریجۀ ای خانی در
ایتتن  بنتتابر ؛بتتردستتر متتی در وضتتعیت بررانتتی بتتهاجرمتتا   بتتار و هتتم در عرصتتۀدر داختتل در

ه کیا  با توجه ب نیز ضروریا ، و  با مراجعه به روایا  میروب و شفاهی مغوو و تر  و
ها  فرهنگی جامعتۀ ایتران عصتر ای ختانی،     بر بنیان نگار  آفرید که  تاریخی آنان، اثرعین

توانسره استت   الرواریخجامعخواجه در  داد. میو نیازها  آن را انعیاد  مساولو  اسروار بود
  ریت   آن از تأییتد و ستنجش و   ،میرتوب  استا یر   یالتب روایتت   هتا را در ها و مغتوو تر 

خاسرگاه واکد نشان دهد. و  همچنین  از ی  یوم و ،مراجعه به روایا  شفاهی دانایان ایل
با اسرناد به روایتا  استتمی   ها، تاریخ یلایل تر  و مغوو را با اتیا به روایا  شفاهی تر 

کتردن آن بتا    و برابتر  مشترر  ایتن یلایتل    جتد  عنوان به اخذ نام یافم بن نو  ،و اسراوی یا 
 ترکیتب  در آنتان را  -رودشتمار متی  ا  در تاریخ تر  بهکه شخصیری اسطوره -خانابولجه

 جامعتۀ عاایتد   بتا کتاکم   ایضا  عایدتی گتروه تا به تن است تاریخ عمومی استم وارد کرده
گرفرن این ایتوام   یرار گروه کاکم، و عنوان بهاستمی خاتمه دهد. اتراد یومی مغوو و تر  

روایتت از تتاریخ ایتن ایتتوام، در     دو مرتتور اساستی در  عنتوان  بته  در ترکیتب تتاریخ استتم،   
آشتفرگی دربتار و جامعته    است تا بته   توجه یرار گرفره نگار  خواجه رشیدالدین مورد تاریخ
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 چکیده
کهه در   ای هسهنن  نگارانهه  تاریخ منابع غیر جمله های عصر قاجار ازخوابنامه

 ی طیهه  جایگهاه ، گیری انقلاب مشهرطهه ی فکری شکلهازمینهآشنایی با 
به قالب نوشناری  آطردن ان عصر قاجار با رطیفکر رطشندارن . شماری از 

 ایهن  .انه   شهان را بیهان کهرد     اننقادی هایافکار نوخواهانه ط ای   ،خوابنامه
ههها ط اقنئههازاا زمانههه، ی، محهه طدیتبنههابر ملااتههاا  یا هه ان یشهمن ان 
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رؤیههای عبیبههه ط مشههاه  غریبههه از عبهه البواد نیشههابوری، مبلهه   ر ههال 
اسن تهاجر کاشهانی،   از محم  آ مانی از عب الرای  الهی ط رؤیای صادقه

ههای فکهری انقهلاب    در بی اری اذهان ط تکوین زمینهه  گونه آثار نقش این
برر ههی ط ارزیههابی   تحلیلههی -طش توصههیدیر ا ههنداد  از بهها را مشههرطهه

گیهری  کلآثار در شاین   ندهنشان میرطی  ی مقال  پیشِهایافنه. ای  کرد 
-طههن  واهی،خه قهانون  چهون همی مئهامین تبیین فکری مشهرطهیت ط بیهان   

 هنییی، بهه لهالش    ، خرافهه مبله   تأ هی   ،ی،آزادی، اقوق زنهان نپر 
انه .  ایدها کهرد    ی مهه  نقشه ،  نیییا نب اد ط کشی ن نت   یا ی موجود،

 ای کههه  ههننی ط مههذهبیتوجههه بههه موانههع  یا ههی، اهمیههت ایههن نقههش بهها 
 د.شومواجه بودن ، آشکار میها  آن خواهان با مشرطهه

 
، هههالبو  ،انقههلاب مشههرطهیت ، هههاخوابنامههه کلیاادی هااای  واژه

 داغی اهری.الهی قرجه الرای ای، عب  العاب ین مراغهمسنشارال طله، زین
 
 دمهمق. 1

رگهذار در  ههای اث رخ اد مشرطهیت ایران، مبانی فکری ط های انقلاببرای آشنایی با پیشینه
ان نتهر پهطهشهگر   یکی از آثار مغدول از ط ود دارن منابع منع دی طج ،خواهیرطن  مشرطهه

قاجهار بها اننبهاب ایهن      عصهر  نویسهان خوابنامهه  .های عصر قاجاریه ا ت این اوز ، خوابنامه
را به لالش کشهی     موجود اجنماعیهای نوگرایانه، نت  ان یشهقالب نوشناری، ضمن تبیین 

آمه     پ یه   هایخوابنامه میان در ان .دار کرد مشرطعیت نتام قاجار را خ شه ،ط در مواردی
العابهه ین اثههر زیههن بیههگابههراهی  نام  ههیاانهههالبو ، المحسههنین مسههال ، قاجههار در دطرۀ

 الههی الهرای   از عبه   مبل  آ همانی  ر ال ال طل  تبرییی ط از مسنشار ی  کلمهای،  مراغه
بهر   تأکیه  له با ن مقاهلبان از اشنهار بیشنری برخودار ا ت. ایان ط مشرطههفکر رطشن میان در

ر تبیهین  های عصر مشرطهیت د ده  که خوابنامهمیپا خ   ؤالبه این  ش   های ذکرخوابنامه
نهو ط   ههای ایه    قالهب بهرای بیهان   لایل اننبهاب ایهن   دان  ط افکار مشرطهیت له نقشی داشنه

 هلبانه، له بود  ا ت.مشرطهه

 ۀ پژوهشپیشین. 2
اهمیهت ایهن    ش  دربهارۀ  مطالعه در این مقاله بای  یادآطر های موضوع مورددر برر ی پیشینه
خواهی در برخهی منهابع   های مشرطههبا ان یشه به مردم ط آشنایی آنان ببشیآثار در آگاهی

 از اامه  کسهرطی دربهارۀ    هتهاریخ مشهرطه  هها   آن جمله آم   ا ت که از، مطالبی اخنصار به
اکومهت قهانون    نتریه  در کناب . ا ت ش   ها در زمان مشرطهیت نوشنهاهمیت این کناب

مسنشهارال طله در   از ر هال  یه  کلمهه   جواد هباهبایی نیهی دربهارۀ اهمیهت      ی از  در ایران
در آثهار فریه طن   ا هت.   اقهوقی تحلیهل شه     نتهر   اهمیهت کنهاب از  ، اصلاح اقوقی ایران

برخهی از   نیهی  های هالبو  تبریهیی  ان یشه طایران  ای زولوژی نهئت مشرطه  مانن  آدمیت
از آثهار  یه    هیچاما ؛ ا ت برر ی ش  ها در انقلاب مشرطهیت این کناب تأثیراین منابع ط 

ر در تبیهین افکها  قالهب گدنمهانی   ایهن    نویسهی ط جایگها  منتر قالب نوشناری خوابنامه زفوق ا
ؤیاشنا ی ای بر رمق مهکناب توان ها میهبرر ی خوابنام اوزۀ رد ان . مشرطهه برر ی نش 

های جایگا  خوابنامهعنوان  با نامه ، پایانتاریبی: مطالع  موردی تصحیح اننقادی ر ال  منامیه
موارد ذیل را ذکر کرد:  چونهممقالاتی  نیی   طزاد علیزهر   ازنگاری  دطرۀ قاجار در طقایع

 بیرجنه ی ط ۀ زاد علیزهرا  از« یسینوطرزان عصر قاجاریه به خوابنامه رطیکرد ان یشهدلایل »
بیرجنه ی  ۀ زاد علیزهرا  از« های قاجارها در تحول محنوایی خوابنامهنقش ترجمه» ،دیگران
ط مشاه  غریبه با تکیه بر نتریه   بیبه رؤیای عتحلیل گدنمانی خوابنامه، » ط ، زاد علیط زهر  
، تأکیه  بهر   ااضر بها ایهن آثهار    . تداطا مقال بیرجن ی ط دیگرانۀ زاد علی زهرا از« فرکلا 
 ت.خواهی در این آثار ا مشرطهه یهامشرطهیت ط بازنمود ان یشه های دطرۀ خوابنامه

 
 های عصر قاجارخواهی در خوابنامههای مشروطهبازتاب اندیشه. 3

ههای  جه ال ط مبنای فکری آن، همچنین  انقلاب مشرطهیتگیری های شکلآگاهی از بسنر
العه ط برر هی منهابع ط آثهار منعه د،     مسنلیم مط، دار ط مبالف مشرطهه های هر  میان جناح

 نگارانه ا ت.  تاریخنگارانه ط غیر از تاریخ اع 
آمه ن    هبب پ یه   آنهان   ط جه ال ایه زولوژی   ، های مبالف ط موافه  رطیی جناحرطیا

با  (. علما214: 1364اازری، )  ود ط زیان مشرطهه ش  ها ط ر ایل فراطان بهنشریاا، کناب
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 ۀ پژوهشپیشین. 2
اهمیهت ایهن    ش  دربهارۀ  مطالعه در این مقاله بای  یادآطر های موضوع مورددر برر ی پیشینه
خواهی در برخهی منهابع   های مشرطههبا ان یشه به مردم ط آشنایی آنان ببشیآثار در آگاهی

 از اامه  کسهرطی دربهارۀ    هتهاریخ مشهرطه  هها   آن جمله آم   ا ت که از، مطالبی اخنصار به
اکومهت قهانون    نتریه  در کناب . ا ت ش   ها در زمان مشرطهیت نوشنهاهمیت این کناب

مسنشهارال طله در   از ر هال  یه  کلمهه   جواد هباهبایی نیهی دربهارۀ اهمیهت      ی از  در ایران
در آثهار فریه طن   ا هت.   اقهوقی تحلیهل شه     نتهر   اهمیهت کنهاب از  ، اصلاح اقوقی ایران

برخهی از   نیهی  های هالبو  تبریهیی  ان یشه طایران  ای زولوژی نهئت مشرطه  مانن  آدمیت
از آثهار  یه    هیچاما ؛ ا ت برر ی ش  ها در انقلاب مشرطهیت این کناب تأثیراین منابع ط 

ر در تبیهین افکها  قالهب گدنمهانی   ایهن    نویسهی ط جایگها  منتر قالب نوشناری خوابنامه زفوق ا
ؤیاشنا ی ای بر رمق مهکناب توان ها میهبرر ی خوابنام اوزۀ رد ان . مشرطهه برر ی نش 

های جایگا  خوابنامهعنوان  با نامه ، پایانتاریبی: مطالع  موردی تصحیح اننقادی ر ال  منامیه
موارد ذیل را ذکر کرد:  چونهممقالاتی  نیی   طزاد علیزهر   ازنگاری  دطرۀ قاجار در طقایع

 بیرجنه ی ط ۀ زاد علیزهرا  از« یسینوطرزان عصر قاجاریه به خوابنامه رطیکرد ان یشهدلایل »
بیرجنه ی  ۀ زاد علیزهرا  از« های قاجارها در تحول محنوایی خوابنامهنقش ترجمه» ،دیگران
ط مشاه  غریبه با تکیه بر نتریه   بیبه رؤیای عتحلیل گدنمانی خوابنامه، » ط ، زاد علیط زهر  
، تأکیه  بهر   ااضر بها ایهن آثهار    . تداطا مقال بیرجن ی ط دیگرانۀ زاد علی زهرا از« فرکلا 
 ت.خواهی در این آثار ا مشرطهه یهامشرطهیت ط بازنمود ان یشه های دطرۀ خوابنامه

 
 های عصر قاجارخواهی در خوابنامههای مشروطهبازتاب اندیشه. 3

ههای  جه ال ط مبنای فکری آن، همچنین  انقلاب مشرطهیتگیری های شکلآگاهی از بسنر
العه ط برر هی منهابع ط آثهار منعه د،     مسنلیم مط، دار ط مبالف مشرطهه های هر  میان جناح

 نگارانه ا ت.  تاریخنگارانه ط غیر از تاریخ اع 
آمه ن    هبب پ یه   آنهان   ط جه ال ایه زولوژی   ، های مبالف ط موافه  رطیی جناحرطیا

با  (. علما214: 1364اازری، )  ود ط زیان مشرطهه ش  ها ط ر ایل فراطان بهنشریاا، کناب
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هایی در دفاع از اقانیت مشرطهه ط نقه   با نوشنن ر اله ،1نبف اتکا به پشنیبانی مراجع ثلاث 
 دنه  ایانی کرتری به تحکی  مبانی ط اصول نتام مشرطهه کم  شلحاظ ن نتام ا نب ادی، از

ل ط آثههار زتههاریخ مشههرطهیت نبایهه  از ایههن ر هها     در مطالعهه کههه  (39: 1387صههالحی، )
ههای  ان یشهه ؛ زیهرا  غافل ش ، ان که زمینه را برای طقوع این انقلاب فراه  کردن فکر رطشن
 نتیهر  ینویسهن گان   هازی ط افکهار اننقهادی   مطالبهاا اقهوقی، عرفهی    خواهی،قانونبر  مبننی

ع النبانهه  بسنر ایباد ، ال طله ای ط مسنشار ، مراغهکرمانی، هالبوخان آقا یرزاآخون زاد ، م
ت طین قانون ا ها  را  مبل  شورای ملی، اکومت مشرطهه ط  مطالب ش. 1285 ال ط در 

 (.288: 1377فوران، ) دفراه  آطر
. دارنهه  ی خهها ، جایگههاههههاخوابنامههه، ببههشمیههان ایههن آثههار رطشههنگرانه ط آگههاهی از

( ط یها  «خوابنامهه : »1377، دهب ا لغننام ) های تعبیر خوابکنابی امعن در لغت به «مهخوابنا»
 :1376انوشههه، د )گههذرکههه جریههان اصههلی ط اههوادخ آن در خههواب مههی   ا ههت دا ههنانی

. نبای  از آن غدلهت کهرد  ، گذرددر خواب می از آنبا که نیمی از زن گی انسان(. «خوابنامه»
مورد برر هی   ...یا رطیکرد اجنماعی ط فرهنگی ط توان با رطیکرد  یا یواب را میتاریخ خ
میان ادیان ط جوامع که به دیه ۀ   دراهمیت خواب (. 11: 1392 رامانیان ط ااتمی،)قرار داد 
 ط پادشهاهان ، بنلهف باعث ش  کهه در ادطار م ، شودنگریسنه می منعال جانب خ اطن  الهام از

 . نمونه  ز خواب ا نداد  کنن خود اهای  ببشی به فرمان تبرای مشرطعی دطلنمردان اکومنی
 ( در عهال   ) ههر  ائهرا خئهر ط پیهامبر     که ازا ت های  بکنکین رؤیا هااین خواب

. (257-255 :1370)بیهقهی،   یهافنن بهه اط داد  شه     ط قه را  نوی  به  لطنت ر ی ن، خواب
کسهب   گهرفنن از عهال  قه   بهرای     غیهب ط الههام   برقراری ارتباط بها داعی  به خواب دی ن، 

 (.122تا: بی لو،رایم)  یر اطج  صدویه به در رطزگارمشرطعیت 
، . در منهابع ایهن دطر   هها در د هت ا هت   گونهه رؤیها  شواه ی از ایهن قاجار نیی  در دطرۀ
آن دطر   دطلنمهردان اکهومنی، مورخهان ط ان یشهمن ان    های پادشهاهان،  رؤیاۀ شرای دربار

ت، چههون کسههب مشههرطعی هم یهههایکههارکرد، هههای ایههن دطر رؤیهها ا ههت.یافنههه  بازتههاب
 . ندارببشی ط شداگری  گویی، توجیهببشی، پیش ق ا ت

                                                           
 تهرانیاسینمازن رانی ط ااج میرزاالله . آخون  خرا انی، شیخ عی 1

 نیهی  م طان بهرای تحریه  ط تشهوی  عمهو    خواهه  مشهرطهه دلیل اهمیت رؤیا نید مهردم،   هب
کسرطی در کناب خهود نقهل   ش ن . به خواب منو ل می ،خودهای  بشی به ان یشهب  ا تق

 کن :  می
در  ن الا لام ط جناب آقای نورالله تشریف برد  بود ثقة، جناب آقای لن  رطز قبل

شبصی از آقایان محنرم آنبا خواب دی   بهود  بل  آنبا. ت میمشجهت ت     به
 ا هت کهه   ایهن ، خهواب کهه خلاصه     را -الله تعهالی فرجهه  عبل  -ائرا ابت

«. "!مبله  یهاری کنیه     بهه "بگو به مردم  !فرزن : »ائرا به آن آقا فرمود  بودن 
 ن لبا  ف ایی مبل  پوشهی  ،    ص  جوان  نیدی  هدت، از بیان این خواب بع 

 .(266 :1351 ،)کسرطی
 

ههایش  در تأییه  ان یشهه  را  یرؤیای نیی ةالملتنزیه و ةالامتنبیه در ینییاسین نامحم امیرز
ط  دیه   هرانهی را ت اسهین  میهرزا  ااجی الله آقایمراوم آیت، اط در خوابکرد  ا ت. ذکر 
کهه ائهرا    دادهر  امام زمان پا خ  تهرانی از مراوم. دکر  ؤالمشرطهیت از اط  بارۀدر

 : فرمودن
: ائههرا فرمودنهه ... . مطلههب کههه قهه یمی ا ههت. ا ههمش تههاز  ا ههت، شههرطههم
شسهنن  ه به ، که کنیی  یاهی را که د نش هه  آلهود  باشه      تا مشرطهه مثل آن»

 لهه  ههل ط   منطب  بهر مطلهب ط  ، ق ر این مثال مبارکل...«. د ت طادارش نماین 
طاضهح ا هت:    دیگهر، امهارۀ   بهر قهراین قطعیه     یا علاط رؤ بر صحت ط... ممننع ا ت
مهان  ه اشار  بهه ، غصبیت اصل تص ی طآلودگی د ته اشار  ا ت ب،  یاهی کنیی
منصه ی   ه شسنن یه  غاصهبان   لهذا ب،  تا مشرطهیت لون مییل آن.  غصب زای

 .(49- 48 :1361 ،)نایینی ان ش فرمود ا پیشین تشبیه
 

، در برخهی مهوارد  . ا ت پذیری نبود  ببشی ط توجیه تتنها برای مشرطعیرؤیا ا نداد  از 
اخبار مشرطهیت ط  رطزنام از آن از کناب  اییهکه نمونه داشنه ا تببشی نیی امی  کارکرد

از بهه تهو      هه رطز بعه    -کنه  کهه دط   نقل ش   ا ت. تدرشی اسینی نقل می انقلاب ایران
 بین :  ، شبصی خواب میبسنن مبل 
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 نیهی  م طان بهرای تحریه  ط تشهوی  عمهو    خواهه  مشهرطهه دلیل اهمیت رؤیا نید مهردم،   هب
کسرطی در کناب خهود نقهل   ش ن . به خواب منو ل می ،خودهای  بشی به ان یشهب  ا تق

 کن :  می
در  ن الا لام ط جناب آقای نورالله تشریف برد  بود ثقة، جناب آقای لن  رطز قبل

شبصی از آقایان محنرم آنبا خواب دی   بهود  بل  آنبا. ت میمشجهت ت     به
 ا هت کهه   ایهن ، خهواب کهه خلاصه     را -الله تعهالی فرجهه  عبل  -ائرا ابت

«. "!مبله  یهاری کنیه     بهه "بگو به مردم  !فرزن : »ائرا به آن آقا فرمود  بودن 
 ن لبا  ف ایی مبل  پوشهی  ،    ص  جوان  نیدی  هدت، از بیان این خواب بع 

 .(266 :1351 ،)کسرطی
 

ههایش  در تأییه  ان یشهه  را  یرؤیای نیی ةالملتنزیه و ةالامتنبیه در ینییاسین نامحم امیرز
ط  دیه   هرانهی را ت اسهین  میهرزا  ااجی الله آقایمراوم آیت، اط در خوابکرد  ا ت. ذکر 
کهه ائهرا    دادهر  امام زمان پا خ  تهرانی از مراوم. دکر  ؤالمشرطهیت از اط  بارۀدر

 : فرمودن
: ائههرا فرمودنهه ... . مطلههب کههه قهه یمی ا ههت. ا ههمش تههاز  ا ههت، شههرطههم
شسهنن  ه به ، که کنیی  یاهی را که د نش هه  آلهود  باشه      تا مشرطهه مثل آن»

 لهه  ههل ط   منطب  بهر مطلهب ط  ، ق ر این مثال مبارکل...«. د ت طادارش نماین 
طاضهح ا هت:    دیگهر، امهارۀ   بهر قهراین قطعیه     یا علاط رؤ بر صحت ط... ممننع ا ت
مهان  ه اشار  بهه ، غصبیت اصل تص ی طآلودگی د ته اشار  ا ت ب،  یاهی کنیی
منصه ی   ه شسنن یه  غاصهبان   لهذا ب،  تا مشرطهیت لون مییل آن.  غصب زای

 .(49- 48 :1361 ،)نایینی ان ش فرمود ا پیشین تشبیه
 

، در برخهی مهوارد  . ا ت پذیری نبود  ببشی ط توجیه تتنها برای مشرطعیرؤیا ا نداد  از 
اخبار مشرطهیت ط  رطزنام از آن از کناب  اییهکه نمونه داشنه ا تببشی نیی امی  کارکرد

از بهه تهو      هه رطز بعه    -کنه  کهه دط   نقل ش   ا ت. تدرشی اسینی نقل می انقلاب ایران
 بین :  ، شبصی خواب میبسنن مبل 
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ن . دیه م یه    ا منحرک ۀهای  یارخورشی  در ط ط آ مان ایسناد  ط تمام  نار 
آطرد  ط جنههگ   هنار  از مشههرق ط یهه   ههنار  از مغههرب املههه هههر  خورشههی  

از  سنن  بر خورشی  ط خورشی  مئهمحل شه . بعه    جُ نار  غلبه ، نمودن . آخرالامر
ی  مها  درخشهان نهورانی صهعود نمهود ط در ط هط آ همان        ، اضمحلال خورشی 

اسهینی،  تدرشهی  ) ط یسار ما  ایسناد  ط مقی  شه ن   ایسناد ط این دط  نار  در یمین
1386 :122.) 

 
 خواب دی :در  که فردی ا ت، مورد دیگر

خواهه   خهوانی ا هت ط  هی ی مهی     مبل  رطضهه ، دیگر در منیل خودش یا جای
منو ل به ائرا ابت بشوی  که »کن  که عرض میاین شبص  .رطضه ببوان 
گردد بعه   هی  عمهام ط    آن ه  منو ل می. «ما کوتا  شودشا  از  ر  شر محم علی

شها  از  هر    علی، شر محم رطز هد ه »فرمای : میآی  ط قبای  بیی از آ مان می
 (.50-49: همان)!« آ ود  باشی . خواه  ش شما کوتا  

 
گهویی ط الههام    هها جنبه  پهیش    آن کهه در  ها طجود دارد گونه خواب دیگری از اینهای  نمونه
 شود.   میدی 
 ههای کهارکرد  طیهه   بهه رؤیها   ط خهواب  تهوان بهه کارکردههای   شواه  فوق میا توجه به ب

کهارکرد اننقهادی ا هت. در    ، قاجهار  در دطرۀ ما ی  کارکرد مه  رؤیها ا؛ برد یا ی آن پی 
، اهالنی  در فرهنگ عامه: گوی  می کهآنبا  خور توجه ا تمیرطیچ در اطا  بن، این زمینه

، اعنقهاد بهه عهال  غیهب ط از ههر  دیگهر      ، از یه  ههر    :رؤیا طجهود دارد  گانه دربارۀدط
خصوصههیاا یکههی از ، لاشههنی ط نیشههی از نقهه  یهها اههالنی اننقههادی کههه شههای  ایههن مههورد  »

 .(110 :1347میرطیچ، )«  شنا ی ط ندسانیاا منمایی ایرانی نباش رطان
 ، لن ین مییت داشت:قالب خواب برای نویسن   یان اننقاداا درب

گیر  از عواقب بع ی بود  که دامن ط گرییایباد مصونیت نویسن گان از ااکمیت الف( 
کهه   ؛ لنان(28 :1394ط دیگران،  ی بیرجن زادۀ علی) ش   ا تآنان در فئای ا نب ادی می

، در دفهاع از مشهرطهیت نگاشهنه شه       که رؤیای صادقهدر کناب اسن تاجر کاشانی  محم 

تهاجر  )« خوب ط ب  آن بهه مهن ربطهی نه ارد    . کن من خوابی دی   ط نقل می: »کن اذعان می
 (.93: 1363کاشانی، 

ی پوشه را  هریع ط به طن پهرد     اننقاداا خود دادها به نویسن گان اجاز  می خوابنامهب( 
ههای  اعته  صه ر ، در آن السهلطنه ا هت کهه   اعنمهاد  از خلسهه ، کناب آن ن  که نمون بیان کن
بیرجنه ی ط  زادۀ  علهی )انه    گرفنهه اننقاد ش ی  نویسن   قهرار   السلطان مورد امین طیه  بهقاجار 
 .(28: 1394 ،دیگران

. قالهب یه  رطایهت دا هنانی ا هت      در اننقهاداا  بیهان ، های خوابنامهه از دیگر مییتج( 
قالهب   دربیان اننقاداا  ا ت معنق ، یکی از نویسن گان عصر قاجاریه، بهادرخانمحم   میرزا

راهی بهرای گریهی از    شود،بر اط می بیشنر تأثیرط  باعث جذب خوانن   کهاینبر  علاط دا نان 
 :زیرا؛ کمیت نیی بود  ا تااهای  پیگرد

اکومهت مشهرطهه نیسهنن ، بهرای      هایی که زیر فرمانخاصه آن، در غالب ممال 
خویش  ، بیان کنن  ط آرایکه بای ط فئلا ممکن نیست که افکار خود را لنان ادبا

ههادر،  ب) المندعه بنگارنه  را در اصلاح امور مملکت ط رفا  ملت ط  ایر مسازل عال 
1314 :49). 

 
گهذاری بیشهنری در    ، باعث اثهر پذیری آنتحق  میان مردم ط جنب  خواب در مقبولیتد( 

 ش   ا ت.اذهان خوانن   می

 منتهور  نویسی بهه ا نب اد صغیر، خوابنامهگیری مشرطهه ط انی در دطران ر رطن  شکلد
از عبه البواد نیشهابوری    رؤیای عبیبه ط مشاه  غریبه بیان افکار رطن  داشت؛ مثلاً خوابنام 

از ناکهامی مشهرطهیت    کاشانی بع تاجر اسن از محم  رؤیای صادقه در دطران مشرطهیت ط
 انهه . برخههیهههور کلههی، مشههرطهیت نوشههنه شهه    بهههدر دفههاع از مبلهه ، قههانون، آزادی ط 

کهه  این طاعظ اصدهانی ط دط هنانش بها   ال ینجمال اثر  ی ، صادقه رؤیایها همچون  هخوابنام
هان در زمهان  بلکه نقه  ااکمیهت اصهدهان ط رطاهانیون اصهد     ؛ در موضوع مشرطهیت نیست

همچهون آزادی ط قهانون مطهرح شه       اما در این اثر نیی مبااثی ؛ السلطان ا تااکمیت ظل
  هیااننام  هالبو  تبریهیی،   المحسنین مسال  چونهمآثاری  هااین خوابنامه میان ا ت. در
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تهاجر  )« خوب ط ب  آن بهه مهن ربطهی نه ارد    . کن من خوابی دی   ط نقل می: »کن اذعان می
 (.93: 1363کاشانی، 

ی پوشه را  هریع ط به طن پهرد     اننقاداا خود دادها به نویسن گان اجاز  می خوابنامهب( 
ههای  اعته  صه ر ، در آن السهلطنه ا هت کهه   اعنمهاد  از خلسهه ، کناب آن ن  که نمون بیان کن
بیرجنه ی ط  زادۀ  علهی )انه    گرفنهه اننقاد ش ی  نویسن   قهرار   السلطان مورد امین طیه  بهقاجار 
 .(28: 1394 ،دیگران

. قالهب یه  رطایهت دا هنانی ا هت      در اننقهاداا  بیهان ، های خوابنامهه از دیگر مییتج( 
قالهب   دربیان اننقاداا  ا ت معنق ، یکی از نویسن گان عصر قاجاریه، بهادرخانمحم   میرزا

راهی بهرای گریهی از    شود،بر اط می بیشنر تأثیرط  باعث جذب خوانن   کهاینبر  علاط دا نان 
 :زیرا؛ کمیت نیی بود  ا تااهای  پیگرد

اکومهت مشهرطهه نیسهنن ، بهرای      هایی که زیر فرمانخاصه آن، در غالب ممال 
خویش  ، بیان کنن  ط آرایکه بای ط فئلا ممکن نیست که افکار خود را لنان ادبا

ههادر،  ب) المندعه بنگارنه  را در اصلاح امور مملکت ط رفا  ملت ط  ایر مسازل عال 
1314 :49). 

 
گهذاری بیشهنری در    ، باعث اثهر پذیری آنتحق  میان مردم ط جنب  خواب در مقبولیتد( 

 ش   ا ت.اذهان خوانن   می

 منتهور  نویسی بهه ا نب اد صغیر، خوابنامهگیری مشرطهه ط انی در دطران ر رطن  شکلد
از عبه البواد نیشهابوری    رؤیای عبیبه ط مشاه  غریبه بیان افکار رطن  داشت؛ مثلاً خوابنام 

از ناکهامی مشهرطهیت    کاشانی بع تاجر اسن از محم  رؤیای صادقه در دطران مشرطهیت ط
 انهه . برخههیهههور کلههی، مشههرطهیت نوشههنه شهه    بهههدر دفههاع از مبلهه ، قههانون، آزادی ط 

کهه  این طاعظ اصدهانی ط دط هنانش بها   ال ینجمال اثر  ی ، صادقه رؤیایها همچون  هخوابنام
هان در زمهان  بلکه نقه  ااکمیهت اصهدهان ط رطاهانیون اصهد     ؛ در موضوع مشرطهیت نیست

همچهون آزادی ط قهانون مطهرح شه       اما در این اثر نیی مبااثی ؛ السلطان ا تااکمیت ظل
  هیااننام  هالبو  تبریهیی،   المحسنین مسال  چونهمآثاری  هااین خوابنامه میان ا ت. در
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مبله    ال طل  تبریهیی ط ر هال   از مسنشار کلمهی  ی، االعاب ین مراغهاثر زین بیگابراهی 
ی هها قالب یه  خهواب، ان یشهه    یعنی در، از عب الرای  الهی نیی با اتباذ این  ب  آ مانی
  .انتصویر کشی   به را از نتام موجود خواهی ط اننقاداا خودمشرطهه

 بحث را در این آثار را برر ی خواهی  کرد:  مه، موضوع مورددر ادا
 
 نالمحسنیلکمسا. 1-3

مندکهران فرانسهوی ط انگلیسهی    اطل بها آثهار    ، در درج  یا ی -هالبو  در دانش اجنماعی
ط هو، رنهان ط فیلسهوفانی ماننه      توما ، طلنر، رهمچون بننام، هنری ب ه  ط نوزده    ۀ ه

 تهأثیر آشهنایی داشهت. اط همچنهین تحهت     ، رط هی ترجمهه شه   بهود     کانت ط نیچهه کهه بهه   
خهان، آخونه زاد    میرزا، ملک ال ین اصدهانی، جلال ابیب میرزاهمچون سن گان ایرانی ینو

  (.182 :1383گودرزی،  ؛8 :1363 یت،)آدم آبادی بود  ا تا  ال ین جمال ط  ی 
قعه ۀ   ذی لههارده  در رطز دطشهنبه   کهه  شرح ی   در خیالی ا ت ،المحسنین مسال 

 شهون . نویسهن   در  مورینی عازم کو  دماطنه  مهی  شود ط پنج ندر برای مأشرطع می ق.1320
چهون فقیهر،   همی از هبقاا مبنلف جامعهه  گوی افراد طاین کناب  عی کرد  ا ت با گدت

ثرطتمن ، مبنهه ، درطیهش،  هردار، ک خه ا، طزیهر، طزیهرزاد ، شهاهیاد ، ماله ، فهلاح،          
 طیایهران برهردازد.    ی جامع ط  یا به تر ی  اطضاع اجنماعی، اقنصادی  ...دانشمن ، تاجر ط

نشهر   نیهی  ببشهی بازگشهایی مبله  ط   ههای ایهران بها امیه      ط تاریکی ها می یااز تر ی  نا پ 
 :  ط از خواب بی ار ش   ا ت   ر انبه پایان  کناب خود را ،ط مساطاا آزادی

م کهه  اقه ر خوابیه    دیه م آن  انگیی از خهواب بیه ار شه م.    ای شعفاز این ص... 
خانه تاری ، لراغ مدقود، کبریهت نیسهت. در ایهن     خا ن .ان ام  آما  کرد . بر

  دلهار عسه  ، ظلمت شب کبا برطم؟ له بکن ؟ تا بیهرطن از خانهه قه م گذاشهن     
ا  هر خهود ر   ، بهنر لییی نیست؛دی م از خواب شوم. مندکر نشسن ؛دارطغه می بی

  (.292 :1347هالبو ، )... تا کی بی ار شوم به بالین گذاشن  ط باز خوابی م
 

شهه   تو ههط عسهه   گرفنههار»، «ظلمههت»، «لههراغ مدقههود»، «تاریهه  خانهه » ،فههوق نندر مهه
در کهه ههالبو    انه   جملگی مداهی  ا هنعاری ، ترجیح خواب بر بی اری  ر  ط «دارطغه بی

آمها    بهودن خهواب ط   هولانی بهر  برد  ا ت. ها خود از آنتشریح شرایط ا نب ادی زمان 
بهودن ااکمیهت    دامنه دراز ای برای تبیین دیرپایی ط ا نعار ، این خواب هولانی ننیب  ب ن در

 ا ت. پیام های ااکمیت این نتام در ایران نتام ا نب ادی ط
ههای مندهاطتی دارنه  کهه نشهانگر      دیه گا  ، المحسهنین مسال کناب  نویسن گان دربارۀ

 را المحسهنین سهال  م کنهاب  اهمیت این کناب در زمهان مشهرطهیت بهود  ا هت. کسهرطی     
زاد  آثهار  ( ط مله  45: 1351)کسهرطی،   دانه  ن ط  هودمن  مهی  شهیری ، اام  کناب همانن 

(. 191: 1373زاد ، )مله   دشهمار ترین عوامل بیه اری ایرانیهان مهی   هالبو  را یکی از مؤثر
زاد ، )تقهی  دانه  بسیار اازی اهمیت مهی ، های هالبو  را در نئج افکار خودد  کنابزاتقی

ههای اننقهادی از ههالبو     نویسن گان ر هاله  طیه  بهبسیاری از مننق ان آن دطر  (. 27: 1372
 نییان این اثر را محکوم کهرد  ط بهر آن   مشرطهه(. 719: 1387نهاد، )زرگری ان پذیرفنه راث

را  المحسهنین مسهال  ، الغافذ   تذکرة   الله نوری در ر ال شیخ فئل کهلنان ؛ان خرد  گرفنه
 میرزا نیهی کامران (.289: همان) ش   ا ت« هری  اضمحلال تشیع» در آن، دان  کهکنابی می
نگارش این کناب لهه بعه  ط لهه    . کن معرفی می های ضالهرا جیء کناب المحسنینمسال 

نهوری  الله کهه شهیخ فئهل   ؛ لنانعاملی مؤثر در تکدیر هالبو  بود  ا ت، از مشرطهیت قبل
 (.10: 1363 آدمیت،) کن هالبو  را تکدیر می

خواننه گان زیهادی    ،کهردن کنهاب طی، ایهن اثهر     طجود مبالدت با هالبو  ط محکوم  با
کنهون  این کناب ب ین ا لوب تا»نوشنه ا ت:  المحسنین مسال  هالبو  دربارۀ نثر داشت ط

مان . بعئی مطالهب در اط منه رج ا هت کهه بایه       در لسان شرق نیام   ط گویا م تی نیی می
 (.5: 1347هالبو ، ) «گیرن ر ننیبه میمعنی دیگ، ق ر تکرار کنن  مکرر خوان  ط هر

، د هت داد  ا هت ط ایهن امهر     جنب  رطاینی دا نان را کمنهر از  المحسنینمسال  نویسن ۀ
لنهه  انشههای  (. هههر302: 1369خههانلری، )ناتههل شهود باعهث  هههولت در خوانهه ن کنههاب مههی 

زبان ترکهی ا هنانبولی در آن دیه       اصطلاااا ج ی  مأخوذ از، بسیار  اد  ا ت، عباراا
در بعئهی  ای پلهی  مبدهی.   جه  هبه « اانسهاب  عمله  » معنی نقشهه ط  به« خریطه»مانن  ؛ شودمی

مصهطدی از همهه   » :ههای ذیهل  ماننه  جملهه  ؛ نیهی هسهت   یصر  ط نحهو  نقایص ،عباراا آن
بعئهی  «. خهورد ا هت   ط پنبا  ندر بها هه  در زد  » شود.که نتیر آن تکرار می« البنیه ا ت قوی



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 125

آمها    بهودن خهواب ط   هولانی بهر  برد  ا ت. ها خود از آنتشریح شرایط ا نب ادی زمان 
بهودن ااکمیهت    دامنه دراز ای برای تبیین دیرپایی ط ا نعار ، این خواب هولانی ننیب  ب ن در

 ا ت. پیام های ااکمیت این نتام در ایران نتام ا نب ادی ط
ههای مندهاطتی دارنه  کهه نشهانگر      دیه گا  ، المحسهنین مسال کناب  نویسن گان دربارۀ

 را المحسهنین سهال  م کنهاب  اهمیت این کناب در زمهان مشهرطهیت بهود  ا هت. کسهرطی     
زاد  آثهار  ( ط مله  45: 1351)کسهرطی،   دانه  ن ط  هودمن  مهی  شهیری ، اام  کناب همانن 

(. 191: 1373زاد ، )مله   دشهمار ترین عوامل بیه اری ایرانیهان مهی   هالبو  را یکی از مؤثر
زاد ، )تقهی  دانه  بسیار اازی اهمیت مهی ، های هالبو  را در نئج افکار خودد  کنابزاتقی

ههای اننقهادی از ههالبو     نویسن گان ر هاله  طیه  بهبسیاری از مننق ان آن دطر  (. 27: 1372
 نییان این اثر را محکوم کهرد  ط بهر آن   مشرطهه(. 719: 1387نهاد، )زرگری ان پذیرفنه راث

را  المحسهنین مسهال  ، الغافذ   تذکرة   الله نوری در ر ال شیخ فئل کهلنان ؛ان خرد  گرفنه
 میرزا نیهی کامران (.289: همان) ش   ا ت« هری  اضمحلال تشیع» در آن، دان  کهکنابی می
نگارش این کناب لهه بعه  ط لهه    . کن معرفی می های ضالهرا جیء کناب المحسنینمسال 

نهوری  الله کهه شهیخ فئهل   ؛ لنانعاملی مؤثر در تکدیر هالبو  بود  ا ت، از مشرطهیت قبل
 (.10: 1363 آدمیت،) کن هالبو  را تکدیر می

خواننه گان زیهادی    ،کهردن کنهاب طی، ایهن اثهر     طجود مبالدت با هالبو  ط محکوم  با
کنهون  این کناب ب ین ا لوب تا»نوشنه ا ت:  المحسنین مسال  هالبو  دربارۀ نثر داشت ط

مان . بعئی مطالهب در اط منه رج ا هت کهه بایه       در لسان شرق نیام   ط گویا م تی نیی می
 (.5: 1347هالبو ، ) «گیرن ر ننیبه میمعنی دیگ، ق ر تکرار کنن  مکرر خوان  ط هر

، د هت داد  ا هت ط ایهن امهر     جنب  رطاینی دا نان را کمنهر از  المحسنینمسال  نویسن ۀ
لنهه  انشههای  (. هههر302: 1369خههانلری، )ناتههل شهود باعهث  هههولت در خوانهه ن کنههاب مههی 

زبان ترکهی ا هنانبولی در آن دیه       اصطلاااا ج ی  مأخوذ از، بسیار  اد  ا ت، عباراا
در بعئهی  ای پلهی  مبدهی.   جه  هبه « اانسهاب  عمله  » معنی نقشهه ط  به« خریطه»مانن  ؛ شودمی

مصهطدی از همهه   » :ههای ذیهل  ماننه  جملهه  ؛ نیهی هسهت   یصر  ط نحهو  نقایص ،عباراا آن
بعئهی  «. خهورد ا هت   ط پنبا  ندر بها هه  در زد  » شود.که نتیر آن تکرار می« البنیه ا ت قوی
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یعنهی بهر دنیها    «   دنیا تمسلّها  آن غیر مغلوب قوۀ مبری : »مانن ؛ صحیح نیست نیی عباراا
در ههالبو   (. 127: 1374)خهاتمی،   شه نی ا هت   مغلهوب هها   آن   ا ت که قوۀ مبریه  مسلّ

 طهنهانش بهود  ا هت    هه   اط آگهاهی هه     ، قص  خل  اثر ادبی ن اشنه طالمحسنینمسال 
 (.24: 1380میرعاب ینی، )

؛ در بازگشایی مبله  ا هت   یافنن رؤیای نویسن   ، تحق یکی از عوامل موفقیت کناب
اکهه   اطلههین مبلهه  ایههران بههه ،المحسههنینمسههال  از لنهه  مهها  از اننشههار کنههاب زیههرا بعهه 

 شود. شا  افنناح می ال ینمتدر
 :ذیل ا ت به شرح المحسنینمسال  در خواهی هالبو مشرطهه هایهمؤلدترین مه 

 
 خواهی قانون. 1-1-3

 ط های مسافران این  در خیالی نمهود پیه ا کهرد    گو ط گدتهای مبنلف در شیو  این اصل به
  :؛ مانن ا طد آن تبیین ش   ا ت مدهوم ط

  بهه  انون یعنی فصول مرتب ااکام مشبص اقوق ط ا طد م نی ط  یا ی منعله ق
از مهال ط جهان خهود       کاملاًک هر طا ط  اط فرد ط جماعت ط نوع را گوین  که به

 .(95: 1347البو ، ه)  باشمطمئن ط از ارکاا خلا  خود مسئول بالسویه می
 

قهانونی  پیام های بهی  قانون،مغایرا ا لام با  ضمن زدطدن شازب بیاناا خود  هالبو  در
  هبن   هعادا ا هت،   مال مردم ط از میایای آن که امنیت جان ط ط( 98: همان)برشمرد  را 

 (.299 )همان: گدنه ا ت
 
 دوستی وطن. 2-1-3

دانه  ط علهت ایهن    ههای میهان  هنی ط شهیعه مهی     مانه گی ایهران را نهیاع    هالبو  علت عقهب 
ههای    هه   کهه بهرای پیشهبرد    کنه   ط به دطلت صدویه ط عثمانی ذکر میها را مربواخنلا 

 بسههاط نههیاع طشهه ن  اههل برلیهه  را  طی. (103: همههان) طجههود آطردنهه  خودشههان آن را بههه
 در گدنمهان . ()همهان  دانسهنه ا هت  خهواهی ط اهب طههن     طههن  قومی را ای طهای فرقه نیی

اط بهه   در ان رزهای پ ران  ط زدگی پیون  خورد خواهی با تقبیح فرنگطهن  مؤلد، هالبو 
 گونه نمود پی ا کرد  ا ت:این پسرش

بدهمهی، اهالی شهوی    ل خارجی میشه ایرانی باشی ط از برکت عل  ط معاشرا مله
کن  ط در دیگری در یکی آفناب هلوع میزمین ا ت.  از مغرب زمین غیر که مشرق
فهرق دههی ،   ها  آن کافی ا ت که ما خودمان را با، نمای . این دلیل  اد غرطب می

  لیهیی ا هنداد  نکنهی   ، جی نت  مل ها  آن تداطا ا نع اد خودمان را ب انی  ط از
 .(194: همان)

 
 ناکارآمدی آن نظام سیاسی موجود و نقد. 3-1-3

به اشهت،   نبهود   پر نی، خرافه  وادی،بی ،جهل ضمن بیان مشکلاا اجنماعی نتیر هالبو 
 (.76: همان) ا ت اننقاد کرد  رجال دطلنی عملکرد، از ع النیبی ط کمبود پیش ، فقر
طزیهر کهاردان بهه    مردان  هبن گدنهه ا هت.    لنطط نادانی د ن اشنن کارایی اط بارها دربارۀ

های ایرانهی مقایسهه   بانهپردازد ط آنان را با طزارتبی میهای غربانه در دطلتنقش هر طزارت
افهیایش لشهکر ط  هرا      ای کهه دربهارۀ  یا در جلسه  که با طظایف خود آشنایی ن ارن  کنمی

، شهور تنها نیهاز ک ط  در هیچ کشوری مثل  را  ایران طجود ن ارد: گوی  ، فردی میبود  ا ت
 اصهابت دشمن به اط  دعا( نوشنه شود تا گلول  کاغذ) ارز ی  ،این ا ت که برای هر  رباز

 نکن . 
آشهدنن ؛ کهار بهه     هها بهر  ، انگلیسهی آخر که قشون ما هراا را منصر  شه ن   فع د

قشون از هراا برگشت  های جنگی به بنادر آم ن ؛جنگ ط ج ال کشی ؛ با کشنی
اسهن  میهرزا : »بود. یکی از طزرا گدت ، شوراالبینط تبلیه نمود. برای اصلاح ذاا

 «دالمأمول بگهذر  کار اسب انگلی  را بنویس  بن ی ملک ای  دعای زبانی گوهری
 .(199: همان)

 
 .کن بع  به القاب زیاد ط دادن آنان به افراد اشار  می

هها ااکمهان را عامهل اصهلی     کشهور  ا ایرانیهان بهه دیگهر   هالبو  دربهارۀ دلیهل مههاجر   
شود خراج زیاد نصب میااکمی  هر نویس :بان ی  مهاجر به عثمانی میزاط از . شنا   می
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اط بهه   در ان رزهای پ ران  ط زدگی پیون  خورد خواهی با تقبیح فرنگطهن  مؤلد، هالبو 
 گونه نمود پی ا کرد  ا ت:این پسرش

بدهمهی، اهالی شهوی    ل خارجی میشه ایرانی باشی ط از برکت عل  ط معاشرا مله
کن  ط در دیگری در یکی آفناب هلوع میزمین ا ت.  از مغرب زمین غیر که مشرق
فهرق دههی ،   ها  آن کافی ا ت که ما خودمان را با، نمای . این دلیل  اد غرطب می

  لیهیی ا هنداد  نکنهی   ، جی نت  مل ها  آن تداطا ا نع اد خودمان را ب انی  ط از
 .(194: همان)

 
 ناکارآمدی آن نظام سیاسی موجود و نقد. 3-1-3

به اشهت،   نبهود   پر نی، خرافه  وادی،بی ،جهل ضمن بیان مشکلاا اجنماعی نتیر هالبو 
 (.76: همان) ا ت اننقاد کرد  رجال دطلنی عملکرد، از ع النیبی ط کمبود پیش ، فقر
طزیهر کهاردان بهه    مردان  هبن گدنهه ا هت.    لنطط نادانی د ن اشنن کارایی اط بارها دربارۀ

های ایرانهی مقایسهه   بانهپردازد ط آنان را با طزارتبی میهای غربانه در دطلتنقش هر طزارت
افهیایش لشهکر ط  هرا      ای کهه دربهارۀ  یا در جلسه  که با طظایف خود آشنایی ن ارن  کنمی

، شهور تنها نیهاز ک ط  در هیچ کشوری مثل  را  ایران طجود ن ارد: گوی  ، فردی میبود  ا ت
 اصهابت دشمن به اط  دعا( نوشنه شود تا گلول  کاغذ) ارز ی  ،این ا ت که برای هر  رباز

 نکن . 
آشهدنن ؛ کهار بهه     هها بهر  ، انگلیسهی آخر که قشون ما هراا را منصر  شه ن   فع د

قشون از هراا برگشت  های جنگی به بنادر آم ن ؛جنگ ط ج ال کشی ؛ با کشنی
اسهن  میهرزا : »بود. یکی از طزرا گدت ، شوراالبینط تبلیه نمود. برای اصلاح ذاا

 «دالمأمول بگهذر  کار اسب انگلی  را بنویس  بن ی ملک ای  دعای زبانی گوهری
 .(199: همان)

 
 .کن بع  به القاب زیاد ط دادن آنان به افراد اشار  می

هها ااکمهان را عامهل اصهلی     کشهور  ا ایرانیهان بهه دیگهر   هالبو  دربهارۀ دلیهل مههاجر   
شود خراج زیاد نصب میااکمی  هر نویس :بان ی  مهاجر به عثمانی میزاط از . شنا   می
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 طههنش مببورنه    طجهود عشه  بهه    ؛ به همین دلیل باکنن ط اموال آنان را غصب می گیردیم
 .(156: همان)  نرا ترک کن باآن

، منصهبان صااب جمله نق  رطاانیون ط طزرا ط ش   در کناب از مطرحبا توجه به مئامین 
مبهاهر  در  که از مبااث پرآزادی ط مساطاا  همچون مبل ،ی اخواهانهط ترطیج افکار نو

قالهب شهرح یه  خهواب بیهان       طجود آنکه این مسهازل را در  هالبو  با ،آن دطر  بود  ا ت
 شود.ء کنب ضاله شناخنه میجی المحسنینمسال  شود ط، تو ط علما تکدیر میکن می
 
 بیگابراهیم سیاحتنامۀ. 2-3

 خواهانهه ط مشهرطهه  گرایانههای نواثر دیگری ا ت که به نشر ان یشه، بیگابراهی  نام  یاان
جله  اطل ط دطم آن  . ا هت در  هه جله  نگاشهنه شه          ا ت. این کنابکم  زیادی کرد

این کناب را به برخی نویسن گان نسبت دادنه .   ،دلیلبه همین ؛ ب طن ذکر مؤلف لا  ش  
 ط( 272: 1355ال طلهه،  امهین ) دانه  هالبو  تبرییی مهی  را نوشن  یااننامه ال طله کناب امین

 ههی   ، را در نگهارش کنهاب   اخنر رطزنام یکی از نویسن گان  ،خان مه ی کسرطی نیی میرزا
ل از اننشهار جله  اطل    ا پانید از  که بع (. در جل   وم کناب 46: 1351کسرطی، ) دان می

خود پرداخنه ا هت.  لعاب ین به معرفی ازین، یعنی ااج کناب نویسن ۀ ،ا تر ی    به لا 
 خهان اصهغر علهی میهرزا  کهه  گونهه ذکهر کهرد  ا هت     م خود را ایهن کردن نا طی دلایل آشکار

اط  ،نهابراین ب ؛شه  می رفناری آنانداد ط باعث گاعت  این کناب را به دیگران نسبت میص ر
ذکهر   که موجب رنبش ط ناراانی دیگهران نشهود. دلیهل دیگهری کهه      خود را معرفی کرد 

ن ا ت که با مطالب کناب کهه  هنایش طههن ط عشه  بهه طهه       کن  داشنن تابعیت رط یمی
( کهه از تابعیهت   1904 فوریه   نهه  ) ق.1321، تناقض دارد؛ پ  تصمی  گرفنه در  ال ا ت

 کن .خودش را معرفی می، رط  خارج ش  
: ارزش ایهن کنهاب را   گویه  کسهرطی مهی  ، بیهگ ابهراهی  نام   یاانارزش کناب  دربارۀ
ان  ط خیلی از افراد با خوانه ن آن از خهواب غدلهت    دانن  که در آن زمان خوان   کسانی می

 الا هلام کرمهانی نیهی   (. ناظ 45: 1351)کسرطی،  بی ار ش ن  ط به جمع محبان طهن پیو نن 
عله  ط   نشهر  ی کهه دربهارۀ  ههای از صهحبت  بعه  ، رطدهباهبهایی مهی   محم  طقنی نید  ی  میرزا

را بههه  بیههگابههراهی نام   ههیاانهباهبههایی کنههاب محمهه  ،  ههی  میههرزااطضههاع ایههران داشههنن 
 (.245: 1376کرمانی، ) خواه  که این کناب را ببوان ده  ط از اط میالا لام می ناظ 

را  بیهگ ابهراهی  نام   هیاان کنهاب  ، جلساا انبمن مبدی درکن  می اشار لا لام اناظ 
تاز  مننشر ش   بود ط نسخ آن در د نر  همگهان  ، که کناب مذکور بااز آن. ان  خوان  می

بیهان  ، الا لام کرمهانی بر اظهاراا ناظ بنا نبود، این کناب هالبان زیادی در آن زمان داشت.
کسهی جرزهت    لیل مباهراا ط ملااتاا  یا ی، ههر د به در مبامع خواهانهمطالب مشرطهه

شه   باعث مهی  بیگابراهی  نام  یااناما خوان ن کناب  ؛ا نماع ط بیان این مطالب را ن اشت
را زیه ؛ اننقال مداهی  مشرطهیت به شنون گان، را  گرییی بهرای ایهن خطهراا باشه     بر  علاط 

 (.249: 1376)کرمانی، خوان ن  آنان تنها ی  کناب می
ههای  ا آثهار ههالبو  ط خطابهه   همهرا  به   ،بیهگ ابهراهی   هیااننام   مسنوفی کنهاب  الله عب 

 (.20-19 /2 :1371 مسهنوفی، ) مهؤثر دانسهنه ا هت   ، ر تغییر طضهعیت جامعهه  ال طله را د اقبال
 (.87: 1355آدمیت، ) دان می ی اننقادیهارا جیء مؤثرترین کناب کناب این آدمیت نیی

بهه  غیرتمنه  مقهی  مصهر ا هت کهه       بیگ ی  تاجر ایرانی باهوش طابراهی ، در جل  اطل
در ا ت. شرح  در اط به ایران  طاقع، دردا نان این کناب دارد.  علاق  زیادی ط ایرانیان ایران

نگهر،  رطاهانیونی  هطحی   ،، گسهنرش خرافهاا،   اطضهاع نابسهامان ایهران    ، اط منوجهاین  در
کنه  تها   با طزرای مبنلف دیه ار مهی  ، ر  به تهران می طقنیشود ط  می ...ط ،مسئولان ناآگا 

امی انه به مصهر  قص  دارد نا شود طرط میب  آنان رطبه منأ دانه با رفناراما ؛ آنان را آگا  کن 
 شود. فهرد آگها   باعث امی طاری اط می ،عالمان بیگ با یکی ازآشنایی ابراهی  طلی ؛گردد باز

شهرح  ، دهه . ایهن خوابنامهه   ای بهه اط مهی  خوابنامهه  ،بیهگ ابهراهی  های درد دادن برای تسکین
 اط در. عاشهقانه ایهران را دط هت دارد    ،بیهگ خواب یکی از ایرانیان ا ت که همانن  ابهراهی  

 در خهواب  را جهوانی  ، پیرمردی همهرا  کشورش بود  شبی که  بت در فکر اطضاع آشدن 
ای . ناگهههان پیرمههرد تو ههط عهه   اههال صههحبت هسههنن بینهه  کههه در خیابههان ناصههریه درمههی

بهه اط  ، پر ه  را مهی  جهوان نهام پیرمهرد    شهود. طقنهی  مهی  غهارا  اط ط هم  اموالشن   ط ضرب
رطی  ، فرزن ان اط هسهنن  کهه از  نام اط ایران ا ت ط کسانی که اط را غارا کردن : گوین  می

دهن  کهه بهرای   قرار میان . اهرافیان، جوان را مباهب بین برد  هسنی اط را از ، هم ناآگاهی
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را بههه  بیههگابههراهی نام   ههیاانهباهبههایی کنههاب محمهه  ،  ههی  میههرزااطضههاع ایههران داشههنن 
 (.245: 1376کرمانی، ) خواه  که این کناب را ببوان ده  ط از اط میالا لام می ناظ 

را  بیهگ ابهراهی  نام   هیاان کنهاب  ، جلساا انبمن مبدی درکن  می اشار لا لام اناظ 
تاز  مننشر ش   بود ط نسخ آن در د نر  همگهان  ، که کناب مذکور بااز آن. ان  خوان  می

بیهان  ، الا لام کرمهانی بر اظهاراا ناظ بنا نبود، این کناب هالبان زیادی در آن زمان داشت.
کسهی جرزهت    لیل مباهراا ط ملااتاا  یا ی، ههر د به در مبامع خواهانهمطالب مشرطهه

شه   باعث مهی  بیگابراهی  نام  یااناما خوان ن کناب  ؛ا نماع ط بیان این مطالب را ن اشت
را زیه ؛ اننقال مداهی  مشرطهیت به شنون گان، را  گرییی بهرای ایهن خطهراا باشه     بر  علاط 

 (.249: 1376)کرمانی، خوان ن  آنان تنها ی  کناب می
ههای  ا آثهار ههالبو  ط خطابهه   همهرا  به   ،بیهگ ابهراهی   هیااننام   مسنوفی کنهاب  الله عب 

 (.20-19 /2 :1371 مسهنوفی، ) مهؤثر دانسهنه ا هت   ، ر تغییر طضهعیت جامعهه  ال طله را د اقبال
 (.87: 1355آدمیت، ) دان می ی اننقادیهارا جیء مؤثرترین کناب کناب این آدمیت نیی

بهه  غیرتمنه  مقهی  مصهر ا هت کهه       بیگ ی  تاجر ایرانی باهوش طابراهی ، در جل  اطل
در ا ت. شرح  در اط به ایران  طاقع، دردا نان این کناب دارد.  علاق  زیادی ط ایرانیان ایران

نگهر،  رطاهانیونی  هطحی   ،، گسهنرش خرافهاا،   اطضهاع نابسهامان ایهران    ، اط منوجهاین  در
کنه  تها   با طزرای مبنلف دیه ار مهی  ، ر  به تهران می طقنیشود ط  می ...ط ،مسئولان ناآگا 

امی انه به مصهر  قص  دارد نا شود طرط میب  آنان رطبه منأ دانه با رفناراما ؛ آنان را آگا  کن 
 شود. فهرد آگها   باعث امی طاری اط می ،عالمان بیگ با یکی ازآشنایی ابراهی  طلی ؛گردد باز

شهرح  ، دهه . ایهن خوابنامهه   ای بهه اط مهی  خوابنامهه  ،بیهگ ابهراهی  های درد دادن برای تسکین
 اط در. عاشهقانه ایهران را دط هت دارد    ،بیهگ خواب یکی از ایرانیان ا ت که همانن  ابهراهی  

 در خهواب  را جهوانی  ، پیرمردی همهرا  کشورش بود  شبی که  بت در فکر اطضاع آشدن 
ای . ناگهههان پیرمههرد تو ههط عهه   اههال صههحبت هسههنن بینهه  کههه در خیابههان ناصههریه درمههی

بهه اط  ، پر ه  را مهی  جهوان نهام پیرمهرد    شهود. طقنهی  مهی  غهارا  اط ط هم  اموالشن   ط ضرب
رطی  ، فرزن ان اط هسهنن  کهه از  نام اط ایران ا ت ط کسانی که اط را غارا کردن : گوین  می

دهن  کهه بهرای   قرار میان . اهرافیان، جوان را مباهب بین برد  هسنی اط را از ، هم ناآگاهی
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 هبت مئهطرب   ، ر ه  ط جهوان  کاری از را  میرمرد کاری بکن  که ناگهان گرط   واپیر
آیه  ط  کم  پیرمرد مینام ظدرال طله به  به یی یما جوان خوش، رانابین این  و شود. درمی

ی هها بهه زخه    کن . جهوان طقنهی  می با همراهان خود غارتگران را از اهرا  پیرمرد پراکن  
، خهواب  ، بیننه ۀ شهود ط در ایهن لحتهه   منواش می، از ش ا جراااا، کن پیرمرد نگا  می

بیگ تعبیر این خواب شود. ابراهی شنود ط مشغول نماز میط ص ای اذان را می شود می بی ار
کشور ایران ا ت کهه  ، آن پیرمرد: گوی فرد محنرم در پا خ میط  پر  را از فرد محنرم می

راج رفنهه ا هت ط آن جهوان همهرا  اط ببینه ۀ خهواب ا هت کهه هماننه           ن به تها تو ط ایرانیا
ملایمهاا  خوار ایران ا ت ط بای  برای نباا کشورش تهلاش کنه  ط از نها   غ  بیگ، ابراهی 

کشور ایهران نبهاا پیه ا خواهه  کهرد.      ، ننر   ط ا نوار باش  که اگر این امر صورا گیرد
کننه  ط  هه  خه ااافتی مهی    بها  هها  ، آنایهران  ندهر دربهارۀ   از مذاکراتی لن  بین ایهن دط  بع 

شهود تها بهه    دی بر اط طارد مهی   ط همچنان ص ماا زیادهادامه می  در خود بیگ به ابراهی 
 شهود ط کنهاب بها اادثه     ،  هاکن مهی  راطی دا هنان  در آنبا در خانه   ر  . طی میبول ا نان
 شهرح ، جل  دطم اثر .ر  به پایان می ،بین بیگ ص مه میابراهی  ،که در آن ای  وزیآتش

اثهر شهنی ن اخبهار به  ایهران       بهر  مرگشازدطاج اط با محبوبه ط  ،بیگ به مصربازگشنن ابراهی 
 .ا ت

خههواب ، نگاشههنه شهه  از مشههرطهیت  ط بعهه قالههب خوابنامههه  اثههر کههه درجلهه   ههوم ایههن 
در بهشهت ا هت.    بیهگ( )همسهر ابهراهی    ط محبوبهه یهگ  بعمو ط دی ار اط بها ابهراهی    یو ف

 دیباله ط معرفی نویسهن ۀ اصهلی کنهاب، فصهلی دربهارۀ      شامل، جل   وم کناب، مبموع در
 طههن،  ببهش اشهعار شهاعران دربهارۀ     یو هف، تشریح ط تبیهین خهواب عمهو    اهمیت خواب،

 اطضاع ایران ا ت. مکنوباا ط افکار نویسن   دربارۀ
  ط آیاا ط ااهادیثی  کناهمیت خواب آغاز می بیان  بنش را با، در جل   ومنویسن   

  ط فصلش را با ایهن بیهت بهه پایهان     نکنآن را بیان می یافنن آطرد که اهمیت رؤیا ط تحق  می
 برد:می

 پههی خههوابش کههن  بهانهه  خههویش   فسههانه از
 

 ب ین بهانه مگر گهویمش فسهان  خهویش    
 

 (559: 1385ای، )مراغه

راههی   ،مثل هر رطز عصهر ، در عال  خواب بیگخ منکار همیشگی ابراهی ، عمو یو ف
، در بهود  قهرآن ط اهافظ   بینه . ایهن شهیخ کهه نابینها     ، شیخ ق ر را مهی شود در را قبر نان می

ای فهوا کهرد. عمهو    اثر اادثهه  ط بر خوان می قرآن ،بیگ-ابراهی  های رمئان در خان  شب
یو هف   آیه  ط بها عمهو   امها اط جلهو مهی   ؛ د اشهنبا  دیه   ا هت   کهر یو ف در آغاز فکر مهی 

گویه  بهه قبر هنان    یو هف مهی   عمهو . رطدپر ه  بهه کبها مهی    پر ی کرد  ط از اط می ااوال
، رطد نیهل هغیهان کهرد  ط    زیرا شب قبهل ؛ کن می منع از رفنن به قبر نان . شیخ اط رارطد می
کنه     میمسبرکن  ط اط را  یو ف ار  اط را باطر نمی بین برد  ا ت. عمو ها را ازقبر هم 

یو هف   ومه خواه  فریب ب هه . شهیخ کهه از رفنهار ع    بینایی را می فرد ،که لطور ی  نابینا
یو هف در آنبها شهاه      رطنه . عمهو  گیرد ط به قبر نان مید ت اط را می، شودناراات می

 شود شیخ را ت گدنه ا ت.دریایی از آب ا ت ط منوجه می
کهه بهه    را افرادی ، شکنب در این جهن . بردیو ف را به جهن  ایرانیان می شیخ بع  عمو

هها  کردنه  ط بهه ایهران ضهرر     طههن را فرامهوش  . آنان که اب بین می ان ،ان خیانت کرد ایر
یو ف، محمود افغهان  باج بن ا ،ضحاک، ا کن ر رطمی ،ا ا  شرح آخر کناب بر زدن ،

ز شهیخ  لهه ط فغهان ا  بها نا یو هف کهه تحمهل جههن  را ن اشهت،       ط خازنان طهن هسهنن . عمهو  
، تنهها در  یو هف  کنه  ط عمهو  اط را از جهن  بیرطن ببرد. شیخ اط را رها مهی  کن خواهش می

ر ه  ط در  مهی  بهه بهشهت  ، پی را  نبهاا بهود   یو ف که در عمو.  مان بیابانی،  رگردان می
انی طارد این دی ار آنان  ه ایر بین . درط دیگر محبان طهن را میمحبوبه بیگ، آنبا ابراهی 

در ایهن اهین از ظله  ط بیه اد     . شهود بیگ جویای ااوال ایران مهی  شون  ط ابراهی میبهشت 
 :همهان ) آیه  میان می شا   بن بهال ینپر نی متدرمحوری ط رعیتع الت نیی ال طله طعین

3/ 587-588). 
الهوهن مهن الایمهان     زیهرا اهب  ؛ یو ف  دارش کهرد الوهن را به عمو  بیگ ابابراهی 

د را خیید. اط خواب خهو از خواب برمی، بیگاز شادی عش  محبوبه ط ابراهی در اننها ا ت. 
مازنه رانی خهواب اط   خهان  کن  ط رضاازن رانی تعریف میمخان برای ااجی تبرییی ط رضا

ههای زیهاد   از  هبنی  نوی  پیرطزی محبان طهن بعه  ، کن  که این خواب گونه تعبیر میرا این
 ا ت.  
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راههی   ،مثل هر رطز عصهر ، در عال  خواب بیگخ منکار همیشگی ابراهی ، عمو یو ف
، در بهود  قهرآن ط اهافظ   بینه . ایهن شهیخ کهه نابینها     ، شیخ ق ر را مهی شود در را قبر نان می

ای فهوا کهرد. عمهو    اثر اادثهه  ط بر خوان می قرآن ،بیگ-ابراهی  های رمئان در خان  شب
یو هف   آیه  ط بها عمهو   امها اط جلهو مهی   ؛ د اشهنبا  دیه   ا هت   کهر یو ف در آغاز فکر مهی 

گویه  بهه قبر هنان    یو هف مهی   عمهو . رطدپر ه  بهه کبها مهی    پر ی کرد  ط از اط می ااوال
، رطد نیهل هغیهان کهرد  ط    زیرا شب قبهل ؛ کن می منع از رفنن به قبر نان . شیخ اط رارطد می
کنه     میمسبرکن  ط اط را  یو ف ار  اط را باطر نمی بین برد  ا ت. عمو ها را ازقبر هم 

یو هف   ومه خواه  فریب ب هه . شهیخ کهه از رفنهار ع    بینایی را می فرد ،که لطور ی  نابینا
یو هف در آنبها شهاه      رطنه . عمهو  گیرد ط به قبر نان مید ت اط را می، شودناراات می

 شود شیخ را ت گدنه ا ت.دریایی از آب ا ت ط منوجه می
کهه بهه    را افرادی ، شکنب در این جهن . بردیو ف را به جهن  ایرانیان می شیخ بع  عمو

هها  کردنه  ط بهه ایهران ضهرر     طههن را فرامهوش  . آنان که اب بین می ان ،ان خیانت کرد ایر
یو ف، محمود افغهان  باج بن ا ،ضحاک، ا کن ر رطمی ،ا ا  شرح آخر کناب بر زدن ،

ز شهیخ  لهه ط فغهان ا  بها نا یو هف کهه تحمهل جههن  را ن اشهت،       ط خازنان طهن هسهنن . عمهو  
، تنهها در  یو هف  کنه  ط عمهو  اط را از جهن  بیرطن ببرد. شیخ اط را رها مهی  کن خواهش می

ر ه  ط در  مهی  بهه بهشهت  ، پی را  نبهاا بهود   یو ف که در عمو.  مان بیابانی،  رگردان می
انی طارد این دی ار آنان  ه ایر بین . درط دیگر محبان طهن را میمحبوبه بیگ، آنبا ابراهی 

در ایهن اهین از ظله  ط بیه اد     . شهود بیگ جویای ااوال ایران مهی  شون  ط ابراهی میبهشت 
 :همهان ) آیه  میان می شا   بن بهال ینپر نی متدرمحوری ط رعیتع الت نیی ال طله طعین

3/ 587-588). 
الهوهن مهن الایمهان     زیهرا اهب  ؛ یو ف  دارش کهرد الوهن را به عمو  بیگ ابابراهی 

د را خیید. اط خواب خهو از خواب برمی، بیگاز شادی عش  محبوبه ط ابراهی در اننها ا ت. 
مازنه رانی خهواب اط   خهان  کن  ط رضاازن رانی تعریف میمخان برای ااجی تبرییی ط رضا

ههای زیهاد   از  هبنی  نوی  پیرطزی محبان طهن بعه  ، کن  که این خواب گونه تعبیر میرا این
 ا ت.  
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ای ایهن ا هت کهه مراغهه    ه، نویسهن گان خوابنامه   ای بها دیگهر  های مراغهه کی از تداطای
توجهه   گویی خواب را مورد ؛ بلکه بیشنر جنب  پیشکن اننقاداا خود را در خوابنامه بیان نمی

 ده  کهخوابنامه اخنصا  می تنها قسمنی از منن خود را به، جل  اطلقرار داد  ا ت. اط در 
کردن  . نویسن   با مطرحگشت به مصر را دارد  برامی  ش   ا ت ط قصبیگ  بت ناابراهی 

 ،دهه  یمه  را نویه   هال طله ظدهر نهام   د هت جهوانی بهه    کشهور بهه   یگشهای ی که کهار اخوابنامه
، بیهگ  . جل  دطم با مرگ ابهراهی  کناصلاح امور ایران امی طار می به بیگ را دطبار  ابراهی 

ناامیه ی ط اطضهاع پریشهان ایهران      . این مرگ، ااصهل شودشبصیت اصلی دا نان تمام می
کنه . اگهر زمهان    دطبار  نویسن   در جل   هوم خهود از خوابنامهه ا هنداد  مهی      ،نابراین؛ ببود

جرای بهه تهوب   شها  ط مها  علیزمان با  لطنت محم ه ، داشنه باشی  در نتر را نگارش کناب
 ،ببهش  ویه  کهردن خهوابی ن   سهن   دطبهار  بها مطهرح    صهغیر ا هت نوی  بسنن مبل  ط ا نب اد 

طههن ط امیه  بهه آینه   را      ، اهب بیهگ یعنهی ابهراهی   ، اصلی دا نانادظ شبصیت بر  علاط 
کهه  ای امیه طار ا هت لنهان   آطرد. مراغهه مهی طجهود   ط یل  خواب در دل خوانن گانش بهه  به

خوابی که در جل   شا  تحق  یافت،ال یناطل لن ی بع  با به  لطنت ر ی ن متدر خوابنام 
، برای القای ایهن تدکهر بهه خواننه       که لنان؛ زطدی تحق  پی ا کن  ، بهشود می  وم نیی بیان

 گدنه ا ت. بن ، های صادقهرؤیا یافنن تحق  از پرداخنن به خواب عمو یو ف دربارۀ قبل
 
 یک کلمه. 3-3

ان نشر فکهر آزادی ط تغییهر الدبها در    طر از پیش، تاجر، پسر ااج کاظ  تبریییال طل  مسنشار
 ق.1279-1270 ههای  در  هال  از آن ط بعه   ن پست اط در طزارا خارجه بودا ت. اطلیایران 
 ههای  در  هال  رزبهورگ، پندار ایهران در  هن  کهار  ق.1279 در  ال ترخان،پرداز ااجی کار

کههاردار  ههدارا ایههران در  ق.1286-1283 هههای در  ههال کنسههول تدلههی ، ق.1280-1283
 عه   داشت را بر دادگسنری ط طظایف اطقا طزارا ق. 1288-1286 های در  ال پاری ،

 درگذشت. ق.1313. اط در  ال معاطنت طزارا ع لیه منصوب ش به  ق.1299 در  ال ط
ههای  از لههر   مننقه ان دطلهت ط دطلنمهردان بهود  ط    یکی از ، ال طلهیو ف مسنشارمیرزا

 (. 54: 1384اکبری، ) م رن ا تهلب   الاران اصلاحتابناک دیوان

 مطالعه   ، موردعنوان یکی از منابع مه  مربوط به مشرطهیت ط آزادی ها به ال کلمهی  
جهیء ادبیهاا  یا هی     های ایهن نویسهن  ،  خواهان ایران بود. نوشنههخواهان ط مشرطهآزادی

 العمهل بهود  د هنور  مشه  ط  هر ، خهوا  ههای مبدهی مشهرطهه   زمان مشهرطهیت بهرای انبمهن   
ال طلهه  ضهمیر رطشهن مسنشهار   از  کلمهه ی   تق  ا زاد  معنمل  (.258: 1382آجودانی،)

 (.178: 1363 زاد ،مل ) ا ت تراطی   ط فکر بلن ش را آشکار کرد 
خهان فر هناد    زاد  بهه یو هف  ای کهه آخونه   در نامهه  ق.1292./ م1875در هشن  نوامبر 

این ر اله بایه  در  هال    ظاهراً. کن تصریح می کلمهی   ش ۀ ، به دریافت ر ال  لا ا ت
فاق  تاریخ لا  بهود  ا هت ط   ، کناب در ایران مننشر ش   باش  ط اانمالاً ق.1292یا  1291

همان تاریخ تألیف را تاریخ لها   ، تصریح ش   ا ت ق.1287 ،  اللون تاریخ تألیف آن
 (. 254: 1382آجودانی، ) نگاشنه ش   ا ت .م1875زاد  در  ال نق  آخون  .ان تلقی کرد 

ه از ذکر ااوال خهود ط  هدرهای مبنلدهی کهه به      مسنشارال طله بع ، ی  کلمهدر کناب 
بود  ا ت. اط علت پیشرفت ایهن کشهورها را    شاه  پیشرفت آنان کشورهای ارطپایی کرد ،

عمهار   مال ط الا بعمار  ط لا  لطان الا مال ط لا لا» ؛ زیرا اعنقاد داشنه ا ت:دانسنهمی تلاع 
کهه  این آی  کهه لهرا بها   طجود می . این  ؤال در ذهن اط به(8 :1363ال طله، )مسنشار «بع لالا 
لهون  »مان   هسهنن .   جوامع مسلمان عقب ،ن منکر ع ل نیسنن  لاهین ط اکام مسلمانا هم 

ت مغهرب،  رطزی در این فکر ش م، از ش ا تدکر خواب  ربود. پن اشن  هاتف غیبی از  هم 
. هههاتف غیبههی (9: همههان) « ههوی مملکههت ا ههلام منوجههه شهه   آ ههمان، بهههبههین زمههین ط مهها

ایهن   شهود ط تمهام  را منهذکر مهی  آههن   را  جمله بیمار هنان، مه ار  ط   های غرب از پیشرفت
مسهلمانان را خطهاب   ، دان  ط با صه ای بلنه   یعنی قانون می، را ااصل ی  کلمهها  پیشرفت
ت بی ار شون  ط با اتحاد با علمای دیهن بهرای   خواه  از خواب غدلده  ط از آنان میقرار می

 شود.ین  بن هاتف از خواب بی ار میاز ا اط بع ترقی ممال  ا لامی تلاش کنن . 
ی  راهنما اشار  کهرد   عنوان بهتوان به هاتف غیبی های خواب مسنشارال طله میاز نشانه

الگههوبرداری از خههود یهه  نشههانه بههرای  ، ط همچنههین آمهه ن ایههن هههاتف از  ههمت غههرب  
 زمین ا ت. مغرب
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 مطالعه   ، موردعنوان یکی از منابع مه  مربوط به مشرطهیت ط آزادی ها به ال کلمهی  
جهیء ادبیهاا  یا هی     های ایهن نویسهن  ،  خواهان ایران بود. نوشنههخواهان ط مشرطهآزادی

 العمهل بهود  د هنور  مشه  ط  هر ، خهوا  ههای مبدهی مشهرطهه   زمان مشهرطهیت بهرای انبمهن   
ال طلهه  ضهمیر رطشهن مسنشهار   از  کلمهه ی   تق  ا زاد  معنمل  (.258: 1382آجودانی،)

 (.178: 1363 زاد ،مل ) ا ت تراطی   ط فکر بلن ش را آشکار کرد 
خهان فر هناد    زاد  بهه یو هف  ای کهه آخونه   در نامهه  ق.1292./ م1875در هشن  نوامبر 

این ر اله بایه  در  هال    ظاهراً. کن تصریح می کلمهی   ش ۀ ، به دریافت ر ال  لا ا ت
فاق  تاریخ لا  بهود  ا هت ط   ، کناب در ایران مننشر ش   باش  ط اانمالاً ق.1292یا  1291

همان تاریخ تألیف را تاریخ لها   ، تصریح ش   ا ت ق.1287 ،  اللون تاریخ تألیف آن
 (. 254: 1382آجودانی، ) نگاشنه ش   ا ت .م1875زاد  در  ال نق  آخون  .ان تلقی کرد 

ه از ذکر ااوال خهود ط  هدرهای مبنلدهی کهه به      مسنشارال طله بع ، ی  کلمهدر کناب 
بود  ا ت. اط علت پیشرفت ایهن کشهورها را    شاه  پیشرفت آنان کشورهای ارطپایی کرد ،

عمهار   مال ط الا بعمار  ط لا  لطان الا مال ط لا لا» ؛ زیرا اعنقاد داشنه ا ت:دانسنهمی تلاع 
کهه  این آی  کهه لهرا بها   طجود می . این  ؤال در ذهن اط به(8 :1363ال طله، )مسنشار «بع لالا 
لهون  »مان   هسهنن .   جوامع مسلمان عقب ،ن منکر ع ل نیسنن  لاهین ط اکام مسلمانا هم 

ت مغهرب،  رطزی در این فکر ش م، از ش ا تدکر خواب  ربود. پن اشن  هاتف غیبی از  هم 
. هههاتف غیبههی (9: همههان) « ههوی مملکههت ا ههلام منوجههه شهه   آ ههمان، بهههبههین زمههین ط مهها

ایهن   شهود ط تمهام  را منهذکر مهی  آههن   را  جمله بیمار هنان، مه ار  ط   های غرب از پیشرفت
مسهلمانان را خطهاب   ، دان  ط با صه ای بلنه   یعنی قانون می، را ااصل ی  کلمهها  پیشرفت
ت بی ار شون  ط با اتحاد با علمای دیهن بهرای   خواه  از خواب غدلده  ط از آنان میقرار می

 شود.ین  بن هاتف از خواب بی ار میاز ا اط بع ترقی ممال  ا لامی تلاش کنن . 
ی  راهنما اشار  کهرد   عنوان بهتوان به هاتف غیبی های خواب مسنشارال طله میاز نشانه

الگههوبرداری از خههود یهه  نشههانه بههرای  ، ط همچنههین آمهه ن ایههن هههاتف از  ههمت غههرب  
 زمین ا ت. مغرب
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، یکی از دط نانش که مسلط بهه ااکهام دیهن ا هت     برای ش ن از بی ار مسنشارال طله بع 
مانه     عقب ،گردد که لرا ایرانمی  ؤالدنبال پا خ این  کن  ط بهخواب خود را تعریف می

 ا ت.
 یعنهی قهانون  ، تنهها در یه  کلمهه   ، پیشرفت غهرب  گوی  هم ا خ به اط میدط نش در پ

که  اه  اعنهراض    ههیچ ، اط معنق  ا ت اگر قانون در مملکنی اجهرا شهود   د.شوخلاصه می
قانون به طظهایف   ط یل  ، همه بهان  ط از هر  دیگرآن را طضع کرد ، زیرا خود ملت؛ ن ارد
 تأکیه  ایهن نکنهه    بهر  طمهان ا هت. ا  اَ قهانون در  ط هیل   گا  هسنن  ط جان ط مال مردم بهه آخود 
ا هلامی   ایگیین منا هبی بهرای قهانون جامعه     توان  جهای دیگر نمیکه قانون کشور کن  می

الدهه  ط مقبهول   ط  ریع  العبارکنابی ا ت که جامع قوانین لازمه ط  هل»بلکه مراد اط ؛ باش 
آخرین  بن دط ت مسنشارال طله این ا ت که اگر قهانون کشهور   (. 17همان: ) «ملت باش 

  تمهام آنهان در شهریعت    ، مشاه   خواه  شه د ی شوبرری پیشرفنه هارانسه ط دیگر دطلتف
 دان :های فقهی بهنر می، قانون فرانسه را از کناببر پنج دلیل زیراط بنا . نرا لام مص اق دا

 ؛نتر ی  ندر نیست شود ط صرفاًی مقبولیت دطلت ط ملت نوشنه میقانون با رأ 
  عکه  کنهب   بهر ؛ القول نوشنه ش  مند صورا جامع ط  ، قوانین بهقانون فرانسهدر

 ان ؛شرعی که آرای مبنلدی را در ی  اک  بیان کرد 
   های شرعی؛خلا  کناببر؛ قانون فرانسه به زبان  اد  نوشنه ش 
 محه طد   ،های فقهیگیرد ط مانن  کنابمی بر تنها مسازل دنیوی را در، قانون فرانسه

 شود؛به پیرطان ی  دین خا  نمی
 ههای شهرعی   عکه  کنهاب   ؛ برمطرح ش   ا ت ، مسازل عرفی نیین فرانسهدر قانو

 قوانین عرفی طجود ن ارن . ها  که در آن
 

ط  قهرآن  ل قهانون فرانسهه ط مطابقهت آن بها آیهاا     اصه  21بهه تشهریح    ر هاله  اط در ادام 
 پردازد. ااادیث می

 
 

 کلمهیک کتاب  آیات و احادیث دربا  اصول قانون فرانسه تطبیق. 1جدول 
 شده در استنباط مشابهت یات استفادهآ

 اصول قوانین فرانسه با اسلام میان
 اصول قانون فرانسه

 مساطاا در اجرای قانون 26 : ، 152 :انعام، 150: بقر ، 44 ط 42: ماز  ، 90: نحل، 58: نساء

 35: یون ، 237: بقر ، 31: نب ، 159: عمرانآل، 3 :هود
دطلنی امنیاز فئلی )مقام ط پست 

 ک  ممنوع نیست( برای هیچ

 189: بقر ، 28 ط 27: نور، 12ط  6: ابراا
کسی آزاد ا ت  هر) آزادی فردی

اقوقی که در قانون برای اط از 
 (، برخوردار باش طضع ش  

 178: بقر ، 33: ا را، 32: ماز  
رض ط مال ع  امنیت تامه بر ند ،
 مردم

 عرض ط نامو  امنیت 68: فرقان، 2: نور

 امنیت مال 38: ماز  

 ظل  م افع  به معرط  ط نهی از منکر امر دیثی دربارۀااا

 اریت مطابع به معرط  امر

 آزادی مبامع پیامبر  یرۀ

 38: شورا، 159: عمران آل
 ا ا  هم  اخنیار ط قبول ملت،

 ت ابیر اکومت

 آزادی  یا ت (159: عمران )آل بر مشورا تأکی 

 تعیین مالیاا ن کمسنثنا نمی از دادن مالیاا دان  ط کسی راص قه میزکاا ط ، همانن  خم 

 خرج ط تحریر اصول دخل پیامبر  یرۀ

 صورا به «اهیعوا ط آتوا»لون افعال ؛ در تصرفش مسئول ا ت هر مأمور ط ااک 
را ط مأموران نیی مَپ  بای  اُ؛ نبودن  ط انی پیامبر ه  از تکلیف مسنثنا جمع آم  

 «.کلک  راع ط کلک  مسئول رعینه»های خود باشن  با ا نناد به ا یث کارمسئول 

مور ط ااک  در تصرفش هر مأ
 مسئول ا ت

 پردازدمبریه می گذار( ط قوۀبه تدکی  مبل  )قانون
ق را تشریح ط ق را تندیذ 

 بشودبای  منقس   بالدعل

 اعئا از محکمه نش ن عیل من ی را عیل کردتوان کاردر ا لام ب طن دلیل نمی

در مبل  قئاطا بای  عالمان  ی ا نناد کرد  که گدنه ا ت: وبه  بن شیخ ت
 مشورا شود.ها  آن صورا نیاز با های دیگر باشن  که دریعه ط فرقهمذهبی ش

تحقیقاا  ائور هیئت داطری در
 جرم

 همانن  تبلیغ شرعی
دطلنی ط اوادخ در  اننشار اخبار

 هارطزنامه

 نکردن شکنبه 126: نحل، 160: انعام

 کار ط آزادی در کسب اصل آزادی فرد

 کن  می تأکی ط توجه به علوم مادی  ،فئلیت دانش ط دانشمن ان بر
 دادن موزش اخت م ار  ط آ

 تمام کودکان
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 کلمهیک کتاب  آیات و احادیث دربا  اصول قانون فرانسه تطبیق. 1جدول 
 شده در استنباط مشابهت یات استفادهآ

 اصول قوانین فرانسه با اسلام میان
 اصول قانون فرانسه

 مساطاا در اجرای قانون 26 : ، 152 :انعام، 150: بقر ، 44 ط 42: ماز  ، 90: نحل، 58: نساء

 35: یون ، 237: بقر ، 31: نب ، 159: عمرانآل، 3 :هود
دطلنی امنیاز فئلی )مقام ط پست 

 ک  ممنوع نیست( برای هیچ

 189: بقر ، 28 ط 27: نور، 12ط  6: ابراا
کسی آزاد ا ت  هر) آزادی فردی

اقوقی که در قانون برای اط از 
 (، برخوردار باش طضع ش  

 178: بقر ، 33: ا را، 32: ماز  
رض ط مال ع  امنیت تامه بر ند ،
 مردم

 عرض ط نامو  امنیت 68: فرقان، 2: نور

 امنیت مال 38: ماز  

 ظل  م افع  به معرط  ط نهی از منکر امر دیثی دربارۀااا

 اریت مطابع به معرط  امر

 آزادی مبامع پیامبر  یرۀ

 38: شورا، 159: عمران آل
 ا ا  هم  اخنیار ط قبول ملت،

 ت ابیر اکومت

 آزادی  یا ت (159: عمران )آل بر مشورا تأکی 

 تعیین مالیاا ن کمسنثنا نمی از دادن مالیاا دان  ط کسی راص قه میزکاا ط ، همانن  خم 

 خرج ط تحریر اصول دخل پیامبر  یرۀ

 صورا به «اهیعوا ط آتوا»لون افعال ؛ در تصرفش مسئول ا ت هر مأمور ط ااک 
را ط مأموران نیی مَپ  بای  اُ؛ نبودن  ط انی پیامبر ه  از تکلیف مسنثنا جمع آم  

 «.کلک  راع ط کلک  مسئول رعینه»های خود باشن  با ا نناد به ا یث کارمسئول 

مور ط ااک  در تصرفش هر مأ
 مسئول ا ت

 پردازدمبریه می گذار( ط قوۀبه تدکی  مبل  )قانون
ق را تشریح ط ق را تندیذ 

 بشودبای  منقس   بالدعل

 اعئا از محکمه نش ن عیل من ی را عیل کردتوان کاردر ا لام ب طن دلیل نمی

در مبل  قئاطا بای  عالمان  ی ا نناد کرد  که گدنه ا ت: وبه  بن شیخ ت
 مشورا شود.ها  آن صورا نیاز با های دیگر باشن  که دریعه ط فرقهمذهبی ش

تحقیقاا  ائور هیئت داطری در
 جرم

 همانن  تبلیغ شرعی
دطلنی ط اوادخ در  اننشار اخبار

 هارطزنامه

 نکردن شکنبه 126: نحل، 160: انعام

 کار ط آزادی در کسب اصل آزادی فرد

 کن  می تأکی ط توجه به علوم مادی  ،فئلیت دانش ط دانشمن ان بر
 دادن موزش اخت م ار  ط آ

 تمام کودکان
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کنه   به دیگر نویسن گان دربارۀ هرح خواب بیان می نسبت ال طله دی ی منداطامسنشار
ایهن مسهئله از مقبولیهت ایهن      راهنمایی اط تو ط خهواب ا هت کهه   ببشی ط الهام ط آن، جنب 

خهواهی بهه   کهه در ضهرطرا قهانون   اینبهر   عهلاط  دهه . نویسهن     خبر می تدکر نید عام  مردم
آیهاا  در ادامه بهرای تبیهین اصهول قهوانین فرانسهه بهه       کن ، می ا نناد ا ت، که دی   خوابی

، ایهن جوانهب   طجهود رعایهت تمهام      بها ؛ امها بهازه   جویه قرآنی ط مداهی  دینی تمسه  مهی  
قاجهار   دطرۀدر  ط این مسئله، بیانگر فئای اهاک   شودعلما تکدیر می جانب ال طله ازشارمسن

 نویسهی ط و هل بهه  هب  خوابنامهه    من، بهرای نشهر افکهار خهود     نویسن گان در آن، ا ت که
 ان .ش  ی از این د ت میموارد

 
 مجلس شورای آسمانی. 4-3

یکی از عالمهان عصهر    ،اهریداغی الهی قرجهعب الرای   ، اثرشورای آ مانیمبل  ر ال  
 دانی ، چه دربارۀ زن گی ایشان میآناط طجود ن ارد.  که اهلاعاا زیادی دربارۀ قاجار ا ت

ه آمریکا  هدر کهرد ط در   جمل های مبنلف ازاز تحصیل در عنباا به کشور بع  این ا ت که
ههای خهارجی ائهور    برابر کالا های داخلی درعلما در امایت از کالا همرا  ق.1318 ال 

تأ ی  کرد به معرط  را در تهران  انبمن امر ق.1324( ط در  ال 1: 1318 )تربیت،داشت 
کنهه  کههه اشههار  مههیآذربایبههان   ههال  تههاریخ هیبهه  (. کسههرطی در 265: 1351 )کسههرطی،

، همهو ) شهود خواههان زنه انی مهی   مشهرطهه د هت   عب الرای  الهی جیء افرادی ا ت که بهه 
از  اقیهانو   داری رطزنامه   ههر  ، خواهاند ت مشرطهه ش ن اط به . علت زن انی(68: 1384

 (.730/ 2: 1379پرطین، ) شا  بود  ا تعلیخودکامگی محم 
که اطلین رطزنام  خصوصهی   نیی بود  ا ت اقیانو  مسئول رطزنام  عب الرای  الهی م یر

ن همها  قعه ۀ  ذی پانیده تا  ق.1326 الثانیربیع هد ه از  اقیانو  هدنگی ایران بود. رطزنام 
داغی قراجهالرای  الهی عب  میرزا« در تحت مراقبت» تع اد لهارد  شمار  ، بهمبموع  ال در

صهغیر ط بمبهاران    ا هنب اد از  اننشهار ایهن نشهریه پهیش    (. 531 /2همان: ) به لا  ر ی   ا ت
اننباب ، ی د. ب طن تر  ادامه یافتلهارده از بمباران تا شمارۀ ط بع  مبل  صورا گرفت

 از  در هولانی عب الرای  الهی در اقیانو  اهله  در  منأثربرای این رطزنامه، « اقیانو »نام 
 (.240: 1388پور، قا  )  در به آمریکا بود  ا ت

این ر اله  ا ت. مبل  شورای آ مانیر ال   ط «قانون» مقال  نویسن  ،جمله آثار این  از
انقهلاب   از دطرۀ تبلیغهاتی دیگهر   د  ر هال  » ، هبه  مقاله   قالب خوابنامهه نگاشهنه شه      که در

در  1تربیهت رطزنامه   در  هال نهه     ق.1324الحب  آن در دطم ذینشر بر  ، علاط «مشرطهیت
یه  بهار هه  در     یه  بهار لها   هربی ط      هنگی، ، ی  بهار لها    از آن ، قبل428 شمارۀ

در  ههال ایههن ر ههاله  (.22: 1349)صهه یقی، لهها  شهه   ق.1325لاپبانهه  شههرقی در  ههال 
 لا  ش . نیی تب ی  ل مشرطهیتیر ا در ق.1387

ان یش  مبل  شورای ملی بود، به خهواب  شبی که در  ،مبل  شورای آ مانی نویسن ۀ
 قرازت کرد: ضر ش  ط فرمان زیر رااا، ط در عال  رؤیا یکی از فرشنگان رفت

خ مت بی اران امت ط دانایان  ،ن ا قرآن  هر  فرشنگان آ مان که پا بان ا ای از
ههای مبله  شهورای    ابت ط رفهع شهبهاا، در   شود که برای اتمام ملت اعلام می

میل تماشها داشهنه   ، ط مواف  ک  از مبالف ، باز ا ت. هرآ مانی برای تماشالیان
جان بها فهرطغ   ، تن از پلی ی پاک  ازد ط دل از هوا ط هو  فارغ نمای  باش ، بای 

گها  طارد   آن د،کن  ط عصای انصا  به د ت بگیربر علین تعن ن، عرفان منور ب ارد
مندعل شه  ، جبهین اعنهرا  بهه آ هنان      ، مبل  مق   گردد تا اگر مبالف ا ت
 (655: 1387، نهادزرگری) موافقت بسای  ط مواف  پن  ط عبرا گیرد

 
نویسهن    ریهیی کننه .   مبل  شورای آ مانی هرح رطی نقش  را از ط مبل  شورای زمینی
، «با فرشنگان آ همان »چون همگرفنن از طجاهت ق  ی مداهیمی  بهر در شرح این خواب با 

درصه د  « مبله  مقه    » ط« فهرطغ عرفهان  »، « همانی مبله  شهورای آ  »، «قهرآن   ا ای»
نعلهین  »که عباراا فهوق برکنه ن   لنان؛ های خویش ا تای  ببشی به  بنان ط  مشرطعیت

علمهای مبهالف ا هت. کهاربرد      نیهی تعریئهی بهه   « عصای انصها  »گرفنن ط به د ت « تعن 
                                                           

توجهه   مهورد ، علت لا  مقالاا  هودمن   ط بهفرطغی در تهران تأ ی  ش  خان اسینبا م یرا میرزاتربیت  . رطزنام 1
 را داشنه ا ت. رطزنامه   «آزاد ملی رطزنام »هایی ا ت که عنوان جیط اطلین رطزنامه این رطزنامه ان یشمن ان بود  ا ت.

 (.  199-196: 1382)صدری،  لا  ش  ق.1325شمار  تا  ال  434 ،مبموع در  ال نهُم ا  به تربیت
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 از  در هولانی عب الرای  الهی در اقیانو  اهله  در  منأثربرای این رطزنامه، « اقیانو »نام 
 (.240: 1388پور، قا  )  در به آمریکا بود  ا ت

این ر اله  ا ت. مبل  شورای آ مانیر ال   ط «قانون» مقال  نویسن  ،جمله آثار این  از
انقهلاب   از دطرۀ تبلیغهاتی دیگهر   د  ر هال  » ، هبه  مقاله   قالب خوابنامهه نگاشهنه شه      که در

در  1تربیهت رطزنامه   در  هال نهه     ق.1324الحب  آن در دطم ذینشر بر  ، علاط «مشرطهیت
یه  بهار هه  در     یه  بهار لها   هربی ط      هنگی، ، ی  بهار لها    از آن ، قبل428 شمارۀ

در  ههال ایههن ر ههاله  (.22: 1349)صهه یقی، لهها  شهه   ق.1325لاپبانهه  شههرقی در  ههال 
 لا  ش . نیی تب ی  ل مشرطهیتیر ا در ق.1387

ان یش  مبل  شورای ملی بود، به خهواب  شبی که در  ،مبل  شورای آ مانی نویسن ۀ
 قرازت کرد: ضر ش  ط فرمان زیر رااا، ط در عال  رؤیا یکی از فرشنگان رفت

خ مت بی اران امت ط دانایان  ،ن ا قرآن  هر  فرشنگان آ مان که پا بان ا ای از
ههای مبله  شهورای    ابت ط رفهع شهبهاا، در   شود که برای اتمام ملت اعلام می

میل تماشها داشهنه   ، ط مواف  ک  از مبالف ، باز ا ت. هرآ مانی برای تماشالیان
جان بها فهرطغ   ، تن از پلی ی پاک  ازد ط دل از هوا ط هو  فارغ نمای  باش ، بای 

گها  طارد   آن د،کن  ط عصای انصا  به د ت بگیربر علین تعن ن، عرفان منور ب ارد
مندعل شه  ، جبهین اعنهرا  بهه آ هنان      ، مبل  مق   گردد تا اگر مبالف ا ت
 (655: 1387، نهادزرگری) موافقت بسای  ط مواف  پن  ط عبرا گیرد

 
نویسهن    ریهیی کننه .   مبل  شورای آ مانی هرح رطی نقش  را از ط مبل  شورای زمینی
، «با فرشنگان آ همان »چون همگرفنن از طجاهت ق  ی مداهیمی  بهر در شرح این خواب با 

درصه د  « مبله  مقه    » ط« فهرطغ عرفهان  »، « همانی مبله  شهورای آ  »، «قهرآن   ا ای»
نعلهین  »که عباراا فهوق برکنه ن   لنان؛ های خویش ا تای  ببشی به  بنان ط  مشرطعیت

علمهای مبهالف ا هت. کهاربرد      نیهی تعریئهی بهه   « عصای انصها  »گرفنن ط به د ت « تعن 
                                                           

توجهه   مهورد ، علت لا  مقالاا  هودمن   ط بهفرطغی در تهران تأ ی  ش  خان اسینبا م یرا میرزاتربیت  . رطزنام 1
 را داشنه ا ت. رطزنامه   «آزاد ملی رطزنام »هایی ا ت که عنوان جیط اطلین رطزنامه این رطزنامه ان یشمن ان بود  ا ت.

 (.  199-196: 1382)صدری،  لا  ش  ق.1325شمار  تا  ال  434 ،مبموع در  ال نهُم ا  به تربیت
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آن  دلیل شهناخت نویسهن   از فئهای گدنمهانی     به قرآنگونه مداهی  ط ا نناداا مکرر به  این
 خواهان بود.ض  مشرطهه برتدسی  رطن  بازار تکدیر ط  نیی رطزگار ط
 تهاریخ تشهکیل ط  ، از فرشهنه ، نام لنین مبلسی را نشنی   بود، خواب که تا به اال ببین ۀ

، تاریخ دقی  تشهکیل آن » نه در پا خ گدت:فرش رگیاری لنین مبلسی را جویا ش  طعلت ب
 ،دانه  کهه مقهارن بها خلقهت ائهرا آدم بهود  ا هت ط مؤ ه  آن         طلی میمعلوم نیست؛ 

مهورد خلقهت آدمیهان     ن ط دلیهل تشهکیل آن بهرای مشهورا در    خ اطن ، اعئای آن فرشنگا
ط علهت آن از زبهان فرشهن      آ مانی شورایمبل  از زبان رؤیا در لیطم تشکیل  یط «.ا ت
گلیمهان   لون ر نگاری ط صلاح ط عمران دنیا ط آخرا شهما  هیه  »: نویس گر خود میه این

ومی منوط به طجود مبله  شهورای عمه   ، ط اقنئای هبیعتاسب قانون خلقت ها( بر)انسان
 (.1: 1324، 428، ش 9)الهی، رطزنام  تربیت،    «بود

آن را از  نهاتوان ا هت ط فقهط توصهیف     ،یافنن به مبل  شورای آ همانی  نویسن   از را 
شهود ط تنهها را  طرطد را عله  بهه     شنود، مصم  به طرطد به آن مبل  مهی گر میفرشن  ه این

آیه  ط   شهنود ط از االهت مراقبهه بیهرطن مهی     مهی  قهرآن  را ند  طرطد به آن درط  مبی قرآن 
آن، طرطد بهه اه ای    ط تماشهای  به مبل  شورای آ همانی   مقصود از طرطدشود منوجه می

 ا ت.   قرآن مق  
 .  ا هت  هورۀ بقهر  ا هنناد کهرد     34تها   30آیهاا   الهی در دفاع از مبل  بهعب الرای  

 تمهام  ائهور نبسهت،  دانه :  د  اصل را برای مبل  ضهرطری مهی  ، توصیفاز  بع  نویسن  
 ؛  ههوم،مبلهه  مطههرح در آغههاز جلسهه  ؛ دطم، بیههان موضههوعاصههنا  ط هبقههاا در مبلهه 

ضرطرا برخورداری  ؛ لهارم، برابری اعئا در ا  رأی طااکمیت عقل ط منط  بر مبل 
ششه ،  هادگی    آزادی بیهان؛ ؛ پهنب ،  ههای لازم بهرای افهراد نماینه      ینایها ط تواآگاهی از

صه طر ط  ؛ هشهن ،  اظههار ا هن لال در  هبن ط رأی   از تمله ؛ هدهن ،   ها  ط دطری آن  بنان
تدریع  ده ، تق   ااکام برای همه )مواف  یا مبالف(؛نه ،  از اتداق آرا؛ اجرای اک  پ 

 فرطع از اصول ااک .
 برد:دعا به پایان می را با اینخود  نویسن   ر ال 

خوان  قرآندط ندر  -اطراق پریشانی ما را با طجود یکی، خطر در این موقع پر !الهابار
ط درب مبل  شورای ملی ما را تا ابواب مبل  شهورای   ، شیراز  ببن دان قرآنط 

! خهوار ط شهرمن   نسهاز    ،مللمیان  دربن  ط ما را رطی ملت ما م ، بهآ مانی باز ا ت
 (.5: 1324، 428، ش 9رطزنام  تربیت،   )الهی،  !آمین یا رب العالمین

 
کنه . قهانون   الهی تم ن )قانون( را به دط قسمت صهحیح ط  هقی  تقسهی  مهی    الرای  عب 
لمانان قهانون مقه     ندسانی ا ت. اط معنق  ا هت مسه  ، قانون عقلانی ط قانون  قی  ،صحیح

(. در 420ش مهان: ه) انه  قهانون زطر را اننبهاب کهرد    ، جهای آن  د ت داد  ط بهه  ا لام را از
 مننسهکیو ط  چهون ر هو،  همالهی بهه تحلیهل ط برر هی دانشهمن انی     الرای  ، عب بع ی شمارۀ

دانه  کهه   که قهانون را ااکهامی مهی   را ای بع  اط نتریه ؛پردازداشیاخ در تعریف از قانون می
لهون  ؛ ده ارازه نمی ؛ زیرا تعریف جامعی از قانونکن رد می ،منافع اکثریت را تئمین کن 

کن . اط بهنهرین قهانون را قهانون    منافع کل مردم را تئمین می، ا ا  ع ل باش اگر قانون بر
؛ امها یکهی از امنیهازاا    آرمانی ا ت ،الهیگا  عب الرای  برخی معنق ن  دی  دان .ا لام می

دانه  ط تقه    هلطنت را کنهار گذاشهنه ا هت. اط       ایران مهی  اط این ا ت که قانون را ناجی
 کنه  بیهان نمهی   را در جامعهه ؛ امها لگهونگی اجهرای آن    دان قانون را قانون الهی می بهنرین
لها  شه      تربیهت  کهه در رطزنامه   « قانون»الرای  الهی در مقال  (. عب 25: 1382قی، )ص 
یه  قهانون نهاقص، بهه     »دانه  ط معنقه  ا هت    ی  جامعه می قانون را شالود  ط ا ا ، ا ت

: 1324،  419، ش 9)الههی، رطزنامه  تربیهت،      «  عادلاصول  عادا از اک  ص  پادشا
1.) 

طالهب خهود ادعها    ضهرطرا بیهان م   اثباا ال طله برایالهی نیی همانن  مسنشارالرای  عب 
اط اصهول مبله     ،هنمهایی از ایهن الههام ط را   در خواب به اط الهام ش   ا هت ط بعه    کن می

 کن .را با قانون بیان می شورای آ مانی

از  را بها دط ر هال  دیگهر مشهرطهیت کهه هماننه  آن       مبل  شورای آ همانی  اگر ر ال 
پر ش   ه اثر از شیوۀ در هر شودمشاه   می، مقایسه کنی ، ان  ب  خوابنامه ا نداد  کرد 
ها  هاد  ط رطان ا هت ط    های این دطر  ا نداد  ش   ط زبان آنط پا خ همانن  دیگر خوابنامه
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خوان  قرآندط ندر  -اطراق پریشانی ما را با طجود یکی، خطر در این موقع پر !الهابار
ط درب مبل  شورای ملی ما را تا ابواب مبل  شهورای   ، شیراز  ببن دان قرآنط 

! خهوار ط شهرمن   نسهاز    ،مللمیان  دربن  ط ما را رطی ملت ما م ، بهآ مانی باز ا ت
 (.5: 1324، 428، ش 9رطزنام  تربیت،   )الهی،  !آمین یا رب العالمین

 
کنه . قهانون   الهی تم ن )قانون( را به دط قسمت صهحیح ط  هقی  تقسهی  مهی    الرای  عب 
لمانان قهانون مقه     ندسانی ا ت. اط معنق  ا هت مسه  ، قانون عقلانی ط قانون  قی  ،صحیح

(. در 420ش مهان: ه) انه  قهانون زطر را اننبهاب کهرد    ، جهای آن  د ت داد  ط بهه  ا لام را از
 مننسهکیو ط  چهون ر هو،  همالهی بهه تحلیهل ط برر هی دانشهمن انی     الرای  ، عب بع ی شمارۀ

دانه  کهه   که قهانون را ااکهامی مهی   را ای بع  اط نتریه ؛پردازداشیاخ در تعریف از قانون می
لهون  ؛ ده ارازه نمی ؛ زیرا تعریف جامعی از قانونکن رد می ،منافع اکثریت را تئمین کن 

کن . اط بهنهرین قهانون را قهانون    منافع کل مردم را تئمین می، ا ا  ع ل باش اگر قانون بر
؛ امها یکهی از امنیهازاا    آرمانی ا ت ،الهیگا  عب الرای  برخی معنق ن  دی  دان .ا لام می

دانه  ط تقه    هلطنت را کنهار گذاشهنه ا هت. اط       ایران مهی  اط این ا ت که قانون را ناجی
 کنه  بیهان نمهی   را در جامعهه ؛ امها لگهونگی اجهرای آن    دان قانون را قانون الهی می بهنرین
لها  شه      تربیهت  کهه در رطزنامه   « قانون»الرای  الهی در مقال  (. عب 25: 1382قی، )ص 
یه  قهانون نهاقص، بهه     »دانه  ط معنقه  ا هت    ی  جامعه می قانون را شالود  ط ا ا ، ا ت

: 1324،  419، ش 9)الههی، رطزنامه  تربیهت،      «  عادلاصول  عادا از اک  ص  پادشا
1.) 

طالهب خهود ادعها    ضهرطرا بیهان م   اثباا ال طله برایالهی نیی همانن  مسنشارالرای  عب 
اط اصهول مبله     ،هنمهایی از ایهن الههام ط را   در خواب به اط الهام ش   ا هت ط بعه    کن می

 کن .را با قانون بیان می شورای آ مانی

از  را بها دط ر هال  دیگهر مشهرطهیت کهه هماننه  آن       مبل  شورای آ همانی  اگر ر ال 
پر ش   ه اثر از شیوۀ در هر شودمشاه   می، مقایسه کنی ، ان  ب  خوابنامه ا نداد  کرد 
ها  هاد  ط رطان ا هت ط    های این دطر  ا نداد  ش   ط زبان آنط پا خ همانن  دیگر خوابنامه
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ط  هبه عبی رؤیهای  با آ مانی شورای مبل  ر ال  شود.ر منن میباعث ر ایی بیشن این مسئله
؛ بودن  ال نگارش این دط اثر باشه   ، نیدی شای  دلیل این امرط  شباهت داردغریبه  مشاه 

 رؤیهای  ( ط ر هال  68 :1392نبدهی،  ) ق.1324در  هال   آ همانی شورای  مبل  زیرا ر ال 
اطلهین مبلهه    تأ هی  کهه برابهر بها     نوشهنه شه     ق.1325در  هال   غریبهه  مشهاه  ط  عبیبهه 

 رطهیت ط محور اصلی این دط ر اله، مبل  ط اصول آن ا ت.مش
 هت کهه در دفهاع از    ی اار هاله ، البواد نیشهابوری اثر عب ، ه ط مشاه  غریبهعبیبرؤیای 

مه را از زبان یکی از علمها کهه   آم   ا ت. نیشابوری این خوابنادرتحریر  مشرطهیت به رشن 
از این قهرار ا هت    ، تنتی  کرد  ا ت. ماجرای این رؤیاخود اط نامش پنهان مان  خوا ت  به

دلایل تأخیر ط تعلهل در اجهرای    با دغ غ نام عال  مبهول ق.1325هد ه  صدر که در شب 
طجهود   کهه بها  ا هت  بهود    یرطنگرانی این فرد از این  . دلرطد خواب می به، قوانین مشرطهه

بینه   خواب، ائرا آدم را مهی در . از اجرای قوانین آن نیستخبری ، برپایی نتام مشرطهه
ی ائهرا آدم ط  گهو  ط گدهت کهه در  شیخ مرتئی انصاری ظاهر شه   ا هت    صورا که به
مبله    طجود ارطام  ورۀ شورا بر ضر آی   ی بقر  ط ام  ورۀ ای با ا نناد به آی   یببین  
عل  انسان ط ا ا  مبل  را عقهل ط عله     مبل  شورای ملی را ثمرۀ تأ ی کن  ط  تأکی 

ط بهه ابنهای خهود توصهیه       دانه  محبت ط ع ل را ضهرطری مهی  ، برای ثباا نتامطی دان . می
پای  عقل ا هت   ؛ زیرا قوانین ط ااکام آن بردر ادظ مبل  شورای ملی کوشا باشن  کن  می

 شود.ط باعث ادظ کشور از هبوم اجانب می
  ط قهوانین  نهماهنهگ باشه  ، با نماین گان مبل  کن می  تأکیدم به پادشاهان ائرا آ

 ن  هر ط اجهیای دیگهر به     بین پادشا  ط طکلای مبل  را بهه  ن . اط رطابطمبل  را اجرا کن
 د.شوایاا ب ن، زایل میها  آن ی  از صورا نبود  هر کن  که درتشبیه می

ا نداد  کرد   قرآننویسن   همانن  نیشابوری از آیاا ، ا لامی شورای مبل  در ر ال 
کنه  کهه خ اطنه  ط    ط دا نان خلقهت ائهرا آدم ط تشهکیل شهورای الههی را بهازگو مهی       

، ایهن  اما تدهاطتی کهه در ایهن دط ر هاله طجهود دارد     ؛ ان فرشنگان در آن به مشورا پرداخنه
 امها ؛ دارد تأکیه  اهمیهت مبله  در جامعهه     طجهود ط نقهش پهر    ا ت که نیشابوری بیشنر بهر 

نتهر   جمله آزادی در اظهار ط نکاتی از کرد اشار  ااک  بر مبل   هی به اصولالعب الرای  

ا ا  عقل، تق   قهوانین   بر گو ط گدتی، گان، برابری نماین گان مبل  در رأبرای نماین 
 نتر قرار داد  ا ت. دوررا ممصوب مبل  ط اجرای آن 

نگاشهنه   ق.1331در  هال  کهه   کاشانی تاجراسن از محم  صادقه رؤیایموضوع کناب 
شه ا   ای مذهبی بیرگ ش  ، بهه  ا عصر قاجار بود  که در خانواد یای یکی از علم، رؤ ش 

ان قرار گرفنه ا ت ط ج ا از توجه به دین ا هلام ط قهوانین آن   فکر رطشنتبلیغاا  تأثیرتحت 
 مانه گی ایهران را   ت ط علت عقهب های انگلی  ط فرانسه پرداخنه ابه دفاع از قوانین کشور

  مق مه(. 7-6: 1363نهاد، ص اقت) دان  نکردن از غرب می تقلی 
، خورد که در را  جنبش مشهرطهه می  بت برای زاماتی افسو  ها اطدر یکی از شب
هها موجهب   کشهور  مشهرطهه در دیگهر   ان  ط منعبب ا ت که لرا نتهام ایرانیان منحمل ش  

رطد ط با این تدکر به خهواب مهی   . اطا ت عک  داشنه ، ننیب اما در ایران؛ ش ها ترقی ملت
از  آیه  کهه اط بعه    طجهود مهی   ی بههایپا خ ط پر ش با یکی از بیرگان مشرطهیت، در خواب

برابهر    ت دردفاع از نتهام مشهرطهی   هاپا خ ط وع پر شکن . موضرا بازگو میها  آن ،بی اری
هها را مننشهر    آنخواههان  ا هت کهه مشهرطعه   اتهاماا ط برر ی شایعاا مربوط بهه مشهرطهه   

 ان . کرد 
: د ن  اطل که دارای کمنرین شون د نه تقسی  می هلبان به لهارمشرطهه، در این کناب

شهامل  ، گهرط  دطم ؛ مئراا ااکمیت ا نب اد ط ثمراا مشرطهه هسهنن   تع اد افراد آگا  از
گهرط    ؛ا تابی به جایگا  ط مقام ی د ت به مشرطهه، پیو نن شان ازشود که ه فکسانی می

 ؛ د ن موف  نیی ش ن  آلود ماهی بگیرن  طنن  از آب گلخوا که می ن الواط ط اشرار ، وم
کردنه   کسانی بودن  که فکر مهی ، لهارم که بیشنرین تع اد را به خود اخنصا  داد  بودن 

اسهن کاشهانی دلیهل ناکهامی     محمه   ا هت. ارکهت خود هرانه    معنهی  به مشرطهه ط آزادی
 ه د هت دیگهر  دان  که رهبری مشرطهیت از گرط  اطل خارج شه  ط به  این می مشرطهیت را

شه ن کابینه  دطلهت از افهراد      اط عامهل نبهاا کشهور را تشهکیل     ها ه ایت ش   ا ت.گرط 
 .دان القول میط مند  پر تطهن

کههه مقصههود   ای آن آزادی»: گویهه مههین هلبههامقصههود از آزادی مشههرطهه  اط دربههارۀ
ی ا هت کهه بهر    االقهه  ، دهن  لههار اقیقت عین قی  ا ت ط در، طاقع در، هلبان ا ت مشرطهه
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ا ا  عقل، تق   قهوانین   بر گو ط گدتی، گان، برابری نماین گان مبل  در رأبرای نماین 
 نتر قرار داد  ا ت. دوررا ممصوب مبل  ط اجرای آن 

نگاشهنه   ق.1331در  هال  کهه   کاشانی تاجراسن از محم  صادقه رؤیایموضوع کناب 
شه ا   ای مذهبی بیرگ ش  ، بهه  ا عصر قاجار بود  که در خانواد یای یکی از علم، رؤ ش 

ان قرار گرفنه ا ت ط ج ا از توجه به دین ا هلام ط قهوانین آن   فکر رطشنتبلیغاا  تأثیرتحت 
 مانه گی ایهران را   ت ط علت عقهب های انگلی  ط فرانسه پرداخنه ابه دفاع از قوانین کشور

  مق مه(. 7-6: 1363نهاد، ص اقت) دان  نکردن از غرب می تقلی 
، خورد که در را  جنبش مشهرطهه می  بت برای زاماتی افسو  ها اطدر یکی از شب
هها موجهب   کشهور  مشهرطهه در دیگهر   ان  ط منعبب ا ت که لرا نتهام ایرانیان منحمل ش  

رطد ط با این تدکر به خهواب مهی   . اطا ت عک  داشنه ، ننیب اما در ایران؛ ش ها ترقی ملت
از  آیه  کهه اط بعه    طجهود مهی   ی بههایپا خ ط پر ش با یکی از بیرگان مشرطهیت، در خواب

برابهر    ت دردفاع از نتهام مشهرطهی   هاپا خ ط وع پر شکن . موضرا بازگو میها  آن ،بی اری
هها را مننشهر    آنخواههان  ا هت کهه مشهرطعه   اتهاماا ط برر ی شایعاا مربوط بهه مشهرطهه   

 ان . کرد 
: د ن  اطل که دارای کمنرین شون د نه تقسی  می هلبان به لهارمشرطهه، در این کناب

شهامل  ، گهرط  دطم ؛ مئراا ااکمیت ا نب اد ط ثمراا مشرطهه هسهنن   تع اد افراد آگا  از
گهرط    ؛ا تابی به جایگا  ط مقام ی د ت به مشرطهه، پیو نن شان ازشود که ه فکسانی می

 ؛ د ن موف  نیی ش ن  آلود ماهی بگیرن  طنن  از آب گلخوا که می ن الواط ط اشرار ، وم
کردنه   کسانی بودن  که فکر مهی ، لهارم که بیشنرین تع اد را به خود اخنصا  داد  بودن 

اسهن کاشهانی دلیهل ناکهامی     محمه   ا هت. ارکهت خود هرانه    معنهی  به مشرطهه ط آزادی
 ه د هت دیگهر  دان  که رهبری مشرطهیت از گرط  اطل خارج شه  ط به  این می مشرطهیت را

شه ن کابینه  دطلهت از افهراد      اط عامهل نبهاا کشهور را تشهکیل     ها ه ایت ش   ا ت.گرط 
 .دان القول میط مند  پر تطهن

کههه مقصههود   ای آن آزادی»: گویهه مههین هلبههامقصههود از آزادی مشههرطهه  اط دربههارۀ
ی ا هت کهه بهر    االقهه  ، دهن  لههار اقیقت عین قی  ا ت ط در، طاقع در، هلبان ا ت مشرطهه
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کاشهانی،  ) «قاعه   ارکهت دهنه    تواننه   هر خهود را بهی    شود که نمیدهان طاشی زد  می
 : گوی  خوا  طاقعی میبارۀ صداا مشرطهه( ط در105: 1363

افعال ط راات، ها  آن کسانی هسنن  که مردم از د ت ط زبان، خوا  طاقعیمشرطهه
ا هنقلال  ، موذی ط به ند  نباشه  ، رطی قواع  شرع ط انسانیت باش  ازها  آن اعمال

رفنهاری   را مببور بهه در هت  ها  آن از آنکه قانون قبل، طهن عییی خود را مایل بود 
 .(107: همان) رفنار باشن  صحیح ط در ت کن ، هبعاً

 
ایهن   دانه  ط در ادامهه بهه   ری مهی قانون، عل ، امنیت ط نت  را ضرط، اط برای تعالی کشور

افهرادی   ، مبهالف مشهرطهیت ا هت،  هاخن     کهه ا هلام   ایهن شهایعه را  پردازد که میمبحث 
عقهلا   ؛ طگرنهه دیهن ا هلام ط   افنه  مهی  آنان به خطر، منافع پایی ع ل ط قانوندان  که با بر می
کهردن ذههن    مشهوش . این افراد با (107-106: همان) ن ارن مبالدنی  ک ام با مشرطهیت هیچ

، طجهود آیه    داننه  اگهر مشهرطه  طاقعهی بهه     های خود بر ن  ط می مردم قص  دارن  به ه  
به لن  شایعه مانن  اینکهه مشهرطهه باعهث افهیایش      طی رطد.بین می خیلی از گناهان از زمین 

 ده .پا خ می، دار ش   ا تهای خیینهگسنرش امام فحشا ط
که از مشهرطهیت   از مشرطهیت آن ه  در فئای جامع ع بیان صریح این اننقاداا ط دفا

؛ الهب خهواب بیهان کنه     ق کنه  مطالهب خهود را در   ، نویسن   را مببهور مهی  ناامی  ش   بودن 
کنه  ط ههیچ   ط آن را نقهل مهی   خهوابی دیه     اط صهرفاً  کن ب اذعان میدر آغاز کنا که لنان
 نویسن   نیست. عه ۀ ای دربارۀ خوب ط ب  آن بر ای  
 
 گیری نتیجه .4

ههای  از قاجار نیی  هابقه  ای قالب نوشناری بود که در ادطار پیشنویسی اگرله گونهخوابنامه
جنبش مشهرطهه، کهارکردی    ط در آ نان  طقوعدر عصر قاجار  ،توان یافتنگارش آن را می

 نویسی، نگارش خوابنامه با مئامین اننقادی بود.این کارکرد ج ی  خوابنامه نو پی ا کرد.
 هنییی، بهه   خهواهی، خرافهه  قهانون  ای نتیهر های منرقیانهای   ،های نوبیان ان یشه، طاقع در

عملکهرد   نیی جنماعی طا های  یا ی طن فساد نهادیتبی، ط لالش کشی ن نت   یا ی موجود

هههای ان یشههه کههه قابلیههت تبیههینهلبیهه  قههالبی نههو مههی ههوء طالیههان ط دطلنمههردان اکههومنی، 
 ط در جلب مباهب نیی کارآم  باش . داشنه خواهان را مشرطهه

قالهب   اتاا مذهبی ط  هننی نیهی در گهیینش ایهن    ملا ط های  یا ی،مح طدیتطجود 
خواههان ط  مشهرطهه ههای  کهه در  هنیی  آنبها  از ا هت؛   افکهار اثهر داشهنه   نوشناری برای بیان 

  ط ایهن  با دین مطهرح بهود   بوانی اصول مشرطهه، بحث ناهمالب موارد نییان در غمشرطهه
؛ لهذا  د فهراه  کهر   را هها  آن  هوی مبالدهان   خواههان از   مشرطههتکدیر ط تدسی مسئله، زمین 

ط  کهرر بهه آیهاا قهرآن    م ههای  ضمن اننباب این قالب نوشناری با ا هنناد  نویسان درخوابنامه
 هایشان آغاز کردن . ن به ان یشهیببشق ا ت ، تلاشی را برایمعار  دینی

کهه   ، آن ا هت خاهر داشهت  های  یا ی بای  بهمبحث مح طدیت در ی کهمطلب دیگر
همچنین هرح مدههوم   ط های قانونیمسنلیم مح طدیت ق را شا  تو ط نهاد، نتام مشرطهه

اقههوق  ههلطنت را نشههانه ، ط ایههن مسههئله نماینهه گی مههردم در  ههاخنار قهه را  یا ههی بههود
ای ، عامل عم  ط مذهبیهای  یا ی،  ننی گدت مح طدیتتوان  مبموع می . درگرفت می

یل جایگا  دل ؛ درضمن، بهقالب گدنمانی خوابنامه بود  ا ت در بیان مبانی فکری مشرطهه در
 آم .شمار می یی بهپسن  ن ، قالبی مباهبمردم تودۀمیان  درفرهنگی  خواب ط مبااث ط پیشن 

ی  طجهه  : ا تدط طجه ا ا ی بر  مبننیها خواهی در خوابنامههای مشرطههتبیین ان یشه
نقه  ا هنب اد، ندهی ا هنعمار      قانونی، نق  اکومت، ندی خرافاا،)بی موجود طضعیتبه نق  

خواهی، مشارکت مردم در امهور  یا هی،   دفاع از قانون طجه دیگر آن با...( مربوط ا ت؛ ط
 یعنهی مطالبهاا اجنمهاعی،   ، خهواهی ط عه الت ها، تشکیل مبله   اقوق زنان، اقوق اقلیت

، لهه  طرزان آن دطر  ان یشهه میان  درکاربرد این قالب نوشناری  قی پیون  دارد. یا ی ط اقو
، نشهانگر  صهغیر  دلهه در دطران ا هنب ا   برپهایی جنهبش مشهرطهه ط    شکل گیری ط در آ نان 

قاجار ط ااسا  نهاامنی   کراتی  در جامع  عصرا نقرار نت  دموبرابر  در منع د طجود موانع
 الههام ط  رؤیا،ی، خواب، رط از این؛ شان ا ت اصلاای نتراابیان هرا  آااد جامعه در  ط

 شون . می ا نب ادی مباهرۀ ای برای تبیین ان یشه در فئای پر ، طا طهغیبیفرشن  
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هههای ان یشههه کههه قابلیههت تبیههینهلبیهه  قههالبی نههو مههی ههوء طالیههان ط دطلنمههردان اکههومنی، 
 ط در جلب مباهب نیی کارآم  باش . داشنه خواهان را مشرطهه

قالهب   اتاا مذهبی ط  هننی نیهی در گهیینش ایهن    ملا ط های  یا ی،مح طدیتطجود 
خواههان ط  مشهرطهه ههای  کهه در  هنیی  آنبها  از ا هت؛   افکهار اثهر داشهنه   نوشناری برای بیان 

  ط ایهن  با دین مطهرح بهود   بوانی اصول مشرطهه، بحث ناهمالب موارد نییان در غمشرطهه
؛ لهذا  د فهراه  کهر   را هها  آن  هوی مبالدهان   خواههان از   مشرطههتکدیر ط تدسی مسئله، زمین 

ط  کهرر بهه آیهاا قهرآن    م ههای  ضمن اننباب این قالب نوشناری با ا هنناد  نویسان درخوابنامه
 هایشان آغاز کردن . ن به ان یشهیببشق ا ت ، تلاشی را برایمعار  دینی

کهه   ، آن ا هت خاهر داشهت  های  یا ی بای  بهمبحث مح طدیت در ی کهمطلب دیگر
همچنین هرح مدههوم   ط های قانونیمسنلیم مح طدیت ق را شا  تو ط نهاد، نتام مشرطهه

اقههوق  ههلطنت را نشههانه ، ط ایههن مسههئله نماینهه گی مههردم در  ههاخنار قهه را  یا ههی بههود
ای ، عامل عم  ط مذهبیهای  یا ی،  ننی گدت مح طدیتتوان  مبموع می . درگرفت می

یل جایگا  دل ؛ درضمن، بهقالب گدنمانی خوابنامه بود  ا ت در بیان مبانی فکری مشرطهه در
 آم .شمار می یی بهپسن  ن ، قالبی مباهبمردم تودۀمیان  درفرهنگی  خواب ط مبااث ط پیشن 

ی  طجهه  : ا تدط طجه ا ا ی بر  مبننیها خواهی در خوابنامههای مشرطههتبیین ان یشه
نقه  ا هنب اد، ندهی ا هنعمار      قانونی، نق  اکومت، ندی خرافاا،)بی موجود طضعیتبه نق  

خواهی، مشارکت مردم در امهور  یا هی،   دفاع از قانون طجه دیگر آن با...( مربوط ا ت؛ ط
 یعنهی مطالبهاا اجنمهاعی،   ، خهواهی ط عه الت ها، تشکیل مبله   اقوق زنان، اقوق اقلیت

، لهه  طرزان آن دطر  ان یشهه میان  درکاربرد این قالب نوشناری  قی پیون  دارد. یا ی ط اقو
، نشهانگر  صهغیر  دلهه در دطران ا هنب ا   برپهایی جنهبش مشهرطهه ط    شکل گیری ط در آ نان 

قاجار ط ااسا  نهاامنی   کراتی  در جامع  عصرا نقرار نت  دموبرابر  در منع د طجود موانع
 الههام ط  رؤیا،ی، خواب، رط از این؛ شان ا ت اصلاای نتراابیان هرا  آااد جامعه در  ط

 شون . می ا نب ادی مباهرۀ ای برای تبیین ان یشه در فئای پر ، طا طهغیبیفرشن  
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 منابع
 ( 1382آجودانی، ماشاءالله .)تهران: اخنران.مشروطۀ ایرانی . 

 ( 1355آدمیت، فری طن .)پیام.. تهران: ایدئولوژی نهضت مشروطۀ ایران 

 _____ (1363 .)تهران: دماطن .های طالبوف تبریزیاندیشه . 

 ( 1379اردلانی، اجلال .)نن ج: نثر ژیار، ادوار نثر فارسی در دوران مشروطیت  .
 پهطهشی کرُد. -انیسنینوی تحقیقاتی

 اهنمام جمشی  کیاندر. تههران:   . بهاکسیرالتواریخ (.1370میرزا )قلیالسلطنه، علیاعنئاد
 ن.طیسم

  پیشگامان اندیشۀ جدید در ایران  عصر روشانگری  (. 1384علهی ) اکبری، محم
 . تهران: مؤ س  تحقیقاا ط تو ع  علوم انسانی.ایرانی

 کوشهش اهافظ    . بهه الدولهخاطرات سیاسی امین (.1355خان )علیال طله، میرزاامین
 فرماندرماییان. تهران: امیرکبیر.

 (  1324الهی، عب الرای.) «420ط ش 1-3صص .419. ش 9  .ۀ تربیتروزنام« قانون .
    .2-1صص

 _____ (1324 .)«1 . صص428. ش 9 . تربیت ۀروزنام «.مبل  شورای آ مانی-
5. 

 ( 1376انوشه، اسن .)( 2فرهنگنامۀ ادب فارسی).تهران:  ازمان لا  ط اننشاراا. 

 54-49. صص165ش. 16.  ارمغان «.نگاریدا نان(. »1314خان )محم بهادر، میرزا. 

   اکبهر . تصهحیح علهی  تاریخ بیهقای (. 1370بن اسهین ) بیهقی، خواجه ابوالدئل محم 
 فیاض. مشه : دانشگا  فردط ی.

 نویساننگاری ایرانیان و دیگر پارسیتاریخ روزنامه(. 1379ال ین )پرطین، ناصر .
 . تهران: نشر دانشگاهی.2ج

 نهاد.  . به کوشش جمشی  ص اقتؤیای صادقهر (.1363) تاجرکاشانی، محم  اسن تاجر
 تهران: نشر بهار .

 1-2. صص196. ش4(.  1318  تربیت )رطزنام  

 روزنامۀ اخبار مشروطیت و انقلاب ایران (. 1386اام  ) ی  اسینی، میرزا تدرشی
انضمام وقاایع اساتبداد صاغیر از نویساند       ق. به1328-1321های در سال
 کبیر. افشار. تهران: امیرکوشش ایرج  . بهگمنام

 زادهحسان تقای  زنادگی طوفاانی  خااطرات ساید     (. 1372زاد ، اسن )تقی. 
 . تهران: علمی.2کوشش ایرج افشار. چ به

  تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیاان مقایم   (. 1364) الهادیاازری، عب
 کبیر.. تهران: امیر2. چعراق

 (  1374خاتمی، اام .)  تههران:  و نظام دور  بازگشات ادبای   پژوهشی در نثار .
 مؤ س  فرهنگی ط اننشاراتی پایا.

 تهران: دانشگا  تهران.7. جلغتنامۀ دهخدا(. 1377اکبر )دهب ا، علی . 

  ( 1392رامانیان، داریوش ط زهرا اهاتمی .) ای بار رییاشناسای تااریخی     مقدماه
 خ ا لام.. تهران: پهطهشک ۀ تاریمطالعۀ موردی تصحیح انتقادی رسالۀ منامیه

  ( 1374رایملو، یو ف« .)نشریۀ دانشاکد   «. دی ن در  نت ط  یا ت صدویان خواب
 .113-129. صص1ش  .علوم انسانی و اجتماعی

 روایت موافقاان   رسایل مشروطیت  مشروطه به(. 1387اسین )نهاد، غلامزرگری
 . تهران: مؤ س  تحقیقاا ط تو ع  علوم انسانی.2ط  1ج .و مخالفان

  ،1399-1327اندیشۀ تجادد و ترقای عصار بحاران )    . (1387نصرالله )صالحی ،
 . تهران: ههوری.(1288-1299

 ( 1382ص قی، تاصر « .)الههی دربهار    الهرای  عبه  ای میهرزا هنق  ط برر ی آراء ط ان یشه
 .21-29صص  .73ش . 7.  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. «قانون ط مبل  شورا
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 نهاد.  . به کوشش جمشی  ص اقتؤیای صادقهر (.1363) تاجرکاشانی، محم  اسن تاجر
 تهران: نشر بهار .

 1-2. صص196. ش4(.  1318  تربیت )رطزنام  

 روزنامۀ اخبار مشروطیت و انقلاب ایران (. 1386اام  ) ی  اسینی، میرزا تدرشی
انضمام وقاایع اساتبداد صاغیر از نویساند       ق. به1328-1321های در سال
 کبیر. افشار. تهران: امیرکوشش ایرج  . بهگمنام

 زادهحسان تقای  زنادگی طوفاانی  خااطرات ساید     (. 1372زاد ، اسن )تقی. 
 . تهران: علمی.2کوشش ایرج افشار. چ به

  تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیاان مقایم   (. 1364) الهادیاازری، عب
 کبیر.. تهران: امیر2. چعراق

 (  1374خاتمی، اام .)  تههران:  و نظام دور  بازگشات ادبای   پژوهشی در نثار .
 مؤ س  فرهنگی ط اننشاراتی پایا.

 تهران: دانشگا  تهران.7. جلغتنامۀ دهخدا(. 1377اکبر )دهب ا، علی . 

  ( 1392رامانیان، داریوش ط زهرا اهاتمی .) ای بار رییاشناسای تااریخی     مقدماه
 خ ا لام.. تهران: پهطهشک ۀ تاریمطالعۀ موردی تصحیح انتقادی رسالۀ منامیه

  ( 1374رایملو، یو ف« .)نشریۀ دانشاکد   «. دی ن در  نت ط  یا ت صدویان خواب
 .113-129. صص1ش  .علوم انسانی و اجتماعی

 روایت موافقاان   رسایل مشروطیت  مشروطه به(. 1387اسین )نهاد، غلامزرگری
 . تهران: مؤ س  تحقیقاا ط تو ع  علوم انسانی.2ط  1ج .و مخالفان

  ،1399-1327اندیشۀ تجادد و ترقای عصار بحاران )    . (1387نصرالله )صالحی ،
 . تهران: ههوری.(1288-1299

 ( 1382ص قی، تاصر « .)الههی دربهار    الهرای  عبه  ای میهرزا هنق  ط برر ی آراء ط ان یشه
 .21-29صص  .73ش . 7.  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. «قانون ط مبل  شورا
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 نشاریۀ  «.   ر هال  تبلیغهاتی دیگهر از صه ر مشهرطهیت     د(. »1349اسهین ) ص یقی، غلام
 .17-24. صص91-90. شراهنمای کتاب

 (  1382صدری، ماج .)مطبوعاات ایاران از کا اخ اخباار تاا نشاریات        ۀتاریچ
  . تهران: رطی اد.الکترونیکی

  های جیبی.. تهران: شرکت کنابالمحسنینمسالک (.1347الرای  )هالبو ، عب 

 _____ (1357.) تهران: عل .سیاست طالبی . 

  طرزان عصههر قاجههار بههه  رطیکههرد ان یشهههدلایههل (.» 1394)علیههیاد  بیرجنهه ی ط دیگههران
 .ج یه   ۀدطر. 51.  های تاریبی. دانشهگا  اصهدهان   نامه پهطهش فصل«. نویسیخوابنامه

 .13-32صص . 2ش. 7 

 ( 1377فوران، جان .) رج  . منه مقاومت شکننده  تاریخ تحولات اجتماعی ایاران
 اام  ت ین. تهران: خ ماا فرهنگی ر ا.

   پیاام بهارساتان  «. شها  علهی اقیانو ، رطزنام  اامی محمه  (. »1388پور، داططد )قا .
 .239-249. صص3. ش1 

 (  1351کسرطی، اام .)کبیر. . تهران: امیرتاریخ مشروطۀ ایران 

 _____ (1384 .)کبیر. تهران: امیر .سالۀ ایران تاریخ هیجده 

  اکبهر  هعی ی   . بهه اهنمهام علهی   تاریخ بیداری ایرانیان(. 1376الا لام )کرمانی، ناظ
 تهران: پیکان.. 5 یرجانی. چ

 -عبها    . با مق مه  غهلام  فکران مشروطه دین و روشن(. 1383رضا )گودرزی، غلام
 تو لی. تهران: اخنران.

 کوشهش م.ع.  هرانلو.    . بهه بیاگ  سایاحتنامۀ اباراهیم  (. 1385العاب ین )  ای، زینمراغه
 تهران: آگا .

 ( .1363مسنشارال طله، یو ف.) رضهوانی ط صهادق   . بهه کوشهش همها   رسائل قاجااری
  بادی. تهران: نشر تاریخ ایران.

  ایاران   تاریخ اجتماعی و اداری شرح زندگانی من یا(. 1371الله )مسنوفی، عب
 . تهران: زطار.در دور  قاجاریه

  تهران:  بن.2ج .یخ انقلاب مشروطیت ایرانتار(. 1363زاد ، مه ی )مل . 

 آور معاصار ایاران باا نقاد و     های نامنویسیداستان(. 1381صادقی، جهلال ) میر
نویسای ناوین ایاران تاا     بررسی آثار سی و یک نویسنده از آ ااز داساتان  

 . تهران: اشار .1357انقلاب 

 تهران: نشر 2. چ2 ط 1. جنویسی ایرانصد سال داستان(. 1380عاب ینی، اسن )میر .
 لشمه.

 ( .1347میرطیچ، اطا« .)ال ین  ناری. منرج  جلال«.  گیاری در ایران شنا ی: خواب مردم
 .120-109. صص1. دطرۀ ق ی . ششناختیجامعه علوم اجتماعی. مطالعات

 3ج. سخن از گوشه و کناار ادبیاات فارسای   هفتاد (. 1369، پرطیی )خانلریناتل .
 تهران: تو .

  نظار اسالام   تنبیه الامۀ وتنزیه الملۀ یا حکومات از (. 1361اسین ) نایینی، محم .
 تهران: شرکت  هامی اننشار.

  لسفه سیاسی در ایاران عصار مشاروطیت  تلاقای     بنیاد ف(. 1392)نبدی، مو ی
مام دوازده رساله مهام سیاسای   اسلام و ایران با  رب به انضسیاسی  اندیشۀ

 اا تاریخ معاصر.. تهران: مطالعاز آن عصر
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  ایاران   تاریخ اجتماعی و اداری شرح زندگانی من یا(. 1371الله )مسنوفی، عب
 . تهران: زطار.در دور  قاجاریه

  تهران:  بن.2ج .یخ انقلاب مشروطیت ایرانتار(. 1363زاد ، مه ی )مل . 

 آور معاصار ایاران باا نقاد و     های نامنویسیداستان(. 1381صادقی، جهلال ) میر
نویسای ناوین ایاران تاا     بررسی آثار سی و یک نویسنده از آ ااز داساتان  

 . تهران: اشار .1357انقلاب 

 تهران: نشر 2. چ2 ط 1. جنویسی ایرانصد سال داستان(. 1380عاب ینی، اسن )میر .
 لشمه.

 ( .1347میرطیچ، اطا« .)ال ین  ناری. منرج  جلال«.  گیاری در ایران شنا ی: خواب مردم
 .120-109. صص1. دطرۀ ق ی . ششناختیجامعه علوم اجتماعی. مطالعات

 3ج. سخن از گوشه و کناار ادبیاات فارسای   هفتاد (. 1369، پرطیی )خانلریناتل .
 تهران: تو .

  نظار اسالام   تنبیه الامۀ وتنزیه الملۀ یا حکومات از (. 1361اسین ) نایینی، محم .
 تهران: شرکت  هامی اننشار.

  لسفه سیاسی در ایاران عصار مشاروطیت  تلاقای     بنیاد ف(. 1392)نبدی، مو ی
مام دوازده رساله مهام سیاسای   اسلام و ایران با  رب به انضسیاسی  اندیشۀ

 اا تاریخ معاصر.. تهران: مطالعاز آن عصر



 
 
 
 
 

 نگری تاریخو  نگاری تاریخبینش و روش در 
 قزوینی حمدالله مستوفی

 
 1ذکرالله محمدی

 2وند مسعود آدینه
 

 10/3/94تاریخ دریافت: 
 2/95/ 27 تاریخ پذیرش:

 
 چکیده

که  هرجال دیوانی عصر ایلخانان بودمورخان و از  قزوینی حمدالله مستوفی
 خوود  بوه نروارش رثواری در     روزگارتأثر از نیز  رپذیری از پیشینیان وبا اث

ترکیبی   بینش مستوفی .ه استروردروی تاریخ  شعر و جغرافیا  های حوزه
اش بوه  سیشناو روش او نیز متأثر از معرفت  باوریگرایی و مشیتاز عقل

نویسووی و تهیووه بوور انتقووادی و روایووی بووا سوواده ای از شوویو توواریخ  رمیووزه
عنووان  فرض بر رن است که مسوتوفی بوه   حاضر در پژوهش  .هاست استناد

ش  خوود  از قبول خوف  بسویاری از مورخوان معاوور و      مسلمانی متدین بور 
نرواه   هوای نقود و سونرش روایوا  و    رپذیری از نراه سنتی  مؤلفهضمن اث

                                                           
  zkmohammadi@ikiu.ac.ir ؛المللی امام خمینی قزوین . دانشیار گروه تاریخ  دانشراه بین1
 ؛المللی امام خمینی قزوین از اسفم  دانشراه بین دانشروی دکتری تاریخ ایران بعد. 2

masoud.adineh66@yahoo.com 
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ن روی  ر از مقالۀ پویش   هد . ده استمنطقی را در رثار خود منعهس کر
مسوتوفی  و تحلیلی  رابطۀ میان بینش استفاده از روش توویفی  است که با
به این پرسش  پاسوخ داده  و  او روشن نرری تاریخو  نراری تاریخبا سبک 

. گذاشته اسوت  چه اثری او نراری تاریخبر شود که بینش تاریخی مستوفی 
بر دو  این مورخ دیوانی  مبتنید نظام فهری ندههای پژوهش نشان مییافته

ضوومن  او باورانووه بوووده و نروواه مشوویت و   رویهوورد روایووی و انتقووادی  
 ایرانووی  اعفعووا  فراوانووی را دربووار  گرایووی و دفووا  از ایلخانووان سوولطنت

 دوران در اجتمواعی و اقتصوادی ایوران    موذهبی   اوضا  نابسوامان سیاسوی   
 کرده است. ثبتایلخانان مغولان و 

 
  نروواری توواریخ لخانووان ای  حموودالله مسووتوفی : ی کلیاادیهاااواژه
 گرایی.گرایی  مشیت  عقلنرری تاریخ

 
 مقدمه. 1

میانوه   هوای  در سوده جوار  ایران و ممالک هم تاریخرویدادهای  ترین بزرگ حملۀ مغولان از
بوه   واقعوه ایون   اشت.د پی در مردم اقتصادی -حیا  اجتماعی ایبر را بود که تبعا  سنرینی

 .شود بسویاری از شوهرهای ربواد     سوب  ویرانوی   و گسترده انرامیود  یپاشیدگی و انهدام هم از
 جووینی  خواجوه  عطاملوک  ماننود   نمغوولا  مورخوان معاوور   هوای شاهد این مودعا گوزارش  

 کدامشوان  هور کوه   اسوت  مسوتوفی حمودالله   اثیور و  ن  ابو ةالحضور  ووا   الله الدین فضلرشید
 تأسویس دولوت  زموان  توا   نواررام وضوعیت  این  اند.کرده را بیان هاویرانرریاز این  ایگوشه

هوا   رن در زنودگی  ای جدیود  همرحلو   ایون رویوداد   از ادامه داشت و پس هاییوقفه ایلخانی با
هوا و ادار   سالار ایرانوی بوه تورمیم خرابوی     گیری از نسل دیوانبا بهره وجود رمد؛ زیرا رنان به

  رثوار  کشوورمان  بر مغول های ماندگار عهد سلطۀ یهی از میراث. مملهت مبادر  ورزیدند
  در ایوران نویسوی  تواریخ  سونت   از عر  دیررهای تاریخ و ادبیا  است.  هحوز در مهتوب

 .دادنود  موی بوه ثبوت وقوایش نشوان     ای وافور   عفقهقدمتی دیرینه داشت و خود حهام مغول نیز 
ایراد تمرکوز سیاسوی و رقابوت بوا همسوایران  رنوان را         شرق و غرب میان گسترش روابط

فون   حودی احیوا شود     حیا  فهوری توا    این عوامل نتیرۀ در و دکرصرتر میبرای بازسازی مُ
ی برجسوته ههوور کردنود کوه     مورخوان  و فعالیت مورخان رونق گرفت و سپس نراری تاریخ

فرمووانروایی ایلخانووان را بوورای  عصوور در مغووول و تردیوود حیووا  خوواعر  ناخوشووایند حملووۀ
 یادگار گذاشتند.  ریندگان

 تورین  مهوم از  وانود  را دیوانیان شهل دادهایلخانان   دور در نراری تاریخحیا  بخشی از 
از  از خاندان قدیمی مستوفیان بوود   او .توان نام برد را میمدالله مستوفی قزوینی ح  این افراد
بوه   مناس  خود مالی و اجتماعی وضعیتو با استفاده از  دررمدایلخانان خدمت  بهنوجوانی 

 هبیشوتر بو   وجوود ایون    ا؛ بو جغرافیا همت گماشتتاریخ  شعر و  های ی در حوزهنرارش رثار
خصوووویاتی همنووون  برخووورداری از علووت هاش بوونروواری توواریخو  مشووهور اسووت  مووورخ

اقتصوادی و   -اجتمواعی رویهورد  داشوتن    تنو  مطال   و سادگی سبک نرارش گستردگی
. توجه استشایان   نسبی گرایی عقل و گرایی نرری و نخبهورفاً قهرمانبه جامعه و نه  ادبی

منوابش مهتووب  شوفاهی و     پایوۀ  محوری تاریخ اعتقواد داشوت و بور    و موضو  بودن 1او به علم
دسترسوی بوه اسوناد و     غل دیووانی و شو  واسوطۀ  بههمننین  مشاهداتش  اساس براز همه  تر مهم

از  .جوای گذاشوته اسوت    عظیم از اعفعا  دربوار  عصور خوود را بور     یمنبعمدارک دولتی  
در مقایسوه بوا    تحلیول انتقوادی   علت نداشتنهب نرارانۀ این مورختاریخ و بینش اندیشه  عرفی

از  پوذیری    و اثور حهمت عملوی و فلسوفه   و علوم عقلی نررفتن کار به  خلدونمسهویه و ابن
سوونتی بووه توواریخ و  رویهورد نمووادی از   گرایانوه بووه حوووادث مشوویتباورانووه و  شووریعتنرواه  
 بوه مسوا ل نیوز برخووردار بووده      نراه انتقوادی و عقلوی   زمان از هم؛ گرچه است نراری تاریخ
 است.
حیوا  موردم ایوران در     ای از اعفعوا  دربوار    مستوفی که گنرینوه اهمیت رثار  وجود با
 بررسوی شایسوته   ووورتی  بوه هنووز   او و رثوارش   دهنددست می بهرا  رن از قبلو  مغول  دور
هود    هموین خو    بررسوی  است.  واکاوی نشده درستی هب یو نرری تاریخبینش و  اند نشده
 .نرارش این مقاله است از اولی
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فون   حودی احیوا شود     حیا  فهوری توا    این عوامل نتیرۀ در و دکرصرتر میبرای بازسازی مُ
ی برجسوته ههوور کردنود کوه     مورخوان  و فعالیت مورخان رونق گرفت و سپس نراری تاریخ

فرمووانروایی ایلخانووان را بوورای  عصوور در مغووول و تردیوود حیووا  خوواعر  ناخوشووایند حملووۀ
 یادگار گذاشتند.  ریندگان

 تورین  مهوم از  وانود  را دیوانیان شهل دادهایلخانان   دور در نراری تاریخحیا  بخشی از 
از  از خاندان قدیمی مستوفیان بوود   او .توان نام برد را میمدالله مستوفی قزوینی ح  این افراد
بوه   مناس  خود مالی و اجتماعی وضعیتو با استفاده از  دررمدایلخانان خدمت  بهنوجوانی 

 هبیشوتر بو   وجوود ایون    ا؛ بو جغرافیا همت گماشتتاریخ  شعر و  های ی در حوزهنرارش رثار
خصوووویاتی همنووون  برخووورداری از علووت هاش بوونروواری توواریخو  مشووهور اسووت  مووورخ

اقتصوادی و   -اجتمواعی رویهورد  داشوتن    تنو  مطال   و سادگی سبک نرارش گستردگی
. توجه استشایان   نسبی گرایی عقل و گرایی نرری و نخبهورفاً قهرمانبه جامعه و نه  ادبی

منوابش مهتووب  شوفاهی و     پایوۀ  محوری تاریخ اعتقواد داشوت و بور    و موضو  بودن 1او به علم
دسترسوی بوه اسوناد و     غل دیووانی و شو  واسوطۀ  بههمننین  مشاهداتش  اساس براز همه  تر مهم

از  .جوای گذاشوته اسوت    عظیم از اعفعا  دربوار  عصور خوود را بور     یمنبعمدارک دولتی  
در مقایسوه بوا    تحلیول انتقوادی   علت نداشتنهب نرارانۀ این مورختاریخ و بینش اندیشه  عرفی

از  پوذیری    و اثور حهمت عملوی و فلسوفه   و علوم عقلی نررفتن کار به  خلدونمسهویه و ابن
سوونتی بووه توواریخ و  رویهورد نمووادی از   گرایانوه بووه حوووادث مشوویتباورانووه و  شووریعتنرواه  
 بوه مسوا ل نیوز برخووردار بووده      نراه انتقوادی و عقلوی   زمان از هم؛ گرچه است نراری تاریخ
 است.
حیوا  موردم ایوران در     ای از اعفعوا  دربوار    مستوفی که گنرینوه اهمیت رثار  وجود با
 بررسوی شایسوته   ووورتی  بوه هنووز   او و رثوارش   دهنددست می بهرا  رن از قبلو  مغول  دور
هود    هموین خو    بررسوی  است.  واکاوی نشده درستی هب یو نرری تاریخبینش و  اند نشده
 .نرارش این مقاله است از اولی
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ادبیوا    تواریخ در کتواب   1بوراون  دادوارگفوت   تووان  حوز  پیشینۀ پژوهش حاضر موی  در
کورده و توا ایون    معرفوی   شهل تووویفی  به   رثار حمدالله مستوفی و محتوای کفمش راایران

مناسوبت   بوه  1386در سوال  واحود تاکسوتان    اسوفمی   رزادیک همایش در دانشوراه  تاریخ  
شور  رثوار و احووال     بوه ن های ربرپا شده که اکثر مدخل  مورخ دولتمرد این داشت بزرگ

بوه رثوار     مسوا ل عصور ایلخانوان   در کتاب نیز منوچهر مرتضوی  .اند اختصاص یافتهمستوفی 
دیرور نیوز دربوار  مسوتوفی در     ی مقوالات بر رننه گفتویم    ؛ عفوهه استاشاراتی کرد مستوفی

 ؛هایی از کار این موورخ پرداختوه شوده اسوت    به گوشهها  رن از کدام هر در که دست هستند
در ررا و زموین   بازیابی مفهوم ایوران »در مقالۀ  (1388) هاشم رقاجری و احمد فضلی جمله از

 در 2و چوارلز ملویول   انود  گرایوی مسوتوفی پرداختوه    بوه مبحوا ایوران     «رثار حمدالله مستوفی
 Hamd Allah Mustawfi’s Zafarnamah and the Historiography of the) ای مقالوه 

Late Ilkhanid Period) ،بوا  حاضور  پژوهش در  .اندبیشتر به جنبه شعری کار او توجه کرده
نررانووه و توواریخ فرمووانروایی ایلخانووان  اندیشووۀ  ترسوویم فضووای فهووری و اجتموواعی عصوور  

نویسوی وی   نررش تاریخی مستوفی بر روش تاریخ .ایم نظر داشته نرارانۀ مستوفی را مدّ تاریخ
ذشوت اقووام مختلو     سرگ در رن  که است ای دانستهتاریخ را علم و شاخه او ر گذاشته واث

لّوی و انتقوادی   عِ های توویفی  این رویه  تلفیقی از روشو با . ادشودر بستر زمان بررسی می
 .اند هدور کردر  نراری وِها رثار او را از وقایش و این ویژگیه کار گرفت را به

 
 مستوفی و حیات علمی دوران، زندگی. 2

عصور   دانوان  و جغرافوی  نویسوندگان    منشیان نعراا  شاز دولتمردان قزوینی حمدالله مستوفی
شوغل  »: هکه خوود گفتو   چنان    معرو  استمورخ   وی بیشتر بهگرچه امروزهایلخانان بود. 

تحریور و سویاقت مرسووم     به وناعت[ نبوده و اسف  و اقربای او نویسی تاریخاین فن ]  بنده
 اعفعوا  کوه   بورخف  بسویاری از مورخوان   . (3: الو  1362  قزوینوی  )مسوتوفی  «اند گشته

بهور   حمدالله بون ابوی   زندگی در متون دیرر موجود است  دربار ها  رن احوال زیادی دربار 
و  اعفعواتی وجوود دارد   تنهوا در رثوار او    و خانودانش بن احمد بن نصور مسوتوفی قزوینوی    

                                                           
1. E. Browne 
2. Ch. Melville 

 پایوان کتواب  در  مستوفی .اند اش سخن نرفته درباره چندان از او پس و با وی مورخان معاور
رن تورین خانودان    و مستوفیان را قدیمیداده دست  هبخاندانش    شرحی دربار تاریخ گزیده

جود اعوفی   اسوت.   و خاندانی عرب رسوانده  ن یزید ریاحیب ه حررا بو نسبش دانسته منطقه 
 )مسوتوفی  ق. به حهوموت قوزوین گماشوته شود    223 سال فخرالدوله ابومنصور کوفی در  او

ایون لقو  از   لذا  ؛رری داشتنداین مورخ  مقام مستوفی. اجداد (811-12 :ال 1362  قزوینی
همنوون    اسوفمی  -ایرانوی  نرواری  تواریخ در سونت  . داده شوده بوود   خانودانش رن جهت به 

  رابینسوون ) جمله دیوانیوان بودنود   از ی سررمد هایمورخان عموماً متعلق به خاندان  تمسیحی
هشتم هرری قمری به کارهوای اسوتیفا و اموور     قرن از نخست در نیمۀ او. (226-227: 1389

و بسیاری از افراد خاندانش نیز در کارهای دولتی حضوور   مشغول بودسوی ایلخانان  مالی از
فخرالدین احمد  های نام ؛ مثفً دو برادر وی بهندیک با حهومت مرکزی ارتباط داشتو از نزد
 نوام  بوه  عموویش  پسور بودنود و     مشوغول فعالیوت  هوای مختلو    الدین محمد در دیووان و زین

کردنود   مملهوت ایلخوانی را اداره موی   اموور   فخرالدین محمد مستوفی بوا همهواری امیربوقوا   
شومار  نخبران بوه در روزگار خود  از  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (523 و 232: 1384 )اقبال 

نروارش رثوارش    زمان اساس براست؛ ولی  نهرده را ذکر تولدش سال وراحتاً وی. رفتمی
 درخوودش   گفتوۀ  بوه را هفرنامه  . این مورخ  نرارشمحاسبه کرد تاریخ تولد وی را توانمی
 )مسوتوفی  سوت ا یدهق. به پایان رسانده و توألی  ایون اثور  پوانزده سوال عوول کشو       735 سال

نرارش این  ق.720 سال در توان گفت حمدالله می با این حساب؛ (1473/ 2 :1377قزوینی  
؛ بودین ترتیو   سوال    ه اسوت ه بوود سال   چهلزماندر رن  خودش گفتۀ اثر را رغاز کرده و به

زمان . سنش به چهل رسیده است  در زمان نرارش این دیوان بوده وق. 680 او احتمالاًتولد 
ق. دیرور  740 سوال  در القلوب  نزهةاز نروارش   مشخص نیست و بعد مرگ این مورخ  دقیقاً

 .ردااسمی از او وجود ند
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 پایوان کتواب  در  مستوفی .اند اش سخن نرفته درباره چندان از او پس و با وی مورخان معاور
رن تورین خانودان    و مستوفیان را قدیمیداده دست  هبخاندانش    شرحی دربار تاریخ گزیده

جود اعوفی   اسوت.   و خاندانی عرب رسوانده  ن یزید ریاحیب ه حررا بو نسبش دانسته منطقه 
 )مسوتوفی  ق. به حهوموت قوزوین گماشوته شود    223 سال فخرالدوله ابومنصور کوفی در  او

ایون لقو  از   لذا  ؛رری داشتنداین مورخ  مقام مستوفی. اجداد (811-12 :ال 1362  قزوینی
همنوون    اسوفمی  -ایرانوی  نرواری  تواریخ در سونت  . داده شوده بوود   خانودانش رن جهت به 

  رابینسوون ) جمله دیوانیوان بودنود   از ی سررمد هایمورخان عموماً متعلق به خاندان  تمسیحی
هشتم هرری قمری به کارهوای اسوتیفا و اموور     قرن از نخست در نیمۀ او. (226-227: 1389

و بسیاری از افراد خاندانش نیز در کارهای دولتی حضوور   مشغول بودسوی ایلخانان  مالی از
فخرالدین احمد  های نام ؛ مثفً دو برادر وی بهندیک با حهومت مرکزی ارتباط داشتو از نزد
 نوام  بوه  عموویش  پسور بودنود و     مشوغول فعالیوت  هوای مختلو    الدین محمد در دیووان و زین

کردنود   مملهوت ایلخوانی را اداره موی   اموور   فخرالدین محمد مستوفی بوا همهواری امیربوقوا   
شومار  نخبران بوه در روزگار خود  از  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (523 و 232: 1384 )اقبال 

نروارش رثوارش    زمان اساس براست؛ ولی  نهرده را ذکر تولدش سال وراحتاً وی. رفتمی
 درخوودش   گفتوۀ  بوه را هفرنامه  . این مورخ  نرارشمحاسبه کرد تاریخ تولد وی را توانمی
 )مسوتوفی  سوت ا یدهق. به پایان رسانده و توألی  ایون اثور  پوانزده سوال عوول کشو       735 سال

نرارش این  ق.720 سال در توان گفت حمدالله می با این حساب؛ (1473/ 2 :1377قزوینی  
؛ بودین ترتیو   سوال    ه اسوت ه بوود سال   چهلزماندر رن  خودش گفتۀ اثر را رغاز کرده و به

زمان . سنش به چهل رسیده است  در زمان نرارش این دیوان بوده وق. 680 او احتمالاًتولد 
ق. دیرور  740 سوال  در القلوب  نزهةاز نروارش   مشخص نیست و بعد مرگ این مورخ  دقیقاً

 .ردااسمی از او وجود ند
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در مقایسه با  1الدینخان و وزار  خواجه رشیدغازان فرمانروایی در عصراوضا  کشور 
گرفتوه   ووور   و در پرتوو اووفحا    بسیار کرد و امور مختل  سامان یافت از رن تغییر قبل
  کردن وضعیت رن زمان تاریخ و منعهس حوز  برای نرارش رثاری در عروهاین دوره   در

اما دقیقواً  ؛ گذاشت بار هایی فاجعه اثر بر بالندگی فهر و فرهنگ ایرانحملۀ مغول  .فراهم شد
نویسوان بوا   یختاررسید و  فارسی به اوج شهوفایی نراری تاریخ نامیمون  فن عی همین دور 

)ریپهوا    بودنود  هوا  شواهد بسویاری از رخوداد     اسوناد دیووانی و تواریخی   دسترسی به توجه به 
عفقه به ثبوت   در رن  محصول چنین زمانی بود که  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (585: 1389

دگان و حهوام قورار گرفوت و    نویسن توجه   موردجامعه بسامانانعهاس اوضا  نارویدادها و 
نرار بسویاری از   . این تاریخگذاشتر رنان اثر پویایی فهر بسیاری از این وضعیت ب  شک بی

و بوه   سوفرهای زیوادی کورده بوود    دیده و  وور  مستقیمخود را به  اعفعا  دربار  دوران
بورداری  نوعی کپی بهی رثارش ااز محتو شت؛ اما بخشی عمدهدسترسی دا ی نیزاسناد حهومت

پایرواه عبقواتی   . اسوت الدین خواجه رشید اثیر  فردوسی و عبری  ابننون هم کسانیرثار از 
 خواجووه بووا خووانواد  . اواش مووؤثر بووودبینوویگیووری اندیشووه و جهووانمسووتوفی نیووز در شووهل

پسر او تقدیم کرد و رونق کوار    الدینرا به شمس تاریخ گزیدهدر ارتباط بود و  الدینرشید
. یهوی  (593 الو : 1362قزوینی   )مستوفیدانسته است  واسطۀ وجود او ههولاکو و رباقا را ب

خوان   نابسامانی اوضا  مالی مملهت بود که توا عصور غوازان     تبعا  ایلغار مغول ترین مهماز 
شود و  ر علوت موی  مزید بو  نیز ناامنی  تعدی حهام  وضش مالیا  و ودور برا  داشت. ادامه

وضعیتی  زمام امور موالی را بوه     در چنین کرد نمی ایمداخلهامور مالی  رشید که در خواجه
ایووون منصووو  دولتوووی در ماهیوووت  . احوووراز(152-146 :1353زاده  )رجووو مسوووتوفی داد 

 کرد. نقشی اساسی ایفا او حمدالله و رویهرد تمرکزگرایانۀ نرری تاریخ
  را خود او تقریباً معرفی کرده و با ذکر مآخذ موورد  نرار تاریخهای فهری این سرچشمه

شناسی خود های دخیل در معرفت   افراد و جریانواقش در 2خویش رثار اش در مقدمۀ استفاده
                                                           

شته است  برای های فراوانی که بر حیا  فهری گذا موج  اثر گنرد؛ ولی بهذکر اوفحا  غازان در این مقال نمی .1
  ترجموه حسون   5ج تواریخ کمبوری      در «علوم دقیقه در ایران عهد سلروقی و مغوول »کس  اعف  بیشتر ر.ک: بویل  

 .354-79  وص1389انوشه  تهران: امیرکبیر  
 های مقدماتی از رثار این مورخ.استفاد  مستوفی ر.ک: قسمت . برای رگاهی از فهرست کامل افراد و منابش مورد2

  خواجوه  رگذارترین شخصیت بر حیا  علمی و فهوری مسوتوفی  نشان داده است. اثرا خود 
داشوتن ارتبواط نزدیوک بوا ایون       لسوت و ضومن تأکیود بور مرا    ویبوود.   الله الدین فضل رشید

 سوخن  گونوه    ایون خوود  نرواری  تاریخ گیری اندیشۀخواجه  دربار  تأثیر این روابط بر شهل
خواجووۀ   شوور  مفزمووت بنوودگی حضوور  مخوودوم سووعید شووهید هبنووده را بوو»ه اسووت: گفتوو

(. 2: الو  1362 )مسوتوفی قزوینوی    «م گردانیود... لاسفم و المسلمین مهورّ ا عماد... راستی هب
ی اساسوی داشوته   نقشو   کوار مسوتوفی   کردن زمینۀ مساعد بورای  در فراهم   این مسئلهشک بی

 بایابیم حمدالله  می روشنی در   بهالتواریخجامشکتاب  و مطال  به ساختار ینراه پی است. در
از منابش فهری او بوده  واقش  این اثر در و را نوشته تاریخ گزیدهکتاب   الروی این استفاده از

مسووتوفی  و بوودین ترتیوو   (623-564همووان: خواجووه گرفتووه ) از را مغووولان نامۀنسووب. اسووت
هوا   رن بوه عوور کلوی     و اسوت  رشید داشوته  خواجه های اندیشه ه ررایی شبیهک هبودمورخی 

 تورین  بوزرگ  رشویدالدین   خواجوه . (587: 1389)ریپهوا   اند بوده هایی مشابه دارای گرایش
 ردمنود کو  مستوفی را از الطا  خود بهره حمدالله وزیر اوفحرر و دانشمند ایلخانان بود که

دیود موذهبی    کورد.  شود  از وی تمریود موی      بوه مقابول  و دراو قورار داشوت    توجوه  موردو 
خواجه مباحوا نظوری    گرچه نظر او را دارد؛ ردباوری  خلقت بشر و رفرینش عالم مو مشیت

 (.40-29/ 1 :1392  )همدانی تاریخ را بهتر بررسی و مطر  کرده است
گرفتوه در   ووور   تحوولا  بررسی در که جای مانده    سه اثر مهم برمستوفی حمدالله از
 ست:  راهرشا  ایلخانی  دور اواخر

رایو  در  دربار  جهان عبق تصوور  ) ای که تاریخ عمومی یا جهانی تاریخ گزیدهنخست  
  را به وزیر وقوت مؤل   رن  ق. است و730 سال رفرینش بشر تا هنرام از رن زمان( مختصر

: 1384)اقبوال   الله تقدیم کرده است  الدین فضل رشید الدین محمد پسر خواجهخواجه غیاث
؛ گرچه ابواب پنرم و ششوم را خوود مؤلو     خفوۀ کت  قبلی است واقش  در این اثر. (524

را در  نرواری  تواریخ حاکمان به ثبت این رویدادها  و  حوادث مهم و عفقۀوق .نراشته است
حیطوۀ تواریخ عموومی      تواریخی پدیود رمدنود کوه در    از این رهرذر  مسیر تعالی قرار داد و

و تواریخ گزیوده    ای بود کوه  دیوانی . مستوفی نیز از مورخان(96: 1388)اشپولر  واقش بودند 
از  شر  احوال انبیا شرو  کورده و پوس   را با تاریخ گزیده او .اشتنراین شیوه  را به هفرنامه
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  خواجوه  رگذارترین شخصیت بر حیا  علمی و فهوری مسوتوفی  نشان داده است. اثرا خود 
داشوتن ارتبواط نزدیوک بوا ایون       لسوت و ضومن تأکیود بور مرا    ویبوود.   الله الدین فضل رشید

 سوخن  گونوه    ایون خوود  نرواری  تاریخ گیری اندیشۀخواجه  دربار  تأثیر این روابط بر شهل
خواجووۀ   شوور  مفزمووت بنوودگی حضوور  مخوودوم سووعید شووهید هبنووده را بوو»ه اسووت: گفتوو

(. 2: الو  1362 )مسوتوفی قزوینوی    «م گردانیود... لاسفم و المسلمین مهورّ ا عماد... راستی هب
ی اساسوی داشوته   نقشو   کوار مسوتوفی   کردن زمینۀ مساعد بورای  در فراهم   این مسئلهشک بی

 بایابیم حمدالله  می روشنی در   بهالتواریخجامشکتاب  و مطال  به ساختار ینراه پی است. در
از منابش فهری او بوده  واقش  این اثر در و را نوشته تاریخ گزیدهکتاب   الروی این استفاده از

مسووتوفی  و بوودین ترتیوو   (623-564همووان: خواجووه گرفتووه ) از را مغووولان نامۀنسووب. اسووت
هوا   رن بوه عوور کلوی     و اسوت  رشید داشوته  خواجه های اندیشه ه ررایی شبیهک هبودمورخی 

 تورین  بوزرگ  رشویدالدین   خواجوه . (587: 1389)ریپهوا   اند بوده هایی مشابه دارای گرایش
 ردمنود کو  مستوفی را از الطا  خود بهره حمدالله وزیر اوفحرر و دانشمند ایلخانان بود که

دیود موذهبی    کورد.  شود  از وی تمریود موی      بوه مقابول  و دراو قورار داشوت    توجوه  موردو 
خواجه مباحوا نظوری    گرچه نظر او را دارد؛ ردباوری  خلقت بشر و رفرینش عالم مو مشیت

 (.40-29/ 1 :1392  )همدانی تاریخ را بهتر بررسی و مطر  کرده است
گرفتوه در   ووور   تحوولا  بررسی در که جای مانده    سه اثر مهم برمستوفی حمدالله از
 ست:  راهرشا  ایلخانی  دور اواخر

رایو  در  دربار  جهان عبق تصوور  ) ای که تاریخ عمومی یا جهانی تاریخ گزیدهنخست  
  را به وزیر وقوت مؤل   رن  ق. است و730 سال رفرینش بشر تا هنرام از رن زمان( مختصر

: 1384)اقبوال   الله تقدیم کرده است  الدین فضل رشید الدین محمد پسر خواجهخواجه غیاث
؛ گرچه ابواب پنرم و ششوم را خوود مؤلو     خفوۀ کت  قبلی است واقش  در این اثر. (524

را در  نرواری  تواریخ حاکمان به ثبت این رویدادها  و  حوادث مهم و عفقۀوق .نراشته است
حیطوۀ تواریخ عموومی      تواریخی پدیود رمدنود کوه در    از این رهرذر  مسیر تعالی قرار داد و

و تواریخ گزیوده    ای بود کوه  دیوانی . مستوفی نیز از مورخان(96: 1388)اشپولر  واقش بودند 
از  شر  احوال انبیا شرو  کورده و پوس   را با تاریخ گزیده او .اشتنراین شیوه  را به هفرنامه
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الودین   زین ها را تا عصر خود ادامه داده است.زنریر  حهومت  های ایران باستانسلسله ذکر
بور   ق. را در794-742هوای   کوه حووادث سوال      ذیلی بر این کتاب نوشته اسوت پسر حمدالله

 .(Melville, 1998: 1-2) گیرد می
هزار بیوت اسوت    75مشتمل بر   است. این قصیده هفرنامه اثر مهم تاریخی حمدالله دیرر 

تاریخ منظوم ایران و اسفم   هفرنامه. سروده شده است 1فردوسی شاهنامۀو با الروپذیری از 
)عبوق  ق. 732 سال در زمان حیا  پیامبر )ص( تا هنرام نظم این اثر اسفمی( از  )ایران دور

بیشوتر   شواهنامه از  رحرم ایون اثو  (؛ البته 138 /3: 1339)براون   .( استق735 :مستوفی گفتۀ
در حوال حاضور  سوه نسوخه از رن در      کوه  ها بعد  ذیلی بور رن اثور نوشوته شود     مد  و است

کتابخانوۀ لنینروراد    مرلوس شوورای اسوفمی و    کتابخانۀ مرکوزی دانشوراه تهوران  کتابخانوۀ    
 حووز   حمدالله مستوفی  اولین اثر در هفرنامۀ. فتار(: پیشر1377)رسترار  شود  نرهداری می

)مسوتوفی   رودشمار موی  ( نیز بهفردوسی شاهنامۀ)تصحیح و تنقیح متن تصحیح انتقادی متون 
فتوه  رویهردی نوین در عصر جدیود رونوق یا  عنوان  ه/ مقدمه(؛ گرچه ب1: ال 1380  قزوینی
 است.  

 رثوار جغرافیوایی   تورین  مهوم کوه یهوی از    نوام دارد  القلوب  نزهوة اثر بعدی ایون مووزخ    
در سوال   رود. این کتابشمار می به فارسی نیز زبان به رمده در قرن هشتم هرری قمری پدید
  مزیت جامعیت و فارسی زبان های حوز  جغرافیا به میان کتاب است و در ق. نوشته شده740

 .(9: ب1388  مستوفی قزوینی)بسط دارد 
الاخبوار الللوب     الار  فی نهایةنیز دارد که ترجمۀ کتواب  می هاهراً اثر چهار مستوفی

 بوا موضوو    الاخبوار ملووک العورب و العروم    الاموم فوی    تراربموسوم به   الفرس و العر 
دسوتور اتابوک    کوه بوه   اسوت  تازیوان  زموان حملوۀ   تاریخ پیامبران و پادشاهان ایران و عرب تا

(. ایون  366-364: 1386)اشوراقی   رموانروای لرسوتان برگوردان شود     ف  لور  الدین احمدةنصر
الرووی نروارش رثوار بعودی      سوپس  وق. نراشوته  75شوراحیل شوعبی در سوال     قلوم  کتاب به

هووای مختلوو  ه  گرچووه مسووتوفی در حوووزبنووابراین شووده اسووت؛مخصوووواً کتوواب عبووری 
                                                           

  4ش  7شناسوی  س    ایوران «شواهنامه و هفرناموه مسوتوفی   »برای بررسی رابطه این دو اثور ر.ک: ابووالعفس سوودرور     . 1
 .752-61  وص 1374زمستان 

ای کوه وی   گونوه  است؛ به   غلبۀ وبغۀ تاریخی در رثار ویبسیار مهم فرسایی کرده  نهتۀ قلم
 را بیوان هوا   رن داری و رفتوار  نحوو  مملهوت   نیوز  حهوام و  رخیتاریخ ب  القلب نزهةحتی در 

عنووان  بیشتر به حمدالله جهت نیست کهبی؛ بدین ترتی   (338: 1372کرده است )حمیدی  
 نرار.  تا شاعر و جغرافی   معرو  استیک مورخ

 
 بینش تاریخی حمدالله مستوفی. 3

های تاریخی و مباحا نظری تواریخ در رثوار او در   جهانبینی و نو  نررش مستوفی به پدیده
را از  مسئلۀ مهم باید بیونش او  و برای بررسی این نشده است تشریحفصل یا قسمتی جداگانه 

 دست رورد. لای رثارش به هب لا
 
 مستوفی اریخ و علم تاریخ در اندیشۀت. 4
تواریخ   ترین سؤال دربوار  علوم تواریخ و فلسوفۀ رن  چیسوتی      حوز  مباحا نظری  اساسی در

  ااز موضووع  نظرا  متفواو  و گواه متضواد بیوان شوده اسوت         رن دربار گرچه است که 
بوه نوو  نرواه موورخ و     بوا توجوه     و در هور دوره  دشوو موی  محسووب  علم تواریخ  در بنیادین

چیسوتی علوم و نسوبت    دربوار    ی خواص از رن وجوود دارد؛ همننوین   تعریف  مقتضیا  زمان
  عبوار   علوم   (Knowledge) در شهل نال ند. نیست شده  یهسان های بیان   نظرتاریخ با رن

(؛ 10-9 :1390)مفتخوری    برابور نارگواهی اسوت   هوایی در یافته و دانسوتنی معرفتی سازماناز 
تواریخ  علوم  .   تفاو  قا ل شویمعور عام( شق علم )ترربی و شناخت به دوبین بنابراین باید 

عبار  از مطالعۀ خود تاریخ )عروۀ فعالیت انسان( است؛  های دانش عنوان یهی از شاخههب
 اند. شده با یهدیرر متفاو  های بیان نظر وجود ندارد و دیدگاه اتفاقسر رن نیز  گرچه بر

دربار  ایون واهه    نون بیهقی و مسهویههمبرخف  افرادی حمدالله مستوفی در رثارش 
سوخن   لمسوتقل و مفصّو   ووور   بوه   و فلسفه تاریخ های در حوزه ر مباحا نظریدیر مانند

  ولی بوا عنایوت بوه اینهوه گوزینش خبور و تحلیول رویودادها نوزد هور موورخی           نرفته است؛ 
یفیوت نرورش او بوه    تاریخ است  با غوور در رثوار مسوتوفی و ک    دهند  دیدگاه او دربار  نشان

تموام  این مبحا را مطر  کورده؛ گرچوه در    مواردی وی در شود معلوم می تاریخ و جهان 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 157

ای کوه وی   گونوه  است؛ به   غلبۀ وبغۀ تاریخی در رثار ویبسیار مهم فرسایی کرده  نهتۀ قلم
 را بیوان هوا   رن داری و رفتوار  نحوو  مملهوت   نیوز  حهوام و  رخیتاریخ ب  القلب نزهةحتی در 

عنووان  بیشتر به حمدالله جهت نیست کهبی؛ بدین ترتی   (338: 1372کرده است )حمیدی  
 نرار.  تا شاعر و جغرافی   معرو  استیک مورخ

 
 بینش تاریخی حمدالله مستوفی. 3

های تاریخی و مباحا نظری تواریخ در رثوار او در   جهانبینی و نو  نررش مستوفی به پدیده
را از  مسئلۀ مهم باید بیونش او  و برای بررسی این نشده است تشریحفصل یا قسمتی جداگانه 

 دست رورد. لای رثارش به هب لا
 
 مستوفی اریخ و علم تاریخ در اندیشۀت. 4
تواریخ   ترین سؤال دربوار  علوم تواریخ و فلسوفۀ رن  چیسوتی      حوز  مباحا نظری  اساسی در

  ااز موضووع  نظرا  متفواو  و گواه متضواد بیوان شوده اسوت         رن دربار گرچه است که 
بوه نوو  نرواه موورخ و     بوا توجوه     و در هور دوره  دشوو موی  محسووب  علم تواریخ  در بنیادین

چیسوتی علوم و نسوبت    دربوار    ی خواص از رن وجوود دارد؛ همننوین   تعریف  مقتضیا  زمان
  عبوار   علوم   (Knowledge) در شهل نال ند. نیست شده  یهسان های بیان   نظرتاریخ با رن

(؛ 10-9 :1390)مفتخوری    برابور نارگواهی اسوت   هوایی در یافته و دانسوتنی معرفتی سازماناز 
تواریخ  علوم  .   تفاو  قا ل شویمعور عام( شق علم )ترربی و شناخت به دوبین بنابراین باید 

عبار  از مطالعۀ خود تاریخ )عروۀ فعالیت انسان( است؛  های دانش عنوان یهی از شاخههب
 اند. شده با یهدیرر متفاو  های بیان نظر وجود ندارد و دیدگاه اتفاقسر رن نیز  گرچه بر

دربار  ایون واهه    نون بیهقی و مسهویههمبرخف  افرادی حمدالله مستوفی در رثارش 
سوخن   لمسوتقل و مفصّو   ووور   بوه   و فلسفه تاریخ های در حوزه ر مباحا نظریدیر مانند

  ولی بوا عنایوت بوه اینهوه گوزینش خبور و تحلیول رویودادها نوزد هور موورخی           نرفته است؛ 
یفیوت نرورش او بوه    تاریخ است  با غوور در رثوار مسوتوفی و ک    دهند  دیدگاه او دربار  نشان

تموام  این مبحا را مطر  کورده؛ گرچوه در    مواردی وی در شود معلوم می تاریخ و جهان 
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و مبانی نظری  هاز مورخان دور  گذار بود است. مستوفی پیش نررفته این رویه را دررثارش 
از ایون  دینی اسوت؛   -ی خطابیاین دوره که با یورش مغولان رغاز شد  بحث در نراری تاریخ
از تواریخ حقیقوت ههوور و بطوون     حوادث با تهیه بر درکوی    های این دورهدر نوشته روی 

-296 :1382)عباعبوایی   داده شوده اسوت    یحوضو ایمان با توجه بوه درک مورخوان از رن ت  
: اسوت  داشوته اذعان  در جاییکار گرفته و  به« علم»واه   استفاده از تاریخ را با. حمدالله (297

مشوغول   تواریخ  خصوواً علوم   به مرالست با اهل علم و مباحثت علوم... اکثر اوقا  شریفه»
 است:  تهنیز گف فردوسی از هنرام تمرید و( 2ال : 1362 )مستوفی قزوینی « بوده است

 سوووخن در  علوووم تووواریخ ازیووون خووووش   
 

 سوووزد گووور کنوووی توووازه کوووار  کهووون    
 

 دانسته است. ی مستقلتاریخ را علم وی  بنابراین؛ (16 /1 :1380 )مستوفی قزوینی 
که از موقعیوت خوود بورای احیوای      اسفمی -بسیاری از مورخان ایرانی همنونمستوفی 

کوردن تواریخ ملوی و تواریخ اسوفمی       کردنود  در تلفیوق و مورتبط    استفاده میفرهنگ ایرانی 
 1شواهان  ار  پیوامبران و بواب چهوارم رن دربوار     درب گزیده تاریخ از . باب اولکوشیده است

اثور   و عبری بووده  نونهمافرادی تحت تأثیر   ینهدر این زم ایران تا عصر مغول است. مورخ
  و به عبار  بهتور  تاریخ  بنابرایناست؛  تاریخ الرسل و الملوک از فشرده یبخش  واقش در او

 اوپیوامبران و پادشواهان اسوت.    نوون  همبزرگوانی  شر  زنودگی    نظر مستوفی از علم تاریخ
حوال  دانسوته اسوت؛    سوهیم   تواریخ  را در ساختن ها انسانو نداشته  انهتقدیرگرای کامفً تفهر

ودایی که رن را موتور محرک بی» :2رابینسون گفتۀ از تاریخ به در برداشت خدامحورنهه ر
راند  نه تضاد عبقاتی  منافش شخصوی افوراد و پیشورفت  کوه اراد  خودا بوود کوه        به پیش می

چون پیامبران  شواهان و... اعموال   ای عریق وساعت افراد نخبه مستقیم  یعنی با معرزه و یا از
معتقود     مستوفی نیز بوه توأثیر از چنوین نرواهی    بنابراین(؛ 224-25: 1389)رابینسون  « شدمی

ساز باشند. او تاریخ را بوه حهموت عملوی     توانند تاریخافراد مانند این نخبران نمیاست همۀ 

                                                           
میزانی زیاد  ناشی از تعلق خاعر به هویت ایرانی  یادروری و تعری  تاز  اندیشوۀ ایرانشوهری و همننوین     . این مسئله به1

تاز مغوولان شوده بوود؛ از ایون      و تازگی عروۀ تاخت از اسفم نیز هست که به تأکید بر مفاخر گذشته مخصوواً ایران قبل
: 1388رثارش مطالبی فراوان دربار  تاریخ شاهان گفته است. برای اعوف  بیشوتر ر.ک: رقواجری و فضولی      روی  او در 

1-28. 
2. Robonson 

و لوزوم   داری هوموت درس ح  مردم )رعایوا( بوه یهودیرر   حهومت و با پیوستن  ربط داده و
ایون مواجرا    بیان از بعدی و .دانسته است ضروری را ویژه برای حهام و شاهاناعف  از رن به

 و چیزی نیافت را شهست  پشت رینۀ سهندر  رن به گنرینۀ یابی دست که عمروعاص برای
 )مسوتوفی قزوینوی    «عمش  ربروی توقر بریخوت : »است گفته درس اخفق نیز مطر  کرده و

سوتم هرموزد و افوزایش    بهورام چووبین     گفوتن دربوار    (؛ همننین هنرام سخن248ب: 1362
  نتیره در» اذعان داشته است: و ساسانی داسته این شاهمالیا  و فشار بر رعایا را علت تنفر از 

بور ترکوان پیوروز شود       بهورام در جنروی  فرمانودهی   هسپاه او بو دشمنان حمله کردند و وقتی 
ت و این رفتوار بور هرموزد گوران     خور پادشاه بود  نزد خود نره داشبخشی از غنایم را که در

بنوابراین  ؛ شوورید از فرسوتادن لبواس زنانوه بورای او      ( و بعود 121-22ال : 1362  همو) «رمد
کرده و ه معرفی هرمزد را علت بروز این حادث اولیۀعدالتی و سوستدبیر بی  ضمنی وور  به

 حذر داشته است. خود را از بروز چنین حوادثی بر م زمانانوعی حه با ذکر این داستان  به
 
 مستوفینگاه  ازفواید و کاربرد تاریخ . 5

؛ بوود  تفشی برای استقفل علمی تواریخ  واقش  درگرایی و توجه به کارکردهای تاریخ  فایده
تووان  دانسته شود  قطعواً نموی  ها و ابزار دیرر دانش   زیرمرموعه  کمکتاریخزیرا تا وقتی 

تهورار   وجوود  تأکید بر این موضو   اعتقاد به از عرفیسخن گفت.  کردهای رنکار دربار 
 مسوتوفی  مؤثر باشد.  تواند برای زمان حالمین معنا که شناخت گذشته بدا ؛در تاریخ است

  از رینوده  یوافتن  بورای اعوف   تواریخ را   و بوود معتقد   تاریخ به تهرارپذیری قوانین حاکم بر
 :است کرده ذکر را فواید تاریخ بسیار کم  رچهگ؛ دانستمیسودمند 

از تفهور در اموور گذشوتران و اعتبوار ]اعوف [ از         نامحصور استتاریخ فواید ...
احوال ایشان و ترارب در مهما  و مصالح ملک و رثار دولت هر عایفوه و سوب    

از قورون ماضویه و اموم سوالفه و غیور       ن نفس بر مصا   دنیاینهبت هر قومی و تمر
فضول و افضوال      زمان دولتش کارناموۀ ذالک هما لایحصی مستغرق یافت و الحق
فون را   از اسوتما  فوایود رن  ایون    بعود ... . گشت و رستان رفعتش مقتبل دولت شود 

فقود  »و بوا خوود گفوتم:    دیودم  تور   موام چوه ت  الذیل یافتم و در رن  وسعتی هور عویل
 (.3-2: همان) «فان وجد ُ لساناً قا فً فَقُل سعه وجََد ُ مهان القول ذا
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و لوزوم   داری هوموت درس ح  مردم )رعایوا( بوه یهودیرر   حهومت و با پیوستن  ربط داده و
ایون مواجرا    بیان از بعدی و .دانسته است ضروری را ویژه برای حهام و شاهاناعف  از رن به

 و چیزی نیافت را شهست  پشت رینۀ سهندر  رن به گنرینۀ یابی دست که عمروعاص برای
 )مسوتوفی قزوینوی    «عمش  ربروی توقر بریخوت : »است گفته درس اخفق نیز مطر  کرده و

سوتم هرموزد و افوزایش    بهورام چووبین     گفوتن دربوار    (؛ همننین هنرام سخن248ب: 1362
  نتیره در» اذعان داشته است: و ساسانی داسته این شاهمالیا  و فشار بر رعایا را علت تنفر از 

بور ترکوان پیوروز شود       بهورام در جنروی  فرمانودهی   هسپاه او بو دشمنان حمله کردند و وقتی 
ت و این رفتوار بور هرموزد گوران     خور پادشاه بود  نزد خود نره داشبخشی از غنایم را که در

بنوابراین  ؛ شوورید از فرسوتادن لبواس زنانوه بورای او      ( و بعود 121-22ال : 1362  همو) «رمد
کرده و ه معرفی هرمزد را علت بروز این حادث اولیۀعدالتی و سوستدبیر بی  ضمنی وور  به

 حذر داشته است. خود را از بروز چنین حوادثی بر م زمانانوعی حه با ذکر این داستان  به
 
 مستوفینگاه  ازفواید و کاربرد تاریخ . 5

؛ بوود  تفشی برای استقفل علمی تواریخ  واقش  درگرایی و توجه به کارکردهای تاریخ  فایده
تووان  دانسته شود  قطعواً نموی  ها و ابزار دیرر دانش   زیرمرموعه  کمکتاریخزیرا تا وقتی 

تهورار   وجوود  تأکید بر این موضو   اعتقاد به از عرفیسخن گفت.  کردهای رنکار دربار 
 مسوتوفی  مؤثر باشد.  تواند برای زمان حالمین معنا که شناخت گذشته بدا ؛در تاریخ است

  از رینوده  یوافتن  بورای اعوف   تواریخ را   و بوود معتقد   تاریخ به تهرارپذیری قوانین حاکم بر
 :است کرده ذکر را فواید تاریخ بسیار کم  رچهگ؛ دانستمیسودمند 

از تفهور در اموور گذشوتران و اعتبوار ]اعوف [ از         نامحصور استتاریخ فواید ...
احوال ایشان و ترارب در مهما  و مصالح ملک و رثار دولت هر عایفوه و سوب    

از قورون ماضویه و اموم سوالفه و غیور       ن نفس بر مصا   دنیاینهبت هر قومی و تمر
فضول و افضوال      زمان دولتش کارناموۀ ذالک هما لایحصی مستغرق یافت و الحق
فون را   از اسوتما  فوایود رن  ایون    بعود ... . گشت و رستان رفعتش مقتبل دولت شود 

فقود  »و بوا خوود گفوتم:    دیودم  تور   موام چوه ت  الذیل یافتم و در رن  وسعتی هور عویل
 (.3-2: همان) «فان وجد ُ لساناً قا فً فَقُل سعه وجََد ُ مهان القول ذا
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زندگی گذشتران و توجوه   مطالعۀ گیری دانسته وعبر  تاریخ را فاید  مستوفی  بنابراین
ارتبواط    های مختل  بین زمان و   ضروری شمردهزندگی کنونی و ریندهبه رن علم را برای 
 اعتقواد وی  بوه  گفتوه و سخن   رغاز و انرام تاریخ دربار با نراه مذهبی  او برقرار کرده است.

  تحت امر و از یک سو . این مسیرگذر است حال به تهامل تا قیامت در انسان در مسیری رو
؛   محصوول اراد  انسوان اسوت   رن قووانین  به کردن عمل ی دیرر سو نظر خدا قرار دارد و از

نظور ایوون موورخ  ترلووی اراد  خداسوت. حموودالله دربوار  کیفیووت        مبود  و معوواد در بنوابراین 
رغاز تاریخ را نقطوۀ     معتقد بوده وواحد و هدفمندی خلقت رفرینش کا نا  به وجود خالق

)هموان:   از رن  رفرینش بشوریت ووور  گرفتوه اسوت     که پس کا نا  دانستهحیا   شرو 
 حساب رورده است. به خلقتمعاد را سرمنزل (. او 15-17

از دیرر فواید علم تاریخ دانسوته   را قبلهای  اعف  از سرنوشت ملل و حهومتمستوفی 
نیووز  اوتوواریخ در رثووار  ا و قووو  محرکووۀهوو بحووا ههووور و سووقوط حهومووت و از ایوون روی 

رن   اسواس  بر باوری کهمشیت یشۀاز اند   جدادر این زمینه یافته است. وی بیش بازتاب و کم
  هور سلسوله   و در پایوان کوار   هوم سوخن گفتوه    اموور زمینوی   از  هر چیزی خواست خداست

ذکور کورده اسوت.    را   اوضا  ناررام و قدر  فرد جدیود  شاهان عدالتیبیضع  و  نوعی به
خانیوان  غزنویوان   از ایلوک ها  رن جنگ و شهست گفتن از   ضمن سخنسامانیان وی دربار 

اسوماعیل منتصور    » :و لایوق داسونته اسوت کوه بوه سوامانیان خودمت کردنود         توانا یرا خاندان
مدد او شد الدوله محمود را بر او رقت رمد و به سی ... . محمود را از حال خود واق  کرد

 .(396-388ال : 1362  همو)« لک ازو منهزم گشتو ای
علوت   مستوفی مسلط شدند.  النهراسغزنویان با استفاده از این وضعیت بر خراسان و ماور

 را نیز نارضایتی از غزنویان دانسوته و گفتوه اسوت:    انسلروقیان بر رن و سلطۀ انسقوط غرنوی
اینهه مسعود خود بوه   نیز و« بردندمیها  اهل خراسان دل بر کار ایشان نهادند و داوری بدان»

دسوت   بوه  انو غزنوی انسامانی را دربار  اعفعاتی (. این مورخ428-427)همان:  جنگ نرفت
بوین   ای را کوه از نووعی سلسوله   نود. او بوه  گردیزی وجود ندار التواریخجامش که در داده است

 ؛را توجیه کرده استها  رن یافتن محهوم شمرده و از سلسلۀ بعدی تعری  و قدر   رفتهمی
خوارزمشوواهیان و بوودون کمتوورین  دوران هووای اواخوورنوواررامی بووا ذکوور   ویدر ایوون راسووتا

خواری  مستی و فرار او سخن گفتوه  ین  دربار  شرابالدهای جفلاز رشاد  کردن تعری 
نریزیان را گروهی توانا نشوان دهود. در جنوگ    چ وور   ( تا بدین500-496 )همان:است 

علت فساد و اخفق نادرست گیخاتو  ارکان دولت از بایودو حمایوت    ین بایدو و گیخاتو  بهب
درس  حهوم  لخوانی  در متوأخر ای    ذکور ایون داسوتان در دور    بنوابراین ؛ (601)همان:  کردند

 .ه استحهام بود ی برایعبرت
 
 مستوفی نگری تاریخدر ی تأثیر رویکردهای مذهب. 6

ریخ و جهوان  دیودگاه اعتقوادی موورخ     نو  نرواه بوه توا    برای تعیینهای اولی یهی از مؤلفه
 ی مهوم نقشو   اثور ارچوب هو و چ و هوم در سواختار   هوای او که هم در تحلیل و قضاو  است
کوه مورخوان ایون       ایون اسوت  عصر مغوول  در نراری تاریخهای اولی  از ویژگی یهی دارد.
ن منظر افورادی متودین بوه ر    از کردند وارچوب دین درک میهقال  و چ تاریخ را در  دوره
کوار   ینرواه  انود  بوا چنوین    حتی کسانی هم که تاریخ را تحلیل و تبیوین کورده  نرریستند. می

ا خودامحور و  تواریخ ر  را نادیده گیرند. مسوتوفی  رن اند و نتوانسته (117: 1386)ررام   کرده
حوال   در رخور  سووی   هبو جهوان   هموۀ  اسواس رن   بور  که شناسانه محسوب کرده استغایت

در دربار  این مورخمنظر دین در رویدادهای تاریخی تأمل کرده است.  از یو است. حرکت
که این سلسله سیاست مذهبی ثابت و پایوداری نداشوتند؛   است بوده  به کار مشغول  ایلخانان

ابتدا شمنیزم مغولی سپس بعنوان حهام سرزمینی اسفمی تسنن را رسومیت بخشویدند و ایون    
نهه نشان دهند  تسامح و عدم تعص  ایلخانان است  عرووه را بورای فعالیوت    مسئله ضمن ر

. بیشوتر شوافعی بودنود     موردم ایوران    القلوب  نزهةاساس منودرجا    بر .غیرسنیان فراهم نمود
در کتواب   مثفً سخن گفته وها  رن و اختف  مذهبی مذه  هر دیار و تفرقه حمدالله دربار 
)مسوتوفی  « انود انود و بیشوتر اوقوا  در نوزا     سنی شوافعی   اوفهاناکثر مردم »او رمده است: 

 پرورش یافت.. مستوفی در چنین فضایی (49: ب1362 قزوینی 
گفتوه   او شوود. با ذکور حورمین شورفین رغواز موی       که اثری جغرافیایی است القلب نزهة

بقوا    افضول »نرواه او   حورمین شوریفین از  ولی چوون  دربار  ایران است؛  شر   هدفش بیشتر
؛ (1 :هموان )اسوت  « اولا  کوردن بوه رن   ایمان است  تیمن و تبورک را ابتودا  اهل  جهان و قبلۀ
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خواری  مستی و فرار او سخن گفتوه  ین  دربار  شرابالدهای جفلاز رشاد  کردن تعری 
نریزیان را گروهی توانا نشوان دهود. در جنوگ    چ وور   ( تا بدین500-496 )همان:است 

علت فساد و اخفق نادرست گیخاتو  ارکان دولت از بایودو حمایوت    ین بایدو و گیخاتو  بهب
درس  حهوم  لخوانی  در متوأخر ای    ذکور ایون داسوتان در دور    بنوابراین ؛ (601)همان:  کردند

 .ه استحهام بود ی برایعبرت
 
 مستوفی نگری تاریخدر ی تأثیر رویکردهای مذهب. 6

ریخ و جهوان  دیودگاه اعتقوادی موورخ     نو  نرواه بوه توا    برای تعیینهای اولی یهی از مؤلفه
 ی مهوم نقشو   اثور ارچوب هو و چ و هوم در سواختار   هوای او که هم در تحلیل و قضاو  است
کوه مورخوان ایون       ایون اسوت  عصر مغوول  در نراری تاریخهای اولی  از ویژگی یهی دارد.
ن منظر افورادی متودین بوه ر    از کردند وارچوب دین درک میهقال  و چ تاریخ را در  دوره
کوار   ینرواه  انود  بوا چنوین    حتی کسانی هم که تاریخ را تحلیل و تبیوین کورده  نرریستند. می

ا خودامحور و  تواریخ ر  را نادیده گیرند. مسوتوفی  رن اند و نتوانسته (117: 1386)ررام   کرده
حوال   در رخور  سووی   هبو جهوان   هموۀ  اسواس رن   بور  که شناسانه محسوب کرده استغایت

در دربار  این مورخمنظر دین در رویدادهای تاریخی تأمل کرده است.  از یو است. حرکت
که این سلسله سیاست مذهبی ثابت و پایوداری نداشوتند؛   است بوده  به کار مشغول  ایلخانان

ابتدا شمنیزم مغولی سپس بعنوان حهام سرزمینی اسفمی تسنن را رسومیت بخشویدند و ایون    
نهه نشان دهند  تسامح و عدم تعص  ایلخانان است  عرووه را بورای فعالیوت    مسئله ضمن ر

. بیشوتر شوافعی بودنود     موردم ایوران    القلوب  نزهةاساس منودرجا    بر .غیرسنیان فراهم نمود
در کتواب   مثفً سخن گفته وها  رن و اختف  مذهبی مذه  هر دیار و تفرقه حمدالله دربار 
)مسوتوفی  « انود انود و بیشوتر اوقوا  در نوزا     سنی شوافعی   اوفهاناکثر مردم »او رمده است: 

 پرورش یافت.. مستوفی در چنین فضایی (49: ب1362 قزوینی 
گفتوه   او شوود. با ذکور حورمین شورفین رغواز موی       که اثری جغرافیایی است القلب نزهة

بقوا    افضول »نرواه او   حورمین شوریفین از  ولی چوون  دربار  ایران است؛  شر   هدفش بیشتر
؛ (1 :هموان )اسوت  « اولا  کوردن بوه رن   ایمان است  تیمن و تبورک را ابتودا  اهل  جهان و قبلۀ
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بوا   را شکتابه این مقدسا   ب گزاردن واسطۀ احترام هباست  خود را ملزم دانسته بنابراین  وی
خفقیوت و وحودانیت خودا  مواورای     بوا ذکور    مسوتوفی رغاز کنود.  ها  رن گفتن دربار  سخن

و حاکمیوت   جهوان  بور  ی واحود وجود ناهر   ازبودن اوو مظهر جمیش اشیا درک بودن ذا  
و مملهوتش  زوال ک او بوی پادشواهی کوه ملو   سوپاس و سوتایش   » :سخن گفته اسوت  اراد  او

و افوفک  و خفقی که از امتزاج عبایش علیمی که بر او هیچ پوشیده نیست ... . است انتقال بی
 .(1: ال 1362  همو)« در عالم خاک  نبا  و حیوان رفرید...

الوجوود و  را واجو   متعوال  نود خداو  تفهر سونتی  نظام پایۀ این مورخ نیز بر بدین ترتی  
ایون نرواه بور کول نظوام      . اسوت  دانسوته  بیهوران  و قودر   و دارای عظمتهمۀ امور  مسب  
دیون و   نوعی عقل را وابسوتۀ  عنوان فردی متدین به هسایه افهنده و او ب شناختی حمداللههستی

در بواب   . مسوتوفی شده دانسته و سلطۀ فراتاریخ بر تاریخ را پذیرفتوه اسوت   پذیرفتهاعتقادا  
را هوا   رن    عرای  را غیرعقلی شمرده؛ اما چون نشانۀ قدر  رفریدگارنود القلب نزهةرخر 

نروار در سوایۀ    ایون تواریخ  گرایوی  عقول   بنوابراین ؛ (277-97ب: 1362  هموو ) پذیرفته است
پروردگار را برتور از عقول    متعال قرار داشته و او قدر  و خفقیت به وجود خداوند ایمانش

 بشری دانسته است.
به مبود  و منشوأ رفورینش اختصواص      شناسانۀ مستوفی های هستیی دیرر از برداشتبخش

دایش عالم امور و عوالم   مسب  پیاساس رن  عقل کل )نخستین فیض پروردگار(   بر که دارد
  بودین ترتیو   ؛ (15ال : 1362  شود )همو ایراد میو سپس نفس کل  رود شمار می خلق به

بوا   . مسوتوفی شوود و زندگی بشوری رغواز موی   ایراد عناور چهارگانه  استفاده از باعالم ماده 
رو  انسوانی  »: وردگار دانسته و گفته استکا نا  را مخلوق پر  یسسور   82 ریۀاستناد به 

رفورینش    ههوور رسوانید و قوو   هبشریت بو  ... در عروۀتابان کرد و بر وور  عالم جسمانی
؛ (16: )هموان  «و فهم و عقل و نطق تمام گردانیود و اتفاق فهر   و جسم  اتصال رو واسطۀ به

نووعی بور عظموت و     بوه  ایون موورخ  . دگیور ووور  موی  رفرینش    رخرین مرتبۀبدین ترتی 
قابلیت انس  سب   مختاری است که به»متعال   خداوند نظر او کرده و ازتأکید  کرامت انسان

   دربنوابراین (؛ 1)هموان:   «  گردانیوده به نور عقل و نطوق مشورّ    او را از مخلوقا  برگزیده
در  نامتناهی خودا و سولطه و مداخلوۀ او در تموام     قاعتقاد به بر   مستوفی شناسانۀ هستی نراه

مور  رو  از  مفارقوت  » عوالم رخور  اسوت:     و منزل نهایی بشر شود تأکید می جهان مسا ل
را بوه جوان و    و ح  وعن مألو  بر او غال  شود و رن بیعت او نبود رشیانۀ انسیت  موافق ع

 .(16: )همان «دل عل  شد
د دهو نشان موی  ای رثارشمحتو  وراحتاً مذه  خود را ذکر نهرده است مستوفی گرچه

نروام  هس  خود را به یزید ریاحی رسانده و او ن. ه استمذه  شافعی بود اهل تسنن و پیرو
موردم  : »پواک نوام بورده و گفتوه اسوت     عنوان مذه   هذکر جغرافیای مذهبی  تنها از شافعی ب

ایون مسوئله     البتوه ؛ (73و  62ب: 1362  هموو ) «اعتقادنود    سنی شافعی پاکساوه و درگزین
  نوه خلیفوه  خلفای اموی و عباسی را  او شیعه نشده و حمدالله با ا مۀ سب  دشمنی و مخالفت

را تاریخ اسوفم   های رویداددارانه   جان  موضشدور از  و مفیمبیانی و با  پادشاه دانسته ههبل
را رشوهارا نشوان    رنوان  سووی    غص  قودر  از پادشاهی استفاده از عنوانثبت کرده است. 

  هموو )کرده است خوبی یاد به   تنها از عمر بن عبدالعزیز امویانمیان  در دهد. این مورخمی
 از تبعوا  هرووم مغوول بوود     در این دوران  توجه به مذه  شیعه. (453-452 /2 :ب 1380
راه را بورای شوهوفایی    هوای رن  پایوه  و سسوتی  از فروریختن دنیوای خففوت عباسوی    که بعد
در عصر ایلخانان این روند (. 95: 1388)اشپولر   باز کرد همنون تشیشمذهبی  یهای فرهنگ

وووفی   -گیری گفتمان شویعی ثابت و چندان پایدار نداشتند  به شهل ای که سیاست مذهبی
نروار بوه یهودیوان      ایون تواریخ   نراه خوبی نشان داده است. مسئله را به د و مستوفی اینانرامی

بتخانوه و کلیسواها را خوراب کردنود و     »  در زموان غوازان   گفته اسوت رنوان   او و مثبت نبوده
  تابوان گشوت و هلموت و کفور و     رمدنود و رفتواب دیون محمودی     تمامت مغول به اسفم در

  غیرمسلمانان به بنابراین  وی؛ (603-602ال : 1362 )مستوفی قزوینی  «پنهان شد  فلتض
ابتودا از عوراق     این مورخ هنرام بررسی جغرافیای فف  ایران .نبوده است بین خوشچندان 

 :گفته است ده وعرب شرو  کر
 قالیم قبلۀ ایران دانسته و لذادل ایرانشهر و وورالا ]رنرا را[ را الممالک رنمسالک

منین علوی مرتضوی ] [ را     چوون امیرالموؤ  حقیقوت  درولوی  ؛ اند ابتدا به رن پرداخته
را  نبوده  ردارالملک و در رنرا رسوده و پانصد و چهل سال مقر خففت عباسیان 

 .(28ب: 1362  )همو   واجبستتقدیم
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مور  رو  از  مفارقوت  » عوالم رخور  اسوت:     و منزل نهایی بشر شود تأکید می جهان مسا ل
را بوه جوان و    و ح  وعن مألو  بر او غال  شود و رن بیعت او نبود رشیانۀ انسیت  موافق ع

 .(16: )همان «دل عل  شد
د دهو نشان موی  ای رثارشمحتو  وراحتاً مذه  خود را ذکر نهرده است مستوفی گرچه

نروام  هس  خود را به یزید ریاحی رسانده و او ن. ه استمذه  شافعی بود اهل تسنن و پیرو
موردم  : »پواک نوام بورده و گفتوه اسوت     عنوان مذه   هذکر جغرافیای مذهبی  تنها از شافعی ب

ایون مسوئله     البتوه ؛ (73و  62ب: 1362  هموو ) «اعتقادنود    سنی شافعی پاکساوه و درگزین
  نوه خلیفوه  خلفای اموی و عباسی را  او شیعه نشده و حمدالله با ا مۀ سب  دشمنی و مخالفت

را تاریخ اسوفم   های رویداددارانه   جان  موضشدور از  و مفیمبیانی و با  پادشاه دانسته ههبل
را رشوهارا نشوان    رنوان  سووی    غص  قودر  از پادشاهی استفاده از عنوانثبت کرده است. 

  هموو )کرده است خوبی یاد به   تنها از عمر بن عبدالعزیز امویانمیان  در دهد. این مورخمی
 از تبعوا  هرووم مغوول بوود     در این دوران  توجه به مذه  شیعه. (453-452 /2 :ب 1380
راه را بورای شوهوفایی    هوای رن  پایوه  و سسوتی  از فروریختن دنیوای خففوت عباسوی    که بعد
در عصر ایلخانان این روند (. 95: 1388)اشپولر   باز کرد همنون تشیشمذهبی  یهای فرهنگ

وووفی   -گیری گفتمان شویعی ثابت و چندان پایدار نداشتند  به شهل ای که سیاست مذهبی
نروار بوه یهودیوان      ایون تواریخ   نراه خوبی نشان داده است. مسئله را به د و مستوفی اینانرامی

بتخانوه و کلیسواها را خوراب کردنود و     »  در زموان غوازان   گفته اسوت رنوان   او و مثبت نبوده
  تابوان گشوت و هلموت و کفور و     رمدنود و رفتواب دیون محمودی     تمامت مغول به اسفم در

  غیرمسلمانان به بنابراین  وی؛ (603-602ال : 1362 )مستوفی قزوینی  «پنهان شد  فلتض
ابتودا از عوراق     این مورخ هنرام بررسی جغرافیای فف  ایران .نبوده است بین خوشچندان 

 :گفته است ده وعرب شرو  کر
 قالیم قبلۀ ایران دانسته و لذادل ایرانشهر و وورالا ]رنرا را[ را الممالک رنمسالک

منین علوی مرتضوی ] [ را     چوون امیرالموؤ  حقیقوت  درولوی  ؛ اند ابتدا به رن پرداخته
را  نبوده  ردارالملک و در رنرا رسوده و پانصد و چهل سال مقر خففت عباسیان 

 .(28ب: 1362  )همو   واجبستتقدیم
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 زنودگی  شور   بوا نیز را  هفرنامه حمدالله. به ایشان است گزاردن سب  احترام این مسئله به
 اسوت  دهام حسین ) ( را اموام شوهید نامیو   اممحمد )ص( رغاز کرده و در جایی نیز  حضر 

ناوور منظوموۀ   عیهی از   )توجه به شیعه و سنی( این رویهرد. (202-201 :ال 1362  همو)
نظور بعضوی    بوه  کامول او قلموداد شوود؛ زیورا     عرفوی  بوی  نباید ست که البتهاین مورخ ا فهری

انعهواس زبوانی     نرواری  تواریخ محصول کار مورخوان و  نرارانه   و اثر تاریخ  تاریخ محققان
در هوور مووورخ و  (77 و 36 :1380  و دیرووران )رقوواجری درک توواریخی هوور مووورخ اسووت 

مورخوان   دیرور  همنوون مسوتوفی نیوز    .گیورد  قرار میها  رن تحت تأثیر، ناخواهخواهای  دوره
کرده  استفادهزیاد   «باعنیه»و  «مفحده»ی مانند یهااز واههعر  باشد و بی است توانستهنمی
نوام   هباسماعیلیه  از ی دربار  فردیاو در داستان. (146و  31ب: 1362 )مستوفی قزوینی  است

شریعتمدارانۀ خود  داری بینش و جان خوبی هب  شوریدق. 674 سال دردست که  جعفر یک
عنووان   هایون مفواهیم بو    اسوتفاده از  بوا  وی. (65-63 /10: ب 1388  هموو ) را نشان داده است

 .را از جامعوۀ خوود مروزا کورده اسوت     هوا   رن ها  کردن این گروه محهومهایی برای برچسپ
 گفتوه  واسوتفاده کورده   « اباعیول »و  «ملحد» های در فصل مربوط به اسماعیلیه از واههمستوفی 

جهان از دست جور و هلم ایشان خفوی یافته و عالم از کفر و عغیان با سقوط رنان » :است
وی زهودی  ا  دعو حسون ووبّ  : »اسوت  همننوین گفتوه  ؛ (528الو :  1362)هموو    «پاک شود 

  بنووابراین(؛ 521ان: هموو) «الله و سووقره پیوسووت الووی نووارکوورد و در شوو  چهارشوونبه...   مووی
بووا  او و اثوور گذاشووته وی نرووری توواریخنووو   کمووابیش بوور هووای مووذهبی مسووتوفی گوورایش

از شویعه و سونی  از    غیور وجود ایون    های دینی  تاریخ را وو  کرده و باگرفتن علقه نظر در
 غیرمسلمانان انتقاد کرده است.سماعیلیه و ا همنون هاییفرقه

  کوه درواقوش   ؛ بودین شور   اش اسوت  نروری  تواریخ باوری مستوفی در  دیرر  مشیت نهتۀ
جبور در  گرایوی و  مشویت  فهور    غلبۀاسفمی -ایرانی نراری تاریخهای سنت مؤلفه ترین مهم

شناسوانۀ او و  هور موورخی بوه رویهورد هسوتی      باورانوۀ  نرواه مشویت   دِوجود یا نبوو تاریخ بود. 
فهر تواریخی مورخوان   تعنوان سنتی در  هگرایی ب مشیت .گرددبرمیجهان  دربار نظرگاهش 

و ایون   جان  رنوان اسوتفاده شوده    الرویی برای نرارش و گزینش تاریخ ازمسلمان  همنون 
یک خط از رفرینش بشور   ترسیمدینی است که با  -  نماد فلسفۀ نظری خطیواقش رویهرد در
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عنووان منشوأ پیودایش و عامول حرکوت تواریخ  هوم         هب متعال ضمن معرفی خداوندتا قیامت  
زعوم   به .عی شودلزوماً  این مسیر باید دگویمیهم و  کندمی مسیر حرکت تاریخ را مشخص

  انهارناپوذیر  که قطعیوت رن  داردنام رخرالزمان  هنام خلقت و پایانی ب هرغازی ب  تاریخ  رنان
 به سرمنزل برسود.  تاریخ تاد نشون معنا که این مراحل عی میبدا؛ (24: 1391)میثمی  است 

را به تقدیر و سرنوشت نسوبت داده و  وادث حعلت بسیاری از   نویسنده نراه از این به تأثیر 
محصوولا  ایون    تورین  مهوم یهوی از  . اثر دانسته است را بی انسان از این روی  اختیار و اراد 

   هموۀ قودری  و در نرورش قضوا   .اسوت  اختیوار  نداشوتن بوه    اعتقواد و  جبرگرایوی   نحلۀ فهری
 رن را مرموز و نوامر ی  یهایکه دست شودسترگ دانسته می یتابش جریان ان انس های فعالیت

(  مسیری که اثبواتش بوه ماننود رد نموودن رن کوار      136: 1380زاده  )حسن ندکنهدایت می
سووطح جامعووه و حوووز  زنوودگی  ای نیسووت و تووأثیرا  فراوانووی بوور فهوور و اندیشووه در سوواده

و  تحلیول انتقاد  نررفتن  وور  توان موارد ذیل را نام برد: میها  رن جمله از خصووی دارد؛
 نبودن رابطۀ علت برقرار توجهی به مسا ل بنیادی و فلسفۀ تاریخ بی  ها رویداد دربار داوری 
 نبوودن  رکود فهری و پویوا دادن حوادث   چرایی رخگرایی در  ها  تقلیلی بین پدیدهلو معلو

ای عوولانی دارد    اریخ که پیشوینه ت ها و قو  محرکۀ بحا دربار  علت های مختل .در زمینه
ن پرسوش  ایو    پاسوخ ولوی در تفهور قودیم   گیورد؛  ز  فلسفۀ علم تاریخ جای میحو امروزه در

 اند. هگزیدجواب را برمی ترینسادهو مورخان  هچندان گسترده نبود  کلیدی
 
 مستوفی نگاری تاریخ روش. 7

او  اسوتفاد   مورد  روش کار مورخ و ابزارهای نراری تاریخ حوز  مسا ل در ترین مهماز یهی 
وجود رن بورای تنظویم شوهل هواهری و حتوی محتووایی رثوار         کهبرای خوانش تاریخ است 

کشو  مرهوولا     درعرقوی کوه انسوان را     ۀمرموعو    عبار  است ازروش. ضرور  دارد
 ۀرونود و مرموعو  کار می واعدی که هنرام بررسی و پژوهش بهق عۀد  مرمونکنهدایت می

)سواروخانی    دنو کنمعلوموا  راهبوری موی    سوی را از مرهولا  به انسانو فنونی که  ها ابزار
ای از مرموعه  و برای ثبت تاریخ را دارد بیش دغدغۀ روشهر مورخی کما. (24 /1: 1375
د نظموی منطقوی بوین رویودادها ایرواد      بتوانها  رن کمک یرد تا بهگها و ابزارها بهره می از راه
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یوا روش ابوداعی    مورخوان  د.دهو  انروام  رن نظم اساس برو چینش و گزینش مطال  را  کند
اسوتفاده از   نیوز بوا   از رنوان  برخوی  کننود. همتایان خوود الرووبرداری موی   از  دارند و یا بیشتر 

اش بوه   یرند. حمدالله مستوفی در رثار تواریخی گکار می روش را به دو رویهردی ترکیبی  هر
شوهل و   در ابتودای رثوارش رورده و   ای کوه  مقدموه ولوی   ؛نهورده  روش کار خوود تصوریح  

های امروز  شواهدی بور روشومندی تحقیوق        همنون پژوهشرا معرفی کردهها  رن یامحتو
 ت. اوس
 
 آثارش نگارش کردن مستوفی از روش ترکیبی برای . استفاده8

ار شوم ههای رن نیز بو اسفمی که از کاستی -نویسی ایرانی سنت تاریخ مختصا  مهماز یهی 
ی خوود را  هوا ها و شنیدهدیده مورخ  که ؛ بدین شر شهل روایی در رن استغلبۀ رود  می

کوار   دو روش نقلوی و تحلیلوی بوه    پیشوامدرن   نرواری  تواریخ در روش  د.کنثبت و ضبط می
  روایوی  نرواری  تواریخ هوای  ویژگوی  تورین  مهوم (. 102-75 :1389)شووهانی   رفته اسوت   می

هوا    رن بودون ترزیوه و تحلیول    هوا  ر  رخدادتوجه به تاریخ سیاسی  نقل وِ عبار  است از
؛ بوودین (5: 1378مفتخووری  )نروورفتن نقوود توواریخی  رمیخترووی افسووانه و داسووتان  و وووور 

چنودان اهمیوت و   هوا   رن شناسیو ریشه ها مسئلۀ تحلیل و تعلیل رویداد  شیوهدر این  ترتی  
عنووان یوک علوم را پوایین      ههموان چیوزی اسوت کوه ارزش تواریخ بو        ایون  جایراهی ندارد.

کننود. رویهورد مقابول ایون     را بیشتر به این معنا درک موی  تاریخ  بسیاری از عوامرورد و  می
  شهمراه با نقول روایوت و ثبوت گوزار     مورخ در رن  که انتقادی است نراری تاریخ روش 

بوه   دادن پاسوخ   دغدغوۀ اوولی موورخ    و دارد مسوا ل   وهمواره گوشۀ چشمی بوه علوت وقو   
انود  بووده  اسوفمی  -ایرانینویسی در سنت تاریخ وجود این  با ؛هانه چرونری ؛هاستچرایی
ایون   .اسوت  حمدالله مسوتوفی یهوی از رنوان    اند وتهکار گرف دو رویهرد را به که هرمورخانی 
( 6الو :  1362 )مستوفی قزوینوی  نون مسهویه همکسانی  از رثار و اندیشۀ با استفاده مورخ

در و  نرریسوته  بوه مسوا ل   و نرواه انتقوادی   با بینش عِلّوی   عرفیبیاول رعایت  و سعی برای
رخودادهای   بوه تحلیول   نرواه انتقوادی  بوا  ضمن رویهرد روایی و توویفی  لای تألیفاتش  هلاب

وار را ذکر کرده افسانه یهایگزارش  موارد برخیگرچه در داوری روی رورده؛ تاریخی و 

ترکیبوی   او نراری تاریخروش های دینی  سیاسی و دیوانی  ر از رموزهیتأث به  بنابرایناست؛ 
جنبوه   ود  نرواری  تواریخ در  یعنوان سوبه هب انتقادی رویهرد .است از شیو  روایی و انتقادی

چرایوی  تعموق در  و دیروری   اجتمواعی  -سواختار سیاسوی  نراه انتقادی مورخ بوه  یهی : دارد
مثابوۀ موفک    در متن رثارش از قوو  عقول بوه   مستوفی دوم   در مورد حوادث. و ریشۀ مسا ل

 :نواً گفتوه اسوت     علعرایو   از در بحوا  القلب نزهةاز  باب رخر مثفً در سنرش نام برده و
و لا  -تعوالی  -الله معنوی قودره   بوه دشواری پذیرد؛ اموا   چه بعضی از این روایا  را عقل بهگر»

 توانود در ؛ یعنی ورفاً چوون نموی  (277ب: 1362  همو)« اعتقاد مقبول باید داشت لها با نهایة
 ی نظور عقلو   خوود از  بوه خوودی  هوا   رن وگرنوه پوذیرد؛  را موی هوا   رن قدر  خدا شک کنود  

 پذیرفتنی نیستند.
 شو چون خوود  (297 :)همان «تعالیالله  العلم عند: »حمدالله در رخر این باب گفته است

او بور   . در اینروا قبول یا رد نهرده اسوت  راوجودشان  وور  قطعی   بهها را ندیدهرن پدیده
اری از یسو و بورخف  ب  کنود  واقعیوت تأکیود موی    و ها با عقلدیدهاوالت ترربه و مطابقت پ

 گفوتن دربوار    مسوتوفی هنروام سوخن    .سونرد  موی  را با عقول بشوری   هاهنسبت پدیدپیشینیان  
حادثوۀ قتول او    دربوار    عنووان رخورین ملووک عروم     هب 1تحولا  دور  متأخر یزدگرد سوم

تنهوا خودا از    اسواس رن   بور  ده کهرا رور« و اللهُ اعلم بالصواب و الیهِ المرجش و المآب» جملۀ
 برخوورداری از  عوین  در . او(127ال : 1362  همو) لش استمطّ  کیفیت و چرونری حوادث

هنروام   بوه » کوه نوشوته اسوت:    ه؛ چنوان نررش عقلی  تحت تأثیر باورهای عامیانه نیز قرار داشت
 ق. منرمان حهم کردند که در ربش مسهون )جهان بشری در تفهور رن 581اولین قران سال 

(. 465-464هموان:  )« شوود پاره موی  ها خراب و زمین چند ماند و کوهرثار ربادی نمی  روز(
را بوه ایون تغییور فلهوی     ههوور چنریوز   این مسئله را بعیود دانسوته     یافتن گرچه تحققوفی مست

؛ (466)هموان:   به تأثیر اففک بر زمین استیهی از عف م اعتقاد  موضو   و این نسبت داده
؛ بودین  نراه تحلیلی را کامفً بپذیرد و نه برداشت روایی را است نه توانستهمستوفی   بنابراین

                                                           
داری  داده در اواخر دور  ساسانیان با سپاه اسفم  بیشوتر  از مسولمانان عور     های روی . مستوفی در ذکر داستان جنگ1

هزار مسلمان شهید شده و از عرموان    در قادسیه  شش»نبوده و گفته است:  کرده و از حادثۀ سقوط ایران  چندان نرران
 .(178ال : 1362)مستوفی قزوینی  « شمار کشته شدخلقی بی
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ترکیبوی   او نراری تاریخروش های دینی  سیاسی و دیوانی  ر از رموزهیتأث به  بنابرایناست؛ 
جنبوه   ود  نرواری  تواریخ در  یعنوان سوبه هب انتقادی رویهرد .است از شیو  روایی و انتقادی

چرایوی  تعموق در  و دیروری   اجتمواعی  -سواختار سیاسوی  نراه انتقادی مورخ بوه  یهی : دارد
مثابوۀ موفک    در متن رثارش از قوو  عقول بوه   مستوفی دوم   در مورد حوادث. و ریشۀ مسا ل

 :نواً گفتوه اسوت     علعرایو   از در بحوا  القلب نزهةاز  باب رخر مثفً در سنرش نام برده و
و لا  -تعوالی  -الله معنوی قودره   بوه دشواری پذیرد؛ اموا   چه بعضی از این روایا  را عقل بهگر»

 توانود در ؛ یعنی ورفاً چوون نموی  (277ب: 1362  همو)« اعتقاد مقبول باید داشت لها با نهایة
 ی نظور عقلو   خوود از  بوه خوودی  هوا   رن وگرنوه پوذیرد؛  را موی هوا   رن قدر  خدا شک کنود  

 پذیرفتنی نیستند.
 شو چون خوود  (297 :)همان «تعالیالله  العلم عند: »حمدالله در رخر این باب گفته است

او بور   . در اینروا قبول یا رد نهرده اسوت  راوجودشان  وور  قطعی   بهها را ندیدهرن پدیده
اری از یسو و بورخف  ب  کنود  واقعیوت تأکیود موی    و ها با عقلدیدهاوالت ترربه و مطابقت پ

 گفوتن دربوار    مسوتوفی هنروام سوخن    .سونرد  موی  را با عقول بشوری   هاهنسبت پدیدپیشینیان  
حادثوۀ قتول او    دربوار    عنووان رخورین ملووک عروم     هب 1تحولا  دور  متأخر یزدگرد سوم

تنهوا خودا از    اسواس رن   بور  ده کهرا رور« و اللهُ اعلم بالصواب و الیهِ المرجش و المآب» جملۀ
 برخوورداری از  عوین  در . او(127ال : 1362  همو) لش استمطّ  کیفیت و چرونری حوادث

هنروام   بوه » کوه نوشوته اسوت:    ه؛ چنوان نررش عقلی  تحت تأثیر باورهای عامیانه نیز قرار داشت
 ق. منرمان حهم کردند که در ربش مسهون )جهان بشری در تفهور رن 581اولین قران سال 

(. 465-464هموان:  )« شوود پاره موی  ها خراب و زمین چند ماند و کوهرثار ربادی نمی  روز(
را بوه ایون تغییور فلهوی     ههوور چنریوز   این مسئله را بعیود دانسوته     یافتن گرچه تحققوفی مست

؛ (466)هموان:   به تأثیر اففک بر زمین استیهی از عف م اعتقاد  موضو   و این نسبت داده
؛ بودین  نراه تحلیلی را کامفً بپذیرد و نه برداشت روایی را است نه توانستهمستوفی   بنابراین

                                                           
داری  داده در اواخر دور  ساسانیان با سپاه اسفم  بیشوتر  از مسولمانان عور     های روی . مستوفی در ذکر داستان جنگ1

هزار مسلمان شهید شده و از عرموان    در قادسیه  شش»نبوده و گفته است:  کرده و از حادثۀ سقوط ایران  چندان نرران
 .(178ال : 1362)مستوفی قزوینی  « شمار کشته شدخلقی بی
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 مووورخی  بیشووترو گرچووه  دو رویهوورد  توواریخ را ثبووت کوورده اسووتفاده از هوور بوواو اترتیوو   
درودد تبیوین و    گرایانهواقش یبا نراهلای رثارش  هب در لا  گراعقل ه است تابود باور مشیت

تحلیلوی   -انتقوادی روایوی و   یخی او در تمایل به رویهرد خبری نررش تارو ه تعلیل نیز بود
 کند.مشیت باوری سنرینی می   کفۀدر نوسان است؛ گرچه در بیشتر موارد

 
 سبک نگارش مستوفی. 9

انود    منوابش خوودداری کورده   کوه از ذکور   اسفمی  -برخف  بسیاری از مورخان دور  ایرانی
  یعنوی رعایوت امانوت و    ایون مسوئله   را ذکر کرده واستفاده در رثارش   مآخذ مورد مستوفی
از این مسوئله  او احتمالاً  است؛ بدین ترتی  یهی از الزاما  کار هر مورخ   از انتحالدوری 

منوابش و   متهوی بوه  ووورتی سوندیت دارد کوه     رگاه بوده که تاریخ و بحا دربار  گذشته در
  هموو ) هفرناموه (  7-6: هموان ) تواریخ گزیوده   ها باشد و در این راستا  وی در مقدموۀ  استناد
(  فهرست تمام منابش را ذکور  24-23: ب1388  همو) القلب نزهةار( و پیشرفت 1ال : 1380

مسوتوفی  دیود جهوانی    سوت. نرا مورخی وفادار دا توان حمداللهکرده است و از این منظر می
و تواریخ پیوامبران  شواهان و    حووادث گذشوته    سب  شوده اسوت وی  )عبق دیدگاه زمان او( 

اسوتفاده   معنای گرچه این سخن به؛ ددهترتی  گزارش  را به های کوچک و بزرگ حهومت
را نیوز   برخوی مطالو  پراکنوده     مقتضوای موتن   او به واقش  در نیست وروش کرونولوهیک  از

 ( 757-610هموان:  )و شوعرا   ذکور مشوایخ   است؛ ماننود  نوشته شان   از جنبۀ ترت  زمانیفار
 .تاریخ گزیده ذکر انساب حهام و انبیا در خاتمۀ و سپس (814-758)همان: تاریخ قزوین 

در تموام   اونثور   وشوود   ی محسوب موی مستوف نراری تاریخ مهم نویسی از مختصا  ساده
از  عور کلوی  یهوی   به است.تر تر و روانسلیس... ووا  ونثر جوینی   مقایسه با در رثارش

نویسنده برای ابوراز تووان ادبوی خوود      که   این استاسفمی نراری تاریخ در اشتباها  رای 
: 1380گیورد )شوهوری     نظر می غرای  لغت  بیان و بدیش را همنون یک هد  در حوز  در
داشوته   نویسوی  محفوون نرواه   او را از مشوهل پینیوده   اما سبک نرارش مستوفی  رثار (؛79

ر عصور  د نرواری  تواریخ  مشخصۀ مهمو وفور واهگان که  ها است. پینیدگی ساختمان جمله
: 1389)ریپهوا   ه اسوت  بوود  انسولروقی  میوراث دور  زوال  واقش  در  شود مغول محسوب می

احادیوا و   اسوتعمال ریوا  و روایوا       نرارش مستوفی سبک هایاز دیرر ویژگی. (585
 و برخی اوطفحا  مغوولی  ها ذکر سال .شود جای رثارش دیده می اشعار است که در جای

فارسوی را نشوان   زبوان   برو ترکی مغولی نثر عربی  بۀغل نرار  تاریخ در رثار اینزبان عربی  به
  (587الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   هوای پسوت    زنوان خانودان  ماننود: قومهوان:    ؛دهود  می

وجود  با؛ (344)همان:  مهم پادشاه برای تثبیت قدر تدابیر کردن و نیز  داماع: داشتن سیاست
مض انثور کموی غو   هوای مقودماتی رثوار حمودالله       ویوژه در قسومت  و بوه  موارد این در برخی

اووطفحا     نروار  ایون تواریخ   اوسوت.  اسوتفاد   تنو  منابش موورد  این مسئله  و علتشود  می
هوا   رن درک کوه  کوار گرفتوه اسوت      چنوان بوه  معودود  مواردی را درترکیبا  و ونایش ادبی 

ه ب    باداست که رفتن بر رنرا از قوّ کوهی  خراساندر »مانند:  پذیر نیست؛ راحتی امهان هب
؛ همننوین وی  (197: همان) «  هیچ باد نبودهیچ چیز محس نتوان شد و چون بر فرازش روند

دولتموردان    در برخوورد بوین بایودو و گیخواتو    : »اسوت  فساد اخفقی گیخاتو نوشوته  در ذکر
؛ نمونوۀ  (601: هموو ) «بودنود یک داغوی داشوتند  متغیور     که هر جهت افراط مباشر گیخاتو 

 کتواب    او خاتموۀ از عرفوی . (341)هموان:  « اسبش از زیر برفت و بربری رونک شد» دیرر:
مسئله اختصاص داده است که هر قووم   را به ذکر عرای  جهان و این فیاجغرا حوز  خود در

   نشوانۀ این قسمت(. 297-277 ب:1362همو  )ها دارند و ملتی چه باورهایی دربار  شرفتی
 کند.بودن رنان تأکید می نامعقول؛ گرچه بر هاستتداخل واقعیا  با افسانه

هوای رثوار   از دیرور ویژگوی   هوا  ماننود اسوامی و سوال    موارد برخیتداخل و اغتشاش در 
  در کورده تواریخ را بوازخوانی     اسوناد مهتووب و شوفاهی    پایوۀ  ی گرچه بور و مستوفی است.

 کوه معاوور بوا دوران   را زنودگی انووری    موثفً دور  اسوت؛   دهرور اشوتباه ها را سال  مواردی
  هموو )دانسوته   ق.581   سوال بوا ههیرالودین فاریوابی اسوت     زموان  هوم و  سلطنت عغرل سووم 

زعوم مصوحح محتورم  دکتور      بوه  داده  که در این زمان رخ ای . مسئله(467-465:  ال1362
تولود چنریوز معرفوی     ی ازرا نشوان  کوه رن  اسوت  اشوتباه شوده   ی دیرور نوایی هاهراً با داسوتان 

  حسووین ) ( امووام امووام سووراد را هنرووام شووهاد   . در جووایی دیروور  اوانوود )همووان( کوورده
  لینوی نوون ک همشیعه  لی که منابش معتبرحا در(؛ 201همان: ) ساله معرفی کرده است چهارده

سال  را در قیام تارابینمونۀ دیرر  رن است که حمدالله  .اند ق. دانسته38سال  ایشان را متولد
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احادیوا و   اسوتعمال ریوا  و روایوا       نرارش مستوفی سبک هایاز دیرر ویژگی. (585
 و برخی اوطفحا  مغوولی  ها ذکر سال .شود جای رثارش دیده می اشعار است که در جای

فارسوی را نشوان   زبوان   برو ترکی مغولی نثر عربی  بۀغل نرار  تاریخ در رثار اینزبان عربی  به
  (587الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   هوای پسوت    زنوان خانودان  ماننود: قومهوان:    ؛دهود  می

وجود  با؛ (344)همان:  مهم پادشاه برای تثبیت قدر تدابیر کردن و نیز  داماع: داشتن سیاست
مض انثور کموی غو   هوای مقودماتی رثوار حمودالله       ویوژه در قسومت  و بوه  موارد این در برخی

اووطفحا     نروار  ایون تواریخ   اوسوت.  اسوتفاد   تنو  منابش موورد  این مسئله  و علتشود  می
هوا   رن درک کوه  کوار گرفتوه اسوت      چنوان بوه  معودود  مواردی را درترکیبا  و ونایش ادبی 

ه ب    باداست که رفتن بر رنرا از قوّ کوهی  خراساندر »مانند:  پذیر نیست؛ راحتی امهان هب
؛ همننوین وی  (197: همان) «  هیچ باد نبودهیچ چیز محس نتوان شد و چون بر فرازش روند

دولتموردان    در برخوورد بوین بایودو و گیخواتو    : »اسوت  فساد اخفقی گیخاتو نوشوته  در ذکر
؛ نمونوۀ  (601: هموو ) «بودنود یک داغوی داشوتند  متغیور     که هر جهت افراط مباشر گیخاتو 

 کتواب    او خاتموۀ از عرفوی . (341)هموان:  « اسبش از زیر برفت و بربری رونک شد» دیرر:
مسئله اختصاص داده است که هر قووم   را به ذکر عرای  جهان و این فیاجغرا حوز  خود در

   نشوانۀ این قسمت(. 297-277 ب:1362همو  )ها دارند و ملتی چه باورهایی دربار  شرفتی
 کند.بودن رنان تأکید می نامعقول؛ گرچه بر هاستتداخل واقعیا  با افسانه

هوای رثوار   از دیرور ویژگوی   هوا  ماننود اسوامی و سوال    موارد برخیتداخل و اغتشاش در 
  در کورده تواریخ را بوازخوانی     اسوناد مهتووب و شوفاهی    پایوۀ  ی گرچه بور و مستوفی است.

 کوه معاوور بوا دوران   را زنودگی انووری    موثفً دور  اسوت؛   دهرور اشوتباه ها را سال  مواردی
  هموو )دانسوته   ق.581   سوال بوا ههیرالودین فاریوابی اسوت     زموان  هوم و  سلطنت عغرل سووم 

زعوم مصوحح محتورم  دکتور      بوه  داده  که در این زمان رخ ای . مسئله(467-465:  ال1362
تولود چنریوز معرفوی     ی ازرا نشوان  کوه رن  اسوت  اشوتباه شوده   ی دیرور نوایی هاهراً با داسوتان 

  حسووین ) ( امووام امووام سووراد را هنرووام شووهاد   . در جووایی دیروور  اوانوود )همووان( کوورده
  لینوی نوون ک همشیعه  لی که منابش معتبرحا در(؛ 201همان: ) ساله معرفی کرده است چهارده

سال  را در قیام تارابینمونۀ دیرر  رن است که حمدالله  .اند ق. دانسته38سال  ایشان را متولد
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 در   این قیامگشا جهان تاریخ عبق مندرجا  که حالی در؛ (592-591 :)همانق. دانسته 670
نروار  رن   (. اشوتباه دیرور ایون تواریخ    90-85/ 1 :1370)جوینی  ق. رخ داده است 636 سال

را « حسون »  «حسوین بون حسوین غووری    »جوای     بهتاریخ گزیدههای نسخه است که در تمام
 (.401 :)همان است دهرور
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ایون   تهر مورخی ممهن اس ها  دربار نویسی و حهومت میان تاریخ استوار با توجه به پیوند
هور   از قبول نرریسته اسوت.  های متبو  خود میاز کدام منظر به حهومتکه ید بیاسؤال پیش 

رری اراک و ه و نیوای او مسوتوفی  بوود  دولتمردان عصر ایلخانان ت مستوفی ازگف یزی بایدچ
 عبیعتوواًو  (483 /2: 1362برگوول  ) ه اسووتعهووده داشووت ابووت دیوووان وزار  را بووربوورادرش نی

نظری  ه استتوانستنمی او ند ا هنوعی با دربار ارتباط داشت همنون بسیاری از مورخانی که به
، به غورب  رنان از هروم مسئلۀ حملۀ مغول و انریز  .نعمتان خود داشته باشدولی منفی دربار 

و برای حملوه  لاکو را منتخ  منروبوده است. مستوفی نیز ه نرار این تاریخ نظر دورهمواره م
  او را که قاضی قزوینی  دربار منرو و تواجری ایرانوی در مغولسوتان    به اسماعیلیه دانسته است

او . (590الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   غرب لشهرکشی کنود   سمت به تحریک کردند تا
دسوتور محمود خوارزمشواه     هدسوت حواکم اتورار و بو     هعلت حملۀ مغول را قتل ترار چنریز ب

بررسوی اوضوا     دنبوال  حالی که به در؛ (267-262 /7: 1389؛ همو  493همان: )دانسته است 
 بورای  هواهری و عامول  تنها یوک بهانوه    یابیم این موضو   می در اقتصادی وحرای مغولستان

تنرناهوای اقتصوادی    توفش بورای رهوایی از   هوا   رن این اقدام بوده و علت اولیایلغار مغول 
گورفتن مرواری    اختیوار  وقتی چنریز رنرا را تحت سلطۀ خوود گرفوت  بورای در   . ه استبود

ضووع  (. 48-47 /1: 1312بووه غوورب روی رورد )جوووینی   هووا  رن دادن بازرگووانی و رونووق
  دیرور  نهتوۀ  بود. رنان ی مهم در حملۀعامل نیز جنگ داخلی در ایران هم نظامی و و سیاسی

 شور   از ایرانوی دانسوته و پوس     از تأسویس حهوموت   ایلخانوان را بعود   است که مسوتوفی  این
 (590)هموان:  « ایرانیان منهزم و عوازم دربنود شودند   »است:  لاکو از برکای نوشتهوشهست ه

 نام ایران بوده است. همستقل بتفشی برای ترسیم کشوری  کار  این که

را ذکوور ار مغووول تبعووا  منفووی ایلغوو  عووین وابسووتری بووه ایلخانووان ن دوره درمورخووان ایوو
گرایانوۀ رنوان   ملوی  رق و روحیوۀ بوه عِو   میزانوی زیواد    مسوئله بوه   که ایون  ؛ بدین شر اند کرده

جد مغوولان    الدینرشید خواجه مانند او. نبود   مستثنامستوفی نیز از این قاعده گشت و می بر
)مسوتوفی   کورده را ترسویم  ها  رن   شرر تاریخ گزیدهو در فصلی از  را یافا بن نو  دانسته

 تی چنریوز را خانودان حهووم   ریشوۀ سوی   شنادر این نس  و (580-562: ال 1362 قزوینی 
 است رن نشده مانش از گرایی این مورخ وجود این  سلطنت با؛ ذکر کرده است عور کامل به

بور   طهوای غلو  تأثیر سیاست نیز ومشهف  دربار  و ها کند و دربار  کاستیانتقاد  از رنان که
ویوژه  بوه موردم ایوران     چنریز که نوشته است در زمان حملۀ چنان ؛  سخن نرویدحیا  مردم

و در  (582ن  )هما «مسطور نیست  چ تاریخ مثل رنهی»عام شدند که قتل ایگونه بهدر شرق 
سور همرنوان را بوه زیور     »ند و عام شد مردم قتل استقامت مردم  شهر تسخیر و وجود باقزوین 
و کشوتار    لاکو در کردسوتان و بغوداد  وهای هعام قتل(. 320-317 /7: 1389  همو) «روردند

هوای مغوول گرچوه از    ویرانروری  (  اشاره بوه 590ال : 1362  همو)برکای در دشت قبناق 
نویسنده از رنان  انتقاد  عور ضمنی قدر  رنان بوده  به  تأکید بر هیبت  عظمت و یک منظر

رمیوز خوود  سوب  قتول و      رنان با اقداما  خشوونت  کهمسئله است  این بیانرر و را نشان داده
در بغوداد و   رموده بوود    بورای دفوش مفحوده   هولاکو که  اند.در ایران شده های بسیارویرانی

کردنود و   رساند و لشوهر او بغوداد را خوراب    و خلیفه را نیز به شهاد کردستان کشتار کرد 
ایوون  همننووین؛ (589همووان: )را کشووتند  ووودهزار ردمووی هشووت  عووام چهوول روز قتوول عووی

 همنون اتهوام  و جنگ قدر  بین وزراهم  های درباریان علیه توعئه واز دسایس  نرار تاریخ
ه پورده برداشوت    جه فخرالدین مستوفیکارشهنی سعدالدوله برضد خواالدین و مسقتل به ش

کوه مسوتوفی در   اسوت  ی اتموضوع هم از دیرر درباریانجان   انان ازشدن ایلخ فریفته .است
 :ستکه در جایی گفته ا ؛ چنانکرده هایش ذکر نوشته

متووهم گشوت کوه او      نووروز  خالودی بور امیور    خواجه وودرالدین غازان به سخن 
غازان بور او بواور شود و    ... . متفق است و قصد ایران دارند  ]نوروز[ با سلطان مصر

؛ اموا  نوروز را کشت و خواجه ودرالدین به وزار  متمهن شدبرادران و فرزندان 
و وزار  بوه  او را به شوهاد  رسوانید   ... او را نیز پیش غازان تزویر کردند و غازان

 .(604: همان)... خواجه رشیدالحق رسید نو  بشر خفوۀ
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را ذکوور ار مغووول تبعووا  منفووی ایلغوو  عووین وابسووتری بووه ایلخانووان ن دوره درمورخووان ایوو
گرایانوۀ رنوان   ملوی  رق و روحیوۀ بوه عِو   میزانوی زیواد    مسوئله بوه   که ایون  ؛ بدین شر اند کرده

جد مغوولان    الدینرشید خواجه مانند او. نبود   مستثنامستوفی نیز از این قاعده گشت و می بر
)مسوتوفی   کورده را ترسویم  ها  رن   شرر تاریخ گزیدهو در فصلی از  را یافا بن نو  دانسته

 تی چنریوز را خانودان حهووم   ریشوۀ سوی   شنادر این نس  و (580-562: ال 1362 قزوینی 
 است رن نشده مانش از گرایی این مورخ وجود این  سلطنت با؛ ذکر کرده است عور کامل به

بور   طهوای غلو  تأثیر سیاست نیز ومشهف  دربار  و ها کند و دربار  کاستیانتقاد  از رنان که
ویوژه  بوه موردم ایوران     چنریز که نوشته است در زمان حملۀ چنان ؛  سخن نرویدحیا  مردم

و در  (582ن  )هما «مسطور نیست  چ تاریخ مثل رنهی»عام شدند که قتل ایگونه بهدر شرق 
سور همرنوان را بوه زیور     »ند و عام شد مردم قتل استقامت مردم  شهر تسخیر و وجود باقزوین 
و کشوتار    لاکو در کردسوتان و بغوداد  وهای هعام قتل(. 320-317 /7: 1389  همو) «روردند

هوای مغوول گرچوه از    ویرانروری  (  اشاره بوه 590ال : 1362  همو)برکای در دشت قبناق 
نویسنده از رنان  انتقاد  عور ضمنی قدر  رنان بوده  به  تأکید بر هیبت  عظمت و یک منظر

رمیوز خوود  سوب  قتول و      رنان با اقداما  خشوونت  کهمسئله است  این بیانرر و را نشان داده
در بغوداد و   رموده بوود    بورای دفوش مفحوده   هولاکو که  اند.در ایران شده های بسیارویرانی

کردنود و   رساند و لشوهر او بغوداد را خوراب    و خلیفه را نیز به شهاد کردستان کشتار کرد 
ایوون  همننووین؛ (589همووان: )را کشووتند  ووودهزار ردمووی هشووت  عووام چهوول روز قتوول عووی

 همنون اتهوام  و جنگ قدر  بین وزراهم  های درباریان علیه توعئه واز دسایس  نرار تاریخ
ه پورده برداشوت    جه فخرالدین مستوفیکارشهنی سعدالدوله برضد خواالدین و مسقتل به ش

کوه مسوتوفی در   اسوت  ی اتموضوع هم از دیرر درباریانجان   انان ازشدن ایلخ فریفته .است
 :ستکه در جایی گفته ا ؛ چنانکرده هایش ذکر نوشته

متووهم گشوت کوه او      نووروز  خالودی بور امیور    خواجه وودرالدین غازان به سخن 
غازان بور او بواور شود و    ... . متفق است و قصد ایران دارند  ]نوروز[ با سلطان مصر

؛ اموا  نوروز را کشت و خواجه ودرالدین به وزار  متمهن شدبرادران و فرزندان 
و وزار  بوه  او را به شوهاد  رسوانید   ... او را نیز پیش غازان تزویر کردند و غازان

 .(604: همان)... خواجه رشیدالحق رسید نو  بشر خفوۀ
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رشوید اسوت کوه    زمینه  گزارش توعئۀ درباریان علیه خواجوه  داستان در این ترین  لمفصّ
خووبی   به و رقابت اهل قلم را جنگ داخلی ه چون مستوفی از مقربان و حامیان اولی او بود

الودین بپوردازد    بوه دفوش تواج   چوون دیوانیوان از خواجوه خواسوتند     » :نشان داده و گفته اسوت 
مخدوم سوعید کوه بووذرجمهر بوا وزار  و تودبیر      الدین پیوستند و این نپذیرفت و لذا به تاج

 .(613-612)همان:  «را معزول و شهید کردند بود برابر او حقیر در
بووده و   ل سیاسوی ارجاز  شود که بروییم حمداللهمیبیشتر نمایان  زمانی  ارزش این کار

دیرور  اشی دنیوای خففوت  مسوتوفی    از فروپ بعد. از اسرار درون حرمسرا پرده برگرفته است
هوای غلوط   از سیاسوت ی معنوی برای سولطنت قا ول نبوود و    وجاهت خف  مورخان پیشین بر

نشود   طا بود  میسرچون تدبیر خ»د؛ مثفً انتشار چاو در عصر گیخاتو که کرانتقاد میایلخانان 
نشوان   ی به نوعی اسوت کوه  وجود این  لحن کفم و با؛ (601ن: )هما «و فتنۀ عظیم پدید رمد

و ذکر موارد شوهایت از   نداشتهحوادث  برابر دری انتقادی ا گیری موضش مورخ  دهد این می
ضومن  و  گرایانوه داشوته  سولطنت  ینرواه  مرموو    در . اواستاعمال رنان در رثارش اندک 

 هوای دفوا  و شوورش  رنان از   برای برقراری نظم در ایرانایلخانان وجود  تأکید بر ضرور 
را بوه تواریخ    ی انودک قسومت  وجوود ایون  وی   بوا  ؛است کردهرا رد ها  رن گرفته علیه وور 

 و الدینرشوید  خواجوه جووینی   خوف    بور  و( 623-588: همان) سیاسی رنان اختصاص داده
  بیشتر ایلخانان مربوط به قسمتدر  و دهندا رشگزا لمفصّ وور  به را اقداماتشان ووا  

هووای محوووری مسووتوفی  اندیشووهیهووی از   بنووابراینبوور دور  ابوسووعید تمرکووز کوورده اسووت؛ 
عنووان پادشواهان واقعوی ایوران      بخشوی بوه ایلخانوان بوه     به مشروعیت او باوری بوده و سلطنت

 است. مبادر  کرده
 

 شعر نگاری تاریختوجه مستوفی به . 11
  استفاده از زبان شوعر  اسفمی -یایران نراری تاریخ در ترربۀ نویسیهای تاریخیهی از شیوه

  تفهر تاریخی خوود را بوا اسوتفاده    ای از مورخانو در این راستا عده هبودبرای بیان حوادث 
یز بوا اسوتفاده از   و مورخان  خود حاکمان مغول ن نعراابر ش عفوهاند.  کرده از زبان شعر بیان

ای و افسوانه  خواسوتند خوود را بوه گذشوتۀ    موی  شواهنامه سیاسی همنوون   -نمادهایی فرهنری

 ذکر تاریخ بوا اسوتفاده از   ؛ بدین وور  (Wing, 2008: 1/ 32) تاریخی ایران ارتباط دهند
ثبوت  ایون شویوه در    عوور کلوی    بوه  فت.نویسی رونق یاعنوان روشی در تاریخ هزبان شعر نیز ب

 نتیروۀ کواربرد رن    در اسفم از رغاز تشهیل دولوت پیوامبر )ص( رایو  بووده اسوت و      تاریخ
  مغوولان  تسولط  در دور (. 191 /1: 1377ونود   نود )ر ینوه  ا هگرفتو وبغۀ تواریخی موی    اشعار

پدید رمد و قریحۀ برخی سرایندگان را به خود مشوغول   نراری تاریخ حوز  دیرر در ای هنحل
 واقوش  مطوابق   در این سوبک (. 99: 1388منظوم بود )اشپولر   نراری تاریخ کرد که عبار  از

  و بوه  نوام و شوهر    ایراد شد و برخی مورخان دور  مغول با انریز  کسو   شاهنامهالروی 
 وجوود روردنود   هبو  را نهضوتی   های تاریخینظم حماسه   در عروۀفردوسی شاهنامۀتقلید از 

 .(556-555: 1358)مرتضوی  
شومار   نحرافی از دید قررنی به تاریخ بها   جایراهی ندارد ودر نراه قررنی به تاریخ  شعر

دادن اخبوار تواریخی    بوار بورای انتقوال    شعر تنها یوک   در این زمینه در جهان اسفم. 1ودرمی
: 1365)روزنتوال    انرام شده است رق ملیعِ اساس بردر سرزمین ایران  کار رفته و این کار به
 ویژه اثر فردوسوی هسوتند  ها و بهشاهنامه  در این زمینه رمده های پدید اثر ترین مهم(. 204 /1

اسفم در سه بخش اساعیری  پهلوانی و تاریخی توا سوقوط    از قبلتماماً به ایران ها  رن در که
کوار   همنوون زجواجی بوه اداموۀ    کسانی دیرور    در عهد مغولاست.  شده پرداخته انساسانی

دازی پور مورخان با ایون رویهورد بوه تواریخ     نیز برخی از زجاجی بعد. 2ددنفردوسی توجه کر
تووان   موی هوا   رن ترین مهم جمله تأثیر روش فردوسی قرار گرفتند که ازو تحت  روی روردند

 ایون اثور در اداموۀ   در دور  اسفمی ادامه داده اسوت.   را راه او که حمدالله مستوفی را نام برد
( 23: 1393و عباسوی    ربوادی  علوی  )راشوهی  عصر مغول خلق شد در پژوهی شاهنامهنهضت 

 گیرد و شایستۀ بررسی است.ذیل تواریخ منظوم این دوره جای می که
 پیامبر )ص( تا زمان رخرین اثر مستوفی است که تاریخ منظوم اسفم و ایران از  هفرنامه

( و 4 الو : 1362 )مسوتوفی قزوینوی    تواریخ گزیوده  در  دارد و مؤلو   بور  ق. را در735 سال
                                                           

ها شعر بدین وور  نقد  از سور  شعراست که در رن 227-224به شعر  ریا   قررنهای نراه انتقادی . یهی از نمو.نه1
 و رمنووا  الوذین  إلا یفعلوون  لا موا  یقولوون   نهوم  و یهیموون  واد کول  فی  نهم تر  لم الغاوون یتبعهم عراسالشُ و»شده است: 

  «.ینقلبون منقل   ی هلموا الذین سیعلم و هلموا ما بعد من انتصروا و کثیرا الله ذکروا و الصالحا  عملوا
 .58-39 :1393ربادی و عباسی  علی. برای اعف  از این موضو  ر.ک: راشهی2
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 ذکر تاریخ بوا اسوتفاده از   ؛ بدین وور  (Wing, 2008: 1/ 32) تاریخی ایران ارتباط دهند
ثبوت  ایون شویوه در    عوور کلوی    بوه  فت.نویسی رونق یاعنوان روشی در تاریخ هزبان شعر نیز ب

 نتیروۀ کواربرد رن    در اسفم از رغاز تشهیل دولوت پیوامبر )ص( رایو  بووده اسوت و      تاریخ
  مغوولان  تسولط  در دور (. 191 /1: 1377ونود   نود )ر ینوه  ا هگرفتو وبغۀ تواریخی موی    اشعار

پدید رمد و قریحۀ برخی سرایندگان را به خود مشوغول   نراری تاریخ حوز  دیرر در ای هنحل
 واقوش  مطوابق   در این سوبک (. 99: 1388منظوم بود )اشپولر   نراری تاریخ کرد که عبار  از

  و بوه  نوام و شوهر    ایراد شد و برخی مورخان دور  مغول با انریز  کسو   شاهنامهالروی 
 وجوود روردنود   هبو  را نهضوتی   های تاریخینظم حماسه   در عروۀفردوسی شاهنامۀتقلید از 

 .(556-555: 1358)مرتضوی  
شومار   نحرافی از دید قررنی به تاریخ بها   جایراهی ندارد ودر نراه قررنی به تاریخ  شعر

دادن اخبوار تواریخی    بوار بورای انتقوال    شعر تنها یوک   در این زمینه در جهان اسفم. 1ودرمی
: 1365)روزنتوال    انرام شده است رق ملیعِ اساس بردر سرزمین ایران  کار رفته و این کار به
 ویژه اثر فردوسوی هسوتند  ها و بهشاهنامه  در این زمینه رمده های پدید اثر ترین مهم(. 204 /1

اسفم در سه بخش اساعیری  پهلوانی و تاریخی توا سوقوط    از قبلتماماً به ایران ها  رن در که
کوار   همنوون زجواجی بوه اداموۀ    کسانی دیرور    در عهد مغولاست.  شده پرداخته انساسانی

دازی پور مورخان با ایون رویهورد بوه تواریخ     نیز برخی از زجاجی بعد. 2ددنفردوسی توجه کر
تووان   موی هوا   رن ترین مهم جمله تأثیر روش فردوسی قرار گرفتند که ازو تحت  روی روردند

 ایون اثور در اداموۀ   در دور  اسفمی ادامه داده اسوت.   را راه او که حمدالله مستوفی را نام برد
( 23: 1393و عباسوی    ربوادی  علوی  )راشوهی  عصر مغول خلق شد در پژوهی شاهنامهنهضت 

 گیرد و شایستۀ بررسی است.ذیل تواریخ منظوم این دوره جای می که
 پیامبر )ص( تا زمان رخرین اثر مستوفی است که تاریخ منظوم اسفم و ایران از  هفرنامه

( و 4 الو : 1362 )مسوتوفی قزوینوی    تواریخ گزیوده  در  دارد و مؤلو   بور  ق. را در735 سال
                                                           

ها شعر بدین وور  نقد  از سور  شعراست که در رن 227-224به شعر  ریا   قررنهای نراه انتقادی . یهی از نمو.نه1
 و رمنووا  الوذین  إلا یفعلوون  لا موا  یقولوون   نهوم  و یهیموون  واد کول  فی  نهم تر  لم الغاوون یتبعهم عراسالشُ و»شده است: 

  «.ینقلبون منقل   ی هلموا الذین سیعلم و هلموا ما بعد من انتصروا و کثیرا الله ذکروا و الصالحا  عملوا
 .58-39 :1393ربادی و عباسی  علی. برای اعف  از این موضو  ر.ک: راشهی2



174 / بینش و روش در تاریخ نگاری و تاریخ نگری حمدالله مستوفی قزوینی

خبور داده اسوت. ایون اثور      ایون دو اثور   زموان  هم( از نرارش 26: ب1388  همو) القلب نزهة
نظوور مورخووان و محققووان ادبووی فراموووش شووده     کووه ارزش رن از حروویم ادبووی -توواریخی

(Melville, 1998: 4 )  1شوده اسوت  سوروده  بیوت   هوزار  75 در شاهنامۀ فردوسیبه تقلید از .
را بسوراید   هفرناموه  تصومیم گرفوت   شواهنامه از رشونایی بوا    بعد مستوفی  خود گفته است که

 ور  از اثر فردوسی نیسوت تقلید   هفرنامهالبته ؛ (16-15 /1: ال  1380 )مستوفی قزوینی 
برداری کرده اسوت و  الرو فردوسیو قال  کار  روش در سرایش رن  از مستوفیواقش   در و

حمودالله انریوز    دارد.    میوان دو اثور  محتوایی نظر از روشی و چه لحان ی نیز چه بههایتفاو 
همنوون فردوسوی    کوردن نوام خوود    کردن تاریخ و جواودان  را زنده هفرنامهسرودن  خود از

دادن تواریخ   شوده و بورای نموایش    تقلیود در ایوران   شواهنامه . (20هموان:  ) معرفی کرده است
و انتشوار ایون اثور توجوه     کمتور بوه عظموت      و نویسوندگان عورب   اسوت  کار رفتوه  اسفمی به

 :اسوت  بودین شور    سوه قسومت    شوامل  ی هفرناموه امحتوو (. 247: 1963اند )روزنتال   کرده
بیوت    هوزار  25تاریخ اسوفم از تولود پیوامبر )ص( توا سوقوط عباسوی در        در« الاسفمیه قسم»
بیووت و  هووزار بیسووتاز اسوفم در   هووای ایرانووی بعووددر حهوموت  «الاحهووامی )عرمووی( قسوم »
/ 1: الو  1380  مستوفی قزوینوی ) بیت هزار سیلخانان در مغولان و ای دربار « السلطانی قسم»

و  وام گرفتوه هفرناموه   را مسوتوفی در  فردوسوی  شواهنامۀ هوای  ها و سرفصل ل(. عنوان مقدمه
  نروارش کتواب   سب   پیامبر  وستایش خرد  رفرینش عالم  خلقت ردم مانند: است؛ رورده

تقلیودی    هفرنامه پردازی شاهنامهر از جریان یتأث به بنابراین؛ (391-58 /1: 1361)فردوسی  
 و در رن  مسوتوفی تنهوا بوه جنبوۀ     را نودارد  فردوسوی شویوایی کوفم    گرچهاست؛  شاهنامهاز 

  هفرناموه  .بازتاب داده اسوت تاریخ اسفم  در سایۀرا  رایی توجه نهرده و تاریخ ایرانگ ایران
      نیووز بوووده اسووت   ایشووبانهارهحووافا ابوورو و  مورخووان دور  بعوودی ماننوود    منبووش برخووی 

(Melville, 1998: 3-4 حوادث دور  متأخر ایلخانی را مورخان دور .)  بعدی از این کتاب

                                                           
دو اثور و   کار رفته و شهل هواهری هور   در رن بهشاهنامه  است  بسیاری از تعابیر و واهگان شاهنامه  تقلیدی از هفرنامه. 1

از شویوایی  قودر  بیوان  جزالوت کوفم و تنوو         هفرنامهنهایت   ها را به هم شبیه کرده است؛ ولی در استناد به منابش  رن
 ./ مقدمه(1ال : 1380برخوردار نیست )مستوفی قزوینی   شاهنامه مطال 

ابرو اعفعوا  را از   حافا ست او منبش برای دور  ترین مهماند. گرچه تاریخ اولرایتو گرفته
 دهد. بحا را نشان می  اثر مورد و اعتباراهمیت  و این مسئله  (Ibid: 7) گرفته است هفرنامه

 
 گیری تیجهن. 12
با یهودیرر ارتبواعی تنراتنوگ    مورخ  شناسانۀو نررش معرفت   روشنراری   تاریخحوز در

که موورخ   ای بستر و جامعهدهند. دارند و نو  نراه او به موضو  را همین مفاهیم تشهیل می
ی مهوم دارد. گرچوه   ها نقشو پدیدهگیری این د  در شهلشوربیت میو ت کند می در رن رشد

  ایون  در رثوار مسوتوفی   انود  کورده  به مباحا نظری و فلسفۀ تواریخ تصوریح  مورخان  برخی
 بنوابراین  یافت؛ رثارش بینش و روش او را باید از درون و اند مطر  نشده موضوعا  چندان

ی فهوری و  هوا یهی منوابش و سرچشومه   :باید به دو نهته توجه کرد در بررسی رثار این مورخ
 نرواری  تواریخ جریوان  مقواعش   ترین مهماز  یهی دیرری پایراه و موقعیت اجتماعی مستوفی.

دوره نوون حمودالله مسوتوفی در رن    هممورخوانی   کوه  اسفمی  دور  ایلخانان است -ایرانی
و  نروواری توواریخمووورخ   زیسووتند. بووا اذعووان بووه اثرپووذیری روش از معرفووت و اندیشووۀ  مووی
منابش مهتووب دور  متوأخر ایلخانوان اسوت  بوا انودک        رورند  مستوفی که پدید نرری تاریخ
هوای  عصر مغول و توداوم سونت   نراری تاریخزیرمرموعۀ گفتمان   عور کلی ههایی بتفاو 
تمایزا  سوطحی و روبنوایی دارد    با دیرر مورخان  و گرچه ایران است نراری تاریخپیشین 
خاص خود دانست و در دایر  الروبرداری و تقلیود   توان او را واح  سبک و رویهردنمی

قورار   الدینرشوید  ویوژه خواجوه  وسوی و معاوورانش بوه   عبری  فردوسی ت جمله ازاز پیشینیان 
او ؛ زیورا  ین بیواوریم را پوای  شوود ارزش کوار ایون موورخ    مسئله  سب  نمی ؛ البته اینگیرد می

هوای  گفتموان اسوت  توانسوته  نموی زیسوته و  نموی  بسیاری از مردم و مورخان در خو   همنون
   اعفعوا  فوراوان  از عرفوی . وی عصور خوود را تمامواً کنوار بروذارد      شده در غال  پذیرفته

ا  علموی و  حیو    اوضا  مالی و اجتماعی دهد؛ مانند جغرافیای اقلیمی و مذهبیدست می به
رویودادهای عصور    و سوالاری عصور ایلخانوان     نظام اداری و دیوان ها هنری  وضعیت اقلیت

پوردازی هرچنود    بواوری  نظریوه  ارگیری ترربوه و عقول  کو  . تحلیل و نررش انتقادی و بهخود
سویه بوه   رویهرد دو و حاکمان برابر  گویی در حوز  تاریخ  پرهیز از مد  و تملق ضعی  در

انود.  مسوتوفی  نرواری  تاریخهای  ویژگی جمله ازبرداشت زمینی و فرازمینی در تحرک تاریخ 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 175

ابرو اعفعوا  را از   حافا ست او منبش برای دور  ترین مهماند. گرچه تاریخ اولرایتو گرفته
 دهد. بحا را نشان می  اثر مورد و اعتباراهمیت  و این مسئله  (Ibid: 7) گرفته است هفرنامه

 
 گیری تیجهن. 12
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 نرواری  تواریخ جریوان  مقواعش   ترین مهماز  یهی دیرری پایراه و موقعیت اجتماعی مستوفی.
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تقواد خانودان   از ان وجوود ایون  وی   بوا ای الهوی اسوت؛   ودیعوه   فهوری او سولطنت   منظومۀ در
عنوان یهوی از   هب های رنان خودداری نهرده است. مستوفی ها و کاستی حهومتی و ذکر ایراد

 دسترسی به اسناد دیوانی و مشواهد   با در قرن هشتم هرری قمری مذه  سنی سالاران دیوان
رثار پیشوینیان بوا تعموق در علول وقوو  حووادث و بوا         و همننین مطالعۀها  رویدادبسیاری از 

عین  به تبیین عقلی رویدادها و مداخلۀ بینش انتقادی در تحلیل حوادث در رویهردی دوگانه
 رثوار ری  رثار خوود را توألی  کورده اسوت.     خب -توویفی نراری تاریختبعیت از رویۀ سنتی 

 و در تحلیول رویودادهای  . اجبرگرایانوه شوامل نرواه   و هم  اند هم دربردارند  خردگرایی وی
  بوه نقوش تودبیر انسوان نیوز معتقود بووده        عین حال ی به حاکمیت اراده باور داشته و درتاریخ

  بوه  عین حال در گرا؛ بنابراین  ویگراست تا عقل بیشتر مورخی مشیتنهایت   است؛ ولی در
ای کواربردی  علموی و     وجهوه اریخبینوی و نوو  نرواهش بوه تو     جهان یر از فضای تربیتی تأث

ه دانسوت های زندگی بشری موی  ه و این علم را تبیین جز ی پدیدهقا ل بود  مستقل برای تاریخ
  نظام فهری حواکم  بنابراینه است؛ ضروری بود  ویژه برای حهام هکه رگاهی از رن ب است

یر از ایون  توأث بوه  او  گرایوی سونتی بووده و   بواوری و مشویت  ترکیبوی از عقول    مستوفی بر رثار
یوران از گذشوته توا عصور     تاریخ سیاسی  اقتصادی  اجتماعی  جغرافیایی و مذهبی ارویهرد  

 است. خود را تحلیل کرده
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 ( 1388اشپولر  برتولد .)تهران: گستره.. ترجمۀ یعقوب رهند. در ایران نگاری تاریخ 
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 مرلس. عهرانی. تهران: مطبعۀ
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 ( 1372حمیدی  جعفر .)تهران: دانشراه شهید بهشتی.. نگاران تاریخ و تاریخ 

 تهران:  . ترجمۀ مصطفی سبحانی.اسیمی نگاری تاریخ(. 1389) .  چیس. ا رابینسون
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 تهران: توس.. الله فضل

 ( 1365روزنتال  فرانتس .) اسودالله رزاد  . ترجموۀ 1ج. در اسایم  نگاری تاریختاریخ. 
 مشهد: رستان قدس رضوی.

 _____ (1963 .) بغوداد:  . علوی ووالح احمود    . ترجموۀ المسالمین  علم التاریخ عناد
 مهت  المثنی.
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 ( 1374سودرور  ابوالعف« .)   4. ش7  سشناسای  ایاران «. شواهنامه و هفرناموه مسوتوفی .
 .752-61وص 

  ( 1380شهوری  ابوالفضول .) مسالمانان  نگاری تاریخو  نگری تاریخدرآمدی بر .
 قم: دفتر تبلیغا  اسفمی.

 تهران: اختران.. انحطاط ایران ای بر نظریۀدیباچه(. 1382جواد ) عباعبایی  سید 

 ( 1361فردوسی  ابوالقاسم .)تهران: علمی. محمد دبیرسیاقی.کوشش  به .1. جشاهنامه 

 ( 1358مرتضوی  منوچهر .)تهران: تاریخ و فرهنگ ایران.. مسائل عصر ایلخانان 

  اهتموام عبدالحسوین نووایی    بوه . تااریخ گزیاده  ال (. 1362قزوینی  حمدالله )مستوفی. 
 امیرکبیر.: تهران

 _____ (1362.)تهران: دنیای کتاب.. تصحیح گای لسترن  به. القلوبنزهة ب 

 _____ (1377 .)الله نصورالله پورجووادی و نصور     .1. جانضمام شاهنامه ظفرنامه به
 تهران: نشر دانشراهی. رسترار.

 _____ (1380 .) تهووران:  نی.. بووا مقدمووه و تصووحیح مهوودی موودای 1. جظفرنامااهالوو
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1380ب .)تهوران:   . با مقدمه و توضیح پروین بواقری اهرنروانی.  2. جظفرنامه
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1388 .) زاده  تهوران:  مه و تصحیح منصوره شوری  مقد . با10. جظفرنامهال
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1388.)قزوین: حدیا امروز. . تصحیح محمد دبیرسیاقی.القلوبنزهة ب 

 _____ (1389 .)تهوران: پژوهشوراه   عموه عفقوه.   مقدمه و تصوحیح فا . با 7. جظفرنامه
 علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 ( 1378مفتخری  حسین .)«هوای تواریخی  ناختی موؤثر بور پوژوهش   ش های روشپارادایم .»
 .13-4وص. 122. ش12. سکتاب ماه تاریخ و جغرافیا

 _____ (1390 .)تهران: سمت.. مبانی علم تاریخ 

  تهوران:   مود دهقوانی.  حم . ترجموۀ فارسی نگاری تاریخ .(1391) اسها میثمی  جولی
 ماهی.

 تصوحیح محمود    . بوه 1. جالتواریخ جامع. (1392) اللهرشیدالدین فضول مدانی  خواجه ه
 .تهران: میراث مهتوب روشن.
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approaches and his fatalistic views. While being pro-monarchy and 
defending Iranian Ilkhanids, he has recorded a lot of information from 
the chaotic political, religious, social and economical situation of Iran 
during Mongols and Ilkhanidsperiod. 
 
Keywords: Hamdollah Mustawfi, Ilkhanids, Historiography, 
Historicizing, Rationalism, Providence. 
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Abstract 
Hamdollah Mustawfi Qazvini was one of the historians and scholars 
of Ilkhanids period who, under the influence of his predecessors and 
influenced by his time, embarked on writing books on history, poetry, 
and geography. Mustawfi's insight was a combination of rationalism 
and fatalism and his method, also influenced by his knowledge of 
history, is a blend of critical method and narrative relying on simple 
rhetoric and citations. It is assumed that Mustawfi as a pious Muslim 
unlike many of his contemporary historians and predecessors, while 
influenced by the traditional viewpoint, has reflected indices of 
criticism and logical look in his works. The aim of this research is to, 
based on a descriptive-analytical method, shed light on the relation 
between his insight and attitude on the methodology of historiography 
and attitude toward history and tries to respond to the question that 
how has Mustawfi's attitude and insight influenced his 
historiography? Data of the article show that this historian's system of 
thought and ideas had been based on the two narrational and critical 
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cal discipline, anti-tyranny and so on. The importance of this role is 
revealed by considering political, traditional and religious barriers of 
constitutionalists.        
 
Keywords: Dream letters, Constitution Revolution, Talbof, 
Mostasharodolleh, Zeinolabedin Maraghei, Abdolrahim Gharjedaghi 
Ahari. 
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Abstract 
Dream letters of Qajar period is one of the non-historiographical 
sources that has a special place in familiarity with fields and 
intellectual contexts of formation of Constitution Revolution. Numbers 
of Intellectuals of Qajar period began to project novel thoughts and 
critical ideas. By considering political considerations, limitations, and 
time requirements, these thinkers have found dream letters as a 
suitable format to challenge the existing order and explain the 
corrective comments. Present article analyzes the content of these 
dream letters: Masalek Almohsenin by Talbof Tabrizi, Ebrahim Beig’s 
itinerary by Zeinolabedin Maraghei, one word by Mostasharodolleh 
Tabrizi, dissertation of parliament by Abdolrahim Gharjedaghi Ahari; 
and also evaluates the role of them in awakening minds and 
developing intellectual fields of constitution revolution by descriptive- 
analytical method. Findings of present article indicates that these 
works have had an important role in the formation of intellectual 
explanation of constitution and presentation of contents like demand-
ing for ruling of law, patriotism, freedom, women's rights, establish-
ment of parliament, anti-superstition, challenging the existing politi-
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of them, Khajeh on the contrary other historians such as Juwaini and 
Vassaf, writes his historical work based on the oral narratives and 
with a simplistic language. 
 
keywords: historiography, Khajhe Rashidaddin, Mongolians, Turkish, 
Ethnic unity, Religious affiliation. 
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Abstract 
Khajeh Rashidaddin Fazlollah Hamedani lived at a time that 
Mongolian and Turkish tribes attacked Iran and inhabited there, and 
created widespread changes and dissociations in political and social 
structures and orders of Iran society. He as the most important 
member of the Ilkhanid's state bureaucracy, tried to define common 
historical bases for Mongolian and Turkish tribes and connected them 
with culture and values of the Iranian society by writing the Jame-
altavarikh as a general historiographical work. For this purpose, he 
began to history- writing with regard to structure of effective groups 
in state and community and on the bases of religious and mythological 
narratives and he attempted to consolidate the foundation of the state 
and centralization of power through association of Mongolian and 
Turkish tribes according to oral knowledge of them in both axes. 
Likewise he aimed to define the principles of legitimacy for the 
Ilkhanids political system in the Islamic society that was ruled by 
them. According to this purposes and also regarding to status of own 
historiography audiences including the Ilkhanids and leaders and 
members of the Mongolian and Turkish tribes and effective members 
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This research is based on library method and in the form of analytic-
cal-critical in historiography. 
 
Keywords: Eskandar Bayg Monshi, Tarikh-e 'Alamara-ye' Abbasi, 
Safavid government, method and insight in historiography, Gilan. 
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Abstract 
Historiography thought in the official and dynastic histories of the 
Safavid era was continued based on old traditional structure and the 
attitude of the pious and Shi'a promoter kings. The historiographical 
method of Eskandar Bayg Monshi was a continue of traditional 
histories under the Safavids. But in his writing, there are features and 
privileges that distinguish him contemporaries. Main question in this 
research is whether Eskandar Bayg Monshi has had a special method 
and insight  in expression of the events of Gilan. 
The research results show that, Eskandar Bayg Monshi has used a 
systematic method in expression of transitions in Gilan under the 
Safavids. In terms of historiography, he has written in a smooth style 
with no difficulty, and text is coherent and continuous. He has had the 
professionality from history writing point of view. Despite his 
monarchic attitude to Safavid king and the elitist attitude to statesmen 
of Safavids, he has had honesty and accuracy as far as possible on 
quoting the traditions. 
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provide a national model for developing in Iran. The main benefit of 
this study is that raises the history as applications science and as an 
important knowledge in the issues related to development. 
 
Keywords: Historiography, Pre Constitution, Rational explanations, 
Progress, Modernity, Japan. 
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Abstract 
The main issue of this research is the rational approach of the Iranian 
historiography before the constitution. Therefore, by using the 
analytical–explanation method the historiography of Matavoos 
Malikyans was reviewed. Author focused on the explanation of the 
progressive movement, and its results in Japan history. The main 
hypothesis is that the Matavoos Malikyans has used the rational 
explanation in his historiography and in his book: Mamlekate Shamse 
Tale Ya Dolate Japoon. Data collection is based on library methods. 
The main results indicate that the Matavoos Malikyan's historiogra-
phy by using the rational explanation has passed the descriptive 
historiography. He criticized the progressive movement of his time. 
His criticism is based on three pillars:  rationality, the reasons for 
Japonicas progress, and the Causes of Iranian decline. The all kind of 
rational explanation can be seen on his historiography. He mapped a 
national model for Iranians progressive. In this model, social crises of 
modernism is controlled and dominated by the West is confronted. 
According to the Matavoos Malikyans the Western countries are 
trying to promote their own cultural patterns, and that pillaged the 
material and spiritual resources of the East countries. He has tried to 

                                                      
1 Associated Professor, Department of History, University of Tabriz. 
msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir 



/ Abstract4

 
 
 
 
 

The Rational Approach of the Iranian 
Historiography before the Constitutions 

 
Mohammad Salmasizadeh1 

 
 

Received: 20/2/2016 
Accepted: 13/6/2016 

 
 
Abstract 
The main issue of this research is the rational approach of the Iranian 
historiography before the constitution. Therefore, by using the 
analytical–explanation method the historiography of Matavoos 
Malikyans was reviewed. Author focused on the explanation of the 
progressive movement, and its results in Japan history. The main 
hypothesis is that the Matavoos Malikyans has used the rational 
explanation in his historiography and in his book: Mamlekate Shamse 
Tale Ya Dolate Japoon. Data collection is based on library methods. 
The main results indicate that the Matavoos Malikyan's historiogra-
phy by using the rational explanation has passed the descriptive 
historiography. He criticized the progressive movement of his time. 
His criticism is based on three pillars:  rationality, the reasons for 
Japonicas progress, and the Causes of Iranian decline. The all kind of 
rational explanation can be seen on his historiography. He mapped a 
national model for Iranians progressive. In this model, social crises of 
modernism is controlled and dominated by the West is confronted. 
According to the Matavoos Malikyans the Western countries are 
trying to promote their own cultural patterns, and that pillaged the 
material and spiritual resources of the East countries. He has tried to 

                                                      
1 Associated Professor, Department of History, University of Tabriz. 
msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir 



Historical Perspective & Historiography, Vol. 24, No. 14/99, 2014 & 2015 / 3

 
 
 
 
 

Style and Insight of Umar ibn Shabeh Namiri 
in history of Al-Madina Al-monavareh 

 
Hediyeh Taghavi1 

Fatemeh Janahmadi2 
 
 

Received: 19/12/2015 
Accepted: 4/7/2016 

 
 
Abstract 
Ibn shabeh Namiri Basri, historian of Third century, with compiling 
the history of Al-Madina Al-monavareh, has taken an important step 
in splendor of local historiography. Although the author is affected by 
the intellectual and ideological sphere of his time, but he has noticed 
different historical, legal, and political issues and considered in his 
book with a holistic approach that can be seen in less contemporary 
source of local history.  
This article, with a descriptive analytical approach, is about to 
investigate the interaction of thought and style in historiography of 
Ibn-shabeh in the book "History of al-Madina Al-monavareh".  
The results show that, historigraphical style of Ibn-shabeh, is touched 
by the historical, literal and religious mindset and capabilities of him, 
Which could provide important information about the history of 
Medina, and reveal many hidden cultural and social aspects of this 
city in early Islamic period. 
 
Keywords: Insight, style, historiography, Ibn-shabeh, History of al-
Madina Al-monavareh 
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of this criteria (components) in the model text; Intentionality, was 
considered corresponding to the researcher mentality of the problem 
and how to resolve it. Historiographer's problem, was considered as 
discovering how to occur an event and representation of the event in a 
historical narrative, treated as answer, explanation and justification 
of the problem. Quality of intentionality of texts such as Tabaghat, 
Amval, Kharaj, biography, genealogy and Mazar are different from 
historiographical texts and thus the identity of these works, were 
evaluated heterogeneous with historiographical texts. 
 
Keywords: Historiographical text, Intentionality, Model texts. 
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Abstract 
Absence of a clear idea of the concept of "historiographical text", has 
made some difficulties with theorizing and conceptualization in the 
theoretical field of history. This problem also has involved research-
ers of historiography in difficulty and confusion in the detection and 
investigation of instances of historiographical texts. 
To address this problem, needs a component of historiographical texts 
that could be relied on, as a basic element, to clarify the concept of 
historiographical text and to regulate detecting of instances. So it is 
assumed there are types of written works that are considered as 
historiographical texts, based on an unstated consensus. These works-
were named "model texts". Afterwards, the quality of intentionality in 
these texts, was considered as a criterion for evaluation of these 
written works' identity. Some historical circumstances as well as the 
teachings of the philosophy of science, are justifying the application of 
the intentionality criteria in this role. This is Intentionality and quality 
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